شامل 


مقاله‌ها و خطابه‌های تحقیقی و ناد بخی بیرآمون شخصیت بز رک 
دانشمند عالیقدد شیعه محمدین حسن‌طوسی 


بمناست کنگره هزادمین سال ولادت وی 


متس 
ق 2 ل 


۱۳۴۹ 


از این کتاب تعداد یکهزاد وبانسه جلد بسرمایه شعبه ۲ مطبوعاتی دارالتبلی: 
رن 2 ی 
اسلامی تهران- درچاپخانة افق بطبع‌دسید 


دکتر قاسم رسا 


ملكا لشمر ای آستان قدس‌دضوی 


هز اره شیح طو سی 


سپاس بی قیاس و حمد بیحد 
درود از ما به پرچمدار اسلام 
کنون کز دولت ابر بهاران 
کنون کز سبزه بر دامان صحرا 
بسنوروز و محرم سال هجری 
رامی محفلی از اهل تحقیق 
به دارالعلم سلطان خحراسان 
رجال دین و دانش‌کرده تجلیل 
زهی استاد عالیقدر اسلام 
به شیخالطائفة مشهور زرا 
بتدریبس کلام و فقه و تسیر 
جف را کرد دارالعلم_ تأسیس 
بیا در مکتب شر حقایسق 
بود بر پای* ایمان و توحید 
زهی قرآن کتاب آسمانی 
فرو شوئيم دل از تب رگی ها 
خدا بر حفظ وحدت مسلمین را 
ره حق پوی و بشکن سد باطل 
خوشا آنان که پیمودند این‌داه 
(رسا) گوید در این فرخنده محفل 


سزد بر ذات بی‌همتای ایسزد 
محمد مصطنی محمود و احمد 
طبیعت دا جوانی شد مجدد 
صبا کسترده فرشی از ژبرجد 
هزاران با نود از بعد سیصد 
فر اهم کسرده دانشگاه مشهد 
که خاك اوست فردوس مخلد 
ژز شیخ طوس ایو جعفر محمد 
که از روح‌القدس بودی موژید 
رجال عصر دا بودی سرآمد 
نشسته سالها بر صدر مسند 
بحق پیوست در آن پاك مرقد 
که ازاین چشمه خیزد فیش‌ممتد 
بنای کاخ سلامی مشید 
که نورش در جهان ماند م‌ید 
در این سرچشمةا انوار سرمد 
بقرآن داده دستور م لکد 
چو کمراهان چرا هستی مردد 
خوشا آنان که بشکستند آن سد 
گرامی میهمانان را خوش آمد 


جند تذ گر لازم 


۱-کتاب هزاره شیخ‌طوسی می‌باید زودتر از اين منتشر گردد » ولی متأسفانه 
بعللی نشر آن در این مدت نسبتاً طولانی به‌تعویق افتاد . از جمله سه ماه در یکی 
از موسسات نشر کتاب معطل ماند و بعد هم بواسطه خستکنی نویسنده نزديك بود 
ار طبع و نشر آن منصرف شود . خوشبختانه موسسه نوبنیاد مطبوعاتی‌شماره ۲ 
دارالتبلیغ اسلامی تهران پیشندم شد و انتشار این اثر ارزنده را بعهده گرفت و 
اينك پس ازچند ماه تأخیر » دردسترس خوانند گان قرار میگیرد . 
۷- چنانکه خو انند گان‌ملاحظه می کنند بر ای‌دانشمندان ونوبسند گان‌مقالات 

و گویندگان حطابه‌ها و اعضاء کنگره عناوین و القاب‌نیاورده‌ايم . چون معتقدیم که 
معرف اهل فضل و ارباب معرفت » فضل ودانش و شخصیت آنهاست نه القاب و 
عناوین که اين و آن بانها بدهند . 

بعلاوه وقتی این معنی را شفاهاً و کتباً با بسیاری‌از آنان درمیان گذاشتیم» آثر | 
پستدیدند و این اجازه را بما دادند و حتی یکی از بزرگان در پاسخ ما نوشتند : 
آنچه آن خسرو کند شیرین بوه ! 

مح‌الوصت جون هزاره شیخ طوسی‌جنبه جهانی دارد » برای شناعت‌اعضاء 
کنگره همراه اسامی آنان عناوین ساده‌ای آورده‌ايم تا بدینگونه شناعته شوند که 
چه‌کاره‌اند و در کجا بسر می‌برند و اهل چه صنفی می‌باشند . درعین‌حال چوند‌این 
روش برخلاف شیوه ماست از آقایان عذر میخو اهیم والعذر عند کرام‌الناس مقبول . 

۳-گاهی در پاورقی‌ها » توضیحاتی را برای متن لازم دانستیم . ولی چون 
برحی از نویسند گان هم بر مقاله حود حاشیه زده‌اند » لذا برای تشخیص پاورقی» 
وحواشی آنها » آنچه را » نوشته‌ایم در بین هلالین به حرف (د) آوردیم » مگر 
در جندصفحه که متأسفانه فراموش شده است . 


بسم‌اته الر حمن الرحیم 


کتاب هزاره شیخ طوس ی که هم اکنون در دست خوانندگان محترم قرار 
گرفته است» قسمت عمده نوشته ها ونطق ها و تحقیقات دانشمندان شرق و غرب؛ 
پیرامون شخصیت بزرگک شیخا لطائفه محمد بن حسن طوسی دانشمند. بلتد آوازه 
ابران و فقیه نسامدار شیعه است که در کنگره هسزارمین سال ولادت او انجام 
ک وه آیتاه 

کنگره مزاره شیخ الطائفه یا «شیخ طوسی» بمدت پنج روز از ۲۸ اسفند 
۸ تا ۳ فروردین ماه ۳۹ شمسی مطابق ۱۱ محرم ۱۳۹۰ هجری تا ۱۵ آن ماه 
در دانشگاه مشهد کنار بار گاه پر نورحضرت تامن‌الحجج امام علی‌بن موسی‌الر ضا 
علیه السلام بر گزار گردید. 

پیشنهاد تشکیل ایسن کنگره پرشکوه نخست از طرف علامه فقید مرحسوم 
شیخآقا بزرك تهرانی سولف کتابهای ذیقیمت و مشهوردالذد بعةالی تصانیف 
الشیعه » و « طقات اعلام‌الشیعه » عنوان شد. 

شورای دانشگاه تهران نیزباتفاق آراء باین پيشنهاد ری داد ولی چون شیخ 
طوسی از مردم خسراسان بوده است » انعقاد کنگرة او را بسه دانشگاه مشهد 


محول نمود . 


شش مزاد؛ شخ طوسی 

کسانیکه با علوم دینی و کتاب سرو کار دارنده و در شرق و غرب مشغول 
تحقیق و بمررسی دانش های اسلامی هستند » مرحوم شیخ آقا بردک نهرانی را 
می‌شناسند » و از زحمات گر انقدر و پرمایه آن علامةٌ متتبع فقید کاهتتءآسن 
دانشمند کهنسال که نزديك صد سال در جهان زیست و اندکی پیش از انعقاد 
کنگره شیخ طوسی که ود پیشنهاد کرده بود چشم از جهان فروبست » قریب 
شصت جلد کتاب پیر امون احوال دانشمندان عالیمقام شیعه و آثار علمی وفکری و 
قلمی آنها نگاشته است . 

هم کنون بیست جلد از کتاب « الذريعة » ا و که فهرست کتب علمای شیعه 
است و چهار جلد «اعلامالشیعه» شر ح زندگانی دانشمندان بزرگ ما و چند کتاب 
دیگر از آثار اوچاب شده است و دردسترس دانشمندان حودی و بیگانه قرار دارد. 

بمصداق قدر زر زرگر شناسد قدر گوهر گوهری » مرحوم علامه تهرانی که 
بیش از ه رکس دیگری شیخ طوسی و امثال او را می‌شناخت » با پيشنهاد بموقع 
حسود » موافقت اولیای دانشگاه را جلب نمود و این تفاهم و تبادل نظر موجب 
پیدایش فکر تشکی ل کنگره فیخ طوسی گردید که گفتیم افتخار آن نصیب دانشگاه 
مشهد و دانشکده الهیات و معارف اسلامی آن شد . 

این موضو ع را چند تن از استادان دانشگاه هنگام افتتاح کنگره در حطابه 
خود صریحاً متذ کر گردیدند . و پیام آن مرد بزرگث را که پیش از مرگ با دست 
های لرزان خود نوشته بود» پس از مر گش خواندند و تأثر شدید عموم حضار را 
بو اسطه فقدان مبدع فک کنگره بر انگیختند . 

و 


د کتر عبدایله فر.بار رئیس دانشگاه مشهدکه با شور وشوق خاصی مراسم 


مقدمه هفت 
کنگره هزاره شیخ را بسرگزار می‌کرد و مراتپ تحسین و اخلاص همه را بخود 
جلب نمود در مقدمه جلد اول «بادنامه شیخ طوسی» که قبل از انعقاد کنگره چاب 
شده بود» بدینگونه از کنگره یاد می‌کند: 
« گامگامی فرصتهائی در زمان پیش می‌آید که بسیار مفتنم و 
ارزنده و در عین‌حال زودگذر و لغزنده است » در همین لحظات حساس 
است‌که اگر لطف الهی و توفیق ربانی شامل حال شد کاری بس بزر گ 
پایه گذاری میشود و نتایج وئمرات درخشان آن سالها پایدار می‌ماند . 
یکی از این فرصتها اکنون پیش آمده و دانشگاه مشهد توفیق 
آنرا بافته که بیاد گار هزاد شیخ طوسی» یکی از بزرکترین رجال 
دانش و تقوا » مجمعی از نخبةٌ دانشمندان اسلام و اسلام شناسان نامسی 
گردآورد؛ این فرصت کوتاه و بسیارسودمند در تاریخ حیات این دانشگاه 
و بخصوص دانشکده الهیات و معارف اسلامی که طراح اصلی این 
کنگرهٌ علمی اسلامی است با خاطره‌ای شبرین و با تتایجی مطلوب تا 
سالهای دراژی پایدار خواهد ماند . 
کشور ما از دیرباز مهد دانشمندان و متفکران عالیقدر بوده و 
بخصوص خطهٌ دانش پرور و روحانی خیز خراسان در پرتو نور 
اسلام دانشمندان و نوابغ برجسته‌ای درقلمرو دین و دانش تقدیم داشته 
است» تقدیر و تجلیل این گروه ارزنده برای همه وظیفهٌ اخلاقی و برای 
دانشگاه مشهد فریضةً حتمی است. 
تجلیل و بزر گداشت دانشمندانی که درشر ایط سخت اعصارو 
فرون» مشعل علم رافروزان ورابطةٌ ما راب گذشته مستحکم نگه داشته‌اند. 
در تعقیب این فکر دانشکدة الهیات و معارف اسلامی یکی از 


هزاد؛ شیخ‌طوسی 

بسرجسته ترین رجال علوم اسلامی را برگزیده و بمناسبت هزارمین 
سال ولادت وی کنگره علمی عظیمی با شرکت متخصصین و استادان 
برجسته علوم اسلامی بر گزار می‌نماید . این شخصیت بزرگ محمد بن 
حسن طوسی معروف به : «شیخ‌الطائفه» و «شیخ طوسی» است ۰ که در 
سال ۳۸۵ هجری قمری در طوس متولد شده و در سال ۳۶۰ در نجف 
بدرود حیات گفت . 

این دانشمند چنانکه اهل فن عموماً گواهی میدهند و در شرح 
زندگی وی میخوانیم در حقیفت بنیادگزار چند رشته علم در مذهب شيعة 
امامیه است و آثار او در آن علوم از بهترین کتب در رشتةٌ خود بشمار 
می‌رود و پس از گذشت هصزار سال هنوز اعتبار و اهمیت خود را حفظ 
کرده است. 

شرح و تحقیق آشار و افار و آراء علمی شیخ طوسی بعهدة 
دانشمندانی است که در کنگره شر کت خواهند کرد واین مختصر گنجایش 
بحث کافی در این خصوص را ندارد » اما این نکته قابل ملاحظه است 
که درجریان‌کار کنگره بخوبی روشن‌شد که عظمت‌شخصیت شیخ طوسی 
از پس پردةٌ قرون هم » دانشمندان را تحت سیطره نفوذ ود گرفته و 
همه از سر اخلاص در تجلیل وی همگامند. 

از روزی که تصمیم دانشگاه دایر بر تشکیل کنگرة هزارة شیخ 
طوسی انتشار یافته و نامه های دعوت از طرف دبیر خانهٌ کنگره بطرفت 
دانشمندان منتشر گردید هريك بنوبةٌ خود از اين اقدام دانشگاه استقبال 


کردند و موجبات دلگرسی و تشویق مجریان امر را فراهم آوردند و 


معدمه نه 


کسانی هم داوطلبانه آثار و تحفیقات آماده خود را دربارة شیخ طوسی 
در اختیار دانشگاه قرار دادند و با داوطلب برای همکاری و تحقیق در 
یکی از زوابای حیات این دانشمند شدند تاجائی که مدتی پیش از زمان 
بر گزاری کنکره مقالات و تحقیقات سودمندی گرد آمد و دبیرخانهة کنگره 
پس از رسیدگی و بررسی مقالات رسیده و تصویب انتشار آنها بدون 
در نظر گرفتن موضو ع مقاله با حصوصیت دیگر بترتیب وصول متن 
مقالات و خطابه ها اقدام بطبع نمود. این جلد شامل قسمتی ازمقالات 
و خطابه های فارسی است و آنچه بعد از طبع ایسن مجموعه فراهم 
آمده و یا تحقیقاتی که طی بحثهای دانشمندان در کنگره بعمل آمد چند 

برابر آنست و باید در انتظار مجلدات دیگر این یادنامه بود . 
دراینجا فریضهٌ خود می‌داند که از زحمات شبانه روزی استادان 
محترم دانشکدة الهیات ومعارف اسلامی بخصوص سردبی رکنگرة هزارة 
شیخ طوسی آقای محمد واعظ زادةٌ عراسانسی تقدیر » و از آن همه 
خدمات و زحمات تشکر و امتنان نماید. بی کفتکو اگر اینهمه تلاش و 
کوشش صادقانه و صمیمانةٌ ایشان نبودکار بدین شایستگی دراین فرصت 

کو تاه به انجام نمی رسید» . 
اد دج 

بطوریکه از نوشته زئیس دانشگاه مشهد پیداست» آنچه درباره شیخ طوسی 
نوشته شده است» قسمتی قبل از انعقادکنگره ارسال شده بود و پس از تصویب از 
طرف دبیرخانه کنگره بصورت جزوه مستفل و در يك جلد جداگانه چاپ‌گردید . 
بقیه را پلی کپی نموده و درموقع تشکیل کنگره دراختیار شر کت کنند گان گذاردند» 


برخحی هم يا اصولا چیزی مهیا نداشتند و يا پس از نطق در جلسه کنگره » آن را 


ده هزاده شیخ‌طوسی 
استخراج کردند و توسط خودگوینده پس از حك و اصلاح مهیای چا ساختند. 
نویسنده این سطور که جزوه ام تحت عنوان - سیری در ز اد گی شیخ‌طوسی- 
از طوس تا نجف در جلد اول یادنامه و بطور مستقل چاپ شده بود » نظر به اینکه 
فسمتی از بهترین ایام جوانسی من صرف مطالعه احوال دانشمندان اسلامسی ویژه 
نوابغ بزر کی وعامای عالیقدر شیعه و مشعل داران علوم اهلبیت عصمت وطهارت 
علیهم لسلام گردیده‌است » درحضور د کترفریار رئیس دانشگاه به آقای و اعط زاده 
دبیر کنگره پيشنهاد کر دم» سعی کنند ازمجمو ع‌نوشته‌ها ونطق های فارسی وعربی 
7 انگلیسی» مجموعه‌ای جامع و کامل انتخاب و تلخیص نموده و منتشر سازند. تا 
دراختیار عموم قرارگیرد و همگان از آنچه راجع به شیخ طوسی در کنگره هزاره 
او روی داده است مطلع گردند. 
ضمتاً گفتم چونعض و هیگت تحر یر به‌مجله‌دینی و علمی‌ددسها ی از مکتب‌اسلام 
هستم پيشنهاد میکنم يك شماره مخصوص مجله مکتب اسلام‌به‌شیخ طوسی 9 ماجرای 
کنگرة او اختصاص يا بد؛ 
آقای و اعظ زاده گفتند: ریاست دانشگاه اطلا ع دار ند که مایادنامه را به‌تعداد 
معینی جهت موسسات علمی و دانشمندان داخلی و حارجی چاب مسی کنیم و به 
باز ار نمی‌رسد. این کار ر اعوب است شما بعهده بگیری که رشته تخصصی شماست. 
و چنانچه يك شماره مجله مکتب اسلام هم اعتصاص به شیخ طوسی پیدا کندکمال 
تاش زا وا رف 
درباز گشت از مشهد مقدس تصمیم گر فتم کارهای دیگر و کتابهائی را که در 
دست تألیف داشتم کنار بگذارم و از مجموع نوشته ها و نطق ها کتابی جامع 
تدوین کنم و بوسیله یکی از موسسات طبع و نشر در اختیار عموم قرار دهم » تا 


مقدمه بازده 


بدینگو نه سهم بیشتری درخدمت به شیخ الطاثفه و پیشوای فقهای شیعه داشته باشم. 
متأسفانه سعی من برای انتشار يك شماره مخصوص مجله مکتب اسلام راجع به 
شیخ طوسی پیشو ای فتهای شیعه بعللی ناگفتنی در هیشت تحریریه جامةٌ عمل بخود 
نپوشید و بااننکه هیشت مالی مجله باتفاق آراء تصویب کردند» حتی يك مقاله هم 
درباره شیخ‌الطائفه و هزاره او در مجله حوزه علمیه قم منتشر نگردید !| و من 
نمیدانستم مانند بسیاری از مسائل مشابه دیکّر چه پاسخی به افرادی که سوال 
می کردند بدهم ! ۱ 
هرازه شبخ طوسی چکو نه ندوبن گردید ٩‏ 

برای تسدوین هزاره شیخ طوسی نخست در نظرداشتم که مانند بادنامسه 
ابن سینا وخواجه نصیرالدین طوسی و مولوی قسمت هائی از مقالات و نطق ها 
راطی بخش هائی بعنوان شرح زندگانی شیخ طوسی بیاورم. فی‌المثل در بخش 
های فقه و اصول و تفسیر و کلام و رجال و ادب از نوشتةٌ هردانشمندی » شمه‌ای 
نقل‌کنم و کتاب را بصورت تجزیه و اقتباس و بخش عربی و انگلیسی را نیز با 
ترجمه واقتباس بر گزار نمائم ۰ قسمتی را بدینگونه نوشتم و مهیا ساختم ولی 
بعد متوجه شدم که آن روش منظور مهم ما را تأمین نمیکند » بعلاوه برای اهل 
فضل وارباب دانش سودمند نخواهد بود» مضافاباینکه شخصیت بزرگی و پرارزش 
شیخ الطائفه را چنانکه می‌باید جلوه گر نمی‌ساخت. 

ازاینرو نوشته های خود و آنچه را از مقالات دیگران قطع و وصل کرده 
بودیم کنار گذاشتم و مقالات و حطابسه ها را با انتخاب سود و تقدیم و تأخیر و 
ترجمه و تلخیص طی ۶ بخش تهیه و تنظیم کردم » و بدین سان که ملاحظه من‌کنرد 


در آوردم. 


وت هزادة شیخ‌طوسی 

بطوریکه قبلا مسطور گشت قسمتی از مقالات قبل از تشکیل کنگره چاپ 
شده بود» قسمتی هم بموازات افتتاح و برحی نیز در اثنای تشکیل جلسات کنگره 
آماده گردید . 

از آنچه چاب و پلی کپی شده بود» قسمتی که مطالعه آن رابرای معرفی شیخ 
بزر گوار و بزر گداشت جهان تشیع و حدمات ذیقیمت دانشمندان ایران و اسلام 
و حق بزرگ علمای مشرق زمين به علم و فرهنگه و تمدن بشری» متناسب دانستم » 
انتخاب نمودم و چون حجم کتاب از میزان منظور تجاوز میکرد » متأسفانه توفیق 
ترجمه وتلخیص وچاب بقیه مقالات راپیدا نکردم . بخصوص که برخی هم مطا لب 
مکرر و قریبا لمضمون بود. 

مقالات آقاینکمره‌ای ؛ جعفری » صدر » دکترگرجی » دکترمشکور؛ مستر 
وات شانه چی» رسو لی» پرفسورقره خحانه» حبیبی» فلاطوری » کانعکی؛ مو لوی » 
کریمان » سبزواری » ونقوی» تلخیص شده‌است. با این فرق که در تلخیص نوشته 
های پرفسور قره خانه» فلاطوری کریمان » سبزواری ومشکور به احتصار بر گزار 
نمودم» ولی مقالات سایر آقایان ( حتی اغلب با اطلاع حسود آنان ) چون بسیار 
مفصل بود» بیشتر حلاصه کردید! 

سایر مقالات و نوشته ها تقریباًبهمان‌گونه آورده شد . علت آن هم این بود 
که با اطلا ع برهمه آن مطالب را برای عموم و اهل فضل لازم دانستم » و یا چون 
مختصر و فشرده بود با بعلت تازگی آن» نیازی به تلخیص آن ندیدم . 

بملاوه مقالات آقایان پرفسور یعقوب» صالح‌عضیمه» آل یاسین را از عربی 
ترجمه نمودم وقسمت عمده ه رکدام را آوردم . زحمت ترجمه نوشته جر ج عطیه 


را نیز جناب آقای احمد آرام بعهده گر فتند . 


مد مه سیزده 

خطابه های آقایان محیط طباطبائی » فلاطوری را طی چند بار مکانبه از 
دانشگاه مشهد خواستیم تا از نوار استخراح نموده برای مابفرستند. پس ازرسید 
با مختصر حك و اصلاحی بطبع رساندیم . 

ساير مقالات فارسی‌وعربی را که در کتاب ما نيامده است با ذکر اسامی 
نویسندگان دانشمند آنها بمنظور ابقای ذکر آنها و خحدمتی که به مقام شامخ شیخ - 
لطاتفه نویه ان بطور فهرست در زبر ميآوریم. 

مقالات و دسائل فادسی 

۱- ابن ادریس و شیخ طوسی - نوشته دکتر سید احمد فاطمی » استادیار 
دانشکده الهیات مشهد . 

۲- تأثیر متقابل اسلام در پرورش قریحه و ذوق ایرانیاند حسین خدیوجم؛ 
عضو بنیاد فرهنگ ایران. 

۳ انعکاس تشیح در دائرةالمعارف اسلامی - دکترمحمد مهدوی دامغانی» ‏ 
استادیار دانشگاه مشهد. 

۴- معرفی چهار فرهنگث نامه کلامی ازشیخ طوسی - محمدتقی دانش پژوه» 
استاد دانشگاه تهر ان . 

۵ -معرفی رسائل کلامی شیخ طوسی - سید محمد علی روضاتی. 

۶ نسخ خحطی مولفات شیخ طوسی در کتابخانه ملی ملك - سید صالح 
شهرستانی کارشناس فنی کتابخانه ملك. 

۷- نسخه های حطی کتب شیخ طوسی - دکترسید محمد باقرحجتی؛ استاد 
بار دانشکده الهیات تهران . 


۸ - نسخ حطی مولفات شیخ در کتابخانه های عراق - سید عبدالعزیسز 


طباطبائی سر پرست کتابخانه امیرالمومنن (ع). 

٩‏ - واژه‌های پارسی‌قر آن وتفسیرتبیان شیخ‌طوسی - ۱-آذرنوش استادپار 
زبان و ادبیات دانشگاه تهران. 

۰ س تحقیق در تعلیقات میرداماد بر استبصار شیخ طوسی ‏ د کتر موسوی 
بهبهانی استادیار دانشگاه تهر ان . 

۱- بحث های کلامی شیخ طوسی در تبیان - دکتر محمود فاضل - معلم 
دانشگاه تهران . 

مقالات و دساثئل عر بی 

۱ - شیخ‌الطوسی و منهجه فی‌تفسیر القر آن - استاد سعید احمد اکبر آبادی 
رئیس‌دانشکده علوعالهی‌دانشگاه علیگره هندوستان . 

۲- عرض لارتجاه‌اللغوی فی تفسیر التبیان - دکتر آبةالّه زاده شیر ازی- استاد 
یار دانشکده الهیات تهران . 

۳ - شیخالطائفه و جملة من فتاواه‌الفقتهیه - برفسور صغیرحسن معصومی - 
رئیس موّسسه تحقیقات و مطالعات اسلامی راو لیندی پا کستان . 

۴ - شیخ الطائفه ابوجعفرالطوسی - حیاته و مولناته - پرفسور محمد اقبال 
انصاری - عضو موّسسه تحقیقات اسلامی دانشگاه علیگره هندوستان. 

۵ - حیات‌امام ز پدو الشیعةا لزیدیه - ابراهیم الوزیر - یمن. 

فتهاء ابران قبل‌الط, سی- پر فسور حمیداللّه - استاد دانشگاه استانبول . 

۷ - تاریخ عندالعرب واثرالایرانین فیه - دکتر صلاح‌الدین منجد - استاد 
دانشگاه بیروت . 

۸-لمحات فی تار یخ التشیعسحسن الامینسم لف داثرةالمعارف شیعی . لبنان 


مقدمه پانزده 

۹ حرکات التشیع فی‌المغرب‌ومظاهره - د کترعبدا لاطیف‌سعدانی - استاد 
زبان فارسی دانشگاه مراکش . 

۰ - حنین‌المجامر - شعر بزبان عربی در باره هزارةٌ شیخ - صلاح 
الصاوی ادیب گر انقدر مصری . 

۱- شیخ الشریعه - شعر به‌زبان‌عریی دربارةهزارثشیخ سید محمدجمال 
الهاشمی ازعلمای اعلام نجف اشرف . 

ممکن است تنی چند از قلم افتاده باشند یا اثر آنها را ندیده باشیم که اگر 
توفیق دست دهد و کتاب‌تجدید چا شود ؛ یاد آور خواهيم‌شد. اسامی آقایان‌زیر 
با فهرست نوشته‌های آنان در دفترجه بر نامه گروه‌ها نیز آمده است. نوشته آنها 
هنوز بدست مانرسیده است » ولی‌جون قابل ذکر است در اینجا می‌آوریم ِ 

دا نشمندان دبگر 

۱- پرفسور میخائیل زند - مشاور علمی انستیتو ملل آسیا در آکادمی علوم 
اتحاد جماهیر شوروی - مسکو (ادبیات‌فارسی بزبان عربی دردوره شیخ طوسی) 

۲- پرفسور مایرون اسمیت - رئی سکميتة اسلامی و مشاور مطالعات خحاور 
نزديك وباستانشناسی کتابخانة کنگره آمریکا (معماری اسلامی دردوره سلجوقیان- 
عصر شیخ طوسی) 

۳-علال الفاسی - استاد دانشگاه مرا کش ورئیس حزب استقلال آن کشور 
(مکتب کلامی و آثار شیخ طوسی و آراء انحتصاصی وی در این علم) 
۴- پر فسور فلیپانی‌رونکنی - استادمذ اهب و فلسفه‌های‌شر ق‌دانشگاه‌ناپل-ایتالیا 
۵- پرفسور کرف - استاد دانشگاه کلن - آلمان (دسته بندی اعمال ووظایف 


انسان از نظر شیخ طوسی) 


شانزده مزاد؛ شیخ طوسی 

۶ دکترمحمود رامیار - سرپرست دانشکده الهیات مشهد (تحقیق درفهرست 
شیخ طوسی ؛ چاپ اسپرنگر) ۱ 

۷- پرفسورعشمان یحیی ‏ پار یس - بدوالنهضة العلمية فی‌الاسلام . 

۸- دکتر محمود نجم آبادی - استاد دانشگاه تهران - علوم پزشکی در عصر 
شیخ‌طوسی. 

گروه‌های کنکره 

کنکره هزارشیخ‌طوسی کار خودر ادرشش گروه‌متم ر کز کرده‌بود. بدینگو نه: 

گروه تفسیر و علوم قر آن 

گروه فقه و اصول و مسائل حقوقی 

کروه حدیث و رجال و تراجم 

گروه کلام وفلسفه و ملل و نحل 

گروه تاریخ و ادب 

گروه کتابشناسی 

در روز اول پس از تعیین رئی سکه به پيشنهاد دکتر مجید رهنما وزیرعلوم 
علال)لفاسی دانشمند مرا کشی بدین سمت بر گزیده شد» گروه‌ها انتخاب گردید و هر 
کدام زیرنظررئیس ومعاون ومنشی واعضاء خود شرو ع بکار کرد. روسای‌گروه‌ها 
بدین قرار بود : 

رئیس گروه تفسیروعلرم قر آن- زین‌العابدین راهنما 

/ « فقّه و اصول - جواد تارا 

«حدیث و تراجم- حاح میرزا حلیل کمره‌ای 

/ « کلام و فلسفه - علال‌الفاسی 


رئیس‌گروه تاریخ و ادب - مجتبی مینوی 
« کتابشناسی -دکتر صلاح‌الدین‌منجد 

درمدت‌انعقاد کنگره اعضاء شر کت کننده؛ روزها۲ ساعت را درگروه ود 
مشغول بررسی و مطالعه نوشته و نطق‌ها وانتخاب اعضاء خود جهت سخنرانی در 
جلسه‌عمومی بودند و ۲ساعت نیز ناطقان‌منتخب گروه‌ها به نوبت در جلسات عمومی 
سخئوانی می نمودند . 

ریاستگروه ما (حدیث رجال و تراجم) را آقای حاج میرزا خلیل کمره‌ای 
بعهده داشت . معاون ایشان هم پرفسور قره خانه استاد دانشگاه استانبول و منشی 
گروه نیز دکتر دبونی استاد عراقی دانشکده ادبیات تهر ان بود . 

اينك برای اینکه خوانندگان دور نمائی از کنگره و نحوه کار و اجتماعات 
و جلسات وبرخی از ناطتین گروه‌ها را در نظر مجسم سازند قلم رابه دست یکی 
از اعضاء سرشناس گروه تاریخ و ادب کنگره یعنی آقای حسین خدبوجم می‌دهیم که 
در باز کشت از سفر مشهد » شرحی پیرامون هزار شیخ طوسی در مجله «نگین» 
و دو شماره مجله «خو اندنیها» نگاشتند . 

مقالسه ایشان مفصل است؛ ما در اینجا فقط قسمت‌هائیاز آنرا می‌آوریم. 
نوشتهةٌ حدیوجم بدینگونه آغاز می گردد . 

يك کزارش جالب و خواندنی 
از کنگره شیخ طوسی و شخصیت سخنرانان و چگو نگی سخنان آنان 

بهتر پن نتیجه کنگره» اتفاق درازمیان بر دن‌نفاق بین‌سلما نان جهان‌بود و سیاری نتاج دیگر 

حدود نیمه اسفند ماه از طرف دانشگاه مشهد بلیط هواپیما رسید» و ساعت 


پنج صبح روز چهارشنبه بیست و هشتم اسفند برای آغاز این سفر وارد فرودگاه 


۳۳۹ هزاده شیخ‌طوسی 
مهر آباد شدم . اندك اندكك گروهی از رجال دانشگاهی وعلمای روحانی دراين محل 
اجتما ع کردند؛ پس از تحقیق معلوم شد که همگان برای شر کت در مراسم یادبود 
شیخ طوسی؛ به حرج دانشگاه مشهد عازم سفر شده‌اند . خویشتن را در میان این 
گروه » همچون وصله ناجور حس می کردم که ناگاه استاد علامه مجتبی مینوی 
وارد شد و سلام مرا باصفای تمام پاسخ گفت ۰ از رنج تنهائی رستم و باجرأت به 
آن جمع پیوستم وبه اصطلاح میان حضرات باوقار وپرغرور برخوردم .۰ . 

استقبال گرم شش نفر انسان باادب ومهربان وفروتن یمنی دکترفریار» دکتر 
رامیار» دکتر مجتهد زاده و آقایان محمد واعظ زاده خر اسانی‌و کاظم مدیرشانه‌چی 
و جعفر زاهدی که این سه تن اخیر علاوه بر تقوای ذاتی جامه اهل تقوا هم برتن 
داشتند» وزبان»یهمانان هم‌مساك‌خودرا بهتر می‌دانستند- برشادی میهمانان افزود . 

بدنبال توقف کوتاه ی که در محل پذیرائی فرودگاه مشهد ر خ داد» اند کی‌از 
بیگانگی‌های میهمانان به یگانگی گرایید و آثار برتری جویی چهره‌هاکاهش یافت . 

نر درك ساعت نه صبح بودکه برای انتقال این گروه ‏ از فرودگاه به محل 
باشگاه دانشگاه مشهد ۰ وسیله لازم فراهم شد وپس ازچند دقیقه به مشهد رسیدیم . 

در این محل باب آشنایی اند کی گشوده‌تر شد » زیرا میزبانان خسونگرم و 
گشاده رو » برای ایجاد محیط یکانگی تلاش بسیارنمودند . 

ساعت ده فرارسید . برسینه میهمانان تازه وارد مدال فلزی مخصو صکنگره 
نصب شد و آنگاه همگان به اتفاق سایرمیهمانانی که روزهای پیش و ارد شده بودند 
به تالار رازی دانشکده پزشکی هدایت شدند . 

اولین جلسه همگانی کنگره باحضور جمعیتی در حدود سیصد نفر از مسافر 
ومجاور تشکیل شد. ابتدا چند آیه از قر آن‌کریم با صدایی دلنشین تلاوت شد . 


مقدمه نوزده 
سپس‌مقامات رسمی پیامی وسلامیگفتند وبراساس حسابیمعین‌برای کنگره رئیسی 
کاردان و شایسته بر گزیدند . حاضران در این محفل باحرکت زبان و اشاره سر با 
سکوت مطلق » براین گزینش صحه‌گذاشتند . آنگاه مجلس بسادبود شیخ طوسی 
رسمیت پیداکرد . مقامات حکومتی وفرهنگی گفتنی‌های لازم را به نوبت بر زبان 
آوردند » وا کثر حاضران البته بادفت‌گوش فرادادند . سرانجام برنامه‌کار کنگسره 
اعلام شد واولین جلسه همگانی پایان پذیرفت . 

از جمله پیامهابی که دراین جلسه روابت شد » وبراستی سخن ازدل برحاسته 
بود » نامه مردی بود که پس از قریب یکصد سال عمر پرافتخار ۳۷ روز پیش از 
تشکیل این کنگره در روز جمعه اول اسفند ماه ۱۳۳۸ خود به دیدار شیخ طوسی 
در عالم باقی شتافته بود ورنج دوری او هنوز در دل ارادتمندانش تازه می‌نمود. 
به گفته سردبیر کنگره این مرد از سالها پیش آرزو می کرده که چنین کنگره‌ای برپا 
شود تا او هم در بزر گداشت این فقیه بزرگك سهمی بیشتر داشته باشد» اما بمازی 
روزگار براین آرزو خط بطلان کشیده واو را در نزديك آرامگاه مرادش و تجف 
اشرف در دل خاك پنهان کرده بود . 

این شخص مرحوم «شیخآقا بزر ک‌تهرانی» صاحب کتاب ارزنده «الذریعه‌الی 
تصا نیفالشیعه» است که‌تا کنون بیست مجلد از آن زیرنظر دوفرزندش دکترعلینقی و 
احمد منزوی چاپ ومنتشر شده . راوی پیام این مرد افزودکه اول بارنزديك شدن 
هز ارمین‌سال‌میلاد شیخ‌طوسی را شیخ آقابزر گتهر انی گوشز دکرد. بنایراین افتخار 
برپا شدن این کنگره از جمله‌کارهای انجام شده او محسوب خواهد شد. خدایش 
بیامرزاد که آزاد زیست و نیکنام مرد . ۰ . 


خحلاصه ) حضرات سخن گفتند ومن ضمن‌ گوش دادن ناظر آن جمع بسودم 


تابه این نتیجه رسیدم که تعداد دانشورانی که از کشورهای مختلف شرق و غرب » 
و دیگر شهرهای ابران » با ارسال مقاله با پاسخ مثست » دعوت دانشگاه مشهد را 
اجابت کرده‌اند نزدیث به یکصد تن می‌شود . 

در میان چهره‌های آشنا و بیگانه که جامه‌های متناوب به تن داشتند » استاد 
دانشکده وشیخ مدرسه وقلندرخانقاه » فراوان دیده می‌شد . روزهای بعد که معرفتم 
نسبت‌به اعضای‌کنگره اندکی بیشترشد» به چشم حویش دیدم که گروهی ازجوانان 
حامی دیانت وپیران ساکن دیرریاضت » وچند اسیر کرسی ریاست وبازیچه دست 
مباست هم‌گاه وبیگاه به شوق دانستن » یابر اثر پاره‌ای ملاحظات اجتماعی بدون 
دعوت قبلی به این جمع پیوسته‌اند . 

از کشورهای مسلمان نشین آسیا و افریقا مانند هند و افغانستان و پاکستان » 
اندونزی ومرا کش » لبنان وسوریه و عراق - نیز جماعتی که اکترشان در شمار 
ارادتمندان خلفی راشدین بودند » با اشتیاق تمام در مجلس بادبود شیخ طوسی 
شرکت داشتند » تا از سر احلاص لسزوم همآهنگی مسلمان‌ان را در دنبای آشفته 
امروز بادآور شوند » و اگر احتمالا فرصتی پیش آید » از بیداد دشمنان اسلامکه 
هنوز هم در مناطقی از جهان برمسلمین استعمار زده تسلط ظالمانسه دارند حقائقی 
باز گویند . 

چندین خاور شناس اه لکتاب اروپائی وامریکائی هم رنج راه دراز را بر 
خود هموار کرده بودندتابر ای چند روزی درزمره مسلمانان در آیند ودراین فرصت 
مناسب مطالب تازه‌ای بگو بند و بشنوند . 

چندین پزشك صاحبدل » و فیلسوف اسیر آب وگل » وشاعرره برده‌به منزل 
نیز در شمار ارگان اصلی کنگره مقام و منزلتی داشتند که صحبتشان برای همگان 


مقدمه پيست‌ويك 
مغتنم بود . جان کلام آنکه از بر کت شیخ طوسی یکنو ع همزیستی مسالمت آمیز 
در میان طبقات مختلف ایجاد شده بو د که از هر لحاظ قابل ستایش بود . .۰ ۱۰ 
مطالسی که در کنکره مطرح شد 

«پس از پایان جلسه افتتاحیه کنگره که از ساعت ۱۰ -۱۲ روز پنجشنبه 
۸ برگزار شد » شر کت کنند گان به شش گروه مختلف به ترتیب زیر 
تقسیم شدند ... 

طبق برنامه‌ای که به دستم دادند نام مرا در گروه «تاریخ و ادب» ثت کرده 
بودند . در این برنامه قید شده بودکه تمام‌گرومها در ساعت چهار بعد از ظهر 
تشکیل میشود » درفاصله این چند ساعت فراغت ابتدا غذا صرف نمودیم سپس درد 
متل سینا جایم دادند و با دکتر محمود نجم آبادی حریف حجره شدم . پس از 
لحظه‌ای استراحت به اتفاق حضرت دکتر در اول وقت وارد محل گروه «تاریخ و 
ادب» شدیم . او لین گروه از ساعت ۷-۴ بعداز ظهر روز پنجشنبه ۱۳۳۸/۱۲/۲۸ 
دایر بود . 

در اين‌گروه شمع وگل و پروانه و بلبل همه جمع بودند و اکثر چهره‌ها 
مانوس و آشنا ... 

طبق آمار چاپ شده تعداد چمعیت این‌گروه از هرگروه دیگر بیشتر بود » 
و در بعضی جلسات افرادش از مجموع افرادگروههای دیگر بیشتر شد . 

در این جلسه صحبت انتخاب رئیس گروه به میان آمد . با پيشنهاد حضرت 
محیط طباطبائی و موافقت همه حاضران استاد علامه مجتبی مینوی به ریاست‌گروه 


بر گزیده شد . 


۱- خواندنیها - شماده ۶۵ - ۲۲ اددیبهشت ۱۳۲۴۵ 


پیست و دو هزاد؛شیخ‌طوسی 

سپس الاستاد حسن الامین فرزند برومند صاح بکتاب « اعیان‌الشیعه » را 
بعنوان نایب رئیس انتخاب کردند . 

ازدبیر گروه سخن به میان آمد » رندان به‌دلیلآنکه‌در این کنگره به دو زبان 
فارسی وعربی سخن گفته حواهد شد » و من به دانستن آنها متهم بودم » مرا نامزد 
دبیر ی کردند. چون‌محبتی وعنایتی در کار بود بدون‌چون و چرا تصویب شد . 

باید اعتراف کنم که با ابن محبت رندانه درحقیتت دست مخلص را در 
حنا گذ اشتند» و ناچار شدم در تمام جلسات اصلی و فرع ی کنگره پیش از همه در 
جلسات حاضرشوم وپس از همه آنجاراتركکنم. هرچه بود مفتنم‌بودو آموزنده... 

گروه تاریخ وادب برروی هم شش جلسه تشکیل داد وطی آن نزديك سی 
مقاله وشعر قرائت شد. 

درسومین جلسه این گروه نوبت سخنرانی بمخلص رسید. حواستم به پیروی 
از دکتر سید جعفر شهیدی گشاده دستی کنم و فرصت خود را به مردمی که شهوت 
کلام دارند واگذارم» ولی‌حکم قاطع مقام ریاست مانع‌شد. بنابر این بیست دقیقه 
وقتی که برای ایراد مقاله‌ام تعبین شده بود ده دقیقه رابه دیگران بخشیدم ودرظرف 
ده دقیقه مقدمه مقاله خود راء باصفحه‌ای از اصل مقاله برای‌حاضران خواندم واز 
پرحرفی لب فروبستم . 

کوتاه سخن آنکه دراين گروه» هم‌مقالات تحقیقی ارزشمند خوانده شد و هم 
گاه وبیگاه آشفته گوبی باعث کسالت حاضران شد . 

چهار ناقد کتابخو انده همچون حضرات دکتر سید جعفر شهیدی سر پرست 
لغتنامه دهخدا و عبدالحی حبیبی افغانی و محمد محیط طباطبائی و دکتر محمود 
نجم آبادی لطیفه گو» در اطر اف کمین کرده بودند و با دقت مطالب هر سخنرانی را 
سبك سنگین می کردند تا پس از پایان وقت سخنگوازمقام ریاست اجازه بگیر ند 
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وموارد نادرست را کف دستش بگذارند. البته درمواردی چند چون «خانه از پای 
بست ویران بود» همگان مهر سکوت بر لب زدند...)۱ 
در جلسات عمومی چه گذشت ؟ 

«چون حاصل کار همه گروه ها به اعتصاردر جلسات عمومی مطر ح میشد» 
گلچینی از آنچه درچهارجلسه رسمی به ریاست دانشمندسیاستمدارمر | کشی «علال 
فاسی» رویداد نقل می کنم همچون مشتی نمونه خروار . 

اولین جلسه عمومی که تمام اعضاء‌گروههای ششگانه وجمعیتی درحدود دو 
چندان آنها از مردم دانش دوست خر اسان‌در آن‌گرد آمده بودند» درساعت ده بامداد 
روز جمعه ۲٩‏ اسفند ۱۳۴۸ در تالار سخنرانی پلی کلينيك دانشکده پزشکی مشهد 

پس از آنکه جلسه رسمیت‌بافت, یس کنگره به آقای‌زین العابدین رهنمار یس 
گروه «قر آن و تفسیر» پنج دقیقه فرصت داد تا هرچه دردل دارد بکّوید . رئدی که 
نشسته بود وازرفتار پیران‌گروه خود تجربه آموخته بودگفت: فکرنمی کنم که این 
جناب ازبیماری پرحرفی پیر ان کهنسال مصون مانده باشد وپنج‌دقیقه وقت برایش 
کافی باشد! ولی پس از گذشت زمان‌معلوم‌شد که حدس اودرست نبوده» زیرا جناب 
رهنما کوشید که کم و گزیده بگوید واز حد خویش پای بیرون نگذارد . 

پس از جناب رهنما از آیةالّه میرزا حلیل کمره‌ای دعوت ش دکه پشت میز 
خطابه قر ار گیردوهرچه میخواهدبگوید. رئیس کنگره برای‌اين مردروحانی‌هوشیار 


وباوقار وقت محدود قائل نشد . 


۱- باید دانست که در سایر گروه‌ها نیز تقریباً این دضع حکش‌مسا بود . منتهی 
چون آقای خدیو جم در گروه تادیخ و ادب بوده‌انه . بیشتر بماجرای داخلی گروه خود 


پرداخته‌اند (د) 


پیست‌وچهاد_ ۰ ازارائین‌لوسی ‏ 

جناب کمره‌ای‌در بر ابر این بزر گداشت» درایت ودوراندیشی خودرا نشانداد 
وبیش از پانزده دقیقه سخن نگفت تا کلامش ملال انگیز نشود و رسالت خویش 
را پپایان‌آورد . 

این مردکه ریاست گروه «حدیث وتراجم ورجال» رابرعهده داشت» بادهان 
گرم وچهره کشاده آغاز سخن کرد» وضمن‌سخنان مستدل خود یاد آورشد که اخیراً 
یکی ازمتعصبان مصری در کتابی به نام «الخطوط العريضة» مدعی شده که فرقه شیعه 
قرآنی دارند که با قر آن اهل سنت متفاوت است» سپس افزود که در پاسخ اینگو نه 
اتهامات ناروا بایدکاری کنیم که فرق مختاف مسلمان از لحاظ عقّیده وفکر بیکدیگر 
نزويك شوند تا بدین وسیله تفرقه ازمیان برخیزد و استعه‌ارگران بیش ازاین از آب 
گل آلود ماهی نگیرند . 

این مرد درمورد حذف تدریس زبان عربی‌از بر نامه‌ها ی آموزشی که اخیراً 
شایعه آن از طرف گرومی‌بیمابه وریا کاربرسرزبانهاافتاده است» انتقاد کرد وشمه‌ای 
از درد دلهای اهل تحقیق ومردم فارسی دان اير اندوست را باز گونمود که با تأیید 
همگان رویرو شد . . . 

پس از جناب کمره‌ای یکی از افرادگروه «قر آن وتفسیر» آغاز سخن کرد. 
موضوع سخن او در شأن نزول آیات قرآنی بود. این سخنران به سبك دینی این 
روزگار چند دقیقه‌ای برای اهل تحقیق داد سخن داد و درحین ایراد نطق د و کتاب 
از آثارخود را سردست بلند کرد تا حاضران از تماشای فطع و اندازه‌اش بی‌بهره 
نمانند ! 

چهار مین سخنران آقای علی‌دوانی نام‌داشت که از مدرسان «دارالتبلیغ» قم 
بشماراست. این مرد که چهره‌ای روحانی ودهانی گرم‌داشت» زير عنوان «ازطوس 
تا نجف» به نمایندگی از طرف‌گروه «حدیث ورجال وتراجم» سخن گفت. بهنگام 


مقدمه بیست وپنج 
بکار بردن کلمه «شیعه وسنی» جناب کمره‌ای براوخرده گر فت‌وتأیید کرد که میان این 
دو گروه نباید تفاوتی قائل‌شویم؛ زیرا « کل شیعی سنی و کل‌سنی شیعی» راما شعار 
خود ساخته‌ايم . 
با این سخن جناب کمره‌ای تمام حاضران هم آهنگث شدند و آقای دوانی هم 
بافروتنی پيشنهاداین مرد پیش کسوت وهم‌مسلك خودراپذیرفت. براثراین تواضع 
وانصاف هم جداب دوانی مورد احترام حاضران‌قر ار گرفت وهم برادران غیرشیعی 
حاضر در محفل با دیده احترام به جناب کمره‌ای نگریستندا. . . 
دکتر جواد فلاطوری - طلبه دیروزخر اسان واستاد فلسفه امروزدانشگاههای 
آلمان - زیرعنوان «تحقیق عقّاید و علوم شیعی واهمیت مرات آن» آغاز سخن 
کرد» وسخنانش باعقاید جناب کمره‌ای تاحدی هم‌آهنگی بود؛ گروهی با کف زدن 
اورا تشوی ق کردند وعده‌ای‌که از شنیدن سخنان پرنذیب و فراز این جلسه جانشان 


به لب رسیده بود آرزوی‌ختم جلسه را داشتند . 


۱ - آقای کمره‌ای عقیده دارندکه لفظ «سنی» وعبادت «اهل تستن» و «اهل سنت» دا 
درعهد خلفایعباسی‌عئوان‌کرده‌اند. تا خوددا طرفداد سنت پینمبر واهل تسئن بدانند. وما 
شیعیان دادوداز سنت دسول خداوعمل بهآن معرفی‌کنند! ومی‌افزودند که عمل به سنت پیغمبر 
تعلق بما شیمیان وپیروان احلبیت داشته است, ولیآنها در شب تاديك این کلاه دا اذ سرما 
پرداشتند وبس خود گذاددند! پس باید سعی کرد واز گفت نکلمه «سنی» وداهل سنت» پرهیز 
نمود» چون مفهوم مخالف آن اهانت به شیمه وپیروان خاندان نبوت است که بهتراندیگران 
آشنای به سنت پینمبر می‌باشند و به آن عمل میکنند» ذیرا آنرا مستقیماً اذامه معصومین 
گرفتها ند واهل‌البیت اددی بما فی‌البیت. 

بهمین جهت دد گروه ما و هنگام سخنرانی من وپس از من, اغلب سخنرانان تاکلمه 
سنی وشیمه دابکاد می‌بردند آقای‌کمره‌ای فوداً ذبان به ایراد می‌گشودند! این خودیکی از 
لطائف کنکره بود. بطودیکه هکس به اس‌شیمه و سنی می‌دسید. اولا نگاهی به‌آقای‌کمره‌ای 
می‌کرد و باکسب اجاذه اذایشان به سخن خود ادامه میداد ۱ (د) 


پیست و شش هزادة شیخ‌طوسی 

نکته شایان‌دقت سخنان‌فلاطوری که نمابشگر بی‌حالی‌شیعه در کارهای تحقبقی 
بود» این حقیقت را باز گو می کرد که درهر ۳۵۰ کتاب و مقاله‌ای که اروپائیان در 
بیست سال اخیر» درباره اسلام‌قلمی کرده‌اند تنها یکی‌به شیعه اثناعشری احتصاص 
دارد؛ اين یکی هم اکثر مطالبش با حقيقت موافق نیست ! ذ 

دومین جلسه همگانی درساعت ده صبح روز یکشنبه با سخنان جناب «علال 
فاسی» رئیس کنگره رسمیت یافت. ات سید عبدالّه حان ریاضی هم کسه قبلا در 
یکی از جلسات‌گروه تاریخ وادب شرکت کسرده بود» درصف مقدم جای‌گرفت. 
رئی سکنگره ازاين جناب سیاستمدار حواست که چند دقیقه‌ای سخن بگوید. او که 
سالهاست از پرحرفی و کلای مجاس‌شورا رباضت می کشد ونحون دل می‌حورد(!) 
این دعوت را پذیرفت ولی از فرصت بدس تآمده سوء استفاده نکرد؛ یعنی پیش 
از آنکه سخنش ملال آور شود از میز شحطابه کناره کر ۲ حلاصه کلام این جناب 
چنین بود: ازاینکه خود را در برابر گروهی از دانشمندان می‌بینم شادمانم . من به 
روزگار جوانی با استاد مینوی همکلاس وهم مدرسه بوده‌اع» و لی‌جناب ایشان به 
راه علم رفتند ویکی از دانشمندان واقعی ایران شدند» و من آزاین موهیت محروم 
ماندم به عبارت دیگر او فیض بخش و ما مهمل ماندیم. پس از این شکسته نفسی 
افزود که احتلاف سلیقه و متفاوت بودن مذهب و مملکت افراد نباید مان همکاری 
فسلحانان‌شوی: 

آنگاه به قدرت وعزت مسلمانان درروز گاران گذشته و تفرقه‌ای‌که دراین 
روزگار میان آنان پدیدارشده اشاره کرد و آرزو نمو دکه جدائبهای موجود مسلمین 
به همبستگی وهم آهنگی انجامد . 

لد 2 


آنگاه نوبت سخن به آقای محمد محیط طباطبائی رسید ؛ این مرد ابتدا با 


مقدمه بیست وهفت 
زبان عربی فصیح ازمقام ریاست خواست که اجازه دهند تابه‌فارسی سخن‌بگوید. 
درخواستش با موافقت رئیس کنکره و کف زدن حاضران تأیید شد. 

جناب محیط گفت من فرصت نکرده‌ام که موضو ع خاصی برای سخنرانی 
خود انتخاب کتم » پس اکنون بر مبنای سوابق ذهنی خود» و رشته تخصصم که 
تاریخ است چند دقیقه‌ای درباره محیط زندگی «شیخ طوسی» از حافظه برای شما 
نقل خواهم کرد. ۱ 

سخنان این مرد هم با کف زدن اکثر حاضران در جلسه تأئید شد. و او نیز 
از فرصتی که تحصیل کرده بود تجاوز نکرد... 

از میهمانان عارجی که در ایسن جلسه سخن گفتند و سخنان آنها قبول عام 
پیدا کرد یکی « پرو فسورصغیر حسن معصومی» رئیس موّمسه تحقیقات ومطالعات 
اسلامی راو لپندی بود که زیر عنوان «شیخالطایفه و جملة من فتاواهالفقهیه» بازبان 
عربی سخن گفت . 

دیکر « پرفسور چاراز آدامس » رئیس مرکز تحقیقات و مطالعات اسلامی 
دانشگاه مك گیل کانادا بود که زیرعنوان « جنبه های حقوقی شیخ طوسی » با زبان 
انگلیسی سخن گفت ؛ اما گفتار او خوب ترجمه نشده بود و تویش حرف در آمد. 
جناب علال فاسی رئیس کنگره شخصاً برسخنان این خاور شناس خرده گرفت و 
خطاهای اورا گوشزد کرد !۰ : 


۱- پرفسود آدامس خطاگی نداشت. او معتئد بودکه چون بعد از دحلت پیامبر (س) 
شیعیان دسترسی به‌امام معصوم قفا شتند لذا نیازی‌بعلم اصول پیدا نکردند» تابراساس آن اجتهاد 
کنن یا استنباط حک نمایند . ولی امل تسنن چون اذ دوذ نخست داپطه خود دا با ائمه 
املبیت‌قطع کردند. اذهمان دوز گاد بفکر تدوین‌علم‌اصول‌افتادند. شیعه نیز پس از غیبت امام 


نتسه 


پیست وهشت هزاده‌شیخ‌طوسی 
در سومین جلسه کنگره که در ساعت 4بامداد روز دوشنبه۳فروردین ۱۳۴۹ 
رسمیت یافت بدون ترتیب سیزده نفر پشت میز خطابه رفتند » و هرچه خواستند 
گفتند . اولین سخنران این جلسه دانشمند کتابشناس جهان عرب دکتر صلاح‌الدین 
المنجد بود که زیر عنو ان (« تاریخ تدوین کتاب در اسلام» سخن گفت. این مسرد 
روژی که جشمش به قر آنهای تازه پیدا شده آستان قدس رضوی اقتاد بسیارشادمان 
شد و گفت اگر این اوراق حتی از حط زیبا و تذهیب بیمانند عاری بود » هربرگه 
کاغذ آن که به قرنهای ۲تاء تعلق دارد یکصد دلار ارزش داشت . تعداد این قر آنها 
از ۱۳۸۰ مجلد افزون است . ۱ 
نتیجه کاد کنگره 
در آخرین جلسه کنگره که برای اعلام قطعنامه و پایان‌کار کنگره در ساعت 
چست 
نمان (ع) که بنلاهر از فیض دیداد حضرت محروم و باب علم بروی آنان مسدود گردید 
تن علم اصول را پدید آوردند و بر‌پایه آن مه استدلالی پوجود آمد. 
این يك حثیقت مسلمی است , و اذ اين لحاظ پرفسود اشتباهی نکرده بود که باعث 
گفتگز شود, فقط چون کفنه او برای حضاد اهل تسنن نیشداد بود » لذا دئیس کنگره علال 
الفاسی که گذشته از ثخصیت سیاسی و علميیش دد مذهب خود نیزمتصلب بود» برای دفاع از 
هم مذهبان خویش ۳ به توضیحی شد که اگر ایرادی باشد. بگفته او وارد می گردد» 
و گنته وی‌جواب مستر آدامس‌نبود. 
علال لفاسی‌حاشیه‌ای بر نطق‌مستر آدامس که صادقانه ازشیعه دفاع کرد زدو گفت: مستر 
آدامس پنداشته است که اصل‌دد«اصول فقه» بمعنی لغوی است و نخست باید اصول باشد تا بر 
اساس آن مسائل فقهی تفریم شود. دد صودتیکه جنین نیست و اهل تسنن هم فته دا قبل از 
اصول تدوین کردند . 
برای اطلاع کامل مقاله پرفسود آدامس و آقای مطهری و پاورقی ما دا دد ذیل مقاله 
ایشان مطالعه فرماگید (د) . 


معدمه بیست و نه 


۵ری بعد ازظهر تشکیل شد» ابتداجناب عبدالحی حبیبی دانشمند افغانی‌ازهمبستگی 
معنوی ايران و افغانستان سخن گفت ؛ و پيشنهادکرد ازاین پس برای شیخ طوسی 
بجای «شیخ لطایفه » عنوان « شیخ‌الاسلام » بکاربرند تا میان مسلمانان هم‌آهنگی 
بیشتری برقرار شود ۰ زیرا در اين روزگار منافع مسلمانان ایجاب می‌کند که از 
تفرقه ها دست بردارند و بیشتر به یکدیگر نرديك شوند » البته باید منافع هرملت 
در این همبستگی محفوظ بماند . 

سپس دکتر عبداللطیف سعدانی به نمایندگی از دانشگاه مراکش با زبان 
فارسی از دانشگاه مشهد تشکر کرد . 

آنگاه پرفسور اسماعیل یعقوب رئیس دانشگاه اسلامی «سورابایا» جاکارتا 
از کشور اندونزی با صفای تمام احساسات مردم اندونزی را نسبت به ايرانیان از 
جمله شیخ طوسی و امام محمد غزالی بیان داشت و ازدانشگاه مشهد تشکر نمود و 
گفت از مردم اندونزی او اول کسی است که بعنوان نماینده رسمی مذهبی به ایران 
سفر کرده است . 

سپس استاد حسن الامین « نویسنده داثرة المعارف شیعی » طی سخنانی 
همبستگی مسلمانان سراسررگیتی را آرژو کرد. 

پس از این‌سخنرانی قطعنامه کنگره توسط دکتر رامیار معاون دانشگاه مشهد 
و رئیس دانشکده الهیات قرائت شد که متن‌کامل آن در مطبوعات در ج شد. 

پس از قرائت قطعنامه گروهی که در تنظیم آن نقشی نداشتند و برای کم و 
کیفش با آنان مشورت نشده بود لب فروبستند وتماشاگر ابراز احساسات دیگران 
شدند. یکی دو تن هم‌که برسر تنظیم آن حرارت بخرح داده و انرژی و اوقاتی 


تلف کرده بودند تا عفیده خویش را به تصویب رسانند » پس از آنکه دربافتند 


سی هزاد شیخ‌طوسی 

سخنانشان جر ح و تعدیل شده دادشان در آمد و جنجال گونه‌ای در گیر شد که 
خوشبختانه با وعد و وعید ریش سفیدان به عیر وخوشی فرونشست. 

سپس‌جناب کمره‌ای‌برای پیروزی‌سلمانان دعا کرد وحاضران مختلف‌العقیده 
آمین گفتند. آنگاه نوبت شعرخوانی رسید و ساعتی هم بدین‌کار سپری شد. 

در پایان با تلاوت چند آیه از کلاءالّه مجید به مجلس بسادبود شیخ طوسی 
حائمه داده شد!. 

قسمتی از قطعنامه کنگره 

قطعنامه نهائی کنگره را از مجمو ع قطعنامه های گروه های ششگانه تنظیم 
کردند. سران قوم حود نیز چیزهائی بر آن افزودند يا از آن کاستند که همین معنی 
نیز باعث سروصدا و کشمکش لفظی‌میان آقابان کمره‌ای و زین‌العابدین رهنما شد. 
اينك‌قسمتی از قطعنامه کنگره که در پایان هزاره شیخ طوسی قرائت گردید: 

۱-کنگره اعلام میدارد که مسلمانان جهان امت واحدی هستند. قرآن ایشان 
یکی است و آن قر آنی است که در سینه ها محفوظ و در مصاحف خوانده میشود. 
کنگره معتقد است که عقیده مسلمانان در کتاب و سنت یکی است و در اعتقادات 
و عمل بآنها فرقی میان مذامب خود نمی‌بابند . 

بنابر این این کنگره به کلیه مسلمانان جهان توصیه مینماید که راه همفکری و 
همکاری را که متضمن مصلح ت آنها وپیشرفت کشورهای ایشان‌است در پیش گیرند. 

۲ کنگره ضرورت عنایت خحاص مراکز علمی و دانشگاهی کشور های 
اسلامی رابرای تبادل نظر تشخیص داده وایجاد راه حلهای ضروری را جهت رفع 

مشکلات عصرحاض رکه منطبق با تعالیم عالیه اسلامی باشد و همچنین تجدید روش 


.۴۳٩ خواندنیها شمادهع۲ اددیبهشت‎ -٩ 


مقدمه سی‌و بك 


های عرضه مسائل علمی را توصیه مینماید . 

در اجرای این بند پيشنهاد میشود که تبادل استادان و دانشجوبان وانتشارات 
توسعه يافته و در دانشکده الهیات ومعارف اسلامی مشهد مر کزی بنام مرکز طوسی 
برای نشر تمام آثار شیخ‌الطائفه بسا روش فنی و نشر در جهان اسلام طبق پيشنهاد 
گروه کتاب شناسی کنگره تأسیس گردد . 

*کنگره توصیه مینماید که «تفسیر تبیان» چاپ و منتشر شود تا ازاین راه 
کنگره در نشر عقیده توحید رسالت خود را انجام دهد . 

۴- اعضای کنگره تأ کید مینمایند که بآموزش قر آن برای‌نونهالان وجوانان 
خواه در مدارس ابتدائی و خواه در دبیرستانها و دانشکده ها عنایت خاص‌میذول 
گردد و بامر آموزش قرآن مقام و منزلت حاص خحود داده شود. 

۵ - توجه به آموزش زبانهای اسلامی در کشورهای مسلمان و مخصوصاً به 
زبانهای قرآن و علوم قرآنی امری ضروری و حتمی شناخته میشود. 

عکنگره مراتب قدردانی حود را از دانشگاه مشهد در مورد تشکیل چنین 
کنگره‌ای بشناسائی بیشتر یکی از مفاحر دنیای اسلام مخصوصاً ایران و شناحت 
بهتر آثار ارزنده وی ابراز میدارد . 

گفتو برسر قطعنامه و بابان کاد کنگره 

روزنامه «میرمند» جاپ مشهد در شماره۴ سال دو ازدهم حود ماجر ای کنگره 
را در دو بخش مفصل آورده بود . يك قسمت شرح حال شیخ طوسی که عیناً 
قسمت عمده نوشته این جانب (از طوس تا نجف) بود ولی بدون دکرنام نویسنده! 

قسمت دوم تحت عنوان «در حاشیه هزاره شیخ طوسی» نکاتی راجع بکار 
کنگره از آغاز تا پایان نگاشته بودکه چون ما را از هر گونه نوضیح بیشتر 


سیو دو مقدمه 
بی‌نیاز میکند قسمتی از آنرا عیناً می آوریم : 

«وقتی قطعنامه کنگره بوسیله دکتر رامیار معاون دانشگاه مشهد قرائت گردید 
آیت‌اللّه کمره‌ای وصلاح‌الدین المنجد پیشنهاداتی را طر ح کردند . آیت له کمره‌ای 
اصرار داش تکه در قطعنامه قید شود که زبان عربی را در دبیرستان‌ها ودانشکده‌ها 
تدریس کنند و در بند ۵ قطعنامه بجای جمله « زبان قر آن» « زبان عربی» گذاشته 
شود . اما رئیس کنکره و مدافعین قطعنامه با همه پافشاری آیت‌الّه کمره‌ای‌همان 
زبان قر آن را بتصویب رساندند . 

# # پافشاری آیت‌الّه کمره‌ای برای تغییر پاره‌ای از کلمات با جملات 
قطعنامه زینالعابدین رهنما را به پشت تریبون کشيد . 

او حطاب با یت‌الّکمره‌ای گفت : این قطعنامه را با نظر خود شما تنظیم 
کرده‌ایم و دیگر جای تغییر مواد یا جملات آن نیست وانگهی مقام و شخصیت 
آقای علال الفاسی نیز باید رعایت شود و بعبارت دیگر می‌خواست بفهماندکه 
باعتبار مقام رئیسکنگره‌هم که شده باید از این قبیل پيشنهادات در اين دقایق آخر 
خودداری شود [ 

# *# آیت‌الّه کمره‌ای که باین آسانی‌ها میدان را ترك نمیکرد در جواب 
زین‌العابدین رهنما گفت که اولا من با آقای علال الفاسی در موتمر اسلامی جده 
آشنا شده‌ام و ایشان را حوب میشناسم و حق ادب و احترام در باره این شخصیت 
بزرك را مرعی میدارم ولازمه رعایت احترام ایشان انصراف از نظر درباره قطعنامه 
نیست . . اما بمصداق آن حکایت مولوی که محکوم باعدامی را بدست جلاد 
سپرده بودند و او از ترس جان‌گریخت و خود را در عمق چاهی پنهان کرد . 


جلاد بر سرچاه آمد و گفت برادر بالاغیرتاً بیا یرون تا ترا بکشم و گرنه 


مقدمه سی‌و سه 


آبرویم در حطر است . .» آپروی‌کنگره را در سپردن نظرات بیگناه ما بدست 
جلاد بیرحم قطعنامه میدانید ماهم تسلیم‌هستيم [ 

بطور کلی کنگره هزاره شیخ طوسی بهمت وزحمت دانشگاه مشهد؛ بوضع 
بسیار آبرومندی بر گذارگردید . 

ش رکت کنند گان در این کنگره چه آنها که از روی عشق و علافه آمده بودند 
و چه آنها که از این فرصت برای يك بازدید یا زیارت بهزینه بنیان‌گذاران کنگره 
استفاده کرده‌اند » راضی بر گشتند . در بین اعضاء این کنگره شخصیت‌های مهم 
فراوان بود . 

صرفتظر از مقام رئیس کنگره اساتیدی که از نقاط مختلف جهان دعوت‌شده 
بودندموقعیت بسیار ممتازی در جهان آدب و دانش اسلامی داشتند . 

حسن الامین دانشمند لبنانی که چند سال پیش نیز ازمشهد دیدار بعمل آورده 
بود میگفت : 

در این سفر دو چیز را نمیتوانم تصدیق نکنم . یکی تغبیرات وتحولاتی که 
در شکل شهر مشهد حاصل شده و آن را بصورت یکی از شهرهای زیبا در آورده 
است و دیگر بالا بودن سطح کنگره است که از هرپنجکنگره مشابه خود که من در 
آنها . و غالبا در کشورهای عربی » شر کت کرده‌ام خیلی عالی‌تر بود . 

استاد سلاحالساوی» دانشمند با ذوق و پرشورایرانی مصری‌الاص لکه سالها 
پیش در دانشکده معقول و منقول مشهد تدریس میکرد و برای این کنگره نیز 
فصیده‌ای بزبان عربی سروده بود عقیده داشت که این کنگره از هرحیث خوب و 
عالی و موفق بود . . 

تنها نقص کنگره در نظر وی این بودکه ازتشکیل آن بهره برداری تبلیغاتی 


710000 
کافی نشد درحالیکه چنین کنگره‌ای با شخصیت‌های شر کت کننده در آن و رئیس 
بسیار معروف آن میتوانست از نظر جلب توجه جهان اسلام بسوی ایران عامل 

موْثری باشد . 

دکتر سعدانی جوانیست خوش قبافه » اهل مرا کش ؛ که در دانشگاه تهران 
فارسی آموخته و همسر ایرانی دارد وقتی از او در باره‌کنگره و شخصیت‌های 
مهم آن سوال کردیم گفت : 

کنگره واقماً خیلی عالی و آموزنده بود . ما در این‌کنگره خیلی مطالب 
و خیلی شخضیت‌های تازه را شناختیم . از همه‌آنهاکه شناخته‌ایم حود شیخ طوسی 
مهمتر بودکه هرگز او را باين مقام‌نمیدانستیم. » 

امتیازات کنر ه شیخ طوسی 

تقریباً کلیه‌شر کت‌کنند گان‌در کنگره شیخ‌طوسی عقیدهداشتند که مر اسم‌هزاره 
شیخ طوسی شیخ الطائفه در دانشگاه مشهد باموفقیت و متانت و وقار مخصوص 
بررگزار شد » وه‌مگی آنرا یکی ازبهترین کنگره‌های مشابه خود دانستند . پر فسور 
قره‌خانه ؛ حسن‌الامین » دکتر محمود نجم آبادی و سایرین میگفتند این کنگره از 
جهاتی ازمجمو ع مجامع بین المللی که دیده‌ایم سنگین‌تر و از لحاظ معنویت وصفا 
بهتر بود ۰ 

شاید چند جهت‌دراهمیت وحسن برگزاری‌کنگره موثر بوده است : نخست 
اینکه این موّتمرجهانی در کنار مرقد منور امام هشتم حضرت دضا علیه‌السلام بر گزار 
گردید که در استان تاریخی خراسان وشرق ایران مهد علم وادب ومر کز دانشمندان 
امی اسلام و اقع است . 

دوم اینکه تشکیل‌کنگره از یکطرف مصادف با عید نوروز و آغاز بهارایران 


مقدمه سیو پنج 
و از طرفی مقارن با ایام سو گواری سرور شهیدان راه حق یعنی عاشورای حسینی 
بود ۰ بطوریکه هسر دو مسوضوع نیز برای شرک تکنندگان خارجی اهمیت 
خحاصی داشت . 

من خود از زبان چند تن از آنان شنیدم که می‌گفتند برای ما شگفت انگیز 
بودکه ایام سو گواری‌امام حسین ( ع ) به یکباره‌کلیه مراسم عبد باستانی و ملی 
ای انیان را میدل بعزا کرده و تشریفات رسمی نوروز بکلی ملغی گردید . 

سوم اینکه شخصیت ممتاز شیخ طوسی با آن مقام علمی و چهره خاص 
مذهبی که سر اسر زندگی پرافتخارش را هاله‌ای از تقوی و اراده و شخصیت فرا 
گرفته است ‏ قیافه کنگره را بطرز خاصی در آورده بود . 

چهارم‌وجود عده‌ای‌ازعلمای رو جانی‌وشخصیت‌هایعلمی‌ و معنو ی کنگره نیز 
شکل دیگری به کنگره داده بود . 

نظر بجهات مذ کور بود که گفتیم شخصیت‌های داخلی و خارجی معترف 
بودند » بهره علمی این کنگره و صفا وصمیمیتی که میان اعضاء آن بو جود آمده 
بود » در کمتر کنگره‌ای سابقه داشته است . 

علاوه بر آنچه گفته شد زحمات صارقانه وخدمات ب ی آلابش او لیای دانشگاه 
مشهد. بخصوص‌دکتر فربار رئیس‌دانشگاه ود کتر رامیار سرپرست‌دانشکده‌الهیات و 
معارف اسلامی و مخصوصامساعی جمیله‌دوستد انشمندمحمدو اعظ زاده استاردانشگاه 
و دبیر کنگره که بیش از همه در کار انعقادکنگره شیخ طوسی سهیم بوده است ؛ 
وسعی و کوشش همکاران ایشان : دکتر مجتهدزاده »کاظم مدیر شانه‌چی و جعفر 
زامدی » استادان دانشکده الهیات وصمیمیت سایر کسانی که در اداره‌کنگره و 


پذیرائی از میهمانان ش رکت داشتند » در بر گزاری کنگره و حسن ادارة جلسات 


سی وشش معدمه 


آن » قابل تحسین و شایسته تجلیل و آفرین بود . 


ند کر بات بيشنهاد لازم 

در اینجا از فرصت استفاده نموده و همانطور که دانشمند روحانی آقای سید 
محمد علی‌روضاتی درخطابه خود اشاره نموده‌اند؛یاد آور می‌شویم که: بسیار بموقع 
است دانشگاه اصفهان نیز به تأسی از دانشگاه مشهد دست بکار هزاره دانشمند 
گرانقدر وشخصی ت کم نظیر ايران صاحب‌بن عباه وزیر باتدبیر آل بویة ایرانی نژاد 
شیعی مذهب که ازمفاخر این آب و خاك است بشوند . 

مسلماً شخصیت صاحب‌بن عباد بعنوان يك ایسرانی بلند آوازه از بیهقی 
وحافظ وسعدی و غیره کمتر نیست . هر چند ار فارسی از صاحب نمانده است » 
ولی در اينکه وی يك فرد ایرانی لایق وشخصیت ممتاز علمی وسیاسی بوده است 
ترویدی نیست ۰ 

شیخ طوس ی که کنگره او رابااحترام وتجلیل بررگزار نمودند حتی يك کتاب 
هم بزبان فارسی‌ننوشته وشاعر وعارف وصوفی وپزشك و فیلسوف هم نبوده است 

۴ تست 

بااين وصف بعنوان يك دانشمند وفقیه بزرگ شیعی ایرانی مورد تجلیل قرار گرفت 
وچنانکه دیدیم مقام ایران را در نظر بیگانگان بمیزان زیادی بالا برد . 

باین معنی که آنها متوجه شدند ایران بعلاوه فردوسی و مولوی وسعدی و 
حافظ » وفارابی واين سینا وخواجه نصیرالدین و محمد زکریای رازی » فقیه و 
پیشوای دینی‌و شخصیت ممتاز مذهبی همچون شیخ طوسی هم داشته است . 

صاحب‌بن عباه نیز يك فرد ایرانی اصیل وشخصیت سیاسی کم مانند ودستور 


کاردان ونویسنده چیره دست‌وسر اپنده‌ای بزر گگ بووه است » تا جائیکه دانشمندان 


متدمه سی وهفت 


عالیقدری مانند شیخ صدوق محمدبن بابویه و برادرش حسین‌بن بابویه و حسن‌ین 
محمدبن حسن قمی و عالبی برای او کتابهای پرارجی بنام‌های» عیون اخبارالرضا 
نفی التشبیه » تاریخ‌قم» یتمیةالدهر تألیف نمودند» وچهارصد شاعرتوانا در قصاید 
تاریخی خود حصال وصفات برجسته او را ستودند . 

بنا براين تشکیلکنگره هزاره او دراصفهان و کنارمرقد وی‌که بیش ازسایر 
نقاط ایر ان به آن شهر تاریخی ودانش پرور تعلق دارد ؛کاری بموقع وپرمابه است 
وبطورقطم باعث معرفی بیشترایران ورجال بزرك ودانشمند سترك ماخواهد بود . 

اد 

اينك نوشته مابعنو ان زندگی شیخ طوسی از طوس تا نجفبعنوان فهرستی 

از زندگی شیخ آغاز میگردد . 
قم : ۱۳۴۹/۱۱/۷ شمسی هجری 
مطابق ٩۲ذیتعده‏ ۱۲۹۰ 


علی دوانی 


نمو نه آرم کنگره هز اره شیخ‌طوسی 


لد 


۴ 


۱ 


بیو گرافی 
زندگی شیخ طوسی - از طوس. تا نجف 
شرح حال و آثار شیخ طوسی ۱ 
تاریخچه طوس 
حراسان سرزمین فضل وادب 
بلخ پایگاه علوم اسلامی 
محیط پرورش شیخ طوسی 
شخصیت شیخ طوسی 
رجال عصر شیخ طوسی 
تأثیر زمان ومکان شیخ طوسی درتکوین شخصیت او 
حراسان سرزمیتی که شیخ طوسی پرورانید 
نقش دانشمندان‌ایرانی‌در فرهنگ ومعارف‌اسلامی ومیراث علمی‌جهان 
تأثیر عنصر ایرانی در نشراسلام درجهان 
مراکز مهم علمی شیعه درادوار مختلف اسلامی 


3 ۰ ییوس 
۷ 


علی‌دوانی 


سیری در زنددگی 


سیج طوسی 


(از طوس تا نجف) 


چاپ افق 


ام مد ما و چا مج زد 


۱ 


بیو گرافی 
9 شیخ طوسی - ازطوس تانجف 
شر ح حال و آثار شیخ طوسی 
تاریخچه طوس 
خراسان‌سرزمین فضل و ادب 
بلخ پایگاه علوم اسلامی 
محیط پرورش شیخ طوس 
شخصیت شیخ طوسی 
رجال عصرشیخ طوسی 
تأثیرزمان ومکان شیخ طوسی درتکوین شخصیت‌او 
خراسان سرزمینی که شیخ طوسی پرورانید 
نقش دانشمندان ایرانی در فرهنگک ومعارف اسلامی ومیراث‌علمی‌جهان 
تأثیر عنصرایرانی درنشراسلام درجهان 


مرا کر مهم علمی شیعه در ادو ار مختلف اسلامی 


سیرگ در زند کی شیخ طوسی 
(از طوس ۶ تجف) 

محمد بن‌حسن طوسی ددابر ان 

شیخ | لطائفه محمد بن‌حسن طوسی معروف به «شیخ‌وسی» در ماه رمضان سال 
۵ مهجری دیده به دنیااگشود . در اینکه آیا وی از مردم قربةٌ «طوس» «طابران» 
ویا «نوغان» یعنی محل کنونی شهر مقدس مشهد بوده يا از سایر روستاهای مجاور 
طوس می‌باشد » درست روشن نیست . ولی از اينکه وی در «فهرست» و دیکسر 
کتب خود و نجاشی هم عصروی در رجال » او را «طوسی» نامیده‌اند » ما نیز شیخ 
را «طوسی» میدانیم و ظاهر امرهم نشان می‌دهد که وی در همانجاها متولد گردیده 
است . در آن زمانها سا کنان منطتةً حراسان و نواحی طوس مانند بسیاری از نقاط 
ایران بیشترپیرو مذهب تسنن بوده‌اند . 

با این وصف ۰ خاندان هائی از شیعیان دوازده امامی در حراسان و نقاط 
مجاور بار گاه امام هشتم حضرت رضا (علیه‌السلام) وجود داشته‌اند ومردم نیز آنها 
را شیعه می‌دانسته‌اند که از جمله سخنور نامی ایران فرددسی طوسی (۳۲۹- ۴۱۱) 


مات 


۴ هزادةٌ شیخ طوسی 
سر ایندهٌ شاهنامه هم عصر استادان شیخ طوسی را باید نام برد . 

محمد بن‌حسن طوسی مقدمات متداول علمی‌را فراگرفت ودر بهار جوانسی از 
محصلین فاضل و درس خوانده گردید . در آن اوقات منطةٌ طوس و شهرهای 
نیشابور و سبزوار و دی و قم مناطقی بوده است که طوسی میتوانسته از محاضر 
دانشمندان آنجا اعم از شیعه و سنی استفاده کند ؛ بخصوص قم که مر کز شیعیان 
بوده و دانشمندان کثیری در آن می‌زیسته‌اند . معهذا معلوم نیست که محمد بن 
حسن بهار جوانی را در همان طوس گذرانیده یا در یکی از نقاط یاد شده به تحصیل 
پرداخته است . 

با حدس صائب میتوان‌گفت که عمده تحصیل شیخ در ايران نیز در همان 
زادگاهش و نزد استادان عادی سپری گشته است . زیرا بسیار بعید بنظر می‌رسد 
که وی تاسن بیست‌وسه سالگی مدتی در یکی از مرا کز علمی بسر برده و استادان 
قابلی دیده باشد و در یکی از آثارش از آنها یاد نکند . 

در ایام جوانی محمدبن حسن‌طوسی از يك‌طرف سلطان محمود غز نوی در غزنه 
و حراسان سلطنت می کرد و در رواح مذهب تسنن تعصب خاصی نشان می‌داد؛ و 
از طرف دیگر پادشاهان شیعی آل بویه برقسمت مهمی از ایران حکم می‌راندند و 
ری و فارس و بغداد بصورت مرا کز فرمانروائی آنها در آمده بود . 

جهارسال قبل از ولادت او » رئیس محدئان شیعه نابغهً نامی شیخ صدوق 
محمد پن بابویه قمی(۳۸۱) در ری به‌جهان باقی‌شتافت وهمان‌سال تولدش صاحب بن 
عباد وزیر دان#مند و بلند آوازهٌ رکن‌الدو دیلمی چشم از جهان فرو بست (۳۸۵) ۰ 
یکسال قبل از آن نیز فرووسی بزرگتر ین سخن‌سرای ابران « شاهنامة » حود را در 


همان طوس بپایان آورد (۳۸۴) وسپس در سال ( ۴۰۱) که هنوز محمد بن حسن 


سیری دد زندگی شیح طوسی ۵ 


در طوس بوده است آنرا تکمیل نمود و با تجدیدنظر و اضافات بنام سلطان‌محمود 
غز نوی که انبوه شاعران پارسی گوی در دربار او گرد آمد» بودند موسوم گردانید 
و به‌چشم‌داشت جایزةٌ هنگفت به‌رغز نه, برد (یا فرستاد) ولی به‌جرم اينکه «رافضی» 
است صلةّ شابسته‌ای‌نیافت و همین بی‌اعتنائی به‌شخصیت وکار بزرگگ او» موجب 
مرک آن مرد بلند آوازهٌ شیعه و ایران‌گردیدا ‏ 

محمدبن حسن‌طوسی جوانی خودرا در ایامی پشت‌سر نهاد که این حوادث در 
خراسان مسأّلهٌ روز بود . آوازهٌ حماسه‌های پرشور فردوسی شیعی در زادگاه او 
«طوس» انتشار آثار فکری و قلمی پیشوای دانشم‌ندان شیعهً ایران « ابن بایویه که 
بالغ بر سیصد جلد کتاب و رساله می‌شد؟ و از بخارا تا بغداد را فراگرفته بوو » 
آوازة دولت‌های شیعه «آل‌بویه» و حاطرات و تألیفات و دانش وسیع وزیربزرگگ 
آنها صاحب بن عباه که چهارصد شاعر توانا او را در شعر خود ستودند . همه و 
همه در تحرله و جنبش فکری محصل جوان و هوشمند شیعی خراسان بی تأثیر 
نبود » بلکه همین افکار و مسائل » به‌او اجازه می‌داد که خودرا به مراحل تکامل 
و ترقی برساند و مدار جح عالی علمی را بسرعت طی کند و به مقام نهائی‌نائل گردد . 

با رحلت شیخ صدوق مقام پیشوائی شیعیان به شیخ مفید محمد بن محمد بن نعمان 
بغدادی رسید که در مرکز خلافت و حوزة بزرکث علمی دنیای اسلام می‌زیست 
و شاگردان بلند قدر » پروانه‌وارشسع وجودش را دربر گرفته بودند . محمد بن حسن 
دانشمند جوان و پرشوری که از اين پس ما او را «شیخ‌طوسی» می‌خوانیم » چون 
محیط کو جكت «طوس» را برای ترقیات شایان و سیر کمالات ود تنگ می‌دید » 

۱ - چهارمتالةً نظامی عروضی سمر‌قندی . ص ۷۸ 


۷ فهرست شیخ , طبع نجف ص ۱۷۵ 


۰۰ ۳ ۳ ۳ ناه شیخ لو 
بمنظور استفاده بیشتر و درك محضر شیخ مفید و دیگران بسال (۴۰۸ ) هجری که 
بیست و سه ساله بود رهسپار بغداد گردید . 
شبخ‌طوسی دد بغداه : 

در آن هنگام « بغداد » گذشته از اینکه شهری با عظمت و مرکز خحلافت 
آل‌عباس بود به استثنای اندلس « اسپانیا » و شمال آفریقا برقسمت اعظم دنیای 
اسلام از بحراحمر و سواحل مدیترانه تا سرحد چین حکومت داشت . از لحاظ 
علمی نیز در او ج شهرت و ترقی و محل تلاقی و مجمع دانشمندان کلیهٌ مذاهب 
اسلامی بود . 

دانشمندان چهار مذهب اهل تسنن (حنفی » مالکی » شافعی » حنبلی)در کنار 
علمای بزرگث شیعةٌ امامی وزیدی درموضوعات مختلف علمی » بخصوص مباحث 
کلامی (عقاید ومذاهب) آزادانه ب‌بحث و بررسی و مذا کره ومناظره می‌پرداختند 
و ه رکدام سعی داشتند با قلم و زبان برتری مذهب و مزیت منطق خویش را به 
ثشبوت رسانند و در اين زمینه‌ها داد سخن بدهند . 

دانشمند نامی آنرو زبغداد شیخ مفید سر آمد دانشمندان‌شیعه بودکه عرب‌نژاد 
و عالمی عالیمقام و چیره دست » و سخنوری با شهامت و دارای هوشی سرشار و 
استعدادی فوق‌العاده بود » و در کلیةٌ دانش‌های عصر مهارت داشت » و بر همگان 
فاثق آمده بود . دانشمندان شیعه و سنی تقدم و تفوق مفید را اعتراف داشتند و در 
محاورات مذهبی و بحث‌های کلامی کسی را همتای او نمی‌دانستند . 

قاضی عبدا لجبار معتز لی(۴۱۵) پیشوای معتزلیان و قاضی ابوبکر باقلانی(۴۰۳) 
رئیس اشعریان و علی بن عیسی رمانی (۳۸۴) از دانشمندان مشهور علم نحو و کلام 
(عقاید) جزو کسانی بودند که شیخ مفید با آنها در مباحث مختاف بخصوص عقاید 


سیری در زندگی شیخ طوسی ۲ 


و مذاهب مناظره نمود و برهمکی غلبه بافت . حتی لب «مفید» را علی‌بن‌عیسی‌دمانی 
در ایام جوانی به ملاحظة احاطةً علمی و قدرت بیان وی به‌او داد ۱ . 

اپن ندیم هم‌عصر مفید در اثر معروف خود « فهرست » که درسال ۲۷۷ ه 
نوشته است » راجع به شیخ مفید متولد در سال ۳۳۶ یا ۳۳۸ که تقریباً چهل سال 
داشته است » مینویسد : «رپاست متکلمان شیعه در عصر ما به‌او رسیده است. وی 
در علم کلام برمبنای مذهب امامیه بر همگان برتری دارد ۰ دانشمندی نکته سنج و 
حاضر جواب است . من آورا دیده‌ام در همةٌ علوم استاد است .... درفقه و کلام 
و تاریخ و حدیث به مقام نهائی رسیده است؟ . وهمین موضو ع ۰ مقامشامخ علمی 
و نبوغ مفید را بخوبی روشن می‌سازد . 

شیخ‌طوسی در «فهرست» و ذعبی در « میز ان‌الاعتدال »۲ تألیغات اورا دویست 
جلد دانسته‌اند؟ و بِکُفتةٌ اپن عماد حنبلی (۱۰۸۹) ابن ابی‌طی حلبی در «تاریخ‌امامیه» 
نوشته است : «مفید در دولت آل بویه با کلیه مذاهب با شکوه و جلال مناظره 
می کروه و این کثیرشاه‌ی (۷۷۴) مینویسد : «دانشمندان بسیاری ازطو ایف غیر شیعه 
در مجلس درس ومناظرة او حضور می‌بافتند ) . 

ابویعلی جعفری شاکرد نامی و داماد و جانشین وی میگوید : « مفید اندکی 
از شب را می‌خوابید وبقیه اوقات شبانه‌روز را با نمازمی‌گزارد وبامطالعه میکرد؛ 


( - دوضات الجنات شرح حال شیخ مفید . ص ۵۳۸ 
۲ - فهرست این دم . ص ۰-۲۶۶ ۲۹۴ 

۳ج ۴ ص ۳۰ 

۴ - فهرست شیخ » ص 1۵۸ 

۵ - شذرات الذهب ,ج ۳ . ص ۲۰۰ 


۶ - الپدایه و النهاية ج ۱۲ , ص ۱1۵ 


۸ هزاد ثیخ طوسی 


پا درس میگفت ویا قر آن تلاوت می‌نمود ۱» موقعیت و عظمت شیخ مفید و تأثیر 
وجود او در میان شیعیان و ال تستن تا آنجا بود که عضدالدوه دیلمی پادشاه با 
مهابت آل بویه که بر دنیای اسلام حکومت می کرد و خليفةٌ بغداد بازيچةٌ دست او 
بود برای زیارت مفید به خانه اش می‌رفت و هرگاه بیمار می‌شد از وی عیادت 
می کرد" بابد دانست که عضدالدو له در سال ۳۷۲ در گذشته وشیخ مفیددر آن‌اوقات 
۴ با ۳۶ ساله بوده است ؛ و اين نیز بسیار جالب وقابل ملاحظه می‌باشد» وود 
نمایندهةٌ شخصیت عالی علمی مفید است . 

خطیب بغدادی ضمن اینکه مفید را به علم و دانش و فضیات می‌ستاید و 
" پیشوای علمای شیعه می‌شمارد میکّوبد : « هلكك به علق من‌الناس الی ان ارا حاللّه 
المسلمین منه)" . 

شیخ در فهرست و اپن حجر عسقلانی و دیگران نوشته‌اند هنگامی که مفید 
وفات کرد «هشتاد هزار نفر از شیعیان جنازةٌ اورا تشییع نمودند؟ . 

این چند سطر که دورنمائی از زندگانی شیخ مقید را نزد دوست و دشمن 
روشن می‌سازد » اهمیت وجود این دانشمند عالیقدر راکه با اندام نحیف‌ولاغرش 
مراکز علمی عصر را تحت‌الشعا ع قدرت بیان وعلوم سرشار جویش ساخته بود » 
به عوبی آشکار می‌سازد . 


شیخ مفید در بغداد سکونت داشت و به ادارةٌ امور شیعیان عصر و پرورش 


۱ - لسان‌المیزان . ج ۵ ص ۳۶۸ 
۲- تادیخ بنداد ج ۳ ص ۳۳۱ ,و شذدات ج ۳ ص ۳۰۰ 
۳ تادیخ بنداد ج ۳ ۰ ص ۳۲۳ 


۴ - لسان المیزان ج ۵ ص ۳۶۸ 


سیری دد ذندگی شیخ‌طوسی ۹" 
شاگرران براز نده‌ای که همه در شمار اعاظم دانشمندان شیعه بشمار میروند» همت 
می‌گماشت. معروفترین شاگردان مفید علم‌الهدی‌سیدمرتضی (۰)۴۳۶ برادر نابفه‌اش 
سید رضی (۴۰۶) جامع « نهجالبلاغه » ابوالعباس احمدبن علی‌بن‌عباسی نجاشی (۴۶۰) 
جعفر بن‌معمددوریستی زنله در آواخر ذی الحجه ۴۷۴ سالار بن‌عبدالعز یز ( ۴۴۸) 
ابوالفتح کر اجکی (۴۴۹) و محمد بن‌حسن‌حمزه معروف به ابویعلی جعفری زنده‌در (۴۳۶) 
می‌باشد. هنگامیکه شیخ‌طوسی وارد بغداد شد وبه‌حوز#درس مفید» استاد بزرگ و 
سالخورده در آمد » به استثنای سید رضی که دو سال پیش جهان فانی را وداع گفته 
بود » بقیه اين مردان بزر گث زنده بودند » و جالب است که محصل جوانی‌بیست 
و سه ساله در حوزه درس مفی دکه جایگاه این رادمردان بود حضور بهم میرسانید 
و جالب‌تر اینکه در اند زمانی‌مورد توجه حاص استاد عالیمقام‌واقم شد و بمرور 
ایام نیز برهمگان تفوق یافت . 

۱ دانشمند جوان که تا آن موقسع ادییات عرب » فقه و اصول و حدیت را 
خحوب آموخته بود » با استفاده از فرصت مناسبی ۶ه در اختیار داشت شب و روز 
با شور و شوق و پشت کار زائدالوصفی به کسب دانش از محضر پرفیض مفید 
امتمام ورزید و چنانکه اشاره نمودیم درسايةٌ فکر مواج ونبوغ سرشار و استعداد 
خدادادش » نظر استاد بزرگث را بخود جلب کرد . 

شیخ‌طوسی مدت پنجسال یعنی تا پایان‌زندگی شیخ‌مفیدعلی‌الدوام ازمحضر 
او بهره‌مند بود و لحظه‌ای را به غفلت نمی‌گذرانید ۰ او بعلاوه از محضر مشایخ 
دیگر شیعه و استادان فن هم استفاده نمود که از جمله ابوا لحسن‌علی‌بناحمدبن) بی‌جید 
زنده در ( ۴۰۸ ) و احمد پن‌محمدین موسی معروف به این‌صلت اهوازی ( ۲۰۹ ) و 


حسین بن‌عبید الله‌غضا ثری (۱ ۴۱ و احمد بن‌عبدالواحد معروف بسه این عبدون ( و6 


۱۰ هزاره شیخ‌طوسی 

بودند و اسامی آنها را بعنوان مشایخ حدیث درکتب خود آورده است . 

شیخ طوسی مدت کمی از این عده دانشمندان استفاده کرده است و با از 
این عده بیشتر از محضر شیخ مفید بهره‌مند گشت کسه پنجسال بوده است . طبق 
نوشتةً سود وی در « فهرست » تألیفات مفید قریب دویست جلد بود ؛ سپس ۲۰ 
جلد آنرا نام می‌برد و میکو بد: این کتابها را من نزد وی خواندم وقسمتی راچند بار 
هنگامی که نزد او می‌خواندند استماع می‌نمودم! . 

شیخ‌طوسی قبل از بیست و هشت سالگی کتاب « المقنع» » استادش مفید را 
که متن فشرده‌ای در فقه شیعه بود شرح کرد و تا هنگام رحلت آن مرد نامی(۴۱۳) 
کتاب « طهارت » را به اتمام رسانید و باب اول کتاب « صلاة » را نیزشر ح کرد . 
دراین مرقع استاد عالیقدر به‌جهان باقی شتافت و شاگرد بلند پرواز کتاب‌باعظمت 
حود را به پایان‌رسانید . زیرا شیخ‌طوسی در شرح مقنعه که آذر | « تهذیب الاحکای 
نامیده‌است در آغازهر باب‌میگو ید: «قال‌الشیخ‌ایده له تعالی » ولی در اول باب‌دوم 
کتاب صلاة مینویسد : « قال لشیخ رحمه اللّه‌تعالی . هیچ دلیلی بهتر از این برای 
شناسائی مقام علمی و نبو غ شیخ طوسی نداریم که « تهذیب » یکی از کتب‌چهار- 
گانه معتبر شعیه که طی ده قرن گذشته تا کنون همیشه مأعسذ و مدرك پر ارزش 
حدیث و فقه شیعه و مورد استفاده و استناد فقها و مجتهدان‌بزرکک ما بوده وهست 
یادگار دوران جوانی اوست ! 

شیخ طوسی دد مان سید مر نضی : 

شیخ طوسی در اواخر عمر استادش مفید با اشتیاق فراوان و پشت کارزیاد 
از محضر وی مستفید بود » تا اينکه استاد بزرگه از این جهان زودگذر چهره 


1 فهرست شیخ » ص ۱۵۷ 


سیری در زندگی شیخ‌طوسی ۱ 


فروتافت و به‌ملکوت اعلا شتافت . بعد ازرحلت وی چون ریاست علمی و دینی 
شیعه به بزرگترین شاگرد او سیدمرتشی رسید وشیخ طوسی نبزهنوز رامهای‌ترقی 
و تکامل می‌پیمود و ود را بی نیاز ازوركك محاضر اساتید و عوشه‌چینی ازخرمن 
دانش آنها نمی‌دید » بیست و سه‌سال نیز از حسوزهٌ درس سید مرتضی مخصوصاً 
علم کلام و فقه و اصول وی استفاده کرد . 

علامهٌ متتبع مرحوم حاج میرزا حسین نوری در خاتمةً « مستدرك الوسائل » 
جلد سوم ص ۵۰۵ از روی مولفات شیخ و اجازة کبیرة علامةٌ حلی به اولاد زهره 
اسامی۳۷ تن را بعنوان استادان شیخ طوسی ذکر نموده است ۰ ولی چذانکه گفتیم 
شیخ در « فهرست » و « تهذیب » و «استبصار » و غیسره پیشتر از پنج دانشمند 
سابق الذ کر یعنی : شیخ‌مفید » غضائری » ابن عبدون * ابن ابی‌جید * این‌صلت رویت 
میکند » ولی در کتب کلامی وفتهی و اصولی وتفسیر اغلب به‌گفتاراستاد عالیقدرش 
سیدمرتضی استناد می‌جوید » و از نظریات وی در ادبیات عرب شاهد می‌آورد . 
جنانکه در « تبیان » و « عدةالاصول » و «غیبت » و « تلخیص‌الشافی » می‌بینیم . 

سیدمر تضی نیز مانند مفید عرب و دانشمندی دور اندیش » ول آگاه موقعیت 
شناس و معتدل بود . بهمین جهت توانست ریاست شیعه و مکتب مفید را تا پایان 
عمر باعظمت و جلب اعتماد دولت و ملت حفظ کند . 

شیخ طوسی در « فهرست » راجع به‌سیدمر تضی میتویسد : «وی دربسیاری 
از علوم کلام و فته و اصول و ادب و شعر و نحوء معانی شعر و لغت و غیره برهمه 
مقدم بود. دیوان‌اوشامل‌بیش از بیست‌هزار شعراست . تصانیف وپاسخ وی‌به‌سائل 
شهرها و کشورها کتب کثیری را تشکیل می‌دهد »۲ . 


۱ - فهرست » ص۵ ۵ 


۲ هزاده شیخ‌طوسی 

علامهاحلی که حود نابغه‌ای بزرکگك و ازمفاعر جهان تشیع است در«خلاصد» 
میئو بسد : « جامعةً شیعه از زمان وی تا عصر ماکه ۶٩۳‏ هجری است از کتابهای 
او استفاده کرده‌اند . او رکن طایفةً شیعه و معلم آنهاست ۰۰۰۰ »۱ . ۱ 

ابن خلکان دانشمند نامی امل تسنن ( ۶۸۱ ) در شر ح حال وی میگوید . 

« سیدمرتضی نقیب علویان و دودمان پیامبر بود . در علم کلام و ادب و 
شعر پیشوای عا.ای عصر بود ۰ ۰۰ ابن‌بسام در اواعر کتاب « ذخیره » از او نام 
برده و میگوید . « وی پیشوای دانشمندان مخالف و موافق عراق بود . علمای 
عراق در مسائل علمی رو بدرگاه او می آوردند و بزرگان آنجا علوم خود را از 
می‌گرفتند . او صاحب مدارس عراق بود. بدینگونه اعبار وی دردنیای آنروز 
منتشر گشت و آثارش شناعته شد »۲ . 

به‌نقل روضات‌الجنات صفحهٌ ۳۸۳ ابوالقاسم تنوخی (۴۴۷) که از اساتیدشیخ 
طوسی و مصاحب سیدمرتضی بوده است میگوید : «کتابهای‌سید را شماره کردیم 
و به هشتادهزار جلذ از مصنفات و محفوظات و مقررات او رسید » و بگفته‌ئعالبی 
« بعد از مرگث وی که قسمت عمدةٌ آنرا به وزراء و روُسا اهداء کردند » بقیه رابه 
سی‌هز ار دینار تقویم نمودند » . 

شیخ در فهرست پس از شمارش ۳۸ کتاب بزرگث و مشهور از تألیفات 
سیدمرتضی میگوید : « بیشتر این کتابها را نزد وی خواندم وبقیه را هنگامیکه بر 
او قرائت می کردند استماع نمودم ۳6 . 

! - خلاصه , ۳ ۹۴ 
۲ - و فیات‌الایان ج ۴ ص ۳ . 


۳ - فهرست ص 1۰۰ . 


سیری دد زنه گی شیخ‌اوسی ۳ 

باری شیخ‌طوسی که دانشمندی ایرانی بود ودر دیار غر بت ومیان ملت‌عرب 
و اهل تسنن بسر می‌برد و خود یکی از نوابغ و افراد مستعد بود » همان مقام و 
موقعیت زمان مفید دا نزد سیدمرتضی پیدا کرد ؛ بلکه باید گفت مقامی بیشتر و 
امتیازاتی افزونتر یافت تا آنجا که سر آمد شاکردان سید بشمار آمد . سیدمرتضی 
برای شاگردان دانشمند خود برحسب مرائب فضل و دانش آنها حقوق مرتب‌قرار 
داده بود ۰ شیخ‌طوسی هر ماه دو ازده دینار یی کرافیشا و قاضی‌ابن‌بر اج هشت دینار 
دریافت می کرد . همین معنی نیزنقرب و تقدم شیخ را نزد سید » روشن‌می‌سازد. 

شیخ طوسی و منصب ژعامت : 

سیدمرتضی بسال ( ۴۲۶ ) بعد از ۸۰ سال عمر گرانبها و ۲۳ سال‌ریاست 
مطلق بر دنیای شیعه و بجای گذاشتن تألیفات ارزنده وپرورش شاگردان برازنده» 
رعت بسرای باقی کشید. بااینکه دانشمندان بزرگی ازشا گردان مفید و هم‌عصران 
سیدمرتضی مانند : ابوعلی‌جعفری و نجاشی و کراجکی در قید حیات بودند وهر کدام 
از مفاخر دانشمندان شیعه محسوب می‌گشتند و نزد عموم با احترام می‌زیستند » 
ولی هیچکدام مقام و موقعیت و شخصیت شیخ‌طوسی را نرافتند . 

اینكث شیخ طوسی پنجاه و یکساله است . میتوان گفت افزون از چهل سال 
اس ت که در محضر بیش از چهل‌تن از دانشمندان‌ایران و عراق » علوم‌متداولعصر 
اعم از معقول و منقول‌مانندادبیات عرب ؛ حدیث » تفسیر » رجال ؛ فقه » اصول ‏ 
کلام و غیره را هر کدام نزد اساتید مبرز آن رشته آموشخته و بیست‌و هشت سال 
است که شب و روز به مطالعه و تحقیق و تألیف و تصنیف پرداخته و کتابهای 
ذیقیمت در آن رشته‌ها نوشته و منتشر ساعته است . 


شهرت علمی و شخصیت اجتماعی و احاطةٌ وسیع وی برعقاید و مذاهب 


۴ هزاده شیخ‌طوسی 
موجب گردید که از طرف خليفةٌ وقت القائم بامرالّه عباسی کرسی علم کسلام که به 
سر آمد دانشمندان عصر تعلق می گرفت در اختیار وی کسذاشته شود . شیخ الطائفه 
روی این کرسی می‌نشست و علم کلام یعنی بحث درپیرامون عقاید ومذاهب را که 
رایج‌ترین علوم آن روز بود » درس می‌گفت . 

ظراهر امرنشان می‌دمد که روش معتدل و موقعیت شناسی شیخ‌طوسی باعث 
گردیدکه توانست آن دو پست حساس را بخوبی عهده‌دار گبردد : یکی ریباست 
علمی و دینی جامعةً شیعه آنهم در «بغداد» مر کز مخالفان و میان دانشمندان بزرگه 
شیعه » و دیگر تصاح بکرسی علم کلام که گفتیم بهر کسی تعلق نمی‌گرفت. 
۱ شیخ‌طوسی ۱۲ سال بعد از سیدمر تضی دربغداد بردنبای شیعه ریاست علمی و 
معنوی داشت . شیعیان عراق و ایران وشام مرجعیت و زعامت او را پذبرفتند و 
دانشمندان » مسائل مشکل خود را بحضورش تقدیم میداشتند و پاسخ می‌گرفتند . 
چنانکه قسمتی ازتألیفات او را کتابهائی مشتمل برمسائلی که ازحلب ودمشق و دی 
و کربلا وقم سوال کرده‌اند تشکیل می‌دهد . 

آشفتگی اوضاع بغداد : 

باکمال تأسف تعصب‌هائی که طی‌چهارده قرن گُشنةٌ اسلامی پیوسته‌موجب 
تضعیف قوای مسلمانان بوده است» در آن روزنیز مانع ادامةٌ کار واقامت شیخ در 
بغدادگردید . وجوديك دانشمند بزرگ ایرانی وشیعی درمر کز دنیای عرب وتسنن 
برای‌گروهی ازمردم حسود و کم رشد قابل تحمل نبود » بخصو صکه دیگسر نه 
شیخ مفید عرب نژاد وه سیدمرتضی‌علوی که هردواز مردم بغداد و عسرب اصیل و 
بومی بودند» وجود نداشتند که بتوانند از تعرض بدخواهان بهشیخ و پیش مدهای‌سوء 
نسبت به شیعیان جلو گیری نمایند يا دست به شکایتوتظلم بردار ند. 


بطوریکه درتواریخ مشهور ومعتبر امل تسنن‌مانند «المنتظم» اپن‌جوزی(۵۹۷) 


سیری ددذندگی شیخ‌عاوسی ۱۵ 
و «الکامل»ایناثیر (۶۳۰) و «البدايقوالنهایة» این‌کثیر شامی ( ۱۷۷۴) و «لسان‌المیزان» 
ابن‌حجرعسقلانی (۸۵۲) نوشته‌اند ازهمان سال ورود شیخ‌طوسی به بغداد (۴۰۸) تسا 
سال (۴۴۸) که ناگزیرشد بغداد را ترلگ گوید » حوادث شومی برای شیعیان محلهً 
کرخ روی داد که یأثیرعمیقی دراوضاع شیعه وسرنوشت شیخ‌طوسی داشت. این 
حوادث بیشتردر ایام محرم وصف رکه شیعیان مشغول عزاداری شهیدان کر بلاو تجلیل 
از مقام جان بازی سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه‌السلام بسردند » به وقوغ 
و 

مطابق کتب یادشده درسال ۴۰۸ ومحرم سال ۴۱۷ وسنه ۴۳۰ و ۴۳۲ وروز 
عاشورای ۴۴۰ وماه صفر ۴۴۳و۴۴۵ حوادث خونینی روی داد که طی آن‌گروه 
بسیاری به قتل رسیدند و بیش از آن مجرو ح‌شدند وخانه‌ها ودکانها واموال بسیاری 
از شیعیان به تاراج رفت 1 

چنانکه خواننده ملاحظه میکند برحی ازاین حوادث در زمان شیخ مفید و 
برخی درزمان زعامت سیدمر تضی وبقیه درعصره‌سرجعیت حسود شیخ‌الطاثفه اتفاق 
افتاد . درزمان مفید وسیدمرتضی نظربه اینکه سلاطین‌شیعی دیلمی برمر کز حلافت 
تسلط داشتند » جلو غائله گرفته میشد و از توسعةّ دامنةٌآن ممانعت بعمل می آمد. بعد 
از رحلت سیدمرتضی که این‌حوادث شوم توسعه پیدا کرد وتصرض و سخت‌گیری 
نسبت به‌شیعیان کر خ تشدید گردید نیزبا دخالت سران قوم وسفارش شخص خلیفه » 
تاحدی جاو فتنه را می‌گرفتند واحیاناً احلال‌گران تنبیه می‌شدند. ولی درسال ۴۲۷ 
و ۴۴۸ سوانح بزرگتری روی‌داد ومردم بغداد بطوردستجمی برضد شیعه‌شوریدند 
شور شآنها موجب شدکه علاوه برحوادت سابق» شیخ‌طوسی را ازاقامت دربغداد 
پر آشوب ومیان انبوه مخالفان عنودبکلی مایوس سازد وتصمیم به‌مهاجرت‌بگیرد. 

حلاص ماجرا بدین قراربودکه و جودسلاطین شیعی آل‌بویه و تسلط آنها بر 


۳ هزاد؛ شیخ‌طوسی 
دستگاه حلافت بنی‌عباس که متجاوز ازيك قرن ادامه داشت باعث گردی د که خلیفه 
القائم بامرالّه پنهانی طفرل بيك حکمر ان سلجوقی را که سنی متعصبی بود تشویق به 
اشخال بغداد و جلو گیری از نضح گرفتن کار بساسیری و منقرض ساختن قدرت 
آل‌بو یه نماید . 

ارسلان ترکی معروف به «بساسیری, که مردم را دعوت باطاعت از حلفای 
فاطمی مصرنمود در آن اوقات قدرت زیادی بدست آورده بود وحلافت آل‌عباس 
سخت درمخاطره قرار داشت . طغرل‌بيك درسال (۴۴۷) و ارد بغداد شد و خلیفه را 
نجات داد . بساسیری فرار کرد و سلسلهً آل‌بویه در بغداد بکلی‌منقر ض گشتند. 

ازآن روز» سختگیری نسبت به شیعیان روبفزونی نهاد . زیرا دولت‌وملت» 
خودرا ازقید تساط دودمان آل‌بوبه آزاد دیدند وموقع‌را برای خحالی کر دن‌عقده‌های 
جود نسبت به شیعه و نفوذعلما ودانشمندان آنها دريك قرن گذشته» غنيمت‌شمردند. 

با ورود طغرل‌سلجوقی شیعیان محلة کسر خ از گفتن حی‌علی خیر العمل در اذان 
ممنو ع شدند » ومأمور گشتند که بجای آن به‌شیوة اهل تسنن درنماز صبح الصلاةخیر 
من‌النوم بگویندا بعلاوه تمام شعارها و کتیبه‌هائی که شیعیان بردیوارها ودروازه 
های کر خ نوشته بودند مانند محمد وعلی‌خیرالبشر را محو کردند. 

سپس مداحان اهل تسنن» واردکر خ شدند و باصدای بلند اشعار در مدح 
خلفا قرائت نمودند . به امر ابن سلمه رئیس الرسا ابوعبداللهجلاب (گلاب)رئیس 
بزازهای کر خ را به جرم غلو درتشیع‌به‌قتل رساندند وبردرمغاره‌اش به‌دار آویختند 
شیخ‌طوسی نیزپنهان شد و خانه‌اش غارت‌گردید ۱ . 


درماه صفرسال ۷۴۹ جندبار کتابهای شیخالطا ثفه راآوردند جلو مسجد نصر 


( ۹ منتظم این‌جوزی ج ۸ص ۲ ۰۱۷ 
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ودرملاعام آتش زدند وشیخ‌نیزچند نوبت پنهان‌گردید ۱ . چگونگی سوزاندن کتب 
شیخ وفراروی وغارت خانه‌اش بدین‌قرار بوده است که درحملةٌ به محلةکسر خ » 
خانه شیخ نی زکه رئیس شیعیان بود مورد حمله قرار گرفت » چون دسترسی بوی 
پیدا نکردند کلیةً موجودی خحانه‌اش را غارت نمودند» سپس کتابها و کرسی‌تدر دس 
اورا به محلةً کر خ آورده‌وسه پرچم سفید را که درقدیم شیعیان هنگام زیارت‌مولای 
متقیان باحود حمل می کردند » روی آنها نهاده وهمه را طعمةً حریق ساختند ۲ . 

متواری گشتن شیخ و عزیمت او به نجف اشرف » بطور قطع درسال ۴۴۷ 
اتفاق افتاد. چون قول دیگری ذ کر نشده‌است ولی ماجرای غارت خانه و کتابخانه 
وکرسی استادی وی به‌نقل ابناثیر و این‌جوزی در سال ۴۴۹ بعد از هجرت شیخ 
روی داده و بکفتة این کثیر شامی درهمان سال ( ۴۴۸ ) متعاقب عریمت شیخ | لطانفه 
به‌نجف به‌وقو ع پیوست" ۰ 

هجرت شیخ بسیار بموقع بود . زیرا درسال بعد که « بساسیری » قدرت 
بیشتری یافت ویکسال تمام درغیبت طفرل سلجوقی بربغداد حکومت کرد و نفوذ 
خلیفه را ب‌صفررسانید» شیعیان نیزفرصت يافتند وانتقام حود رااز مخالفان درحمله 
به کر خ و آتش زدن وغارت خانه‌ها ومغازه‌های خود گرفتند . ولی دیری نبائید که 
طفرل سلجوقی مجدداً به‌بغداد باز کشت وبساسیری فرار کرد وبعد کشته‌شد وبغداد 
به‌تصرف طر فداران حلافت عباسی در آمد . 

حملةٌ عمومی به‌محلةٌ کر خ ازسر گرفته‌شد. بسیاری ازخانه‌ها واماکن بتاراج 
رفت و دود آتش از هرسوی کر خ برخاست . کتابخاندةً شاهپورین اردشیر وذدر 

1- لسان‌المیزان این‌حجر ج ۵ ص‌۱۳۵. 


۲ متظم این‌جوزی ج ۸ص٩‏ ۱۷ ۰ 
۳- البدایةواللهایه ج ۱۳ ص ٩۷‏ 


۱۸ هر اوه یج موی 


بهاء) لدو له پسر عضدالدو* دیلمی که مردی دانشمند ودانش دوست بود » ودرتشیع 
قدمی راسخ ونیتی حالص داشت طعمةٌ حریق‌گردید (۴۵۱) . 

شاپورین اردشیر این کتابخانه را درسال ۳۸۱ هجری درمحلةً کر خ بمنظور 
استفادة دانشمندان وافراد باسوادشیعه تأسیس کرد واز نفیس‌ترین کتابخانه‌های آن 
روز بود. این کتابخانه دارای ده هزارو چهارصد جلد کتات نفیس وبی نظیر بو دکه 
به امر آن وزیر هوشمند وبالیمان ازروی کتابها ایسران وروم وچین و هند و عراق 
استنساخ کرده بودند و بسیاری از آنها نیز بخط مولفان بسود . حتی یکصد جلد 
قر آن نفیس بخط اولاد ابن مقله خوشنویس معروف عرب داشث که از هر جهت 
برمزیت ونفاست کتابخانة مزبور می‌افزود! ۲ 

مخالفان » اغلب این کتابها را آتش زدنسد . قسمتی را مردم و قسمتی را 
عمیدالملك وزیر بغارت بردند وجامعهةً اسلامی راازداشتن‌این کنجينة نفیس وبی‌نظیر 
محروم ساعتند ۰ این‌اثیر مینویسد : «عمیدالملك بااین عمل زشت. اثر نامطلوبی 
از عود بیاد گار گذارد » بعکس نظاما لماك که مدرسه می‌سانعت ودر «نظامیه » حود 
علم وعالم راترویج و تشویق می کرد) . 

شیخ طوس دد نجف 

چنانکه گفتیم درتمام مدت‌اقامت شیخ طوس دربغداد » رقابت‌ها» تصادم‌ها 
وزدوخوردها که‌گاهی جنبةً عمومی می‌گرفت میان! کثریت‌ستی واقلیت شیعه‌جریان 
داشت. شیخ دراین مدت بانهایت متانت وخحون سردی وبردبادی بکارخود مشغول 
بود. درس می‌خواند» تدریس می کرد کتاب می‌نوشت وبه‌سرپرستی شیعیان بغداد 
ورسیدگی به‌امور آنها و پاسخ به‌مسائل شیعیان نقاط دوردست درشهرها و کشورها 


-کامل ابن اثير ج ۸ ص ۸۸ 
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ی بان 

ولی سرانجام حوصله آن مرد بزرگک که عزمی فوق‌العاده واراده‌ای آهنین 
داشت بسر آمد وکاسة صبرش لبریز شد. چون جان عویش رادرمعرض خطر میدید 
ومی‌دانست که تنها تعلق بخود ندارد بلکه متعلق به‌جامعةً شیعه وجهان‌اسلام است؛ 
درنگك بیشتر وتوقف در آن هرج ومرج را جایز ندانست وروی به‌باب مدينة علم 
پیامبر آورد تا درجوارمرقد منو ر شاه ولایت‌بیاساید وچنانچه عمرش باقی باشد و 
کاری ازوی ساخته گردد در آنجا باخیال آسوده انجام دهد. 

چه جائی درنظر شیخ الطائفه برای حفط جان خویش وانجام وظیفه مذهبی 
درپایان عمر از توطن در کناربار گاه مولای متقیان بهتر ونزدیکتر بود ؟ کجا برود 
وبکجا رو آورد؟ او که دانشمند ایرانی و پیشوای پیروان علی (ع) است و درمیان 
مردم عراق يك فرد غریب بنظرمی‌رسد جائی مناسب‌تر از«نجف» وجود داش ت که 
از بد حادثه پناه به آنجا ببرد؟! گوئی در آن زمان که آن فقید عالیقدرورئیس بزرگی 
شیعیان عصر از آن مهلکه جان سالم بدربرده بود وروی بدرگاه شاه ولایت نهاد و 
جبین بر آستان ملائك پاسبانش می‌سود زبان دلش به‌مضمون این دوشعر گویا بود: 

شاها من ار بعرش رسانم سریر فضل 

مملوك آن جنایم ومسکین این درم 
گر بر کنم دل از تو و بردارم ازتو مهر 
آن مهر ب رکه افکنم ؛ آن دل کجا برم ؟! 

« نجف » در آن موقع شهر نبود» حتی عنوان قریه هم نداشت. فقط تنی‌چند 
از زوار ومردم پرشور شیعه در جواربار گاه امیر المومنین علی ( ع ) می‌زیستند . در 
زمان سلاطین‌دیلمی مانند مغزالدوله » ءضدالدوله » بهاءالدوله و وزراء وشخصیت. 


هسای شیعی این خاندان » نجف » روئق گرفت » تغییرات زیادی پیدا کرد واشیاء 


نفیسی را وقف بارگاه آنحضرت نمودند . سلاطین مزبور خود نیز بزیارت مرقد 
منور مولای متقیان می آمدند وطبق وصیت آنها بعد ازمرگ نیز درسرداب صحن 
نجف کنار آن تربت پا بخالك رفتند . ولی در آن‌موقع که شیخ به‌نج ف آمد» دیگر 
نجف رونق زمان آل‌بویه را نداشت واز آنآمدورفت‌ها خبری نبود . تعصب‌های 
جاهلانه سای شوم خود را در همه‌جا افکنده وحالت رعب وحشت همه‌جا را فرا 
و 

شیخ طوس دوازده سال آخر عمر گرانبهای حویش را درنجف گذرانید . 
تردید نیست که اقامت دوازده سالهةً شیخ‌الطائفه گرومی ازشاگردان وی واهمل فضل 
را بمنظوراستفاده از محضر پرفیض شیخ به‌نج فکشانده است. بهمین نسبت نیز 
بمرور ایام عده‌ای ازشیعیان به آن مکان مقدس کوچیده و توطن اختیار کرده‌اند . 
زیرا در اواخر عمرشیخ وبعداز رحلت او که پسرش شیخ)بوعلی طوسی و نو او در 
نجف مسرجعیت داشته‌اند » نجف دارای حوزةًّ علمی و محل آمد ورفت علما و 
دانشمندان بود وهمین موضو ع نیزبخوبی ابت میکند که وزود شیخ به آن مکان 
مقدس رونق داد . 

متأسفانه تاریخ دراین مورد مبهم است ودرست وقایع راباز گو نمیکند . 
بطوری که امروزمانمی‌توانیم راجع به کار وفعالیت علمی شیخ الطاثفه وچگونگی 
حوزهٌ درس او ومیزان جعلیت نجف در آن مدت قلمفرسائی کنیم . 

نت نکته مسلم است که پایه‌گذار حوزهٌ نهصد سالةّ نجف اشرف ۰ 
شیخالطا ثفه محمدبن حسن طوسی عطر الّه مر قده‌است. و اقامت آن دانشمند عالیقدر در 
آن مکان مقدس» نجف رابصورت شهر ومر کزدنیای شیعه در آورد . 

فرز ندان شیخ طو سی 

شیخ| لطائقه رث پسر به نام جدش«حسین) داشته که معروف به شیخ) بوعلی‌طوس 
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است و اورا در علم وعمل همتای پدر عالیقدرش دانسته‌اند مکتب شیخ ومرجعیت 
ویو حوزةٌ درسش‌همگی‌ارثی بود که بالاستحقاق به‌فرزند برومندش شیخ ابوعلی 
حسن‌بن محمدین حسن طوسی رسید . شیخ ابوعلی در سال ۴۵۵ یعنی پنجسال پیش 
از رحلت پدر از وی بدریافت اجازه نائل آمد . ظواهر امر نشان میدهد که وی 
همه جا در بغداد و نجف ملازمت پدر بزر گوارش را داشته و علوم مختلف را از 
محضر وی فراگرفته است . مسلم است که وی دانشمندی برازنده و با شخصیت 
یوده » علمای شیعه اورا به علم و فضل و فقه و حدیث و اوصاف برجسته وعصال 
عالیةٌ نفسانی ستوده‌اند . 
ابن حجر عسقلانی دانشمند نامی اهل تسنن از وی بدینگونه یاد می‌کند : 
«حسن بن محمد بن حسن طوسی - ابوعلی بن جعفر (ابی جعفر) از پدرش » و 
ابرطیب طبری ؛ و خلال » و تنوخی استماع حدیث کرد » سپس در مشهد علی 
رضی‌الّه عنه فقیه شیعه و پیشوای آنها شد . ابوالفضل بن عطاف و هبةالّه سقطی 
و محمد بن محمد سفی از وی‌حدیث شنیدند . ابوعلی دانشمندی راستگو ومردی 
با دیانت بود » و درحدود سال ۵۰۰ هجری وفات بافت ۱ . 
دانشمندان کثیری از محضر وی برخاستند .گروه بسیاری ازعلمای شیعه نیز 
از او روایت نموده‌اند و سلسلهً اجازات فقها و علمای ما بوسیلةٌ او به‌شیخ | لطاثفه 
زاریش ارف شم ی کرو 
علامة تهر انی دد شر ح‌حال شیخ ا لطاثفه ( مقدمةٌ تبیان) ۳۳ تن از دانشمندان 
را نام می‌برد که همه از شاگردان او بوده‌اند . ازجمله سه تن ازعلمای اهل تسنن 


می‌باشند که در عبارات ابن حجر دیده می‌شود . ابوعلی ( نهاية ) پدرش را شرح 


لسان‌المیزان ج ۲ ص. ۲۵ 


۲ هزادء شیخ طوسی 
کرده و تألیفات دیگری هم داشته است و تاسال ۵۱۱ هجری در قید حیات 
بوده است . 

شیخ ابوعلی نیز يك پسر بنام ابو نصر محمدبن‌حسن داشته که بگفتة‌علامه تهرانی 
بازمانده مردان دانشمند دودمان شیخ‌الطائفه بوده است » و میگوید تعجب است 
که دانشمندان ما از او سخنی جز ذکر نام وی نگفته‌اند با اينکه او نیز مانند پدر و 
جدش مر جع شیعه و دارای مقام عالی علمی بوده است . 

ابن عماد حتبلی در «شذرات الذهب» در حوادث سال ۵۴۰ ازوی نام برده و 
میگوید : « در این سال ابو الحس محمدبن حسن ابوعلی بن ابی‌جعفرطوسی_پیشوا و 
دانشمند شیعه و فرزند پیشوا و دانشمند آنها رحلت کرد . 

طوائف شیعه از هر سوی عراق آهنکك او می‌نمودند و برای استناده از 
محضرش بدر گامش می‌شتافتند . وی دانشمندی پرهیز کار و سیار پارسا بود . 
سمعانی اورا به نیکی ستوده و من می‌گویم : ار بر غیر انبیاء صلوات جایز بود 
بر وی درود می‌فرستادم !۲) . 

شیخالطائفه بعلاوه » دودخترهم داشته که هردو دانشمند و فاضله وپالاسرشت 
بوده‌اند؟ یکی از آنها جده دانشمند مشهور محمدین ادریس حلی ملف «سراثش» و 
وبگری همسر شاگرد دآنشمند شیخ » محمدین احمدبن شهر پار متولی و خازن حرم 
مولای متقیان علی )ع( بوده است . ازاین دودختر نیز فرزندانی‌دانشمند وبزر گوار 
پدید آمدند که در کتب تراجم از آنها نام برده‌اند؟ 


1 -شذرات ج ۴ ص ۱۲۶ 
۲ - ریاض‌العلما - بنقل مقدمهٌ تبتیان . 


۳ - مقدمهٌ تبیان 


سیری دد ند گی شیخ طوسی ۳ 


شاگردان شیخ‌طوسی 
طبق نوشتة گروهی ازدانشمندان شیعه شا گردان شیخ الطائفه افزون از سیصد 


دانشمتد مجتهد بوده‌اند . شاگردان وی از اهل تسنن بشمار نیامده‌اند این موضوع 
را علامه؟ مجلسی‌درمقدمه بحارو فقیه نامی شیخ‌اسدانلهشوشتر ی در آغاز کتاب «متابس» 
و دانشمند معروف سید محمد باقرخو نساری در « روضات‌الجنات» (شرح حال شیخ) 
متذ کر شده‌اند . 

بدیهی است شیح با تسلط در علوم مختلف و روش معتدل بخصوص که از 
طرف خلیفه نیز کرسی استادی در اختیار وی‌گذاشته بودند » امکان اینکه در این 
۱ حدود دانشمندان شیعه وسنی از محضرش بمقام عالی علمی برسند بوده‌است. ولی 
با کمال تأسف اسامی و حصوصیات زندگانی همه آنها بدست نیامده است . 
شیخ‌منتجبالدین‌رازی _زنده در (۶۰۰) که چندان با زمان‌شاگردان شیخ‌فاصله نداشته 
است » نتوانسته اسامی‌همگی آنهارابدست بیاورد و فقط بیست وشش تن از آنان را 
در فهرست خود که در آعر «بحارالائوار» در ح است » نام می‌برد . چهار نفر هم 
علاما بحر العلوم برآنهاافزوده وتا اسامی سی تن‌بدست آمده است . جون اسامی 
برحی از آنها تحریف شده وبرخحی هم توسط صاحب, مقابس » نام برده شده‌اند» 
لذا علام؟ تهرانی جمعاً ۳۶ تن از آنها را در مقدمهٌ تبیان ذکر نموده است . 

معروفترین آنها پسر دانشمندش شیخ ابوعلی طوسی است که بوی « مفید 
انی» می گوبند و سلسلهً اجازات علمای شیعه بسوسیلةً او به شیخ می‌پیوندد و 
سلیمان‌صهرشتی * اسحاق‌بن محمد قمی (نوةٌ شیخ صدوق) » حس‌بن حسین‌بن بابویه قمی 
(زاننل فشتری) شهر آشوب ماز ندراني (جد ابن شهر اشوب صاحب مناقب ) » 
قاضی بن بر اج » عبدالجبار مقری (مفیدر ازی)» فتال نیشابوریمژ لف«روضةالواعظین» 


و محمد بن هبالله طر ابلسی بوده‌اند . 


آفاد قلمی وی 
درمیان انبوه دانشمندان شیعه کمتر دانشمندی را می‌توان یافت که با همه احاطه و 
تسلط در علوم و فنون گوناگون و آثار ارزنده فکری و قلمی کلیه تصانیف و آثار 
آنها » مانندتالیفات و آثار قلمی شیخ‌الطائفه همگی موردتوجه کلیةطبقات‌دانشمندان 
و اقع شده باشد . 
تازمان شیخ‌دانشمندی درمیان‌شیعه بر نخاست که صاحب آثاری درتمام رشته‌مابه 
پگختی‌ومتانت و جامعیتآ ثارشیخ) لطا ثفه‌باشد . مثللا شیخ‌صدوق وشیخ‌مفیدو سیدمر تطی 
وسیدرضی همگی آ ثار بسیار وقابل‌ملاحظه حتی دربسیاری از علوم داشته‌اند که‌جزو 
کتب پرار ج جامعهٌ شیعه است و لی‌جامعیت آثارشیخ را نداشته است . بعد از شیخ 
نیز محقق اول رعلامحلیو خواجه نصیر الدین‌طوسیو دیگران در بسیاری از علوم‌و فنون 
آثار شکوفانی از خود به یادگار گذارده‌اند . ولی با این فرق که آنها در يك‌فن‌با 
در چند رشته علمی کتابهای پر ار ج ژوشته‌اند مانند کتب فته و اصول محمّق وعلامه 
و کتب‌فلسنی و کلامی حواجه » ولی اهمیت شیخ الطاثفه دراین است کهبا همه‌تقدم 
زمانی که نت به آنان دارد » در کلیة علو ءاسلامی‌و متداول عصر : فقه » اصول» 
کلام تفسیر » حدیث » رجال و فهرست ؛ عبادات و حتی تاریخ آنچنان آثار پر 
مغز و بر جسته‌ای دارد که در تمام‌دور ان‌تاریخ هزارسالهٌ شیعه » همواره‌مورداستفادة 
فقها و مجتهدین و دانشمندان ومتکلمین شیعه بوده و حتی امروز بعد از گذشت ده 
قرن نیز همگی زنده و جالب و در شمار بهترین کتب مشابه ود است . 
شیخ گذشته از معلومات سرشار و وسیعی که داشته با استفاده از کتابخانه 
عظیم استادش سیدمر تض یکه گفتیم دارای هشتاد هزار جلد کتاب بوده و کتابخانةٌ 


شاپور بن اردشیر که ده‌هزار جلد کتاب نفیس و بی‌نظیر داشته است آثار خود را در 


سپری در زندگی شیخ طوسی ۲۵ 


سایةٌ علوم و فنون و افکار مواح خویش بوجود آورد کسه تا کنون نیز جاویسدان 
مانده است . 

کافیست که بگوئیم دو کتاب از کتب چهار گانةٌ معتبر شیعه یعنی « تهذیب » 
و « استبصار » تنها از شیخ‌الطائفه است . دو کتاب دیگر یعنی «کافی » تألیف 
محمدبن یعتوب‌کلینی ( ۳۲۹ ) و « من‌لایحضره‌الفقیه » تألیف شیخ‌صدوق (۳۸۱) است 
و نیز کتابهای «نهایه» » «حلاف» » «میسوط) » « عدةالاصول » » «تبیان» « تلخیص 
الشافی » » «غیبت »» « فهرست »۰ « رجال» و «مصباح‌المتهجد » در فقه و اصول 
و تفسیر و کلام و رجال وادعیه » هر کدام در ردیث اول مدارك و منابع علمی‌شیعه 
قرار دارد و حائز عالی‌ترین مباحث تحقیقی است که تا کنون نیزارزش عامی‌خود 
را حفظ کرده است . 

شیخ در « فهرست »که گفتیم پیش از سال ( ۳۵۰ ) تألیف کرده است ۴۳ 
کتاب از تألیفات خحود را نام می‌برد . 

مولف « الذريعة » در این کتاب وشر ح حال شیخ در مقدمةً « تبیان » جمعاً 
۴۸ کتاب شیخ را به تفصیل باتمام مشخصات و مزایا شرح داده ودوست دانشمند 
محترم آقای واعظ زاده در مقدمةً کتاب « الجمل و العقود » آنها را در نه‌بخش‌قرار 


داده است بدینگو نه : 


٩‏ - تفسیر قر آن ۳ کتاب 
۳ - فقه ۱ « 
۳ - اصول فقه ۱ ۳ 
۴ - آخباد و حدث ۳۹ 
۵ - دجال »2 
* - کلام و عقائد ۶ « 
۷ - ادعیبه ۵ «< 


۸ - مقتل و ادج ۳ کتاب 
- باسخ مساثئل و۳ 
آفتابی که غروب کرد 
برای درك عظست شیخلطا له کافی است در نظر داشته باشیم که سالها بعد 
از وی با وجود انبوه دانشمندان شیعه » هیچ دانشمندی توفیق نیافت که شخصیت 
-علمی و موقعیت او را تحت‌الشعا ع قرار دهد . در علوم معقول و منقول تا ظهور 
خواجه نصیرالدین طوسی(۶۷۲) و شأ گردنابغه اش علامة حلی (۷۲۶) دانشمندعالیمقام 
در این رشته » شیخ‌طوسی بود . در تفسیر قر آن پیش از تألیت « مجمسع البیان » و 
« جمعالج و امع » امین‌الاسلام طبرسی (۵۴۸) کتابی مانند « تبیان » شیخ و مفسری 
همچون شیخ‌طوسی در میان شیعه وجود نداشت . مجمعابیان نیز چنانکه ملف آن 
امین‌الدین طبرسی میگوید : ازشکوة علوم تبیان شیخ‌طوسی اقتباس کرده‌است . 
در فقهو اصول بگفتةٌ سدیدالدین‌حمصی و سیدبن‌طاووس, کلیةٌ نقها ومجتهدین 
شععه که بعد از شیخ آمدند ناقل فتاوی شیخ بودند و به احترام فقامت و دانش‌او 
از حود نظر و رأی اظهار نمی‌داشتند! . تا اینکه نو دختری اومحمدین ادریس‌حلی 
(۵۹۸) برحاست واجتهاد ومکتب فقهی شیعه را با جرأت و تهور عاصی ازحالت 
ر کود صد ساله و وضع یکنوانعت تتزوت: آوری : 
همین تسلط و مهارت و بصیرت و تقدیم شیخ درعلرم عالیةٌ اسلامی ومقام 
پیشوائی او در جامعة شیعه بود که موجب شد دانشمندان بزر کث او را «شیخالطائفه» 
بتامند و جز او دیگری را بدین نام نخوانند . 
در پایان مقال نقل عبارت دوتن از دانشمندان بزر کت و عالیقدر را در بارة 
مقام باعظست و شخصیت شاخحص شیخ الطائفه می آوریم و نوبت دا به سایر محققان 


! - معالم الاصرل ب مبحت اجماع 


سیری دد ذندگی شثیخ طوسی ۲۷ 


مي‌دهيم که دربارة هر يك از این رشته‌هاکه بر سبیل ایجاز تذکر دادیم » سط مقال‌دهند 
و به تحقق و بردسی پپرداز ند . 

علامه بحر العلوم (۱۲۱۲) که خود از پیشوایان علمای امامیه است در « فوائد 
رجالیه » شیخالطاثفه را بدینگو نه می‌ستاید : « محمدین حسن‌طوسی سر آمدطائفه 
امامیه و پرچمدار شریعت اسلام و پیشوای فرقةٌ شیعه بعد از ائمهٌ محصومین ( ع) 
است . او در آنچه متعلق‌به دین و مذهب است مورد اعتماد ماست . محقق اصول 
و فروع و تهذیب کننده معقول و منقول است . شیخ طالْفة ما علی‌الاطلاق ورئیس 
شیعه است که همه‌رو بسوی او دارند . در کليةٌ علوم اسلامی کتاب نوشته است و 
و در همه آنها پیشوا است »۱ 

علامه حلی که از نوابغ نامی شیعه است و در کليةٌ علوم عقلی و نقلی استاد 
بوده است در « خلاصه ) از شیخالطافه بدین‌سان نام‌می‌برد : «محمدین‌حسن‌طوسی 
سر آمد دانشمندان شیعه و پیشوای آنهاست . جایگاهی بزرگك و مقامی با عظمت 
دارد . شیخ دانشمندی موثق و مورد استناد و در اخبار و رجال و فقه و اصول و 
کلام و علوم ادبسی مهارت داشته است ۰ کليةٌ فضائل منسوب باوست . در تمام 
فنون اسلام کتاب نوشته است . عقائد شیعه را در اصول و فرو ع تهذیب نمود و 
کامات نفسانی را در علم و عمل با هم جمع کرد . 

وی شاگرد شیخ مفید بود . در ماه رمضان سال ۳۸۵ هجری متو لدشد و در 
ستةٌ ۴۰۸ و ارد عراق گردید . و شب دوشنبه ۲۷ محرم سال ۴۶۰ در نجف اشرف 
وفات یافت و در خانه‌اش مدفون کشت . 

حسن بن‌مهدی‌سلیقی می گوید : من وشیخابوالحسن محمدین‌عبدالواحدالعين 


زربی و شیخ‌ابوالحسن ای در آن شب او را غسل دادیم و دفن نمودیم . 


ا- خاتمه مستدراه و سائل ص ۵1۷ . 


شیخ بواسطةً آشوبی که در بغداد از سر گرفته شده بود به نجف اشرف 
مهاجرت کرد . کتابها و کرسی تدریس او که روی آن می‌نشست و علم کلام 
( عقاید و مذاهب ) درس می‌گفت » همگی طعمةً حریق گردید »۲ . ۱ 


قم : علی دوانی 


! - خلاصة الاقو ال , چاپ نحف ص ۱۴۸ 


محمد و اعظزاده - مشهد 
استاد روحانی دانشگاه 
شر ح حال و آثار شیخ طو سی 
مفسر » هحدث ‏ فقبه , اصولی » متکلم و دجالی 


قرن بنجم هجری 
شیخ ابو جعفر محمدبن حسن‌بن علی‌بن حسن طوسی معروف به شیخ‌الطائنه ؛ در ماه 


رمضان سال ۳۸۵ هجری (چهارسال بعد از در گذشت شیخ‌صدوق) ظاهراً در طوس 
متولد شده و در سنةٌ ۴۰۸ درحالیکه ۲۳ سال از عمر وی گذشته بود وارد بغداد 
عاصمهةّ علمی اسلام و مر کز خلافت‌گردید وبلافاصله تحصیلات خودرا نزدمشایخ 
آنجا دنبال کرد و ملازمت شیخ مفید محمد بن محمد بن فعمان مشهور به ابنلمعلم 
متکلم و فقیه معروف را برگزید مدت پنج سال » تا سال فوت مفید ۴۱۳ ازمحضر 
وی فنون مختلف را فرا گرفت » و پس از مفید یکی از برجسته‌ترین شاکسردان 
سید مر تضی‌علم الهدی بشمار می آمد » سیدمرتضی را بوی عنایت خحاصی بود و ماهی 
۲ دینار برای او مقرر فرمود و تا سال ۴۳۶ که سید در گذشت مدت ۲۳ سال از 
عرمن دانش آن نسابغة علم و ادب نیز دانش اندوخت » و پس ازسید » ظاهراً 
رهبری شیعه و زمام امر شریعت بعهدة او محول‌گردید و تا سال ۴۴۸ مدت۱۲سال 


در بغداد بزیست و از آن پس بر اثر بروز اعتلاف بین شیعه وسنی و دگرگونی 


۴ رده شیغ طوسی ‏ 
اوضاع سیاسی و انتقال قدرت » از آل بوبه شیعه مذهب به‌سلجوقیان سنی مذهب؛ 
رهسیار نجف گر دید . 

بدا براین » شیخ‌طوسی درست » چهل سال ( از ۴۰۸ تا ۴۴۸) در بغداد بسر 
برده . قسمتی از این مدت نسبتاً طولانی را بکسب‌علم و قسمت دیگر را بزعامت 
و رهبری و تدریس اشتغال داشته و تقریباً در تمام این چهل سال» در عين تعلم و 
تعلیم » بکار تألیف و تصنیف سرگرم بوده است . 

در شهر کوچك نجف واقع در يك فرسنگی شهر عظیم کوفه که در آن 

هنگام کم وبیش محل سکونت و تردد طلاب علم بود درجو ارمرقد علی‌علیهالسلام» 
مشاغل علمی خحویش را ادامه داد و در ۲۲ محرم‌سال ۰ هجری پس از طی‌هفتاد 
و پنج سال حیات علمی و عمر با فضیلت و تربیت‌صدها دانشمند وتأسیس‌وتقویت 
قدیمترین حوزه‌های علمی و تألیف حدود ۵۰ کتاب و رساله در فنون مختلف از 
جهان در گذشت » و درخانةٌ شخصی خود که در سمت شمالی بقعةً مطهرةً علوی 
بفاصلة کمی و اقع بود و بعداً بنا بوصیت خود او تبدیل بمسجد گردیده و هم‌اکنون 
بنام مسجدشیخ‌طوسی معروف است دفن گردید » مدت توقف وی در نجف ۱۳ سال 
( از سال ۸ تا ۴۶۰ ) بوده است . 
این بود سر گذشت اجمالی شیخ طوسی و اينك بطور مشرو ح : 
بنا بر آنچه گفنه شد زندگی شیخ‌طوسی » به حسب محل اقامت‌دار آی‌سه‌مر حله‌بوده‌است 

۱ - دودان تولد تا هجرت به بغداد : ( از سال ۳۸۵ تا ۴۰۸ ) 

۳ - دودان اقامت در بغداد تا هجرت به نجف : ( از سال ۴۰۸ تا ۳۴۸ ) . 

۳ - دوران اقامت در تچف تا وفات : ( از سال ۴۸( تا 9۰( ) . 

! - از ولد » ا همجرت به بغداد 


اطلاعات ما از این مرحله از حیات شیخ‌طوسی بر حسب موّاهذ موجود » 


شرح حال و آثاد شیخ طوسی ۳۱ 
ناچیز و بلکه صفر است . ترجمه نویسان قدیم » راجع باین مرحله همین قسدر 
نوشته اند که در ماه رمضان ۳۸۵ متولد و در سال ۴۰۸ به بغداد هجرت کرد و 
فتط او را به طوس نسبت داده‌اند! و با اين اشاره مبهم ما را در برابر پرسشهاشی 
جند سر گردان گذارده‌اند : آبا ولادت وی در « طوس » اتفاق افتاده با در جای 
دیگر ؟ آیا امل یکی از دو قصبه بزرگی طوس « نوقان » که بعداً بشهر عظیم‌مشهد 
تنل گردید و «طابران » : شهر طوس فعلی زاد گاه و مدفن « فردوسی شاعر 
مشهور » بوده با از قراء دیگر «طوس »؟ . آیا خاندان وی اصلا اهل «طوس » 
و از طفقةً دانشمندان و رجال دین بوده‌اند ؟ . اساتید و مشایخ وی در آن دیار حه 
کسانی بوده‌اند ؟ . در اثناء همجرت به بغداد در شهرهای « تیشابور »۰ «ری) و 
«قم» که در آن هنگام دارالعلم بوده است اقامت کرده و دانشی انسدوخته ؟ به 
هيچيك از این پرسشها نمی‌تو انیم پاسخ دهیم . آنچه مسلم است «شیخ طوسی » 
منسوب به « طوس » بوده است و قبل از ورود به « بغداد » آن اندازه علم و ادب 
و عربی ت کسب کرده بوده که بمحض ورود به آن شهر توانسته است بلافاصله از 
درس اساتید بزر گگ امثال شیخ مفید استفاده‌نماید و به تألیف کتاب‌«تهذ یب الاحکام» 
با تحقیةات فتهی و ادبی آن بشرح یکه خواهیم گفت دست توق پنطی ها | کر 
« شیخ طوسی » مشایخ روایت نامداری قبل ازهجرت به « بغداد » میداشت حتماً 
در آار خود از آنان یاد میکرد در صورتیکه ابسداً در کتب ود از علمای آن 
دیار حتی از پدر عویش چیزی نقل‌نکرده و ترجمه‌آنان را درکتب رجالی‌خویش 

1 - تجاشی معاصر شیخ » دز دجال خود ص ۳۱۶ تقط وی دا بطوس نسبت داده وهمچنین 
مو لف در فهرست ص ۱۸۸ و سایی آثار خویش . علامةٌ حلی در « خلاصةالاقوال » ص ۱۴۸ 
کیک هب سم و فقس له زاوج فسوی مها تسه سس قشاق فد مالیا 


فی شهور سنة ثمان و ادیعمائه . . . و چنانکه از این عبارت پیداست علامه نیز محل تولد شیخ 
دا معین نکرده است . 


۳ هزادة شیخ طوسی 
نیاورده است. تنها علام؟ تهرانی صاحب‌الذر یعه۱ جزء مشایخ«شیخ طوسی» ابو ذکریا 
محمدین سلیمان الحرانی ( يا حمدانی ) را نام میبرد و میگوید : «وی اهل طوس 
است و مظنون آنست که او از مشایخ شیخ قبل از هجرت به‌بغداد باشد » اما این 
سخن احتمالی بیش‌نیست و مجرد نسبت‌شخص‌نامبرده به « طوس » دلیل‌شاگردی 
شیخ نزد وی در « طوس » نمی‌باشد . علاما تهرانی و بتبع وی دیگر متریعیان 
معاصر » نظر به‌انتساب شیخ‌طوسی به « طوس » نوشته‌اند که وی در« طوس » متولد 
گردید آنگاه شرحی مبسوط در بارةٌ شهر « مشهد » بمناسبت اينکه مدفن امام رضا 
علیه السلام می‌باشد و قهراً مسکن و محل تردد علمای شیعه بوده است و حسلاصه 
راجع بسه موقعیت علمی آن دیارنگاشته‌اند ۲ . شکی نیست که « طوس » در آن 


1 - تصود نمیرودکسی با کتاب و نسخ خطی سرو کاد داشته باشد و علامه تهرانی آقای 

شیخآقا بزرک را نشناسد و نام کتاب الذدیمةالی تصانیف الشيعة اثر ادذند؛ این دانشمندرا 
تشتیفاه و بان غر آنجیه نکرده باه این هنود کون فی معا بخ یه است ور کمعر کی« از 
اعاظم علما در این اواخر یافت میشود که ازوی کسب اجازه دوایت نکرده باشد و ظاهر آمعظ له 
در مان حاض تنها کسی است که از مرحوم محدث نودی صاحب کتاب « مستدرك » و آثاد 
متعدد دیگی ؛ ( متوفی در صال ۱۳۲۰ هرق ) بلاو اسطه دوایت میتماید و بدین لحاظ ایشان 
اصاغ دا به اکابر و شا گردان دا پشیوخ ملحق کردند و بنا بنقل خود وی حتی مر‌حوم‌استاد 
بزد که یال بروجردی بواسطه ایشان‌طریق خود را بمحدث وری اتصال داده‌ا ند زیرا در آن 
هنکام که یال پروجردی بمنظور ادامهٌ تحصیل وارد نجف شدند محدث نوری در گذشته بود 
علامه تهرانی دد سال ۱۳۸۰ ه .ق که بمشهد مقدس مشرف شده بود اجارهٌ کتبی دوایت حدیث 
از کلیه مثایخ خود اژ عامه و خاصه بالاخص مر‌حوم محدث‌نودی باین ناچیز مررحمت فرمود ند 
و بگفتهٌ تجاشی ۰ الحقنا بالشیوخ . اطال‌الهایام افاداته . 
۲ - مقمةٌ تبیان ص ج , مقدمة دجال شیخ‌ص ۵ و ۶ , مقدمةٌ بحارالائواد ص٩۶‏ در این‌ماخذ 
و امثال آن توشته شده است ؛ و لدالشیخ!لطوسی بطوس ... و ظاهرا مأخف این‌ادعا صرفاً همان 
انساب شیخ بطوس باشد نه مستند دیگری . و بنده تا کنون باینکه کسی باین نکته توجه کرده 
باشد و اصولا محل تولد شیخ دا پاستناد نوشتهٌ قدما تعیین‌نموده باشد بر خورد تکرده‌ام . 


گروه حدیث و رجال و تراجم بهریاست ۲قای‌کمره‌ای 


با 


شرح حال و آثاد شیخ طوسی ۳۳ 
روز گار مهدعلم و ادب بوده و دانشمندان نامداری در خود می‌پرورانیده ات 
جمله‌هنگامیکه شیخ‌طوسی دوران‌طفو لیت و ابتدای‌جوانی را میگذر انیده در«طابر ان» 
طوس فردوسی به سرودن شاهنامه سر گرم بوده است و اگر زادگاه شیخ همان‌شهر 
بوده با توجه باینکه فردوسی شیعه بوده و نام و آوازهٌ تمامی در اواحر عمر داشته 
بعید است شیخ وی را ملاقات نکرده باشد بلکه باتوجه باینکه پدر شیخ » حس‌بن 
علی بن حسن و فردوسی یز بنا به قولی حسن‌بن‌علی نام داشته احتمال نسبت بین آندو 
هست! کما ابنکه در ۴۰۸ سال حر کت شیخ به صوب بغداد در « نوقان » طوس 
خو اجه فظام| لملاك وزیر دانشمند « سلجوقیان » زاده شده و در همانجا یکسب عسلم 

و ادب پرداعت و اتفاقاً نام وی نیز حسن بن علی است" . 
اضافه بر مجهولات و سوالات بلاجواب فوق راجع بحیات شیخ طوسی 
قبل از هجرت به « بغداد » سوال دیگر اینست که‌خاندان وی و خود او ابتداپیرو 
مذهب شیعه بوده‌اند یا مسذهب سنت ؟ در اينکه از ابتدای ورود به بغداد ملازم 
شیخ مفید متکلم معروف شیعهو سایر علمای امامیه و از همان‌هنگام تا پایان عمر مدافع 
"این مذهب بسوده تردیدی نیست و همین امر شاید بتواند مصرف عفیده و تربیت 
خانوادگی او قبل از هجرت به بغداد باشد بعلاوه نامهای پدران وی مسوید تشیع 
آنان است و ترجمه نویسان شیعه تشیعم شیخ رااز ابتدای‌عمر مسلم‌دانسته و حتی 
احتمال خلاف آن را نداده‌اند . 
! - بدا بقل استادپودداود درمقدمة کتاب « داستان بیژن و منیژه » فردوسی دا ددترجمة 
عربی شاهنامه بقلم بندادی ‏ منصودین‌الحسن »و در تاریخ گزیده و مجالس‌النفاشی» حسن بن 
علی . و در ذکره دولتشاه سمرقندی و آتشکده آذد حسن‌پن اسحاق‌پن‌ش‌فشاه و دد دیباچه 
بایشفری بر شاحنامه و مجمل فصیحی منصودین فحرالدین احمد فر‌وخ » مس‌فیکرده‌اند . 
۲ - وفیات‌الاعیان ج اص ۳۹۷ 


هزاده قیخ‌طوسی ‏ 
اما بموازات آن » چندتن از امل سنت به احتلاف تعبیر وی را بمذهب 
شافعی نسبت داده‌اند ظاهر آ نخستین مدعسی این امر سبکی! است که در طبقات 
الشافعیه؟ می‌گوید : « ابوجعفر طوسی » فقیه و مصنف شیعه به‌مذهب شافعی نسبت 
داده میشد . ۰ . به «بغداد» آمد وبمذهب شافعی‌فقیه گردید وعلم‌اصولو کلام‌را نزد 
آبی‌عبدانله‌محمد بن‌محمدبن نعمان معروف به متید فقیه امامیه آموخت ۰۰۰ ۰» پس از 
سبکی علاماسیوطی در« طبقاتالمفسرین )۳ میگو بد : «محمدبنالحسن‌بن علی ابو جعفر 
شیخ‌الشیعه و عالمهم . ۰ به بغداد وارد شد و در مذهسب شافعی متفنن و فقیه 
گردید وملازمت شیخ مفید را بررگزید و براثر آن رافضی ( شیعه ) شد . ۰ . » اخی را 
« چلپی » در کشت‌الظنون نیزباین مطلب‌تصریح نموده و گفته است : « کانینتمی 
الی مذهب الشافعی » . اماوی « شیخ طوسی » را با امین الاسلام طبرسی و تفسیر 
« تبیان » را با « مجمع‌البیان » اشتباه کرده و مرتکب چند حطاگردیده است . 
در اینجا این سوّال پیش میآید که منشاً این نسبت به « شیخ‌طوسی » آنهم 
منحصر از ز بان‌چندتن نو بسندهًسنی چیست؟ و چر ادانشمندان‌شیعه ازذ کر آن‌خودداری 
کرده‌اند؟ شاید تصور شورسبب آن نسبت واین‌سکوت تعصب باشد و لی‌بطور حتم 
چنین نیست زیرا انتساب دانشمند معروفی مانند شیخ در آغاز عمر بمذهب شافعی 
و تغییر مذهب او برای پیروان مذهب شافعی افتخار و برای پیروان مذهب شیعه 
منقصت نمیباشد بلکه بعکس» خوددلیل استحکام تشیع است بعلاوه علمای شیعه 
| ب بضم سین مثسوب به‌سبك‌العبید قریه‌ای‌درمصی, وی‌قاضی‌القضاة تاج‌الدین عبدالوهاب‌بن 
علی‌بن عبدالکافی متوقی به سال ۷۷۱ است . 


۲ج ۳ ص۵۱ ؛ طیم هصن سنه ۱۳۳۴ . 
۳ص ۳۲٩۹‏ 


شرح حال و آثاد شیخ طوسی ۳۵ 
از ذکراین مطلب‌دربارة دانشمندانی از قبیل این قبه ۲ و عباشی ۲ خودداری‌نکرده‌اند 
کما اینکه نویسندگان اهل سنت » این نسبت را ببزر گان دیکٌر شیعه مانند مفید » 
سیدمر تضی و امثال آنان نداده‌اند . بعقيدة اینجانب میانه‌روی شیخ و رعایتاعتدال 
و انصاف در بحئهای کلامی » نقل آراء علمای همه مذاهب اسلامی در آثار نود 
مخصوصاً در تفسیر «تبیان » و کتاب « علاف » » رواح‌دادن فقه تفریمی واجتهاد 
بین شیعه بروش معمول اهل سنت » اقتباس از عبارات علمای سنت و امام شافعی 
در کتب خود مخصوصاً در کتاب « مبسوط » ایراد روایت از طربق امل سنت در 
کتب‌خود بخصوص‌تصمیم‌وی باير اد روایات فریقین در «تهذیب» در آغازامر (گو 
اینکه بعداً از آن منصرف‌گردیده ) و ایسن قبیل‌امور ممکن است چنین توهمی را 
برای سه دانشمند نامبرده پیش آورده باشد . با اینکه شیخ طوسی را بل انیت 
دیگری منسوب به «طوس » اشتباه کرده‌اند همانطور که « صاحب کشف الظنون» 
وی را با شیخ طبرسی اشتباه نموده است . 

اصولا از عبارات نامبردگان پیداست که معرفت کاملی بحال شیخ و آثاراو 
نداشته‌اند مثلا سبکی از آثار شیخ تلها « تفسیر قران » و «امالی» را نسام برده و 
وفات او را در کسوفه؟ دانسته و «جلپی » هم که چنان خحطاهای واضحی مرتکب 


| - وی ابوجمشر محمدین عبدالر‌حمن‌ین قبه ( بکس‌اول و تخفیف دوم ) زحف‌الر ازی‌است 
که ابعدا از علمای معتزله بوده و بعداً بمذهب شیعه گرویده است ( دك , دجال نجاشیصی۲۹۰) . 

۲- | جوا لتصر‌محمدبن‌مسعود بن‌محمدینعیا شی | لسلمی | لسم قندیمعروف به‌عیاشی( پر وزنعباسی) 
ایتدا اژعامه بوده و بعداً شیمه شده‌است ودرحدیث و اخباد بسیار مطلع , و دارای تا لیفات کثیره 
است . (رك . رجال نجاشی‌صی*۰ ۳۷) 

۳ - وفات شیخ در نحف واقع شده و ممکن است منظود سبکی از کوقه این شهر و متعلتات 
آن باشد تا شامل نجف هم پشود . 


کردیده است . در هر حال بجز این سه‌تن » کسان دیگری از دانشمندان سنت! 
ترجمةً شیخ را نوشته‌اند اما هیچ کدام چنیننسبتی باونداده‌اند. وبرحیازدانشمندان 
معاصر از اهل سنت وی را همانطور که بوده معرفی کسرده و در باره‌اش گفته‌اند : 
«کان‌عالماً فی‌الاصول‌علی‌المنهاجین‌الامامی‌و الستی )۲ 

و مسلم است که‌در آن‌اعصار در «طوس» خاندانهای شیعی زندگی‌میکرده‌اند 
و حکیم‌ابوالقاسم فرووسی خود دلیل این امر است کما اينکه مسلماً اکثریت‌مردم 
این ناحیه سنی مذهب و ظاهر اً شافعی بوده‌اند وپرورش خو اجه‌نظام الملك (۴۰۸- 
۴۸۵ ) در ( نوقان » و غزالی ( ۰ - ۵۰۵ ) در « طابران » برمذهمب شافعی و 
همچنین دانشمندان دیگر مید این ادعا است . و ممکن است خاندان شیخ در 
« طوس » اگر هم شیعه بوده‌اند در حال تقیه بسر میبرده و بمذهب شافعی تظاهر 
میکرده‌اند تا از گزند سوء نظیر آنچه « فردوسی » پس از مر گد بدان مبتلا گردید 
و جنازه‌اش را باتهام « رافضی » بودن بقبرستان‌مسلمانان راه ندادند مصون بماند» 
و همین تقیه باعث چنان خطائی گردیده است . 


۲ از ورود به‌بغداد اهجرت به فجف : 
موقعیت علمی ومذهبی‌وسیاسی بغدادآن عصر : 
برای معرفی کامل « بغداد » آن روز شاید يك کتاب هم کم باشد» درعین 
حال‌ضرورت دارد دراینجا دورنمائی ازوضع سیاسی وعلمی آن ترسیم کنیم . 


۱ - ماننه این‌حجر در لسان‌المیزان ج ۵ ص ۱۳۵ , و آبن کثیر و ابن جوزی‌دد تواریخ 
خود و دیگران . 

۲ - در مقدمةٌ دجال شیخ طوسی بقلم علامه سیدمحمد صبادق آل‌بحر‌الملسوم ص ۲۷ عبادت 
استاد محمد اپوژهره (تویسندة کتاب الامام‌السادق) و کتب دیکر از کتاب الامام السادق نقل 
گر‌دیده است . 
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از آغاز تأسیس«بغداد»بدست ابوجعفرمنصور دومین خلیفه‌عباسی و انتقال‌مر کز 
حلافت با نجا (۱)۸۱۴۶ همانطور که این‌شهر مر کزثقل‌سیاست جهان اسلام‌گردید و 
بر سر اسرقلمرو اسلا حکومت میکرد همچنین بزر گترین‌پایگاه‌علم و مجمع‌دانشمندان 
درفنون مختلف‌قرار گرفت » درطول چند قرن دانشمندان ازهرسوی بجانب «بغداد» 
متوجه‌و در آنجا متوطن شدند ویابطورموقت جهت کسب ونشر علم» رحل اقامت 
افکندند : 

بزر گترین فقهاو ار بابمذ اهب اسلام: | بوحنیفهشافعی»احمدحنبل» داود ظاهری 
ونیزبزر گترین‌محدثان از جمله مو لفین « صحاح‌ست »۲ و بزر گتر ین مورخان مانند 
محمد بن اسحاق» و اقدی») بن‌سعد کاتب و اقدی, یعقو بی.سعودی» طبر ی بلاذری | بن‌قتیبااد پنوری» 
آبوالفرج‌اصفها نی تمام یامقداری ازعمر خود را دراین دیارسر کرده وبرخی از آنان 
تا دم مر گثدر آن عاصمةّدانش گذر انیده‌وهمانجا دفن شده‌اندکمااینکه‌برحی از آنان 
مثل‌مسعودی, بلاذری»یعقو بی‌وا بن‌قتیبه در بغداد متولد و همانجا نشو ونما کسرده‌اند؟ 
اما شعرای معروف امثال «متنبی» شاید کمتر کسی است که گذار وی به بنداد و 


۱- با بتقل خطیب بغدادی‌در تاد یخ‌بفداد(ج ۰۱ ص ۶ ۶ )منصور؛ درسال ۵۱۳۶ مخلافت‌دسیدودر 
۵ به پی‌دیزی و ساختمان یفداد آغاز کرد و در ۱۴۶ ساختمانهای شهر پایان یافت ودستگاه 
خلافت با نجا منتقل گردید » دیواد خادجی شهر و کلیه عملیات ساختمانی در اواسط سال ۱۴۹ 
تمام شد دد این مورد اقوال دیکری با تفاوت اندگ نقل‌گردیده است . 

۲ - صحاح ست شش کتاب معتبر حدیث اهل سنت و بمنز له کتب ارب شیعه است و مو لذان 
آن کتب عبارتند از ۰ ۱ - ابوعبدالُ محمدین اسمعیل بغاری ( ۱۹۴ - ۲۵۶ ) صاحب صحیم 
بخاری ۲ - مسلم‌ین حجاج اللیشایوری ۰ 6 ۳۶۱ ؛ صاحب صحیم مسلم ۳ . ابوداود سلیمان‌ین 
اشعت سجستانی , متوفی ۲۷۵ دد بصره , صاحب ستن ابی داود . ۴ - ابوعیسی محمدین عیسی 
ترمذی؛ م ۳۷۹؛ صاحب صحیح ترمذی. ۵- ابوعبدا لررحمن احمدین علی‌ین شیب نسائی .۰ ۶ ۳۰۳ 
صاحب ستن نسائی . ۶ - ابوعبداله محمدین یزید قزوینی ۰ ۴ ۲۷۳ ۰ صاحب ستن این‌ماجه . 


۳ شرح زندگی دا نشمندان امبرده دد این سطور » بتفصیل در تاریخ بغداد آهده است . 


۳ و 
دربار خلفا برای ثنا گفتن وصله گرفتن نیفتاده باشد اما علوم عقلی و فلسفی وریاضی 
وطب وباصطلاح«علوم‌او ائل» شالودة آن در اسلام‌در این شهرریخته شد ۰بزر گترین 
دانشمندان ومترجمان» از اطراف وا کناف بلاد ببغدادفر اخو انده شدندوبه‌ت لیف و 
ترجمهً کتب مربوط به این رشته ها پرداختند . اولین موّسه ومجمع علمی و با 
کتابخانه رسمی‌بنام«بیتالحکمه» که محل کار مترجمان و دانشمندان نامی بود در 
عصرهارون) لر شید در «بغداد» بوجود آمد؟ وپس از آن کتابخانه‌ه‌ای دیگری 
فراهم آمد که تا عصر «شیخ طوسی» باقی‌بودو چنانکه خواهیم گفت‌مورد استفاده 
وی قرار گرفت . 

برای پی بردن به‌وقعیت «بغداد» در آن‌اعصارمطالعةً دو کتاب ضرورت‌دارد 
یکی‌فهرست) بن ندیم ودیگر تار یخ‌بفداد: فهرست این ندیم درسال ۳۷۷ تألیف گردیده 
ومولف آن خود در بغداد بشغل کتابفروشی و «وراقی» اشتغال داشته و کتبیکه 
په‌باز ار عرضه‌میشده وبدست وی‌میرسیده همه رافهرست کرده است و بابسیاری از 
دانشمندان و پیشوابان مذهبی معاصر خود مربوط ودوست بوده و احتمالادکان وی 
چذانکه درعصر ما مرسوم است محل تردد وتلاقی‌فضلا ودوست داران کتاب بوده 


است‌اماتار یخ بفداه نوشتةً حطیب‌بغدادی معاصر«شیخ‌طوسی» است که درتمام دوران 


۱ - در ماهیت این محل که آیا مددسه با کتابتانه و یامرکز تحقیق و تالیف و ترجمهةً 
کتب بوده‌اختلاف است بکتاب تاریخ‌علوم عقلی دراسلام نوشته آقای د کتررصفا ص ۴۸ مر اجمه‌شود . 
بنا بنقل کتاب ( خريطة بنداد ) ص ۲۵۴ پیت‌الحکمةو همچنین کتا بخانةٌ شاپور و دادالعلم‌شرریف 
رضی , همه در جانب غربی بنداد واقع بوده است . تاریخ تأسیس‌بیتالحكمة معلوم نیست و حتی 
احتمال وجود آن : پیش از هادون هم میرود و مسلماً تا عصر این ندیم , اواخر قرن چهاده 


باقی بوده است . جهت تفصیل بیشتر بکتاب مذ کور مر اجعه کنید . 


۳۳ ۳۹ 
اقامت شیخ در بغداد در این شهر میزیسته و بعداً تاسال ۴۶۳ که در قید حیات‌بوده! 
ببغداد رفت و آمد میکرده و با بسیاری ازعلمای معاصر خود ملاقات کرده و کمتر 
دانشمندی است که‌از ابتدای تن این شهر تاعصروی باین شهر آمده باشد و وی 
نام وترجمةّ اورا در کتاب خحود نیاورده باشد » در این کتاب ترجمة ۷۸۳۱نفربطور 

مفصل با مختصر آمده است . 
موقعیت شیعه در بغداد 

آنچه گفته شد سوا بق علمی بغداد از لحاظ کلی بود . اما از لحاظ تشیع 
از عصر حضرت صادق علیه‌السلام ببعد بیشتر ائمه به بغداد قدم گذارده‌اندو از جمله 
امام هفتم وامام نهم چندی در آنجا توقف کرده‌اندوبالاخره همانجا در گذشته‌اند 
و درقبرستان قریش (کاظمین‌فعلی) دفن شده‌اند . دانشمندان و رجال شیعه از آغاز 
بنای بغداد در آن تردد یا توطن کرده و با دستگاه خلافت و وزارت بخصوص 
در دوران بر امکه ارتباط داشته‌اند ازجمله ۰حشام بن ا لحکم‌محمدین | بی‌عمر »علی بن‌بقطین 
وخاندان‌وی» خاندان نو بختی » خاندانا بن‌قو لو به » خاندان‌اسکافی »خاندان‌سیدمر تضی در 
این شهر متوطن بوده‌اند ۰ هرقدر از عمر بفداد میگذشت تمر کز و تجمع شیعیان 
در این شهر بیشتر احساس میشد تا بالاخره در قرن سوم و چهارم و پنجم «بغداد» 


ی کل عمدة این طاثفه گردید و دانشمندان آنجا ریاست مطلمه بر کليةٌ شیعیان پیدا 


[ - خطیب بفدادی دد پایان عم در محله دربالسلسله‌جنب نظامیه سکنی داشته و در ۴۶۳ 
( سه سال مد از شیخ‌طوسی ) همانجا فوت نموده و شیخ ابواسحاق شیرازی (اولین مددس‌نظامیه) 
چنازه او دا تشییع کرده و یجامم منصود طرف غربی بنداد حمل کرده است (رگ : دلیل خارطة 
بنداد ص ۳۱۹) . 


۴۰ هزاده شیخ طوسی 


کردند و چنانکه میدانیم نواباریعه" که در نیمه آخر قرن سوم واوائل فرن چهارم 
(از ۲۶۰ ت۳۲۵۱) سمت وکالت خاص ناحیٌ مقدسه را داشتند و مرج عموم شيعةً 
امامیه گر دیدند در «بغداد» زندگی میکردند و آرامگاه آنان تااين عصر درمحله‌های 
قدیمی این شهر مزار است . 

رشتهً علم کلام‌شیعه که عهده‌دار پاسداری ودفا عازمذهب بود در این‌شهر توسط 
هشام بن الحکم ۲ پی‌ریزی شد و همچنان ادامه یافت تا اواخر قرن چهارم بوسیله 
شیخ منید باو ح‌خود رسید واو با مهارت واستادی چشم گیری در این شهر انقلابی 


بپا کرد وهزاران نفر را باقدرت منطق‌خویش باین مذهب وارد نمود وهمین مکتب 


ی ار ره اور ان یاه و دای ی و 
تیگ از قامه یه روهشم ره ات و رت وا ی 
عمری که درحدود بنجاه‌سال پس‌از پدرخود؛ و کیل ناحیه بوده ودر ۳۰۴ یا ۵ ۰ ۲هجری در گذشته 
است . (۳) ابوالقاسم حسین‌بن دوح نوبختی قائم‌مقام ابوجعضی عمری متوفی بسال ۳۲۶ ۰ (۴) 
ابوالحسن‌علی‌ین محمدالسمری که پس از نوبخعتی عهده‌داد نیایت گردید و در ۳۲۹ در گذشت و 
پیش از وفات توقیع آمام بدست وی صادر شد مبتی بر اینکه دوران نیابت خاصه پایان یافت. 

وی از موالن م‌فییان: با کید انیت وکا وه من موز ماش واتط و 
تجارتش در بنداد بوده ودداواخر عمر با تجا انتقال یافته و از ملازمان یحیی‌ین خالدیرمکی و 
سرپرست مجالس کلام و مداظرةٌ وی گردیده است . او بحث دد امامت دا آغاز کرد و بقول 
شخ اوس تح فان صی فق: یمق ا ایا و هی لیف الظر بر شا وا سار 
جوابی مهادت داشعه و اژ نام کتب وی پیداست که مخا لف س‌سخت فلاسفه و معتزله بوده و ظاهراً 
از او لین کسائیست که در رد فلسفة بونانی و ایرانی و نیز دراثیات امامت» کتاب نوشته‌اند. هشام 
ادا لس موی ایام سا دوف کال علیشا اسلا برجم تافو از ان وف مامتها سم زو 
در بفداد درد قصن وضاح مقیم بود و پس از ژوال بر‌آمکه بمدتی اندك در ۱۷۹ و یا دد دوران 
خلافت مأمون در سال ٩۹۹‏ ازدنیا دفته است » و اذخود شا گردانی مانند این ابی عمیر ۰ یونس 
این‌عبدا لر حمن و دیگران بجایگذارده و دشتهٌ علم کلام شیعه بوسیلهٌ نامبرد گان باین دانشمند 
منتهی میکردد . ( خلاصه از رجال نجاشی » فهرست شیخ طوسی و رجال کشی ) . 


شرح حال و آثاد شیخ طوسی ۴۱ 


بود که متکلم زبردستی مانند سید مر تضی علم‌الهدی را تربیت کرد ۰ مرجعیت‌مفید 
د سید مرتضی و اساتید ومعاصر ان‌ایشان وحتی شیخ طوسی بطوریکه ازمطاوی‌حالات 
آنان بدست میآید بیشتر در رشتهٌ کلام و دفع شبهات مخالفان بود و ظامرا در آن 
اعصار اين علم مقدم بر همةّ علوم حتی فقه و حدیث و دارای اهمیت بیشتری بوده 
است و این امر از رساله‌مای متعدد بنام اجوبةً مسائل که از شهرهای دور دست از 
امبردگان سوال میشده و همچنین کتب ردیسه که نام همه آن رسائسل و کتب در 
فهرست مولفات این طبقه از دانشمندان دیده میشود کاملا مشهود است و پس از 
رشتهٌ کلام ۰ فقه و اصول و شاید مهمتر از آن دو علم حدیث بود . اصولا حدیث 
بلحاظ اینکه صرفاً علمی نقلی است در « بغداد » که محل تردد و تلافی محدئان 
بوده بیش از سایر مرا کز رواج داشت و تفریباً میتوان گفت : کلية منقولات و 
احادیث اسلامی و از جمله روایات اعل بیت ؛ نزد محدثان « بغداد » گرد آمد . 
صرف نظر از راویان قرن دوم و سوم شیعه شخصیت نامدار محمدین یعقوب 
کلینی که در شهر « ری » مرجعیت و زعامت داشته دراواخرعمر بعلت نامعلومی . 
و شاید برای نشر حدیث و روایت کتاب کافی بان شهر هجرت کرده و همانجا از 
دنیا رفته است» وی کتاب مهم« کافی » را که باحتمال قروی پیش از هجرت به‌بغداد 
تالف کرده است در این شهر نشر داده و اغلب راویان این کتاب در « بغداد » 
میزیسته‌اند و همانجاآن را برای دیگر ان روایت کرده‌اند! همچنین معاصر «کلینی» 


1 - نظن باینکه اکثر یا تمام مشایخ کلیتی اهل قم یا دی بوده‌اند و خود وی قا دوران 
اواخر عم در دی می‌جعیت داشته از طرفی بنقل نجاشی دد دجال ص ۲۹۲ بیست‌سال تمام به 
تا لیف این کتاب اشتفال داشته پس باحتمال قوی تألیف آن , درد همان شهر صورت‌گرفته . امادد 
اواخر عمر ؛ این کتاب را در بفداد دوایت‌کرده وا کش ناقلین آن از علمای عراق میباشند. دد 
بارم کتاب کافی‌مقالاتی در دود اولو دوم نامه آستان قدس دضوی مقلم ایتجانب انتشاد یافته و 
انشاءاله بزودی آن بحث بطور مستوفی در کتاب «کتب ادبعه و مشایخ ثلاثه » تکمیل خواهصد 


گر‌دید . 


سس سس سس سس سس تست 


۳۲ هزاد؛ شیخ طوسی 


تن بویه قمی‌والد شیخ‌صدوق باین شهر آمده و با و کلای امام ملاقات کسرده 
است! صدیق نیز در سال ۳۵۵ به بغداد وارد شده است؟ - 

حدیت شیعه از آغاز » دو مر کز مهم داشته : «کوفه و قم » و بغسداد محل 
تلاقی این دو رشته حدیث بوده است زیرا محدثان « کوفه و قم » مرتباً بسآنجا 
میآمدند و معلومات خود را روایت میکردند . و احیاناً در آنجا مقیم ميشدند . 

به نسبت اجتماع علمای شیعه در « بغداد » » کتب این طائفه نیزازبلاد دور 
و نزديك در رد آمد مثلا محمدبن‌سعوه عیاشی یکی از دانشمندان شیعه‌ساکن 
) و » و دارای تألیفات زباد بوده است و ابوالحسن قزوینی‌قاضی در سال 


۳۵۶ برای اولین بار قسمتی از کتب وی را با خود به بغداد آورد؟ . و در نتیجه 


[ - از جمله در سال ۳۲۸ یکسال قبل از وفات , در بغداد بوده است (در ء رجال‌نجاشی 
ص ۱۹۹) .و مکفته شیخ طوسی دررجال ص ۴۸۲ درسال تناش نجوم ۳۲۹ نیز بیفداد واردشده 
و تلعکیری از وی حدیت شنیده است . 

۲ - (رگ, دجال نجاشی ص۰)۳۰۳ وبناباً نچه دوست دانشمند جناب آةای میرذا عبدا لرحیم 
ریانی در مقدمه بحاد, ج ( , ص۳۶ تحقیق کرده‌اند علاوه بر این » در سال ۳۵۳ ه نیز صدوق 
در بغداد بوده است و ددائتاء این دوسال سفر‌هائی به کوفه , همدان و مکه کرده است . ایتجائب 
درهقدمه کتاب المقنع‌شرح‌حال جامعی از صدوق آودده‌ام . و درد کتاب « کتب‌اریعه و مشایخ‌ثلائه » 
آن دا تکمیل خواهم کرد . 

۳ - علامه در خلاصه ص ۱۰۱ در ترجمهٌ وی میگوید ؛ « قدم بفداد سنة ست و خمسین 


و ثلائماة و معه من کتب العیاشی قطعة , و هو اول من اوردها یفداد و دواها . . . » . 


شرح حال و آثاد شیخ طوسی ۴۳ 


کتابخانه‌های‌معتبری برای شیعه فر اهم آمد از جمله کتابخانة ابی نصرشا پور بن‌اردشیر ۱ 
وزير بهاءالدو ٩‏ بویهی فرزند عضدالدو4 است که درسال ۳۸۱ درمحلةً «بینا لسورین» 
یکی از محلات «(کر خ » بغداد؟ بهمت آن وزیر دانشمند شیعه مسذهب » تاشتمی 
شد و از لحاظ جامعیت و اشتمال بر نفائس کتب ‏ بی‌نظیر بود و با کتابخانه «بیت 
الحکمه» رقابت می‌نمودو نیز کتابخانةٌ شخصی سیدمر تضی بطوریکه نوشته‌اندمشتمل 


بر هشتاد هزار جلد کتاب بوده است ۴ . و همچنین بر ادر وي سید دشی محلی 


1 - با یکفتة این آثیر دج ۷ ص ۳۳۴ از تاریخ خود ۰« وی کناتبی سدید بود ود د 
سال ۳۸۱ کتابخانه را تأسیس نمود و بیش از ده‌هزار جلدکتاب در آن‌گرد آورد ۰..» دد 
حاشیه این کتاب نوشته شده , « وی سه بار وزارت بهاء| لدو له و هم وزارت مشرف‌الدو له دا عهده 
دار شد. مردی عفیف» نیکو کار , سلیم اللفس و خوش معاشرت بود لیکن عمال خود را زودعزل 
میکرد تا بمیش و نوش و خوشگندانی نگر‌ایند , بر کعابخانه املاكگ و عایدات بسیار وقف کرد 
و هنگام. مرگ در سال ۴۱۶ نزديك نودسال عمی داشت . 

۲ - ساختمان اصلی بنداد بتام مدپدةاسلام دد سمت‌غربی دجله نزديك کاظمین فعلی 
بطود مدور با چهار دروازه بدین کیفیت نا شده بود , ۱ - خندق دود شهر. ۲ - سیل‌بندسر تفع 
با آچر و ساروج ۳ - فیصل خادجی بمساحت پنجاه ذرع بدون ساختمان جهت محافظت شهر از 
آتش‌سوزی دشمن ۴ - سور اعظم بارتفاع سی ذرع و بضخامت ۲۲/۵ ذدع , دد پائین و ۱۲ ذرع 
درد بالا . ۵ - فیصل داخلی عرض ۱۵۰ ذرع محوطة بدون ساختمان جهت دفاع ازشهر * - دیواد 
دوم که محیط بر میدان بزر گ داخلی و ساختمانها و قصر بوده است و فاصلهٌ مابین دو دیوادبین 
السودین نامیده می‌شده است و بعدها شهر کرخ دد جانب جئوبی این شهر ساخته شد و تدریجا 
شهر اصلی ویران و بجای آن محلاتی بوجود آمدکه ضمیمهٌ کرخ گردید و نام آن محلات نام 
اصلی آن نامیده شد ما ندد محلةٌ بابا لکوفه , داب‌البصرة , باب‌الشام , باب خراسان .و بنظ 
بنده محل کتا بخانهٌ شاپور فیصل داخلی شهر اصلی بوده که در آن هنکام بینا لسودین نامیده 
می‌شده است . دلیل خربطة بنداد ص ۴٩‏ ملاحظه شود . 

۳ - ابوالقاس‌تتوخی ملازم سیدمر تضی گفته است کتب سید راشماده کردیم هشتاد هزار محلد 
از مصتفات و محفوظات و مقروات دی بود و بِکفتهٌ ثعالبی به سی‌هزار دیناد تقویم گردید پس‌از 
اینکه قسمت عمده آن را به وزدا و دوّسا اهدا کردند ( دك + دوضات ۳۸۳ و ۳۸۴ ).۰ 


۳۴ هزاد؛ شیخ طوسی 
پنام « دارالعلم » تاستش کر و که دارای کتابخانةً مهمی بوده است ۲ . علاوه ۳ 


این‌سه کتابخانه بطورحتم‌دانشمندان ورجالدیگ رشیعه کتابخانه‌های‌شخصید اشته‌اند» 


و از «فهرست اپن ندیم» بدست میا ید که کتب شیعه در آن تاریخ در «بغداد» رواج 
داشته وقسمت مهمی از آن کتب بدست «ابن‌ندیم»رسیده ونام آنهارا درفهرست خود 
با پارةٌ حصوصیات ضبط کرده است ۲ . 

موقعیت و نفوذ شیعه درربغداد» بیشترمرهون رجالی امثال علی‌بن یقطین؟است 
که ازابتدای‌حلافت بنی عباس‌در دستگاه آنان اعتبار وشخصیتی داشته‌اندوهمچنین 
«برمکیان » با دانشمندان شیعه بی‌ارتباط نبودند از جمله حنام‌بن الحکم خالباً ملازم 
وهمنشین یحبی‌بن خالد برمکی بوده است ۴ . 

ازمطا لعةٌ تاریخ وحدیث بدست میاأید که همواره رجال‌شیعه دارای مناصب 


مهمی درمر کز حلافت وسابر بلاد بو ده‌اند, وازاینکه ۳1۳9 به‌طرد و تکفیر پیشوابان 


1 - دادالملم شیف رضی مددسه‌ای بوده که طلاب علم دد آن سکتی داشته‌اند و كليهٌ 
مایحتاج ایشان ( از جمله کتابخانه ) در آن آماده شده بوده است ( دك ۰ دوضات ص۵ ۵۷). 

۲ - از جمله , آثاد و کتب عیاشی دا شیخ‌طوسی در فهرست ص 1۶۳ اژ فهرست ابن‌ندیم 
نقل مییکند و گویا مأخذ دیگری جن آن » دد دست نداشته است . 

۳ - یقطین پدر علی از دعاة بنی‌العباس بود و مروان او دا تعقیب میکرد و او از موطن 
خود کوفه فراد کرد , مادد علی نیز با وی و یراددش عبیدبمدینه فر‌اد کرد تااینکه پس‌آزروی 
کار آمدن دولت عباسی . بکوفه بر گشتند » علی‌بن یقطین از مقربان دستگاه خلافت بود ونزد 
سناح و متصور و مهدی و هارون اعتباد داشته ودر سال ۱۸۳ ه ددسن ۵۷ دد بقداددر گذشت 
در حالیکه امام موسی‌ین جعفن علیه‌السلام محبوس بود . و ولیعود محمدینلرشید بن جنازه 
او نما زگذادد و پدر او پىد از وی در سال ۱۸۵ وفات یافته است . علی و اخلافش ازمو لفان 
و دواة شیعه پوده‌اند (رك . فهرست شیخ ص ۱۱۷ و دجال نجاشی ص ۲۰۶ و جز آن). 

۴ حاشیه شمارةٌ ۲۰ ملاحظه شود . 


شرح حال و آثاد شیخ طوسی ۴۵ 


شیعه ترتیب اثر میداده‌اند و کسانی ماننداپن اپی‌العزاقر "و حسین‌ین‌منصورحلاجآرا که 
مورد طرد آنان وافع میشدنداعدام میک ردند. این امر مسلم میشود که طائفة شیعه در 
قرن چهارم در بغداد رسمیت داشته‌اند وسخن‌علمای آنان منشاً اثر بوده است . 

باتوجه و اعتراف باین سوابق در عين حال نمیتوان انکار کرد که قدرت و 
عظمت شیعیان در «بغداد» و بطور کلی در «عراق وایران» در دورة «دیالمه» باوج 
خود رسید . 

اين سلسلةٌ ایرانی الاصل شیعه مذهب مدت صدوسیزده سال (از سال ۳۳۴ تا 
سال ۴۷۷ هجری) بر شهر بغداد مر کز حلافت عباسی با کمال اقتدار حکومت 
میکردند بطوریکه از خلیفه بجز نام و تشریفات اثری نبود و معتبر ترین پادشاه 
این سلسله عضد الدوله است که در سال ۳۶۷ «بغداد »را ضمیمةً قلمرو حکومت 
حود نمود وتاسال۳۷۲ در قید حیات بود. وی‌دراسلام » نخستین پادشاهی است که 
بعنوان « ملك » پس از نام خلیفه در خطبه نام برده شد و محل دفن‌علی‌علیه‌اسلام 
را آشکار کرد وب ر آن بقعه وبارگاه ساخت و وصیت نمودکه اورا درجوار آنحضرت 

٩‏ وی ابوجعفی محمدین علی شلمتا نی است که مدعی تیابت تحت امام غایب و بلکه 
الوهیت و حلول بود و هنگامیکه حسین‌بن روح تایب سوم ناحیه مقدسه فسادعقيده او را اعلان 
نمود از طرف خلیفه مورد تعقیب قرار گرفت تا بالاخره بر افر فتوای قضاة در ذی‌قعده ۳۲۲ 
کشته شد (رك , وفیات‌الاعیانج! ص۴۱۸). 

۲ - ابومعتپ حسین‌بن‌منصور بیضاوی معروف به حلاج صاحب دواعی و مقالات مشهوده‌خود 
را در عداد ابواب نتاحیه معدسه در غیبت صنری دشماد ميأودد و از ناحيهٌ مقدسه توقیعی دد 
تکذیب وی صدود یات و علمای شیعه معاصر و متأخر از وی غالباً وی دا منموم دانسته‌اند و 
برخی امثال خواجه تصیر طوسی و شیخ‌بهائی و قاضی نوراله اذاو دفاع نموده و تأویلاتی برای 
کلمات کفر آمیز وی آودده‌اند و بهرحال از آغاز » بین مسلمین دد باده دی اختلاف نظر 
وجود داشته و بر اش تکفیی قضاه در ۳۰۹ ده . بطرذ ناهنجادی کشته و سوزانیده شد . جهت 
توضیح بیشتر بکتب تر اجم از جمله روضاتالجنات ص ۲۲۶ ببعد مر‌اجعه نمائید . 


۶ زاره شیخ طوسی ‏ 
بخاك سپارند! . این پادشاه توجه و علاقةٌ حاصی به شیخ منید داشت و گاهی برای 
ملاقات «مفید» بمنزلش میرفت ۰ بطور کلی مجامع ومحافل شیعه از لحاظ کمیت 
و کیفیت در عصر دیالمه نضج کٌرفت و حوزه‌های درس و بحث و مجالس مناظرة 
آنان با ارباب مذاهب در بغداد علنی بود . دانشمندان شیعه در همه جا با سلاطین 
«دیالمه» ووزرای آنان مرتبط ومنظور نظرایشان بودند ازجمله باید رابطهً شیخ‌صدوق 
و برادرش حسین بن‌علی‌بن بابویه باصاحی‌عبادوزیر دانشمند و ادب پرور «دیالمهم؟ 
ومجااس‌مناظره صدوق در حضور رکنالدوله پدر ءضد الدوله را در ری ۴ یاد آور 
شویم. قدرت شیعه در بغداد هنگام‌تسلط دیالمه بر آن‌شهر بجائی رسید که رفته‌رفته 
در محلةٌ کر خ بطور حدا از ال سنت مجتسع شدند و به نبردهای علنی با آنان 
پرداختند و همواره ازطرف خلیفه برای آنان نقیبی تعیین میشد و به احتمال قوی 
نقیب شیعه همان‌نقیب عو بین‌بود که به‌شریفابواحمد وپس‌ازوی بترتیب‌به فرزندانش 
سید دضی و سید مر تضی وبعداً به فرزند سید رضی ابو احمد عدنان واگذار گردید و 
این خاندان در آنعصر متشخص ترین خاندان شیعه در بغداد و مرجع خحاص و عام 
بودند وعلاوه بر منصب نقابت ؛ امارت حج و نظارت برمظالم وبرخی ازنواحی 
عراق با نان‌محول میگردید . 


۱ - وفیات‌الاعیان ج ۳ص ۲۱ ببعد . 

۲ - صدوق , کتاب عیون اخبادالرضا دا برای صاحب‌ین عباد نوشته و در آغاژ فضائل و 
محاسن خصال و همچنین شعر وی‌دا راجع به مرقد مطهر حضرت دضا آودده است . ابیات وی 
معروف و مطلم آن » این است : 

یا ذائاً سائرا الی طوس مشهد طهر و ادض تقدیس 

و اما برادر صدوق, حسین‌بن بابویه که مردی دانشمند و کثیرالروایه بوده است نیز کتا بی 
برای صاحب نوشته است (رك : رجال نجاشی ص ۵۴). 

۳- روضاتا لجناتص ۵۶۰ ببعد. موضوع مناظره. وضعیت صحابه بعداژپیعمبی وعلت مذمت 


شیعه نسبت‌باً نان موده‌است . 


ودود شیخ‌طوسی ب بغداد 
در چنان شرایطی شیخ‌طوسی طلبةً جوان ۲۳ ساله در حالی که مستعد همه 
گونه ترفی و آمادهٌ استفاده از عالی‌ترین درسها بود وارد عاصمةً حلافت گردید و 
از همان آغاز » توجه اساتید را بخود جلب کرد . از مطالعهةً مشایخ روایت و 
پاره‌ای از تألیفات شیخ بدست میآید کسه در سنین اول اقامت در بغداد حد اکثر 
استفاده را از فرصت‌های موجود نموده است . زیرا چنانکه نعواهیم گفت قسمت 
عمده منقولات و روایات وی از چهار تن است که شیخ در سنین آخر عمر ایشان 
محضر آنان را درك کرده و با هر کدام چندسال بیشتر ملاقات ننموده » مح‌الوصف 
درهمان مدت کم ؛ علوم آنان را از ابشان شنیده است . 
از جملهٌ آن چهار تن شیخ مفید است که شیخ‌طوسی فقط پنج سال از عمر 
اورا درك نموده درحالیکه مفید تقریبآدرطریق عمده منقولات شیخ واقع‌شده‌است. 
شیخ در ترجمهً مفید پس از ذکر مو لفات وی میگوید : « سمعنامنه هذه‌الکتب کلها : 
بعضها قراءة علیه و بعضها یقرء علیه غیر مرة وهویسمع» ابحسب این عبارت ؛ شیخ 
همه کتب مقید را بطور قرائت با سماع و برحی از آنها را مکرراً ازوی‌فر اگرفته 
و این عمل را فقط در ظرف پنج سال صورت داده است . و باز خواهیم گفت که 
قسمتی ازتهذیب را در همین اوان تألیف فرموده است . 
یکی دیگر از آن چهارتن حسین بن عبیدالله غضاثری است که در سال ۴۱۱ 
یعنی سه سال پس از ورود شیخ به بغداد و شخص سوم ابن‌صلت اهوازی است که 
در ۰۴۰۹ یکسال بعداز آن » وفات آنان اتفاق افتاده ومسماً قسمتی ازمرویات‌شیخ 


از این دو تن بطریق سماع يا فرائت بوده‌است » زیرا در ترجمة غضائری‌میگوید: 


۱ - فهرست شیخ طوسی ص ۱۳۲۶ ۰ 


«کثیر السماع وله تصانیف ذکر ناها فی‌الفهرست سمعنا منه و اجاز لنا بجمیع روایاته...»۱ 
و شیخ » اکثر کتابهای کافی‌کلینی را بر غضاشری قراشت کرده " و همچنین 
از ابن صلت اهوازی در سلخ ربیح‌الاول سال ۴۰٩‏ در مسجد وی واقع درخیابان 


دارالرقیق استماع نموده است و این شخص در همان سال در گذشته‌است ۴ . 
علاوه بر اين عده » طی تراجم رجال » در کتاب فهرست ددجال شیخ بکسان 
زیادی برمیخوریم که شیخ » کتب ومقلفات آنان را برخود ایشان قرائت کرده از 
جمله درترجماً سید مرتضی علم‌الهدی پس ازنام بردن آثار اومینویسد: رقر آت‌هنه لکتب 
اکثرها علیه وسمعت ساترها یقرء علیه دفعات‌کثیرة» ۴ . و اهسل فن میدانند که قراششت 
و سماع کتابهای بزرگک و متعدد آنهم همراه با تحقیق و درل مطالب» وقت بسیار 
لازم دارد ؛ و شیخ در اوائل ورود به بغداد سعی داشته از محضر مشایخ بزرگ 
قبل از فرارسیدن مر گشان حد اکثر استفاده را بنماید . و قهراً اوقاتش مستغرق 
بوده است . 
شیخ مفید وملاژمت شیخ طوسی با وی ؛ 
مفید مهمترین اساتید شیخ محسوب میشود و مخصوصاً در علوم نقلی » 
استناد شیخ بیشتر باوست . مفید در عصر خود رئیس متکلمین و فتهای شیعه بود 
و بقول یافعی : «در کلام و فقه و جدل برجسته بود و با اهل هرعقیده و هر مسلك 
بسا عظمت و جلال در دولت آل‌بویه مناظره میکرد» ٩‏ . معاصر مفیده ابن ندیم 
اورا چنین‌میستاید: «انتهت فی عصر نا رياسة متکلم‌الشيعة الیه مقدم فی‌صناعة الکلام علی 
[ - دجال شیخ ص ۴۶۷۰ 
۲ - فهرست شیخ‌طوسی ص ۱ 1۶ . 
۳ - مقدمةٌ رجال شیخ طوسی ص ۳۵ بقلم علامه سید محمد صادق آل بحرالعلوم. 


۴ - فهیست شیخ » ص ۱۳۶ . 
۵ - مقدمة دجال ص ۰۷ ۷۷ 


شرح حال و آثاد شیخ‌طوسی ۴۹ 
مذهب اصحابه دقبقالفطنة ماضیالخاطر شاهدته فر آیته بارعاء ۱ از سخن خحطیب 
بغدادی که در جوانی معاصر مفید بوده برمیاید که اهل سنت از تأثیر سخن مفید و 
استحکام منطق وی در دعوت به مذهب شیعه به تنگت آمده بودند و با در گذشت 
وی مردم از نشر اضلال وی (بتعبیر حطیب) راحت شدند؟ . 

از گفته کلیه مترجمان مفید اعم از معاصرین و شاگردان وی و دیگران از 
عامه وحاصه برمیآید که مفید درمناظره وحاضر جوابی وغلبه برخصم تبرز داشته و 
کش وا تاوااق قضاکن با وی فده اس :: 

مفیدمعاصر قاضی‌عبدا لجبار آر ثیس‌معتز له و قاضیا بو بکر باقلانی‌ر یس اشاعره‌بغداد 
متوفی بسال ۳۰۳ ه . بوده و با آن دو مناظراتی داشته که مشروحاً در کتب تراجم 
آمده است ۴. وهمین مناظرات اورا معروف ومشهور کرد وباعث تقرب وی نزد 
عضدالدو دیلمی گردید تا جائیکه‌گاهی بمنزل مفید به دیدن اومیرفت ۰ وحتی لب 
مفید را علی‌بن‌عيسی‌رمانی یکی از متکلمان نامی آن زمان در عهد جوانی مفید 
در نتيجةٌ مباحثةٌ مفید با وی و غلبه بر او بوی داد و طی نامه‌ای به استاد مفید شیخ 


۰۲۷۹ فهرست ابن ندیم ص ۲۵۲ و‎ - ٩ 

۲ - تادیخ بغداد ج ۰۳ ص۲۳ . عین عبارت خطیب چنین است : «. . . هلك به خلق‌من 
آاش ال نارای از زا هه تردن 

۳ - وی دئی معتز له یداد بود و صاحب‌بن عباد او دا به دی فرا خواند و دد آنجا به 
تألیف وتدریس سس گرم بود تا در سال ۴۱۵ ه دوسال بعد اذم رگ مفید وفات نمود . و ظاهرا 
ملاقات مفید با وی در دودان جوانی مفید بوده است اما عبدالجباد نظر باینکه هنگام م رکه 
بکفتهُ ابن اثیر ج ۷ ص ۳۱۵ بیش از ود سال عمی داشته در آن هنگام دوران جوانی دا طی 
کرده بوده است . 

۴ - شرح این متاظرات و بطود کلی‌حالات مفید دا در کتاب دوضاتا لجنات‌ص ۵۶۳ ببد 
ملاحظه نما کید . 


ایی عبدانله ععروف‌بجعل بر ای‌مفید توصیه نوشت . 
مفید درذی‌قعدة۵۳۳۶ ۰ دريك‌خاند ان‌عربی که باسی‌ويك‌و اسطه به‌یعرب‌بن قحطان 
مير سد متو لد گردید و در شب جمعهّ سوم رمضان بسال۴۱۳ه . در بغداد در گذشت 
ودر میدان اشنان شا گرد وی شر یف مر تضی بر جنازهٌ او نماز گذارد و آن میدان با 
همه وسعت بر مردم تنگ شد و روزی از آن بزرگتر دیده نشد بلحاظ کثرت 
ازدحام مردم برای‌نماز بر جنازةٌ او واز کثرت بکاء مخا اف و موالف بر مصیبت 
وی او بنا بِفتة)بن کثیر شامی«شیعه ثما نونالفآمنالر افضاو الشیعةی ۲ . 
درحدود دویست‌تاً لیف بمفید نسبت داده‌اند و از آنجمله نزديك به‌صدوهشتاد 
رساله و کتاب راشا گرد وی نجاشی در رجال خود نام میبرد . و بیشتر این تأألیفات 
در رد بزر گان‌علمای مذاهب دیگر از قبیل جاحظ.ابنعباد»علی بنعیسی‌رما نی»ا بن‌عبدانله 
پصری »ابن نباته ,جبائی »ابنکلاب ءخالدی » نسفی» صیبی ؛ الکر ابیسی» عتبی ءحلاج وغیر 
ایشان است و تعداد زیادتر در پاسخ سوّالات واردةٌ از بلاد دور و نزديك است و 
موضو ع کتب و رسائل بیشتر مسئلاً امامت وعقائد مخصوص شیعه وهمچنین احکام 
فقهی حاص مذهب شیعه است و برعی از این کتب در ابطال آراء برخعی ازمشایخ 
وی از طائْفهًٌ شیعه مانند )ین جنید وصدوق ودیگران نست بمسائلی از قبیل قیاس و 
سهوالنبی و جز آن برشتهً تحریر در آمده است . 
شیخ‌طوسی همان طور که اشاره شد مدت پنج سال ملازم منید بود ودرحیات 
وی رسالأمقنمه را که متن‌فقهی جامع و محکمی است از آثار مفید آغاز بشرح 
کرد و این‌شر ح همان کتاب تهذیب یکی از کتباربعةٌ حدیث است که بعدا در بارة آن 


من فهرص قی طویسشن :۱۸۷ 
۲ - روضات‌الحنات ص ۵۶۴ . 


شرح‌حال و آثاد شیخ طوسی ۱ 
سخن خواهیم گفت و قسمتهای اول کتاب که در حال حیات مفید برشتة تحریر در 
آمده خود بهترینءعرف مایا علمی و ادبی شیخ طوسی که در آن هنگام تقریباً در 
سن بیست‌وپنج سالکی بوده است میباشد ۱ . 
سید مر نضی و ملاامت شیخ طوسی با وی 

گر چه پس از مفید یکی از شاگردان وی که داماد او نیز بود بنام ابویعلی 
محمدبن الحسن‌پن حمزة الجعفری ۲ بجای وی نشست وجلسةً درس مفید را اداره کرد 
و این‌شخص بگفت؛ نجاشی : فقیه و متکلم وقائم بهردوامر بوده وتاسال۳ع۴ (سه‌سال 
بعد از در گذشت شیخ طوسی) حیات داشته است و باز بنقل آجاشی در سل سید 
مرتضی با نجاشی و يك تن دیگر کمك کرده است ۲ در عين حال ریاست مذهب 
بسید مرتضی منتقل گردید . 

حاندان سید مر تضی همانطور که قبلا اشاره شد ازدیر باز نزدحلفای عباسی 
اعتبار داشته و در آن هنگام فرد برجستة این خاندان سیدمرتضی‌بود و با درگذشت 
مفید, ریاست علمی و مر جعیت مذهبی طائْفة شیعةٌ امامیه شخصیت و موقیعت سید 


را باو ج‌خود رسانید ۰ سیدمر تضی درادب و شعر و کلام واطلاع بر مذاهپ و آراء 


۱ - مرحوم أیةال بروجردی دردرس‌خود تحقیقات‌شیخ دا در تهذیب در کیفیت‌وضو , دلیل 
بن تبحی وی در آدب و قدرت استدلال و عمق نظر ویمیگرفت . 

۲ - جانشینی وی دا نحاشی دد دجال ص ۳۱۶ و همچنین علامه در خلاصه ص ۱۶۴ نقل 
کرده‌اند آما دامادی وی دا این حجن در لسان‌المیزان ج۵ ص۸ ۳۶نقل‌نموده‌است. دوست ما 
آقای دبانی در مقدمه بحاد با اینکه مکرداً باین امس تصریح کرده‌اند اما دد ص ۱۳۲۹٩‏ داماد 
مفید دا حمز‌ین محمد جعفری ابویملی دانسته و ظاهرآ او را شخصی غیر از شریف ابویملی 
محمدین | لحسن‌بن حمزءهٌ جعفری دانسته‌اند و بعلاوه وفات این شخص را بسال ۵۶۵ نوشته‌اند و 
بثظر اینحانب هردو موضوع اشتباه است . 
۳ رجال جاشی ص ۲۰۷ . 


یگانه دوران بود و خداوند از هر لحاظ نعمت رابر اوتمام کرده بود. ثعالبی معاصر 
وی‌در باره اش‌میگوید:انتهتالر باسةالیوم پیفدادالی المر تضی‌فی | لمجدوا لشرفو العلمالادب‌و 
الفضل و الکر مو هشعر فی نها بةالحسن....۱ وشا گرد او نجاشی‌وی دا چنین توصیف میکند : 
ابوالقاسم المرتضی حازن العلوم مالم یدانه‌فبه احدفی زمانه » دسمع من الحدیث فاکثر: و 
کان متکلماً شاعر ] ادیباً عظیم المنز لة فی‌العلم و الدین والدنیا ۰.۰۰ و نیزشیخ‌طوسی در 
کتاب رجال ؟ در حیات سید راجع بوی مینویسد : علی‌بن الحسین الموسوی یکنی 
ا باالقاسم الملقب بالمر تضی ذوالمجدین علم‌الهدی‌ادام اه تعالی ایامه » اکثر اهل نما نه‌ادبا 
و فضلاء ؛متکلمفتیه جامع للعلوم کلها مدانلفی‌عمره... و درفهرست؟؛ پس از مرگث سید 
میگوید : ... الاجل المر تضی رضی‌اللهعنه » متوحد فی عاوم کثيرة » مجمع علی فضله » 
مقدم‌فیالعلوم: مثل‌علمالکلام» و اصو لا لفقه‌و الفقه » والادب.و النحو,و الشعر ومعا نیا لشعر .و 
اللغةً و غیر ذالك ء وله دبوان شعر یزید علی عشرین الف بیت »و له من التصانیف ومسائل 
البلدان شیء کثیر .... از گفتار کلیه کسانیکه ترجمةً سیدمرتضی را نوشته‌اند دو 
حصوصیت بارز ازاین دانشمند آشکار است یکی‌شخصیت ومقام وریاست وعزت» 
دیگر »جامعیت و تبحر در علوم متداول روز » همانطور که قدرت بحث واستادی 
در مناظره » راجع بشیخ مفید استاد سید مورد اتفاق مترجمان بود . از تاریخ بغداد 
نوشتهةٌ خطیب بفدا‌ی معاصر سید در ترجمةٌ افرادی چند از دانشمندان بر میاآید که 
دانشمندان و ادبا وشعرای عصر برای قضاء حوائج وهمچنین حل مشکلات علمی 


نزو سید میرفته‌اند و است به او رعایت ادب و احترام مینموده‌اند. ابو | لعلای‌معری 


۱ - نقل از مقدمهٌ بحاد ص ۱۳۵ اذ یتیمة‌الده ج ۱ ص ۰۵۳ 
۲ - رجال نجاشی ص ۲+۶ . 

۳ -ص ۷۸۴ . 

۴ - ص ۱۳۵ .۰ 


شرح حال و آثاد شیخ‌طوسی 2۳ 
در مرئیةٌ ابواحمد حسین بن موسی متوفی ۴۰۰ ه پدر سید مرتضی و سید رضی 
قصیده غرائی‌سروده‌است "و قسمتی از آن‌را بمناقب‌این‌دو فرزند که‌در آن‌هنگام‌دراو ج 


شهرت بوده‌اند اعتصاص داده است : 


ابقیت فینا کوکبین سناهما فی‌الصبح والظلماء لیس بخاف 
متأئقین » وفی المکارم ارتقا فتالفمن , وی و ففتان 
قدرین فی‌الارداء بل مطرین‌فی! --أجداء بل قمرین فی الاشداف 
رزقا العلاء فامل نجد کلما نطقا الفصاحة مسثل امل دیاف 
ساوی الرضی‌المرتضی و تقاسما خططالعلا بتناصف ‏ و تصاف 


همانطور که ابوالعلا متذ کر گردیده سید رضی با برادرخود درفضائل‌شريك بود 
و اهل فن وی را در شعر بر مرتضی ترجیح میدهند و در هر صورت این دو برادر 
مانند دو خورشید فروزان در یکی ازمترقی ترین ادوارعلمی بغداد درمحافل علمی 
وادبی میدرخشیدند . اما سید رضی در جوانی‌بسال۳۰۶ چشم از جهان فرو بست و 
برادر خود بلکه همه دانشمندان و ادبای عصر را بمصیبت خحویش سوزانید . سید 
هرقن از شاتنت: تا ثر بحرم کاظمین ملتجی گردید تا اینکه فخرالملك وزیر پس‌ازنماز 
بر جنازة رضی خود شخصاً نزد سید مرتضی رفت و او را به بغداد بر گردائید ۳ . 
ترجمهٌمر تضی‌ورضی هر يك درعور کتابی است و در اینجا باین مختصر اشاره شد 
تاهرچه بهترروشن شود که شیخ‌طوسی درچه محیط ونزد کدام شخصیتهائی پرورش 


یافته و وارث چحبه» مفاحر و عظمتی است . آلیته از مقایسهٌ ورود شیخ‌طوسی ببغداد 


1 - شروح سقطالزند سقن ۲ » قسم ۳ اص ۹۷ ۱۲ پیعد . 
۲ - دوضاتالجنات ص ۵۷۵ نقل اذ این‌خلکان 


۵۴ هزارهٌ شیخ‌طوسی 


در سال ۴۰۸ با در گدشت سید رضی در سال ۴۰۶ دیگر جای تردید باقی نمی‌ماند که 
وی سید رضی را دركك نکرده است . و عجیب اینست که حتی ترجمهةٌ او را در کتاب 
رجال و فهرست خود نیاورده بااینکه رضی دارای‌تالیفات ذی‌قیمت‌مانند نهجالبلاغه؛ 
مجازات القر آن » مجازات الحدیث النبوی » خصائص الائمه » دبوان شعر و کتب 
دنک انستا: 

شیخ‌طوسی پس از مفید ملازم سیدمرتضی گردید و بطوریکه اشاره شد در 
آن هنگام بیش از ۲۸ سال از عمر وی نمی گذشت و نظر بجودت ذهن و حسن 
قریحه و استعداد سرشار وی ۰ مورد عنایت حاص سید گردید و سید برای او ۱۲ 
دینار شهریه مقرر فرمود » و این خود میرساند که در آن هنگام هنوز شیخ مانند 
يك طلبةًٌ غریب در بغداد بسر میبرده و نیازمند به كمك استاد » بوده است . شیخ 
طوسی مدت بیست وسه‌سال از ۴۱۳ تا ۴۳۶ از منب‌فیاض و دانش بیکران سید 
استفاده کرد و در پرتو عظمت و نفوذ سید هرچه بیشتر از امکانات برخورداربود. 
بنظر اینجانب شیخ‌طوسی پس از درك مفید وچند تن‌دیگر از اساتید که قبلانام‌برحی 
از آنان برده شد ؛ در علم روایت و حدیث آنقدرها به سید احتیاج نداشته است 
زیرا وی » درظرف پنج‌سال غالب مشایخ حدیث سید را درك کرده ومرویات آنان 
را بلاواسطه ازخودایشان فراگرفته‌است واین‌معنی ازعبارت رجال شیخ! درترجمةً 
سیدمر تضی کاملا آشکار است : یروی عن‌التلعکبری والحین‌بن علی‌بن بابویه وغیرهم 
من‌هیوخنا و بهمین علت » سیدمر تضی درطریق روایات تهذیب واستبصاردو کتاب 


مهم‌حدیث شیخ واقع نشده ودر کتب روایتی دیگر وی هم بسیار کم نام سید برده 


۱ - ص ۴۸۵ . 


می‌شود » تنها شیخ » در فهرست! جزء طرق خود به کافی کلینی » طریقیر ابو سیله 
سید ذکر مینماید بدین کیفیت ... و اخبر نا السید الاجل‌المرتضی عن ابی‌الحسین احمد 
ابن علی بن‌سعیدالکوفی عن‌الکلینی ... 

اما در علم کلام » تفسیر » لت » و بطور کلی علوم ادبی و همچنین فقه 
و اصول فقه ظاهر اً از محضر سید » حد اکثر استفاده را نموده است و آراء وی را 
در کتب کلامیه و تفسیر خود و در کتاب «عدةالاصول» نقل» و گاهی مورد نقد قرار 
میدهک . در فهرست" » پس از نقل قسمت عمدة تألیفات سید میگوید : «قرأت 
هذه‌الکتب اکثر ها علیه و سمعت سائرها بقر ا علیه دفعاتکثیرة» . 

بنا به شرح ی که طی ذکر تألیفات شیخ‌طوسی خواهیم آورد وی تعدادی از 
کتب مهم خودرا درحیات سیدمرتضی تألیف کرده از قبیل تهذیب استبصار » نهایهه 
المفصح فی‌الامامةءکتاب رجال » آغاز فهرست » و از همه مهمتر تلخیص‌الشاف ی که 
مهمترین کتب شیخ است در امامت و آن » تنظیم و تلخیص کتاب شافی سیدمرتضی 
است و تا آن منگام کتابی بان اهمیت درمسئلةٌ امامت ؛ تألیف نگردیده بود وشیخ 
در سال ۴۳۲ یمنی چهارسال قبل از ور گذشت سید آنرا بپایان رسانیده است ونظر 
باینکه غالب این کتب‌را به‌تقاضای ابن براج يا دیگران‌نوشته حودحاکی ازمررجعیت 
و مقام استادی شیخ در آن وقت است . 

شیخ » ظاهر اً درحیات سید به پاره‌ای از اسئلةً و اصله پاسخ میگفته است 
مثلا مسائل‌رازیه پانزده مسئله راجع بوعید که از سید سوال شده بود سید و شیخ 
مردو بآن‌مسائل پاسخ گفته‌اند. شیخ علاوه ب رکتاب شافی » بخش اصول دین کتاب 

جمل‌العلم و العمل سید را بعد از فوت سید شر ح کرده بنام تمهیدالاصول ودر آغاز 


(- ص ۰.۱۶۲ 
۲ص ۲۶ 1. 


۵ هزادة شیخ طوسی 


آن ؛ وعده کرده است که بر این شرح » شرحی دیگر و با بر کتاب ذخيرة سید 
شرحی بنگارد و کتاب شر ح‌الشرح را شرو ع کرده اما ناتمام مانده است . و از 
کتاب تمهیدالاصول فهمیده میشود که شیخ تا اواعر حیات سید بدرس وی حاضر 
متشه ات 

سیدمر تضی در رجب سال ۳۵۵ متولدو در ۲۵ دبیع‌الاول ۴۳۶ پس از 
هشتاد سال وهشت ماه وجند روز عمر » در گذشت؟ و شیخ‌طوسی» وارث بلامعارض 
مقام و مرجعیت وی و استادش مفید گردید . 


۰ 


شیخ‌طوسی بعد از سیدمر تضی 
شیخ‌طوسی پس از سید تا سال ۴۴۸ در بغداد با کمال عظمت ‏ بدرس‌و بحث 


و تألیف و پاسخ به مسائل وارده از بلاد سرگرم وظاه را مانند دو استادخود مورد 
توجه وعنایت ملوك آل بویه ومقام حلافت بوده‌است. واینجانب بمأحذی برخورد 
نکردم که درظرف مدت اقامت در بغداد بجای دیگر سفر کرده باشدگواینکه بسیار 
بعید بنظر میرسد که در این خلال لااقل برای زیارت » به «کربلا و نجف» نرفته 
باشد . شیخ در ترجمةٌ احمدین نوح ابوعباس سیرافی نوشته است : مات عن‌قربالانه 
کان بالبصرة ولم یتفق لقائی ایاه ۲. این‌شخص یکی از اساتید معروف حدیث و علم 


رجال است و نجاشی اورا جنین معرقی میکند: وهو استاذ‌نا وشیخنا دمن استفدنا منه۴ 


( - در نس خطی کهن و ظاهراً منحصر بفرد این کتاب موجود در کتابخانة آستان‌قدس 
رضوی ع , ص۳ میگوید ۰ « و ذ کررحمه‌الفی کثیر من‌تدریسه » . و در اواسط فصل لطف‌ميگوید: 
«و کان رحمه‌الهُ فی آخی تدریسه پشك فی‌ذالك. .۰۰.۰ . 

۲ - فهرست شیخ طوسی ص 1۲۶ ۰ 

۳ - فهرست شیخ طوسی ص ۶۲ . 

۴ - رجال نحاشی ص ۶۸ 


و همین امر یعنی ادراك نجاشی ابوالعباس سیرافی را یکی از اسباب ترجیح نجاشی 
بر شیخ‌طوسی است وخلاصه ملاقات وی کمال اهمیت را برای شیخ داشته‌است اما 
نظر باینکه در بصره میزیسته شیخ بدیدار او نائل نشده و چیزی ازاو بلاواسطه 
نیاموعته است . 

از اجازه شیخ که در سال ۴۴۵ در ظهر کتاب‌مقدمتفیالمدخل الی علم الکلا 
نوشته! معلوم میشود که وی در این تاریخ در اطراف بغداد ( حدود دارالسلام) 
بوده است و درباب تأًلیفات شیخ خواهیم گفت که بیشتر آن‌کتب در بغدادتالیف 
شده قسمتی پیش از در گذشت‌سیدمرتضی و قسمت دیگر بعد از وی و از مطاوی و 
مقدمات این کتب و همچنین » سوالات واردةٌ بسروی میتوان موقمیت علمی و 
مرجعیت او را در آن هنگام بدست آورد . 

نظام) لد ین محمود بن‌علی خو ارزمی کاتب نسخهة مذ کور در ماه رجب سال ۴۳۴۷ 
از شیخ » بعبارت ذیل نام‌میبرد : مقدمة الکلام تصنیف الشیخ الامام الورع قصوةا لعارفین 
و حجالثه علی العاامین ؛ لسان الحکماء و المتکلمین ؛ آبی جعفر محمدبن‌الحسن‌بن علی 
الطوسی ؛ متعنااله بطول بقائه و نفعنا بعلومه۲ . 
شیخ‌طوسی و نجاشی : 

نجاشی معاصر شیخ طوسی که زان خود را پیش از سال ۴۵۰ » تاریخ 

[ - راجم باین اجاذه دد ملحقات کتاب الجمل و العتقود ص ۳۹۹ بتفصیل بحث کرده‌ايم 


و در طی تاألیفات شیخ نین از آن بحت خواهیم کرد . 


۲ - مقدمهٌ تبیان بقلم علامهٌ تهررانی ص آد . 


۵۸ هزاد؛ شیخ طوسی 

در گذشت وی و بعدازع۴۳سال در گذشت سیدمرتضی ۲ و ظاهر اً در « بغداد » نوشته 
است شیخ را چنین توصیف میکند : محمدین الحسن‌بن علی الطوسی ابوجعفر جلیل‌من 
اصحابنا نقة عین من تلامذة شیخنا ابی عبدانه؟ و آنگاه تعدادی از کتب شیخ را که 
0 از جمله « فهرست » را نام میبرد .و آنچه وی 
نامپرده بغیر از پاسخ اسئله » کتب مهم شیخ را در بر دارد و اين خود دلیل‌دیکٌر 

بر تألیف آن کتب در آن تاریخ و بلکه رواج و انتشار آنها است ت ۲ کلمة «عین » 
در عبارت « نجاشی » شخصیت و شهرت شیخ و توجه مردم را بوی در آن‌هنگام 
میرساند . متأسفانه در هيچيك از آثار شیخ و همچنین در رجال نجاشی اثری از 
" مراوده و دوستی این دو دانشمند با یکدیگر نیست با اینکه هر دو در بیشترمشایخ 
و اساتید مشترك و ازنزدیکان به مفید و سیدمرتضی بوده‌اند. فجاشی در ترجمةً سید 
نوشته است . . . و تولیت غسله و معی الشر یف ابو یعلی محمدین | لحسن‌الجعفری‌وسلادین 
عبدالعز یز ۰ از این‌جمله منتهای‌عصوصیت نجاشی باسید و ابویعلی خلیفه وجانشین 
مفید و داماد او و سلار که همه از معاصرین شیخ اند فهمیده میشود اما نامی از 
شیخ نیست و شیخ نیز در فهرست در ترجمسة سید و شرح وفسات وی از غسل 


دهندگان او اسمی نمیبرد و اصولا ترجمةٌ نجاشی و بلکه نسام او را در فهرست و 


! - در دجال ثجاشی ص ۲۰۷ وفات سید می‌تضی در تاریخ ۵ دبیع‌الاول سال ۴۳۶ و 
تصدی نجاشی سل وی دا نقل شده و این خود. دلیل بر تأ لیف کتاب دجال پس از این تاریخ 
تاه ذیگی خ تیان هر انس اي اعاس ی ای هیا ماه ها تقرس انلال ار 
بقائه وادام توفیقه ۰ . , دد اول دجال نجاشی که ظاهر ا مراد از آن سید مرتضی است شروع به 
ها یات ون سانشان توفم. اس ۷ 

۲ مدرك سایق . 

هت[ تم طوی نار ادا مه یداو | لس ارام فا ان اعاره اف 
حلی به بئی‌زهره و نیز خاتمهٌ مستدرك ص ۵۱۰ مقدمةٌ تبیان ص أح , اجاذات بحار ص ۰۲۸ 
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رجال و سایر کتب خود نیاورده اما در عين حال علامه‌علی » شیخ را جزء راویان 
از نجاشی دانسته است". استاد بزررگسث ما مرحوم آیهالله بر وجردی معتقد بود کسه 
نجاشی در کتاب رجال و بتعبیر صحیح‌تر در « فهرست » خود" بتصحیح اشتباهات 
و اغلاط « فهرست شیخ طوسی » نظر داشته و بدون اينکه نام وی را ببرد یا از او 


چیزی نقل کند صورت درست مطلب را ذکر کرده است . و بنده بمواردی چند 


1- این نکته دا نیز می‌حوم استاد بزد گک أَیةالهُ بروجردی متذ تی میگردید و از ملاحظهٌ 
وضم کتاب و مقدمةٌ آن نیز کاملا مشهود است که نجاشی خواسته است مصنفین و کتب امامیه را 
برای دفع سرزنش میا لفان شیعه که میگفته‌اند ۰ « انه لاسلف لکم و لامصنف . . . » دد این کتاب 
گرد آورد . علاوه براین, مر لف دد اول چزء دوم ص ۱۵۷ مینویسد : «الجزء الثانی من کتاب 
فهرست اسماء مصنفی الشیعه وما ادر کناً من مصنفاتهم و ذ کر طرف من‌کناهم و الا بهم و مناز هم 
و آشابهم وعا قیل ف کل دجل منهم:هن عم و دم :۰ 2 ۲دفرق دجال: وفهرشت آل جوده کهوز 
رجال » هدف ؛ معرفی دجال حدیث بوده و دد فهرست » معرفی مصنفین و آثاد آنان‌گو اینکه 
غالبا راو یان حدیث‌مصنف, ومصنفانداوی‌حدیت بوده اند فهرستهای متأخر مانند « کشفا لظنون»و 
« الذدیمه » بت‌تیب نام کتب منظم گردیده اما در سابق فهرستها دا بت‌تیب نام مولفین مر‌تب 
میکردند ما نند « فهرست ابن ندیم » و غیر آن بدین معنی که‌نام شخص دا مینوشتند باععتعصری 
از شرح حال وی و آنگاه کتب و آناد او دا نام مییردند و دجال نجاشی اذ این قبیل است گو 
اینکه در فهرست ابن ندیم که دد سال ۳۷۷ قبل از فهرست نجاشی و فهرست شیخ نوشته ایسن 
کرو قوو یا و یی ای همغن بان دا کاس رود دسا را فلس لباز 
اینکه دد فنون عدیده کتاب تاألیف نموده در چند یاب نام برده میشود وبعلاوه این فهرست آثار 
همه فرق مسلمین بلکه فیر مسلمین دا دد پر دارد در صودتیبکه «فهرست نجاشی و سیخ طوسی» 
مدصوص آار « امامیه » است و به تررتیب حروف الفبا , مولفان دا , با آثارشان بدون توجه 


به موضوع کتاب » نام برده‌اند . 


7۰ هزاده شیخ‌طوسی 


برحورد کرده‌ام که از مقایسه این دو کتاب گفتهٌ استاد کاملا تأیید میشودا شبهه‌ای 
نیس تکه نجاشی در رجال عمیق‌تر بوده و تقریباً این علم فن احتصاصی وی بشمار 
میرفته بء‌لاوه خود اهلکوفه و بفداه بوده و بسیاری از مشایخ را در دوران‌طفولیت 
دیده و از آنها خاطراتی در کتاب خود ذکر میکند ۲ و مخصوصاً حاندانهای‌شیعه 
را در « کوفه » تا چند پشت می‌شناخته و آنها را بطور دقیق معرفی می‌نماید در 
حالیکه شیخ ذوفنون بوده و بجز رجال » در کلام و فته و حدیث نی زکار میکرده 
و بعلاوه مقام ریاست و مرجعیت قهراً مقداری از وقت وی را اشغال میکرده‌است 
اما نجاشی معلوم نیست نا چه حد مرجعیت داشته است . 


سلیمان بنالحسن الصهرشتی در کتاب قبسالمصباح میگُوید : اپوالحسین احمدبن 
علی الکوفی‌النجاشی » اخبر نی ببغداد فی‌آخر شهر در بیع‌الاول سنة ۴۴۳: وکان شیخاً بهیاً 
لقة صدوق‌اللسان عندالمو افق و المخالف ۴ ۰ از این عبارت» موقعیت نجاشی نزدشیعه 


| - مثلا . شیخ طوسی دد « فهرست » ص ۲۰۴ راجع به هشام‌بن الحکم میگوید ؛ « .. 
کان‌هشام یکتی ابا محمد و هو مولی‌بنی شیبان کوفی و تحول الی بفداد . . .»و نجاشی دد رجال 
ص ۳۳۸ مینوسد : « هشام‌ین الحکم ابومحمد مولی کنده و کان یئزل ی شییان با لکوفةانتقل 
الی بنداد سنة ۱۹۹ . ..» و اژ این قبیل تصحیحات در این‌کتاب فراوان است و نظر باینکه 
" تجاشی نام « فهرست شیخ » دا در رجال خود آودده پس , تألیف فهرست پیش ازرجال وی‌بوده 
و حتماً در عنگام تألیف بآن مراجعه‌میکرده و مورد نظر وی بوده است . 

۲ - مثلا ؛ در ترجمه کلیتی مینویسده: «.۰. . کنت‌اتردد الیالسجد المعروف « بمسجد 
اللولوُی » و هو مسجد نفطویه النحوی اقرء القر آن علی صاحب المسجد و جماعة من اصحابنا 
"یقرژون کتاب الکافی‌علی ابی الحسین احمدبن احمدالکوفیالکاتب : حدثک محمد بسن یعقوب 
الکلیتی .۰ .. »( درك « دجال‌تجاشی ص۲۹۲) . 

۳ رك » ترجمه نجاشی در خاتمهٌ رجال نقل اذ « قواعد » علامةٌ طباطیای از «مزاد » 
مجلسی از « قبس المصیاح » تا لیف‌سلیمان‌بنا لسنالصهرشتی , وی از مشاهیر تلامذهٌ شیخ‌طوسی 
و نجاشی و ابویعلی جعفری و ابوالفرج مظفربن علی‌بن حمدان قزوینی شا گسردان برجستةٌ شیخ 
مفید میباشد . (رك : بحارالاتواد چ ۱ص۱۵) . 
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و سنی و وجود وی در بغداد در سال ۴۴۲ یعنی سالهائی که شیخ در بغداد دراو ج 
عظمت و شهرت بوده است و حتی از جملةً « و کان شیخاً بهیا » وضع ظاهروی 
بدست میاًبد . نجاشی ترجمهٌ کوتاهی از خود در رجال آورده است » جد 
هفتم وی عبداله نجاشی والی « امو از » بود و نامه حضرت‌صادق علیه‌السلام بوی در 
پاسخ سوال او معروف است . و ظاه رآ یکی از شاگسردان نجاشی در عبارت 
کتاب رجال ۱ » در تر جمهٌوی‌عبارت اطال الّه بقاه وادام علوه و نعماه را که‌حاکی 
از عظمت و موقعیت او است و همچنین در اول جزء ثانی این کتاب ۲ ۰ عبارت 
الشیخ الجلیل ابوالحسین ۰۰. اطال‌اله بقاه و ادام علوه و نعماه را اضافه کرده است 
کا اتگد گس تاریخ فوت ابی یعلی محمدبن‌حسن‌بن حمزء جعفری در سال۳۴۶۳» 
۳ سال بعد از فوت نجاشی نیز حتماً الحاقی است . 

در هرحال » مسلم است که نجاشی در عرض شیخ در بغداد میزیسته ومسلماً 
در بین اهل علم اعم از شیعه و سنی بوثاقت و صدق گفتار معروف بوده وعلمای 
متأحر » وی را یکی از مشایخ اجازه شمرده‌اند و عده‌ای به تقدم وی در رجال 


بر شیخ تصریح کرده‌اند؟ . اما ازرابطه و کیفیت مراودهٌ وی باشیخ چیزی‌نميدانيم. 


۰ ۷٩ ساص‎ | 

۲ب ص1۵۷ . 

۳ - دجال نجاشی ص ۳۱۷ شخص نامبرده داماد و خلیفهٌ مفید است و نام وی مکرداً در 
سطور قبل برده شده است . 

۴ - علامهً بحرالعلوم در «فوائد الرجالیه» بتفصیل دد این باده بحث کرده و دد پایان , به 
شش علت نجاشی دابر شیخ طوسی مقدم دانسته : 

(۱)اینکه شیخ , دو کتاب دجال و فهرست خودرا پیش از دجال نجاشی نوشته . (۲) کثرت 


هه 
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نجاشی » مکنی به ابی الحسین یا ابی العباس و یا ابی الخیر و معروف بسه 
« ابن‌الکوفی » بوده و در ماه صفر ۳۷۲ ظاهر آ در « بغداد » متو لد و در جمادی 
الاولی بسال ۴۵۰ پس از ۷۸ سال عمر در مطیر آباد ( یکی از قراء اطراف سامرا ) 
از دنیا رفته است ۱ وشابد علت انتقال وی از بغداد بآن ناحیه مشاجرات و جنکهای 
شیعه و سنی و انتقال قدرت از « آل بویه » به « سلجوفقیان » بوده باشد : همان 
چیزیکه باعث هجرت شیخ‌طوسی از بغداد به نجف بشرحی که خواهیم گفت گردید. 
وی بجز رجال » چند کتاب دیگر بنام کتاب الجمعة و ماورد فیها مسن الاعمال » کتاب 
الکوفه و مافیها من الاثار و الفضائل » انساب بنی نصربن قعین و ایامهم و اشعارهم,کتاب 
مختصر الانواء و مواضع النجوم التی سمتها العرب تألیف کرده و از نام سه کتاباخیر 
تخصص وی در علم انساب و تاریخ عرب و « کوفه » بدست مباید . 


آشوب بغداد و هجرت شیخ به نجف 

با سیر اجمالی در تاریخ بغداد در نیمه اول قرن پنجم هنگام افامت شیخ‌در 
آن شهر » شدت اضطراب و آشوب و تخاصم بین گروهها و دسته‌جات مختلف 
از جمله بین شیعه و امل سنت و بین طرفداران سلطنت « آل بوبه » و مدافعان 


دستگاه حلافت آشکار میشود و جنین بنظر میرسد که هر قدر زمان پیش میرفته 


ج‌مشاغل وتنوع‌علوم‌شيخ برخلاف نجاشی که دراین‌علم متخصص بوده‌است . (۳) فضیلت وی بر 
شیخ درعلوم تاریخ وسیرو انساب . (۴) اينکه وی خود از اهل کوفه بوده و از کوفیون بسیاد 
روایت کرده‌است. (۵) درلصحیت وملاژمت‌شيخ جلیل عارف به‌این‌فن احمدین الحسین الفضا گری. 
(۶) تقدم زمان تحاشی و وسعت طرق اوودرك وی سیاری ازاساتیه فن رجال را که‌شیخ آنان دا 
درك تکرده است ؛ مانند احمدین علی بن نوح سیرافی و احمدین محمدین الجندی و ایی الفرج 
عضمهین غلی آلکا تپ فیک آن مرب (رفه دوصات» لعات‌سن ]۰ 

| - روضات الجنات ص۱۷ و ۱۸ وخلاصه ص ۲۱ 


شر ح حال و آثاد شیخ طوسی از 


انقلاب و نابسامانی در مرکز حلافت او ح‌میگرفته تا سرانجام » خطر از هر جهت 
بر شیعه و پیشوای ایشان شیخ‌طوسی احاطه کرده و این دانشمند خائفایترقب راه‌نجف 
زا پیش کوفته انست: 

طغرل بيك سلجوقی در سال ۴۴۷ وارد بغداد شد . اما همجرت شیخ مسلماً در 
۸ چندی پس از ورود طغرل بيك اتفاق افتاده لیکن سوختن کتابخانه و کرسی 
تدریس وی به گفتة این‌جوزی و ابن‌اثیر بعداً در ماه صفر سال ۴۴۹ رخ داده ۲ با 
اینکه مقارن با هجرت شیخ خانةٌ او را غارت کرده‌اند . بنا بنقل ابن‌حجر از 
ابی نجار : کتابهای شیخ‌طوسی چند نوبت " درملاء عام در پیشخوان مسجد نصر 
سوخته شده و شیخ از ترس » خود را در بغداد پنهان میکرده و این گفتار با نقل 
ابن کثیر که سوختن کتابخانة وی را در ۴۴۸مقارن بافرار شیخ دانسته؟ قابل جمع 
است و کیفیت آن چنین بود که دفاتر و کرسی تدریس او را بمحلةً کر خ بردندوسه 
پرچم سفی دکه زائران شیعه در راه زیارت نجف با خود حمل میکردند بآن ضمیمه 
کرده آنگاه همه را آتش زدند و شاد قسمتی از تأیفات شیخ نو آنتیق 
سوخته باشد کما اینکه در سال ۴۵۰ يا ۴۵۱ محلةً کر خ ‏ وکتابخانه شاپور طعمةً 
حریق گردیده وبا اینکه‌شیخ‌طوسی در تمام دوران اقامت در بغداد ناظر کشمکشها 
و آشوبها بوده و قسمتی از این حوادث مستقیماً باطائفة شیعه و پیشوایان آنان 
وابستگی داشته و حتی شیخ مفید در سال ۴۰۹٩‏ يك سال پس از ورود شیخ به‌بفداد 


[ - متتظم این جوذی ج ۸ ص ۱۷۳ . 

۲ تادیخ کامل ج ۸ .۰ص ۸۱ , منتظم این‌جوزی ج ۸ ص ۰1۷٩‏ 
لیات الم آن و۵ می ۵ 

۴ - البداية و النهایه ج ۱۲ ص ٩۷‏ 

هه ی و وم ۸ 


از آن شهر تبعید شده است! و دیدن این نابسامانیها قهراً باید در روحبة شیخ»وثر 
افتد و در آثار وی منعکس شود اما در سراسر تأألیفات شیخ نه تنها یادی از این 
اغتشاشات نشده حتی حکایت از اضطراب و ناراحتی فکری و روحی وی ندارد 
بلکه بعکس > همةّ آثار وی اعم از املاء و انشاء و تألیفات حاکی از روحی آرامو 
اراده‌ای جازم واستوار میباشد کمااینکه بحثهای او در مسائل لاف وموضوعات 
مورد مشاجره و اختلاف فرق مسلمین » کاملا دور از احساسات و تعصب صورت 
گوفته امست:: 

تنها در ابتدای کتاب غیبت که در سال ۴۴۷ مقارن بحران بغداد و هجرت 
وی به نجف تألیف شده ۲ نوشته است . ۰ ۰ و انا مجیب الی ماسئله و ممتثل مارسمه 
مع ضیق‌الوقت و شعث الفکر وعوائق الزمان و صوارف الحدثان ...و کر چه این‌عبارت 
حاکی از اینست که در آن هنگام کاسةٌ صبر وی همراه با شدت انقلابات لب ریز 
شده بوده اما باید توجه کرد که در همان حال با این کلمات تألیف کتابی را آغاز 
کرده که تا عصرحاضر درموضو ع‌خود ازبهترین و موثق‌ترین مأخذ بشمار میرود . 

بحسب قاعده با هجرت شیخ » حوزهٌ علمی و مجامع شیعه در بغداد از هم 
پاشیده و سایر دانشمندان نیز ه رکدام بگوشه‌ای پناه برده یا در بغداد بحالت‌عزلت 
و گم نامی بسر میبرده‌اند کمااینکه نجاشی دانشمند معاصر هم طراز وی دز اواخر 
عمر چنانکه ذکر شد در مطیر آباد سامراء زندگی میکرده و همانجا در ۴۵۰ در - 


سل 
کذشته است ؟ . 


! - کامل این اثیر ج ۷ ص ۳۰۰ . 
۲ - در ص ۸۵ کتاب غیبت میگکوید : «... . فی هذا الوقت الذی هو سنة سبع و اد سین 


۲ ِ. 
۳ - خلاصةٌ علامه حلی ص ۲۱ . 


شرح حال و آثاد شیخ طوسی ۶۵ 
امابجای آن ؛ مجامع اهل‌سنت با ورود طفرل بيك رونق‌گرفت و بطوری 
که میدانیم نظامیه بفداد درسال۴۵۷ درست ٩سال‏ پس ازهجرت‌شیخ‌توسط فظام| لملك 
وزیر درعصر سلطنت لب ارسلان سلجوقی برای فقهای شافعیه تأسیس گردیده و در 
۹ رسماً افتتاح شده است! . 
۳ - از هجرت به نجف ا وفات 
مااز کیفیت هجرت و مصاحبین شیخ و حتی ازاوضاع واحوال وی درنجف 
چیزی نمیدانیم اما بامنجش عقل میتوان‌گفت مسلماً این هجرت توأم با ترس و 
اضطراب وشاید نا کامی و تهیدستی بوده واحتمالا این حالت » تا پابان حیات وی 
ادامه داشته است . دیگر » نجف و مشاهد مشرفه رونق زمان « دیالمه » را نداشت 
و ناظر ورود و خروج « ملوك آل دیلم » با جلال و ابهت نبود و حتماً مردم هم‌از 
آزادی گذشته برای انجام مر اسم و اجتماعات مذهبی و زیارت اعتاب مقدسه بر- 
خوردار نبوده‌اند بنظر میرسد که این دانشمند پاك دل و آزاده باعده‌ای از شیفتگان 
دانش و شاگردان مکتب اهل بیت در آن زاویةٌ مقدسه که‌شاید هنوز صورت‌شهری 
بخود نگرفته بوده با دلی شکسته و قلبی آکنده از تأسف بر گذشتهةً از دست‌رفته» 
سرگرم مدارسةٌ علم و تحقیق بوده‌اند و پیش آمدهای رو زگسار این مرد دور از 
کشمکش و انقلاب را بیش ازپیش از دخالت در اوضاع‌جاری دور کرده است. 
این وضع » ۱۲ سال از ۴۳۴۸ تا ۴۶۰ ادامه داشته تا درشب ۲۲ محرم ۴۶۰ 
مرغ روحش به سرای باقی پرواز کرده است . یکی از شاگردان وی بنام حمن‌بن 
مهدی سلیقی میگوید : « من باتفاق شیخ ابوالحسن محمد بن عبدالو احد عین‌زربی 
و شیخ ابوالحسن لوّلوّی درهمان شب عهده‌دار غسل ودفن وی شدیم » ۴ شیخ را 
| - دلیل خارطة بنداد ص 1۵۴ . 
۲ خلاصدٌ علامةٌ حلیص ۱۴۸ . 


مه هزادة شیخ طوسی 
درخانهةٌ مسکونی حود دفن کردند و اين خانه بوصیت خود وی ! تبدیل بمسجد 
شده و هم‌اکتون درسمت شمال بقعةً علوی بنام مسجد طوسی ۲ معروفست وتقریباً 
دویست قدم از صحن مطهر فاصله دارد و بهمین اعتبار آن درب صحن راکه‌بمقبره 
شیخ منتهی میشود باب الطوسی و همچنین» خیابانی که اخیر اً در آن ناحیه کشیده‌اند 
شارع الطوسی میتامند ۰ 
آ"ثاد و تألیفات شیخ طوسی 

نظربه تبحر و خبرویت شیخ‌طوسی درهمةً رشته‌های علسوم دینی رائج عصر 
خویش درتمام آن رشته‌ها از حود آثاری بجای گذارده که هر کدام درموضوع 
خوداز بهترین کتب بشمار میرود. آثار شیخ ۰ واجد چند امتیاز مهم است : یکی 
اینکه عبارت آنها بروش معمول زمان درنهایت سادگی وخالی از اغلاق و ابهام 
و بسیار روان وشبرین است دیگر آنکه نوشته‌های شیخ غالباً از نظم کامل‌در ابو اب 
و فصول ودسته‌بندی و کلاسه کردن مطالب برخورداراست. امتیاز سوم اینکه‌شیخ 
درهريك از آثار عود هدف مشخص و معقولی داشته و طبقهٌ حاصی از طلاب‌علم 
از قبیل مبتدیان یا منتهیان و متوسطان در علم را در نظر میگرفته و بعلاوه فنون 
مختلف يك علم مانند علم فقه را بهم نمی آمیخته بلکه درهررشته کتاب‌جداکانه 
بشرحی که درپی شگفتار کتاب «الجمل و العقود» گفتیم و بعداً اشاره حواهد شد 
تألیف کرده است و شاید همین امر باعث آنست که وی در آثار حود مخصوصاً 
در تفسیر تبیان هربحثی را بکتاب خاص آن بحث از کتب خود ارجا ع داده است 


و مجموع این امتیازات بضمیمه شخصیت بارز وی که سرفصلی برای مذهب 


۱- وصیت شیخ فقط ددمقدمهٌ تبیان ص (اس) بدون ذکی مأخذ آمده است . 


۲ راجع باین مسجد , علامهٌ تهرانی درمقدمه ثبیان شرحی نوشته‌اند . 


شرح حال و آثاد شیخ طوسی ۶۷ 
تشیح بشمار میرود آثار او را مخلد نموده و هیچگاه دانشمندان از آنها بسی‌نیاز 
نخو اهند شد . 

شمارة آثار وی اعم از کتاب و رساله بالغ بر ۴۵ شاد و فیضا ست ری 
موضو ع مندرح است بدین قرار : ۱- حدیث واخبار ۲- رجال وتراجم و فهرست 
۳ تسیر . ۲ فقه . ۵ اصول . ۶ کلام . ۷ ادعیه و اعسمال ۸ تاریخ و مقتل . 
٩‏ - جواب سوالات مختلف مربوط بيك یا چند موضوع از موضوعات فوقکسه 
خود حاکی از مرجعیت علمی شیخ در بلاد دور ونزديك است . وما بهمین‌تر تیب 
آن آثار را یاد میکنیم : 
کتب حددت » سه کتاب : 

تهذیب الاحکام یکی از کتب‌ار بعةشیعه» شر ح کتاب «مقنعه» شیخ مقید . 

۲ الاستبصار فیما اختلف من‌الاخبار » یکی دیکر از کتب اربعه . 

۳ - امالی با المجالس فی‌الاخبار شامل ۴۵ مجاس درس و املاء حندیث 
شیخ‌طوسی ۰ 
۲ کتب فهرست ودجال » سه کتاب : 

۱ الابواب معروف به «رجال شیخ طوسی » شامل اسامی قریب ۹٩۸۰۰‏ از 
راویان حدیث . 

۲ - الفهرست » شامل نام وترجمةٌ بیش از ۰ نفر از مصنفین شیعه و 
کفمن نان 

۳- اختیار الرجال انتخاب «رجال کشی» موسوم به «معر فةالناقلین عن‌الائمة 


الصادقین». 


۸" هزاد؛ شیخ طوسی 
۴ کتب فسیر » سه کتاب : 

۱- التبیان فی‌تفسیر القر آن ده جزء با مقدمه‌ای راجع بق رآن و تفسیر 

۲ - المسائل الدمشقیه فی تفسیر القرآن » شامل دوازده مسئله راجع بسه 
تقیبیز اقر اه 

۳ المسائل ال رجبية فی‌تفسیر آی‌من القر آن بگفتةٌ مو لف مانند آن تصنیف 
نگردیده است . 
۴ کتب فقه » بازده کتاب : 

۱ النهاية فی مجرد الفقه و الفتوی » يك دوره فقه منتصوص و متخذ از 
متون اخبار . 

۲ - المیسوط فی الفقه » يك دورةٌ جامع و مفصل فقه تفریعی بضمیمةٌ فقه 
متعبوصن:* 

۳ الجمل والعقود فی‌العبادات » متن منظم وفشرده‌ای درعبادات‌خمسه. 

۴ الخلاف فی الاحکام یا مسائل الخلاف راجع بفقه تطبیقی و موازنه بين 
مذاهب فتهی اسلام . 

۵- الایجاز فی‌الفراض » متن‌موجز ومختصری است دراحکام ارث. 

۶ مناسك الحج فی‌مجردالعمل . 

۷ المسائل الحلبية فی‌الفقه . 

۸- المسائل الجنبلائية فی‌الفقه » و آن شامل ۲۴ مسئلهً فقهی‌است. 

4 المسائل الحائرية فی‌الفقه شامل قریب ۳۰۰ مسئلةٌ فقهی. 

۰ مستلة فی‌وجوب الجرية علی‌الیهود والمنتمین الی‌الجبابرة - 

۱ مسئلة فی تحریم الفقا ع : 


شرح‌حال و آثاد شیخ طوسی 1 
مه کتب اصول . دو کتاب : 

۱- العدة فی‌الاصول با عدة الاصول مبسوط‌ترین کتاب اصول نزد قدما. 

۲ مسئلة فی‌العمل بخبرالواحد وبیان حجیةالاخبار . 
۶ کتب کلامیه » ۱۶ کتاب : 

۱- تلخیص‌الشافی فی‌الامامة » تلخیص وتنظیم کتاب الشافی سیدمرتضی. 

۲- تمهید الاصول یا التمهید فی الاصول » شرح کلام « جمل‌العلم والعمل » 
سید مر تضی ۰ 

۳ الاقتصاد الهادی الی طربقالرشادفیما بجب علی‌العباد من‌اصول‌العقاید و 
العبادات الشرعية . 

۴ المفصح فی‌الامامة » کتاب جامع ومختصری است دربحث امامت. 

۵- مالایسع‌المکلف الاحلال به . 

مایعلل ومالایعلل . 

۷ مقدمة فی‌المدخل الی علم‌الکلام » که مانند آن » بگفتة مولف نسوشته 
تاه اشته 

۸- ریاضةالعقول » شر ح مقدمة فی‌المدخل الی‌علم الکلام . 

اصول‌العقاید » ناتمام » بحث «توحید» وقسمتی از «عدل» نوشته شده . 

۰ شر ح‌الشرح فی‌الاصول » بنظرما این کتاب عین کتاب سابق و شرحی 
است بر کتاب تمهید الاصول یا شر ح جمل که قبلا نام‌برده شد . 

۱ - الغيبة » راجع به‌غیبت امام منتظر عجل‌اللّهفر جه . 

۲ مسئلة فی الاصول » بگفتةٌ مولف رسالةً ملیحیاست . 


۳ - الفرق بین‌النبی والامام یا المسائل فی‌الفرق بین‌النبی والامام . 
۴- المسائل الرازية فی‌الوعید . شامل ۱۵ مسئله که از«ری» برسیدمر تضی 
و ارد شده وسید وشیخ هردوبآن پاسخ‌گفته‌اند . 
۵- النقض علی‌ابن شاذان فی‌مسئلة الفار . 
۶- مسائل اصول‌الدین ؛ يا مسائلالطوسی متن‌مختصری درعقائد . 
۷- کتب ادعیه واعمال ماه » بنج کتاب : 
۱- مصباح المتهجد فی‌اعمال السنة » کتاب منظمی است در آداب و ادعیه‌و 
اعمال سال . 
۲- مختصر المصباح فی الادعية و العبادات يا المصباح الصغیر مختصسر 
کتاب سابق . 
۳- مختصر فی‌عمل بوم‌و لیلةفی‌العبادات يا «یوم‌و لیله» راجع بنمازهایبومیه 
و تعقیبات . 
۴- انس‌الوحید » احتمالا درادعیه وبا مجموعه‌ای جنگ ماننداست. 
۵- هدایةا لمسترشد و بصیرةالمتعبد فی‌الادعية والعبادات . 
۸- کتب تادریخ ومقتل , دو کناب : 
۱- مختصر اخبار المختارین ابی عبیدةالثقفی یا اخبار المختار. 
۲- مقتل الحسین علیه‌السلام . 
,4 جواب سوّالات مختلف » سه کتاب : 
۱- المسائل‌القمیه » پاجوابات المسائل القمية » موضو ع آن معلوم نیست . 


۲ مسائل ابن‌البراح » احتمالا درفقه است . 


شرح حال و آثاد شیخ طوسي ۷ 
۳ المسائل الالياسية » صدمسئله درفنون مختلف . 
جمع کل این ارقام ۴۸ کتاب و رساله‌است که همه را مولف ؛ در فهسرست 
نام برده باستثنای ۵ کتاب : ۱- تبیان ۷- شر ح‌الشر ح ؛ که چنانکه گفتیم همان‌اصول 
عقاید است ۳و۲ - مسئلة فی‌ و جوب‌الجزية والمسائل القمية » که فقط در نسخه 
فهرست مولی عنایةان‌قهپائی وجود داشته . ۵- مسائل اصول‌الدین » که دونسخه‌از 


آن در کتابخانةٌ آستان‌قدسرضوی وجود دارد . 


سیدمحمودکاخکی - مشهد 
قاضی داد گستری 


خراسان 


سرذمین فضل و ادب 


حبدا آب و خاله بقع طوس 
معسدن و منبیع حقیقت و فضل 
آب آن چون سپهر مهسر نمای 
هر بزرگی که بود اندر طوس 
همچو غزالسی و نظام الملك 
وندرین روزگار خواجه نصیر 
کز افاضل ز مبدء فطرت 


این چنین شهر با چنین فضلا 


کته اش آرامگاه امسل نظر 
2ج مور صفا و تطر 
خحاله آن جون صدف گهر پرور 
آمده است از جهانیان برتسر 
همچو فردوسی و ابو جعفر 
اعلم عصر و معتدای بشر 
کاا کی ی او ات دک 


سزد ار بسر فلاك فرازد سر ۱ 


سیراب و شاداب باد سرزمینی که بفرمودة خاتم پیامبران (ص) باغیست از 


باغهای جنان . 


خاله پا سنا باد از آنگاه باز که پارهٌ تن پیامبر آخرالزمان (ص) را در بسر 


1- اشعار فوق قدیمیترین شس فادسی است که بدست آمده ودر آن از شیخ طوسی نام 


«ایوجعتر» ام برده شده و شاعر ئین درعصر خواچه نصیر الدین‌طوسی می‌زیسته است . 


۷۲ 


خراسان» سر زمین فص وادب ۷۳ 


گرفت گذشته ازاینکه ۱۲ قرن معبد ومطاف هزاران هزار تن مسلمانان جهان بوده 
سرزمین پرخیروبر کتی میباشد که صدها تن دانشمندان بنام از آن برخاسته‌اند . 

خاله حراسان بویژه ارض طوس بداشتن فرزندانی چون سخنگوی پیشینه 
دانای طوس و شیخ الطائفه ابوجعفر طوسی و خواجه نصیرالدین و خواجه بزرگ 
نظام‌الملك و حجةالاسلام غزالی و صدها تن مردان‌نامور دیگر همواره افتخار 
دارد و مباهات مینماید . 

گرچه این مردان نامدار شخصیت جهانی دارند وبا افکاری که در آثار خود 
باز گذشته‌اند براعصار وقرون حکومت مینمایند و درنتیجه متعلق و مربوط بهمه 
جهان وجهانیان میباشند ومیچ ملت وسرزمینی نمی‌تواند آنها را از آن خود بداند 
اما باز این افتخار برای سرزمینی که آنان را در دامان ود پرورانیده همچنان 
محفوظ و باقی است . 

آری دراين سرزمین بود که بنیانگذار زبان شیوای فارسی پی افکند از نظم 
کاعی بلند وهم ازاين سرزمین‌بود که سیاستمداری نامدار چون نظام لملكت‌بر حاست 
که قرنی برممالاك آسیا (دنیای آبادان آن زمان) حکم میرانده وبنابرمشهوراجرت 
ملاحان جیحون را برمردم انطا کیه مینوشته و کارمزد اینان را بآنان حوالت میداده 
است . وهم از این سرزمین بوده که دو برادر بنام محمد و احمد غزالی ظهور 
نمودند که بحق وحقیقت حجهالاسلام وشیخ‌الاسلام می‌بوده‌اند . 

و نیز آزاین سرزمین بوده که دانشمندی‌هه‌چون خحواجه‌نصیر الدین بر حاست 
که اورا استادالبشر گفته‌اند و العقلالحادی‌عشر خوانده‌اند . 

وبالاخره ازهمین سرزمین بوده که یکی از بزرگترین معلمین مکتب تشیع 


به ندوین اصول و عقاید وتألیث قوانین وقواعد این آئین‌برداعت وبباس‌خدمات 


۷۴ هزاده شیخ طوسی 
بیرون از حد تقویم وی بوده که حود یکی از مجتهدین سه‌گانه و دو کتابش از 
مهمترین کتب بعنی جزو کتب چهارگانه اساس آئین تشیع بشمار آمد و به شیخ 
الطائفه ملقب گردید . توضیح آنکه شیخ صدوق قمی و کلینی رازی و ابوجعفر 
طوسی‌را مجتهدین ثلالهٌ متقدم گفته‌اند و کتب اربعه شیعه (دربرابر صحاح‌سته‌اهل 
سنت‌وجماعت) عبارتست از من‌لایحضره‌الفقبه صدوق و کافی کلینی و تهذیب و 
استبصارشیخ طوسی . 

درخورتوجه اس ت که هم مجتهدین سه‌گانه ایرانی بوده‌اند و هم کتب اربعة 
شیعه تألیف ايرانیان میباشد . 

(همچنانکه صحاح سته اهل سنت وجماعت بدست ایرانیان آن زمان‌تدوین 
و تنظیم گردیده است) وباز قابل تأمل است که دو کتاب از کتابهای چهار گانه شیعه 
تألیف وتدوین یکی ازمجتهدین سه‌گانه یمنی شیخ الطاثفه ابوجعفرطوسی است . 

هنگامی که نام این بزرگواران وصدها تن بزرگان دیگر مانند فاراپی و ابن 
سینا وبیرونی و رازی و خیام را با آثاری که از زمان بازمانده بخاطر میآوريم‌بیاد 
حدیث مروی از پیامبر اسلام می‌افتیم که فرمود : «ل و کان‌العلم‌بالثریالنال به رجال 
من‌الفرس» . 

برا ی آنکه دراين محفل روحانی بادی نیز از عالمی جلیل که معاصرباجامی 
بوده بشود چه بهتر که ترجمه منظوم حدیث را از گفته اوباز گوئیم . 

مرحوم حاح‌شیخ محمدهادی بیرجندی که در اردیبهشت سال ۱۳۲۶ ۰۵ ش 
در گذشت طی‌قصیده‌ای خطاب‌به نسل جوان ایران فرموده است : 


اقا روف .راو انتسراتتیین اف شوه منجلا امه ساتان 


خراسان. سرزمین فسّل وادب 

باد آر آن شکوه و حشمت و فر 
اتترنتر اردشتن. کتاد. سرا 
احمد مصطفی ترا فسره‌سود 
فارسی مرد ؛ دستعرس دارد 
اين بدان گفت کو ؛ نهاد تسرا 


زینهار ایسن ضمیر روشن را 


۷۵ 


هوش‌دار آن جلال و رفعت وشن 
مك و دین تسوآمند جاویدان 
که اگر علم رفت ازین کیهان 
نیقی سا تشرد از وان 
دید روشین برة یسزدان 


عبدا لحی‌حبیبی- کابل 
استاد باستا نشناسی دانشگاه کا بل 
ورئیس انجمن تادیج اففا نستان 


بلخ 
بکی از با بگاههای علوماسلامی‌ددعصر شیخ طوسی 
وقبل و بعد آن 
زمان زندگی شیخلطائفه » ابو جعفر محمد بن حسن بن علی طوسی که از 
۳۸۵ تا ۴۶۰ قمری دوام میکند؛ و ایام پیدایش او درعصری است که سامانیان‌پلخی 
در ماوراءالنهر حکمرانی داشتند » و درین طرف آمو ارباع عراسان یعنی بلخ - 
هرات - مرو - نشابور نیز داعل پادشامی آل‌سامان بود . ولی امرای محلی مانند 
فر یغونیان در جوزجان و حکمرانان لودی در ملتان و پشتون در ساسله کوهسار 
سلیمان وروه و آل بانیجور درتخارستان وشاران در غرجستان و بقایای شیران در 
بامیان و لویکان بقایان کوشانی درغزنه و گردیز و اعلاف صفاری درسیستان و وادی 
هلمند » و احلاف کابلشاهان در وادی دربای کابل و امرای اندراب در کوهسار 
هندو کش و سوریان در غور و آل محتاج درچغانیان‌وسیمجوریان درنشابوروطوس 
وهرات بطور مستقل يا نیمه مستقل حکم میراندند » ومردم آسیای میانه در آشوب 
این‌گونه ملولطوایف سر گردان و پریشان بودند . 


از بین ابن امرای محلی » امیرسیکتکین و لد جوق قرابچکم که مردنوسلم 


بلخ ... ۷۷ 
کرامی کافی و دلاوری بود در ۲۷ شعبان ۳۶۶ ق برتخت شاهی غزنه نشست و از 
دریای سند تاری و از آمو تا سواحل بحیرة عرب حکم‌راند » وچون درسال۳۸۷ 
هجری‌بمرد؛ پسرش‌محمودسلطان‌معروف وجهانگشای غزنه بجایش نشست» ودرین 
قسمت شرقی‌دنیای اسلامی آنوقت » شاهنشامی عظیمی تشکیل داد » وا کثرملوك 
طوایف و امرای محلی‌را هم ازبین برد . 

درینوقت خلافت اسلامی دو مسرکز مهم داشت که یکی قدرت فاطمیان 
اسماعیلی مصر درقاهره ودیگر خاندان آل عباس دربغداد باشد . 

این هردو خاندان اگرچه هاشمیان اصیل منسوب بدودمان نبوت بوده‌اند > 
ولی فاطمیان مصرچون مستقیماً حسینی وفاطمی و علوی بودند» بنابر نظریه‌«امامت 
معصوم» نحود را احق به آن میدانستند وهم در دنیای اسلام اعلاف دیگر حضرت 
امیرالمومنین علی بوده‌اند » که سلطه آلعباس‌را مشرو ع ندانسته و برای بسدست 
آوردن مقام امامت وخلافت میکوشیدند. 

چون بعداز انحلال نیروی سامانیان» قدرت سیاسی خحراسان » عملا درغزنه 
و بدربار سلطان محمود تمرکز کرد » هردو مر کز خلافت » از قاهره و بغداد » 
کوشش داشتند » تا ازین نیروی عظیم سیاسی‌کار بگیر ند » ویا لااقل آنرا مقابل و 
خحصم نحود نگردانند » و این هر دو دربار » بارسال سفرای خود بدربار غسزنه 
اقدام کردند . 

سلطان محمود باملاحظةً اوضاع روحی و فکری مسردم و منافع سلطنت 
خویش نمیتوانست سلطهً روحی و مادی فاطمیان دور دست اسماعیلی را در کشور 
خود راه بدهد و بنایراین‌هنگامیکه تمام حراسان برو مسلم شد و عبدالملك‌سامانی 
را بشکست به دربار خلیفه القادر بالله عباسی نامه‌یی نوشت و القاب بمین‌الدوله 


و امین‌المله محمود ولی امیرالمومنین‌را از دربار بغداد یافت وخلعت‌های گرانماية 
خلیفه را به دربار عام بلخ پوشید ذیحجه ۳۸۹ ه (عتبی ۲۱۵) و چون درسال ۴۰۳ 
هم رسول عزیز مصرالحکیم فاطمی بنام تاهرتی بدربار محمود آمد بقول گردیزی 
«مر آن‌رسول را پیش‌خود نگذاشت و بفرمود تااورا به حسن بن‌طاهربن‌مسلم‌علوی 
سپردند وحسن‌تاهرتی را بدست‌عویش گردن بزد به‌شهر بست» ۰ (زین‌الاخبار ۱۸۱) 

در قلمرو سلطنت محمود دو فرقهٌ اسلامی در اکثریت بودند : یکی فرقةً 
اهل سنت حنفی مذهب که يك مرکز علمی و فکری ایشان بلخ بود. دوم شیعیان 
ائناعشری آل محمد که در اکثر بلاد حراسان و عراق زندگی داشتند و در مسئله 
" امامت با اسماعیلیان » در این امر احتلاف کردند »که ایشان بعداز امام ابو عبدالله 
جعفرالصادق متوفا ۱۳۸ ه . پسرش موسی‌الکاظم (متوفا ۱۸۳ ه ۰) را امام هفتم 
میدانستند » ولی اسماعیلیان باطنبهٌ اهل تأوبل » فرزند دیگر امام جعفرصادق یعنی 
اسماعیل را «امام معصوع) میشمردند (ضحی‌الاسلام ۴ 

سلطان محمود چون رقابت اسماعیلیان مصری را با خلفای بغداد » بچشم 
سرمی دید » برای اینکه منافع‌عودرا درسايةٌ خلافت بغداد حفظ کرده وهم‌رعایای 
ائناعشری خودرا حوش داشته باشد » سیاست شدیدی را در مقابل دربار قاهره و 
پیروان آن بکار بست » تا جاییکه میگفت : « من از بهر قدر عباسیان انگشت 
در کرده‌ا در همه جهان » و قرمطی می‌جویم و آنچه یافته آمد و درست گردد بر 
دار میکشند ۰» (بیهقی ۲۰۸) 

این سیاست که محمود طرح کرده بود ؛ بعداز در گذشت او درعصرپسرش 
مسعود نیز با همین شدت تعقیب شد ۰ و حتی رقبای درباری» مخالفان حود را 


همواره به تهمت قرمطیت و باطنیت از بین می‌بردند » وخود مسعود هم وزیر 


بزرگک سلطان محمود » امیررحسنك‌میکالی نشابوری راکه بگفتة بیهقی از «پدریان» 
بود» و در زمان زندگی محمود » شهزاده مسعود ازو رنجشی داشت ‏ به بهانة 
قرمطی بودن در بلخ بر دار کشید » در حالیکه خود سلطان محمود دربارة حسنك 
گفته بود : 

« وی را من پرورده‌ام و با فرزندان و برادران من برابر است » اگر وی 
قرمطی است من هم قرمطی باشم.» (بیهقی ۲۰۸) 

درحقیقت بایدگفت : که سبکتکین پدر سلطان‌محمود » بقول تاریخ‌سیستان 
و عتبی «مردی کرامی بود » و خود محمود هم طوریکه این خلکان از کتاب 
مغیثالخلق امام الحرمین عبدالملكك جوینی معاصر سلطان نثل نموده حنفی بود » 
تا به تلقین قفال مروزی فقیه معروف ؛ به مذهب امام‌شافعی گرو ید (وفیات‌الاعیان) 
در چنین حال توقع نباید داشت که شاهان غزنوی از تمایلات خاص مذهبی بری 
باشند » و باز همین جذبات را در منافع سیاسی بکار نبرده باشند » و بنا بر این 
است که قاضی منهاج سراج جوزجانی دربارهُ سبکتکین هم گوید : «و در عهد او 
کار های بزرگ برآمد و مادة فساد باطنیه از خراسان قلع کرد» ( طبقات 
ناصری ۲۲۷/۱) 

اد 

عصر زندگانی شیخا لطایفه به چنین بحرانهای سیاسی و فکری مقارن بود » 
و چنانکه دیده میشود » از همان وقتی که لشکریان فاتح عرب درحدود۸۲۲-۱۸ ۰ 
بقیادت احنف بن قیس تمیمی » صفحات جنوب آمو را تا تخارستان گشودند 
(طبری ۲۴۴/۳ و ابن اثیر ۱۶/۳) درینوقت بشهادت هیون - تسنگك زایرچینی؛ 
نوبهار بلخ مرکز دین بودائی بود و مسلمانان توانستند » آن معابد قدیم را از 


۳ هزارة شیخ وس 
بین بردارند » و بلخ را میداً سوقیات لشکری ومر کز پرورش فکر اسلامی‌بساز ند 
و همين وضع تا مدت پنج قرن آینده دوام داشت » و ما بینیم که علوم اسلامی 
مانند تفسیر و حدیث و فقه و هم فکر تصوف و کلام و برخی ازعلوم عقلی در آن 
پرورده میشود » و این شهر را قبةالاسلام وبا بقول‌مو لف فضایل بلخ «دارالفقاهه» 
و «دارالاجتهاد» می‌نامند . 

درین پنج قرن بسا از رجال دینی و علمای عربی را در بلخ می‌بینیم و هم 
رجال بلخی را در مراکز فتهی و علمی عرب در حجاز و کوفه و بصره و بغداد 
و غیره می‌بابيم » که بانتقال‌علوم اسلامی بخراسان و بلخ می‌پردازند. مثلاابومطیع 
قاضی بلخ متوفا (۵۱۰۳.) کسی است که از بلخ بخدمت ابوحنیفه پیوست و در 
فقه و فتوا بدرجه‌یی‌رسید که امام ابوحتیفه بحضور خود اورا بدادن فتوا گماشت» 
و امام مالك بن انس میگفت : «در بلخ قاضی‌است که قایم‌مقام انبیاست». (فضایل 
بلخ ۱۷۷) و حتی ابوبوسف‌قاضی بغداد» که اعلم‌اصحاب امام ابوحنیفه بودگفتی: 
«لیس‌ماوراء الجسر افته من‌ابی مطیع‌البلخی» وهم بحیی بنا کثم فاضی بغداد و 
بصره(۱۵۹/ ۲۶۲ ه ۰) دربارهُ علمای بلخ گفته بود : درهیچ شهری آن علما و فضلا 
دیده نشد که دربلخ (فضایل ۲۴) 

اکثر علمای بخ بطلب علم درمراکز علمی اسلامی کشت و گذار داشتند » 
مثلا عمربن هارون بلخی که ازاجلةٌ محدئان وفتهاست واورا «بحرعلم)می خواندند 
(متوفا ۱۵۶ ه) بطلب علم به بصره رفته بود (فضایل ۱۹۳) وقاضی‌القضاة ابوعلی 
حسن و خشی‌متوفا ۴۷۱ ۸ .۰ به عراقین ومصر بطلب حدیث رفت ومدتها در اصفهان 
مستعلی حافظ ابونعیم محدث وصوفی بزرگ بود (فضایل ۴۰۰) و بایدگفت نه‌تنها 
مردان بلخ برای تحصیل علم بخدمت امام ابوحنیفه میرفتند ودر درسگاهای‌هرعلم 


و مدارس اسلامی شامل بودند (فضایل ۲۳۲۹) بلکه زنان این شهر نیز سفرهمای 
علمی داشتند » چنانچه مهد علیه خاتون شیخ احمد حضرویه عارف معروف بلخی 
درحدود ۲۳۰ ۵ بطلب علم سفری کرد و مولف فضایل بلخ درباره او گوید : «و 
خاتون شیخ احمد خحضرویه کتاب التفسیر روایت کرده از صالح بسن عبدالله » و 
چنین گویند که ضیاع وعقارخود را به هفتاد ونه هزار درم بفروحت واحسرام حج 
کرد وچون بمکه رسید وحج اسلام آورد واز مناسك فارغ شد » روی به آم‌وختن 
علم آورد هفت سال آنجا مقام کرد . در جمیع علوم ماهرشد و احادیث‌سما ع کرد؛ 
آنگاه به بلخ آمد» . (فضایل ۲۷۲) ۰ 

اکثر علمای بلخ از تابعین وتبع تابعین و بعد از آن راویان احادیث 
و دارای مقام اجتهاد در فته بودند و نظام الملك طوسی يك « مدرسةٌ نظامیه » 
را درین شهر نیز تأسیس کرده بود ۰ که قاضی القضاة حسن وخشی در آن درس 
حدیث میداد ( لسان المیزان ۲ ) و حتی «خواص و عوام بلخ » اغلب فقیه 
و متدین بودند و از برای عوام » مسایل پارسی درس گفتندی تا فایده عام‌باشد. » 
( فضایل ۸( ) 

بدینصورتاگرمانامهای ائمه بزرگ ومو لفان‌قدیم تفسیر وحدیث و فقه و 
تصوف بلخ را گرد آوریم » کتاب قطوری خواهد شد » و برحی از مولفان قدیم 
عهد تابعین و تبع تابمین و بعد از آن در تفسیر و حدیث و فقه و تصوف وعلوم 
عقلی مانند کلام وفلسفه و فلکیات وریاضی و غیره بلخی بوده‌اند و يا بدین‌مکتب 
دانش نسبتی داشته‌اند » که برای مثال ابوزبد احمدبن سهل ( ۳۲۲/۲۳۵ ۰) 
فیلسوف و سیاسی و جغرافی‌دان و مرخ بلخی و مولف ۳۵ جلد کتاب‌درشرایع 
و فلسفه و ادبیات و نجوم و ریاضی و علوم قر آنیو کلام و سیاست را نسام توان 
پرد » که کتابی بنام « مناقب بلسخ » هم داشت ( فضایل ۰ع۶سمعجم الادباء ۲۹/۱ - 


۸۲ هزاره شیخ‌طوسی 

الفهرست ۱۹۸) 

از مفسران قدیم اواحر تابعین » مقاتل بن سلیمان بلخی متوفا ۱۵۸ ه 
است که درمسجد جامع بلخ » تفسیر و کلام و احادیث را دراوایل قرن دوم‌درس 
میگفت و امام شافعی گفته بود که « الناس کلهم عیال علسی مقاتل فی‌التفسیر » 
( فضایل ۱۰۸ ) و يك نسخهٌ خطی تفسیر وی در کتابخانةٌ توب‌قاپوسرای‌استانبول 
موجود است . 

هنگامیکه در ممالك عربی » اقتدار حکمرانی در دست امویان بود » 
مردم خراسان به حمایت آل نبوت بوده‌اند » و نهضت ابومسلم حراسانی در نصف 
اول قرن دوم هجری برهمین فکر بنیاد یافته بود و ابر اهیم امام‌بن محمدین علی‌بن 
عبدالّء‌بن عباس را از خاندان پیامبر تأیید مینمودند » و داعیان او هم در خر اسان 
گشت‌و گذاری داشتند و اوهمواره‌گفتی: «که پرچم‌های سیاه بطرفداری اهل بیت 
پیامبر» ازحر اسان بیرون آبد .۰ » تا که خانةٌ ابوسامه حفض‌بن سلیمان حلال‌همدانی 
در کوفه پناه‌گاه شیعیان آل‌محمد گردید و ابومسلم‌هم لشکر خویش را ازخراسان 
بکو فه فرستاد ؛ و سفاح برادر ابراهیم امام را در مسجد جامع کوفه به خلافت 
برداشتند و در سنه ۵۱۳۲ با او بیعت نمودند ( الفخری ۱۲۸ زین‌الاخبار ) وبنابر 
این‌ابرسلمه را «وزیر آل‌محمد» وابومسلم را «امین آل محمد» گفتند (اخبار الطوال) 

اکرچه سلطةٌ اموبان بسعی خر اسانیان دوستدار آل محمد از بین رفت؛ 
ولی آل عباس نیز بنابر منافع خاندانی خویش روی خسوشی بسه آل نبوت نشان 
ندادند » وایشاثرا رقیب‌خود شمردند . بنابرین بساازرجالآل محمد به بلادعراسان 
آمدند » تا از شر آل عباس در حمابت شیعیان حراسان نجات پابند . 

درعصر عباسیان » مذهب ابوحنیفه درحراسان و ماوراءالنهر روا کامل 
یافت » و بلخ یکی از مراکز مهم فقه حنفی گردید » ولی چون حنفیان قدیسم » 


حضرت امیرالمومنین علی را نخستین مبداء فیوض نبوی و قدوه علم میدانستند » 
و سرچشمً فقه و تصوف بلخیان از آن منبع زلال جوشیده بود » بتابرین بارجال 
آل‌محمد و اصحاب ایشان ارادتی داشته‌اند ‏ وشعار آنها این گونه اقوال بوده‌است: 
و قدر ضیت علیاقدوة علم فهل علی بهدا القول من عار 
( فضایل ۴۴۴ ) 
ی 


از لحاظ اوضا ع فکری خر اسانیان حنفی المذهب در عصر شیخ الطایفه 
و پیش از آن این‌نکته درخور تأمل است که «مکتب فقهی » حنفی در کو فه‌بوسیلةً 
استاد ابوحنیفه یعنی حمادین ابوسلیمان (متوفا۰ ۱۲ه) به‌ابراهیم نخعی( متوفا۹۵ه) 
و عامرین شراحیل شعبی ( متوفا ۱۰۴ ه ) میرسد و این دو استاد از کسانیاستفاضه 
کرده‌اند » که از اصحاب بار گاه قدوء علم امام علی‌بن ابی‌طالب بودند » مانند 
شریح کندی (متوفا ۷۸ ۵) و علقمةبن قیس نخعی ( متوفا ۶۷۲ «) و مسروقبن 
اجد ع همدانی (متوفا ۶۳ ه) و اسودبن یزید نخعی (متوفا۵٩)‏ . وهم همین‌مدرسه 
فکری و فقهی به عبدالّ‌بن مسعود صحابی پيامبر پیوندی دارد ( ضحسی الاسلام 
۲ ) که او را هم از مقتبسان‌مشکوة فیوض علوی دانسته‌اند وفیض کاشانیعالم 
شیعی گوید : و کان خیر من بستندون الیه بعده ( ای امیر المومنین ) ابن مسعودو 
ابن عباس ( تفسیر صافی ۳ ) و جلال الدین سیوطی عالم‌سنی در بارهٌ او آرد که: 
و اما ابن مسعود فروی عنه اکثر مما روی عن علی ( الانقان ۱۸۷/۲ ) و هم خحود 
امام ابوحنیفه بقول صاحب مشکاة از امام‌جعفر صادق روایت حدیث نموده که بدین 
وسیله ساسلهٌ روایت حدیت مدرسةً ابوحنیفه بحضرت امام محمد باقر و اسلاف‌او 
از اهل بیت هم می‌رسد ( مناقب ابوحنیفه از ملا علی قاری هروی ۵۴۵) 

بدین نحو اگر ما مبدأً مذاهب اربعةٌ امل سنت و تصوف و حتی تفسیر 
و نحو عربی را جستجو کنیم باز هم ريشة آن به قدوه علم علی‌بن ابی‌طالب میرسد 
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( فجرالاسلام ۷۶ ) و هم ازین روست که خود امام ابوحنیفه دراختلافاتی که‌بین 
علویان و عباسیان روی میداد » به آل محمد متمایل بود و هنگامیکه ابراهیم نواده 
حضرت امام حسن و برادر محمد نفس ز کیه بر منصور خلیفهٌ عباسی شورید » 
ابوحنیفه بحمایت او بود و بقول زفربن هذیل که خطیب بغدادی نقل کرده باشدت 
و جهر برحلاف منصور سخن راندی (تاریخ بفداد ۳۲۹/۱۳) وحتی وقتی منصور 
دونامه مجعول از طرف همین ابراهیم حسنی بنام اعمش محدث و ابو حنیفه نوشت 
اعمش بعد ازخواندن آنرا بخورد گوسپند داد » ولی چون به ابوحنیفه رسید آنرا 
بوسید و جوابش نوشت ( ضحی الاسلام ۱۸۲/۲ بحواله ابن عبدالبر ۱۷ ) واين 
امر سبب شد که بین ابوحنیفه وخلیفهٌ عباسی کدورتی پدید آمد » و در نتیجه‌بامر 
خلیفه تازیانه عورد و بزندان افتاد ودر آنجا بقول برخی مسموماً از جهان رفت . 

اگر چه روش ابوحنیفه در فقه حدیث و استخراج احکام از آن و 
عمل‌برآی و قیاس همان نیست که علمای جعفری و اثناعشری دارند » ولی عقیدت 
علمای حنفی - مخصوصاً در بلخ - با قدوة علم امیرالمومنین علی و آل او 
بدرجه‌ایست که‌همواره امامان و رجال این‌دودمان‌شریف را محترم ومبجل‌داشته‌اند 
و حتی درمدرسة فقهای بلخ‌چنین روایات هم قسمي ع لو 

« ابوجعفرمحمد هندوانی راوی حدیث و فقیه معروف حنفی که او را 
« ابوحنیفةٌ صغیر » گفتندی (متوفا ۳۶۷ ه) وی بحد اجتهاد و تقلد قضای بلخ 
رسیده بود و ازو حکايتکنند که : در اول حال که بتعلیم مشغول شد. از قلت‌فهم 
عظیم زحمت میدید » شبی امیرالمومنین علی را بخواب دید » که هر دو انگشت 
مبار خویش را در دهان ابوجعفر در آورد و تا بحنك رسانید و آنگاه دعا گفت. 
ابوجعفر میگوید که سال تمام نگفته بود که تم لی ماتم یعنی بزیور علم محلسی 
گشتم ( تضایل ۳۶۲ ) 


ابواسحاق محمدبن ابراهیم مستعلی ازمحدژان قدیم بلخ است که‌ستعلی 
محدث بزر گك محمدبن پوسف فریابی و شريك کار و مصاحب محمد بن اسماعیل 
صاحب صحیح بخاری بود وچهارده دفتر معجم الکبیر علمای بلخ را تألیف کرده» 
در فضایل امیرالمومنین علی حدیثی را از نقلةً حود مسند از ابن عباس آورده که 
روزی رسول علیه السلام بسوی امیرالمومنین علی رضی الله عنه نظر کرد و گفت: 


ات سبد فی‌الدنیا و سید فی الاخرة و من احبك فقد احبنی و من | بغفسك‌فتد 
ایغضنی . و حبيبك حبیپ‌الله و بغيضك بغیض الله . فالو یل لمن) بفضك بهء‌دی (فضایل۳۸۸) 


در خراسان و بلاد معمور آن خانوادهای سادات حسینی و علسوی در 
کمال احترام و جلال میزیستند و در امور سیاست و قضا وفقه و نشر علم و دانش 
اسلامی دستی داشتند» برای مثال خانوادةٌ روسا و نقباء بلسخ از اولاد ابوعبدالله 
اعر ج یکی از اسباط علی‌ابن‌ابی‌طالب بوده‌اند که بقول ناصرالدین سمرقندیمو لف 
تاریخ بلخ » حاندانی بزرگک و نسبتی عالی داشتند و امام اجل اشرف سید الساده 
محمدین حسین حسینی ضیاءالدین صدرالطالبیه ازین خاندان » مدتی رئیس بلسخ 
بود ( متوفا۵۵۳۷ ) و پسرش محمد نیز رئیس خراسان و نقیب‌النقباءلقب جلال آل 
محمد داشت وبرادر دیگرش تاج الدین حسن هم رئیس خراسان وصد رآل‌رسول 
الله بود » و حود امام اجل محمد بن حسین پدرایشان احادیث زیادی روایت کرده 
است ( فضایل بلخ۴۲۵/۴۲۴ ) همچنین از سادات شریف بلیخ » محمدبن حسن 
نعمةالله رانام توان برد» که شیخ صدوق ابن بابویه پیش از ( ۸۳۸۱ ) او را در 
بلخ دیده و به خواهش او یکی از کتب اربعةٌ اصول شیعه «من لابحضره الفقیه » 
را نوشته بود . ( برو کلمن ( ۳۴۵/۳ ) 

بستکی مدرسةٌ حدیث وفقه بلخ » باآل محمد » عین از فرن دوم واوقات 


حیات امام ابوحنیقه است‌بدین معنی که مقاتل‌بن سلیمان مفسر ومحدث فقیه‌مشهور 
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بلخی » همواره مناقب و محامد ابوحنیفه گفتی ( فضایل ۱۰۶) در حالیکه همین 
شخص بقول شیخ الطایفه و محمدبن عمر کشی از اصحاب امام محمد باقر بود و 
صاحب الذریعه گوید : عده الشیخ فی‌رجاله من اصحاب الباقسر و الصادق علیهما 
السلام ( ۳۱۵/۴) و استاد او در حدیث » فقیه مکه عطاین ابی رباح از اصحاب 
علی علیه السلام بود ( حلاصة الاقوال قسم ۲ ) و بنابرین در کتب معتبر شیعه و 
آثار شیخ الطایفه ذ کر بسیار ازو می آید » و مخصوصاً در تفسیرمجمع البیان‌شیخ 
طبرسی عالم بزرگ شیعه( متوفا ۵۳۴۸ ه ) از تفسیر مقاتل » مطالبی موجود است و 
هم اکثر مفسران قدیم اقتباسهایی ازو دارند . 
اد چا 

زمان پیدایش شیخ الطایفه » اوقات عرو ح و شیو ع تام تسنن و مذهب 
حنفی در خراسان است زیرا سلاطین سامانی و غزنوی و سلجوقی و اکثر رجال 
این عصر » پیروان سررسخست تسنن و تحنف بوده‌اند »و یسك مرکز تمام ایسن 
فعالیت‌های فکری و تشکیل وتر تیب‌فقه حنفی‌بلخ بود . چون شیخ الطایفه ۲۳ سال 
نخستین زندگانی و ایام ریعان شباب را در عراسان بسر برده‌اند » پس منشاً فکر 
و تفقه او نیز دربنجاست و حتماً در فقه و کلام و کتب احادیست حنفیان بلخ و 
خراسان مطالعاتی داشته‌اند وهمین‌معلومات خر اسانی‌را در بغداد ازمحضرشیخ مفید 
و سید مرتضی تکمیل کرده‌اند » و هم‌می‌بینيم که محمدین عمربن عبدالعزیز کشی 
در حدود ۳۴۰ ه و استاد اومحمدین مسعود عیاشی ( حدود ۳۲۰ ۸ ) هر دو از کبار 
فقیهان و محدثان امامیه در مکتب دیکر مربوط بلخ یعنی سمرقند زیسته » و از 
امالی آنجا بوده‌اند » که کتاب معرفة اخبار الرجال کشی و دو صد جلد مو لفات 
عباشی از منابع خراسانی فقه و حدیث شیخ الطایفه و امامیان قدیم در نعراسان 


شمرده مشود . 


یبد " 

درمسئلةً تقسیم ادوار فقه اساساً درنظر علمای شیعه دور تشریحوصدور 
همانست که با رحلت شار ع حانمه بافت و نزول وحی احکام انقطاع پدیرفت 
و بعد از آن دورة تفریع و استنباط است ( ادوار فقه ۳۸۲ ) وشیخ الطایفه از اجلة 
علمای این دوره است که دو کتاب او تهذیب الاجکام و استبصار از جملهٌ کتب 
کتب اربعةً اصول! شیعه شمرده شده است و بنابرین او را« مجدد و امام فقه‌شیعه» 
در دورة تفریع گفته میتوانیم . 

از نظر علمای حنفی » شیخ‌الطایفه در عصری زبسته که بعد از دوطبعَة 
مجتهدین درشر ع ومجتهدین در مذهب » دورهٌ سوم مجتهدین در مسایل بوده‌است 
( الجواهر المضیه ۵۵۸/۲ ) و علمای حنفی که در بلخ و خراسان ؛ معاصرباشیخ 
الطایفه در اواحر قرن چهارم و آغاز قرن پنجم بوده‌اند » نود را درشر ع ومذدب 
مجتهد نشمرده‌اند » و از صاحب مذهب مستقیم" روایتی ندارند » وباشیخ خودهم 
اختلافی در فرو ع و اصول کرده نمیتوانند » بلکه حسب اصول متقررةٌ مذهب » 
باستنباط احکام پرداخته‌اند ؛ مانند خصاف و طحاوی و شمس الائمه حلوائی و 
سرخسی و بزدوی و قاضیخان و غیره » که مدار صدور احکام آنها شش کتاب 
ظاهر الروایه یا اصول مذهب حنفی تألیفات محمد بن حسن شیبانی است؟ . 

شیخ الطایفه در مذهب جعفری مانند علمای معاصر حنفی عویش تنها 
مجتهد در مسایل نبود » بلکه مدون و مجتهد در مذهب بود » و برکتب و احکام 
تمام مذاهب دیگر احاطةٌ کامل داشت و این مطلب از « کتاب حلاف » او ظاهر 


| سدو کتاب دیکر؛ کافی کلینی متوفا ۳۲۹ « . ومن‌لابحضره الفقیه‌این با بویه متوفا ۱ ۳۸ 


ه .است. 
۲ - این شش کتاب المیسوط - جامع الکبیرب‌جامعالصفین - سیرالصفین سیر الکبین - 
ال یادات‌است ( الحواهر المضیه ۵۶۰/۲ ) 


۸۸ ۱ هزاد؛ یخ‌طوسی 
است که در آن تمام مسائل و موارد اختلاف شیعه و سنی را فراهم آورده ؛ و 
دلائل تر جیح نظر شیعی را گفته است . 

مدرسة فقهی بلخ که اساس آن بر تعالیم امسام ابوحنیفه و اصحاب او 
گذاشته شده است با مدرسة فقه امامی که شیخ الطایفه مجدد و مجتهد آنست در 
روایت اخبار و توثیق احادیث و استنباط احکام » منهاج جداگانه‌یسی دارد » و از 
ری و قیاس هم کار میگیرد » ولی چنین بنظر می‌آید که با بستکی و پیوندی که 
اپوحنیفه و یاران و پیروان اوبا قدوعلم امیرالمومنین علی وائمةٌ آل‌محمدداشته‌اند 
- وما به‌پاره‌یی از آن درسابق اشاره کردیم- صاحب نظران حنفیه اینگونه‌اختلافات 
را از مقولةٌ « اعتلاف امتی رحمة » می‌شمرده‌اند » و بنابرین دودمانها و رجال آل 
محمد و علمای امامی » در سرتساسر خراسان همواره در کمال عسزت و احترام 
زیسته‌اند » و مراقد ایشان هم در بلخ و هرات و دیگر بلاد » تا کنون مطاف مردم 
است و حتی بربنای مرقد یحبی‌بن‌زیدین علی‌بن‌امام حسین که در ارغوی جوزجان 
بلخ در سنه ۱۲۵ ه بدست سلم‌ین احوز کشته شد . بنایی و کتیبه‌یی موجود است 
که به ابنیةً عصر غزنویان می‌ماند » وبر آن‌نام جمعی ازشیعیان‌اهل بیت دیده‌میشود 
که با نام سلم و نصربن سیار و ولید حلیفه اموی « لعنهم له » نوشته‌اند . درحالیکه 
این جای در قلب کانون حنفیان بلخ واقع بوده » و تلعین امویان بین حنفیان‌جواز 
نداشت . ولی بنابر احترام‌اين شخیت مظلوم آل محمد تا کنون آنرا برهمان‌حالت 
قدیم احترام باقی‌مانده‌اند. وهم‌چنین مر قدعبد اللّه‌بن معاویةین‌عبداللّهبن‌جعفر طیاربن 
ابی‌طالب مقتول ۱۲۹ ه در کمال تبجیل و احترام تا کنون هم در هرات مطات عامه 
است و درسنه ۷۰۶ ه ملک غیاث‌الدین محمد کرت پادشاه سنی هرات بر آن بنایی 


و کتبدی ساعته است . 


۶ ع< 

اکرما مدرسةٌ فقهی بالخ وحنفيةٌ حراسان را با مدرسةٌ فقهی شیخ| اطایفه 
تحت مطالعه قر ار دهیم» پس‌بابد بگوییم که درنصف اول قرن پنجم و زمان‌حیات 
شیخ الطایفه » بلخ و خراسان قسرار تقسیم ادوار فقه حنفی در دور سوم « اجتهاد 
در مسایل » واقع بود » و دورةٌ اجتهاد در مذهب را سپری کرده بود » ولی شیخ 
طوسی در دورة < اجتهاد در مذهب» فرار داشت وتمام‌سعی خود را بتر تیب‌وتدوین 
و تهذیب «مذهب جعفری » وقف کرده بود. وی در تهذیب و استبصار فتاوی‌شود 
را از روی اخبار وارده از ائمه آل محمد بادر نظرداشتن اعبار معارض و تطبیقات 
آن فراهم آورده و مناهج جمع منافات و اختلافات آنرا شر ح داده » و باستنباط 
و تفریع احکام پرداعته است که همین مطالب را در مقدمة تهذیب خود تصریح 
میکند و برفع تباین ظاهری آن می‌پردازد » که این کار در نظر علمای ال سنت 
سچنانچه گفته شد - به دورة اول ودوم فقه مربوط بوده است » و کتاب «سلاف» 
او هم نظیر کتابهایی است که در آن دوره از طرف متقدمان علمای ال سنت 
نوشته شده است ؛ مانند اختلاف الصحابه امام ههور تفت انن حیفاو ‏ 
ابن ابی‌لیلی از قاضی ابوبوست واعتلاف یعقوب و زفر ازمحمدبن شجاع بلخی 
و اختلاف الفتهاء عامة از احمدین محمد طحاوی متوفا 2۳۲۱ باقیداین حصوصیت 
که شیخ الطائفه طوسی کتاب « حلاف » خود را مانند يك « مجتهد فی المذهب » 
در ضبط خلاف‌های مذاهب دیگر با شرح و وجوه ترجیح مذهب جعفری نوشته 
است و این کاریست که بدون اطلاع کامل برتماع مذاهب و بسدون داشتن نظر و 
تحقیق اجتهادی درقر آن و سنت‌واخبار ممکن نیست ودر تاریخ فقه وفکرخر اسانی 
و اسلامی مکمل این سلسلاٌ تحقیق باضافهٌ معلومات مذهب جعفری‌شمرده میشود. 


۹۰ هزاد؛ شیخ‌طوسی 
زیرا علمای حنفیه در مدرسةً بلخ ودیگربلاد اسلامی » تنها مذهب حنفی یا مذاهب 
اربعه را در قید حلاف درنظر داشته اند » و کتب الروضةفی اختلاف العلماءتألیف 
احمدبن‌محمدغز نوی(متوفا۵۱۳ ه ) و «زبدة الاحکام فی اختلاف الائمه » تألیف 
عمربن اسحاق‌غزنوی ازاکابرعلمایاحناف (۸۷۷۳/۷۰۴) آزین‌قبیل است ولی کتاب 
دیگرش « الغرة المنیفتفی‌ترجیح مذهب ابی حنیفه » شباهتی در ترجیح مذهب‌خود 
با « حلاف » شیخ طوسی دارد ( الفوائدالبهیه ۱۴۸ )۰ 


محند محیظ طیاطبالی - تهران 


محقق و مورخ 


سیدی رئیس المجتمع و الموّتمر ! اصحابالفضیلة! سادتی الافاضل ! 
احببت‌ان اتکلم فی هذا الحفل‌الکریم باللغة التی احبها الشیخ الطوسی طيلة حیاته 
و درسها و کتبها و الف‌فیها و لکننی بعد ما وجدت‌ان اکثر المستمعین‌هم من اهل 
بلاده لامن اصحاب لغته المحبوبة فلذلك استجیز کم ان اتکلم باللغة الفارسیةالتی 
هی لغة اهل الجنة بعد اللغة العرپیةا 

حضار محترم ! سخن گفتن راجع به شیخ طوسی در چنین اجتماعی که 


برای تحقیق و تتبع در آثار و ماٌثر اوتشکیل شده و کار بحث و فحص ورسیدگی 


! - گفتاد آقای محیط طباطبائی از نوار استخراج و پا کنویس شده است . ترجمه‌س 
آغاز سخن ایشان که بزبان عربی ایراد کردند و با ابراژ احساسات پرشود حضاد مواجه 
گردید بدینگونه است ۰ 

« آقای دئیس کنگره ! بزرگان و دانشمندان مجلس ۱ من میخواستم در این محفل 
بز رگ با ذبانی صحیت کنم که شیخ طوسی دددوران حیاتش آ ثرا دوست داشت . وبا آن‌درس 
میگفت و تألیف می‌کرد ؛ ولی چون می‌بینم بیشتر شنوندگان هموطن او هستند ؛ نه اهل ذبان 
یون رق0 ۱ اخا سوام زان مرس ان باقع مان تاد ارم 


بکویم ۱ 


۹ هزاده شیخ طوسی 
در میان کلیه شر کت کنندگان بر حسب تخصص در نواحی مختلف ادبی و علمی 
او تقسیم شده است کاری دشوار و در عين حال آسان است . مشکل است ‏ زیرا 
سخنی که گفته میشود باید مشتمل بر نکته‌ای و دقیقه‌ای از نکات و دقابق مربوط 
به ناحیه‌ای از نواحی وسیح کارهای علمی شیخ باشد و این خود مستلزم احاطه 
نظر کلی و پژوهش خاص در موضو ع محدودی میباشد که در خسور سماع وقبول 
امل فن قرار گیرد . سهل است » زیرا افراد میتوانند گوشه‌ای از کارا و آثارشیخ 
را که مناسبتی با مقام و محل دارد بر گزینند . مانند معرفی نسخه‌ای مخطوط از 
کتاب « الاستبصار » که ارتباطی خاص با نام استاد داشته باشد و آن را در طی 
دقایق محدودی بر حضار عرضه دارند . 

من بنده که در این جمع نه واجد تخصص و نه صاحب نسخه ممتاز و 
نه عارف به نکته حاصی بوده‌ام و فرصت آن را نیافته‌ام که موضوعی ازمو اضیع 
منظور را از بوتةٌ تحقیق و تدقیق بگذرانم و ناحیه تاریکی را روشن کنم با اجازه 
حضار محترم به تاریخ زمان‌ومکان زندگانی‌شیخ‌نظری‌افکنده و بنا به‌سابقهٌ اشتغال 
چهل ساله به کار تمدن و فرهنگك اسلامی اشاره مجملی به محیط زندگانی شیخ 
بکنم » و اگر در میان اين ناتوان و شیخ رابطهٌ فنی و علمی‌خاصی برقرار نیست» 
ازشر کت لفظی«محیط» بامحیطزند گی‌شیخ استفاده میکند و چنددقیقه دراین‌موضوع 
مزاحم وقت گرانبهای حضار محترم میگردد . 

محیط زندگانی‌شیخ‌شامل‌دوجزه‌است:محیط جغرافیائی ومحیط تاریخی. 

محیط جغر افیائی ز ندگی‌شیخ‌نسبت به‌غا لب‌بزر گان‌دانش‌عالم اسلام محدود 
و محصور در سه نقطه است . یکی شهری که در آن به دنیا آمده ودیگری‌شهری 
که در آن به سر برده و سوم مکان مقدسی که در آن جان سپرده است ؛ بعنی 
طوس و بغداد و نجف اشرف . 


محیط پرورش شیخ‌طوسی  .‏ .۳ 

شاید برخی‌از فضلای حاضر طوس‌شناس برمن خرده‌گیر ند که چرا طوس‌را| 
ولایت و احیه نشمردم و به‌صورت شهر اسم بردم » باید پیش از دریافت اعتراض . 
بگویم قدمای اصحاب مسالك و ممالك هم در آنجا که از طوس سخن گفته‌اند 
شهرش خوانده‌اند درصورتیکه فی | لواقع طوس ناحیه‌ای مر کب ازچند شهر بوده 
است که طبران با طابران و نوغانش در حدود مشهد کنونی و رادکان و ابیوردش 
دورتر قرارگرفته بود . 

این نکته قبلا مورد تذ کر دیگران قرارگرفتهاست که آیا شیخ‌ط و سی‌منسوب 
به‌طابران و یا نوغان ویا یکی از هزار قریه و قصبه دیگری بوده است که آقای 
عبدالحمید مولوی در سخن خود بوجود آنها اشاره کردند . چیزی که شاید مورد 
نظر غالب حضار محترم باشد این است که شیخ طوسی « مشهدی» نبوده است . 
زیرا ميدانیم در نسبتهای دیرین قید مشهدی‌را برای سکنه حومه مشهدمقدس‌رضوی 
بر نسبت طوسی می‌افزودند و آنرا طوسی مشهدی می‌گفتند بنابراین اگر شیخ ما 
از مردم مشهد امام رضا علیه‌السلام بود با آن جلالت قدری که در دوران توقف 
بغداد و نجف يافته بود و حرمتی که شیعه همواره برای مشهد رضا بیش از طوس 
فائل بودند ناگزیر نسبت مشهدی را بر صفت طوسی او مزید میکردند و او را 
ابوجفر محمد بن حسن بن علی طوسی مشهدی می‌گفتند . 

بدین قرینه میتوان احتمال داد که شیخ از مردم مقیم قریه سن آباد مشهور 
به مشهد نبوده است . 

متأسفانه برای طوس اگر تاریخ مدونی هم در قدیم‌الایام وجود داشته اينك 


اثر خاصی مانند تاریخهای نیشابور و هرات و بلخ در دست نداریم که از روی 


۹ هزاده؛ شیخ طوسی 


محتوبات آنها بتوان به کیفیت اوضاع اجتماعی‌طوس درعهد زندگانی شیخ‌طوسی 
پی برد . 

جای اظهار تعجب است با وجودی که «طوس» یکی از چهار شهر معروف 
خراسان بوده چه پیش آمده و چه نکته‌ای سبب شده که نام طوس احیاناازبرحی 
آمار و اسناد مهم جغرافیائی مانند « المسالكالممالك » اصطخری گريخته است . 
چنانکه در مراجعه‌ای که اخیراً بدان کتاب کردم طوس را در ذیل مطلب دیگری 
یادکرده و از آن مانند نیشابور بطور مستقل در جای خود ذکری نرفته بود » در 
. صورتیکه‌حق معرفی شهرهای نامدار دیگر خر اسان در اسناد جغرافیائی قرن چهارم 
و پنجم بهتر از این شده است . 

این کمبود مواد اولیه کار تحقیق دقیق را در بارةٌ تأثیر مسقطال رآس وموطن 
اصلی او در تکوبن شخصیت شیخ‌طوسی ناقص میگذارد و ناگزیرم برا ی آشنائی 
بیشتر با کیفیت تحقّق تربیتی او بعد از هصد سال با او از طوس حرکت کنیم و 
به بغداد برویم و بنگریم که بغداد در زندگی شیخ ما چه اثری بخشیده‌است. پیش 
از ترك طوس و عزیمت به بغداد با اجازه حضار محترم نکته‌ای را خاطرنشان باید 
ساخت و آن مربوط به وضع اجتماعی طوس از لحاظ مذهبی در سده چهارم 
هجری است . 

در ضمن برخی ازترجمه‌های احوال ومواردتاریخی به نکته‌ای برمیخوریم 
که نشان میدهد مردم طوس در سده چهارم هجری پیرو دو مذهب حنفی و شافعی 
از مذامب اهل سنت ( در درجه اول ) و سه مذهب شیعه از زیدی و اسماعیلی و 
اثثی عشری بودند . بنا بر این طوس از حیث عقیده مذهبی شهری يك دست و 
هماهنگ نبوده بلکه محل ارتباط يا اصطکاله عتابد مختلف مذهبی بوده‌است . 


محیط پرورش شیخ طوسی ۹۵ 

اکر شخصیت نظام‌الملك و غزالی‌و رجال دیگری را که در «طبقات الشافعيه» 
سبکی نام آنها وارد است در نظر بگیریم میتوان به‌قرینه دریافت که قدرت طوس 
در دست شافعیان شهر بوده است . متأسفانه از وجود مذاهب حنبلی و مالکی و 
ظاهری در طوس فرینه‌ای در دست نداریم و محتمل است حنبلی در آنجانیز مانند 
هرات به‌اندازه‌ای غریب بوده که وقتی خواجه عبدالّه انصاری از شافعیت به مذهب 
حنبلی گروید و از او پرسیدند که چرا چنین کرده است ؟ جواب داد که من‌ازغربت 
امام حنبل در خراسان متأثر شدم وچنین کردم و نخواستم که حراسان ازاين مذهب 
عخالی بخانت؛ 

بنا بر این وقتی درطوس قدرت بدست شافعیان بود ناگزیر شیعه به مشهد 
مقدس حضرت رضا پناه میبردند که بر ای‌ایشان همان‌حکم نجف بر ای شیعیان‌بغداد 
و کوفه را داشت. بعنی منطته نسبة" امن و امانی بود . 

تا وک که آفوای سامت ورف اسان مره قطان وا را تام ره 
این وضع برقرار بود و برخی از امرای زیر دست ایشان که سمت سپهسالاری و 
صاحب اختیاری را در اين ناحیه داشتند به نگهداری حرمت محل که مورد علاقه 
شیعیان بودمیک و شیدند. 
۱ امیرفائق حاصه از امرای عهد سامانی بنا بر روایت این شهر آشوب در 
«الواضب» خود اساس این گنبد و بارگاه رضوی را پی افکنده بود . در دوره 
کشمکش سبکتکین با امرای سامانی عمارت مشهد ویران شد . 

اینکه برحی از دوستان در این انجمن خواستند این ویرانی را محصول 
اختلافات مذهبی مردم طوس بدانند شاید کاملا بیجا نباشد و باید این پیش آمد 


نامطلوب را نتیجه کشمکش سیاسی در میان امرای دولت سامانی دانست. محتمل 


است در آن عهد هم نظیر اتفاقاتی که در دوران طفولیت ما رخ داد و گروهی به 
این آستانه پناه بردند و روسها برای‌راندن آنها ازاین محل به گلو له‌باران‌دست زدند 
در مقیاس دیگری و شکل جدا گانه‌ای وقایمی رخ داده باشد . 

بهرصورت سکوت تاریخ در اين باره اجازه مرگونه تصور و احتمالی را 
میدهد . عطت توجهی به‌این نکته نشان میدهد که طوس برخلاف نیمه اول ازسده 
چهارم » در نیمه دوم قرن ما که تو لد شیخ طوسی در آن اتفاق افتاده است بسرای 
شیعیان » محیط پررنج و ملالی بوده است و همین وضع نامساعد به شیخ ما در 
جوانی مجال آنرا نمیداد که در محیط مذهبی و سیاسی ضد شيعة طوس به کسب 
علم بپردازد . 

شاید حمدانی که در ترجمه‌های احوال قدیمترین معلم شیخ شناخته شده در 
کار تعلیم و تربیت شیخ در طوس شر کتی نکرده و در بغداد انجام داده باشد . 
زیراگمان نمی‌رود که در عهد فشار و تعصب محمود غزنوی و پدرش برای يك 
عالم شیعی امکان تدریس آزاد فقه و اخبار شیعه در طوس آن زمان وجود 
داشته است . 

بنابراین بی آنکه درباره نفوذ شافعیان طوس در شیوه کار علمی‌شیخ هنگام 
زنداگی در مسقطالر آس او وارد بحثی شویم با شیخ از طوس ح رکت م ی کنیم و 
در امتداد شاهراه طوس- بغداد بر نیشابور و سبزوار و بسطام و ری و قم وهمدان 
میگذریم تا به محله کر خ از بغداد میرسیم که مسکن شیعةٌ عراق درپایتخت عباسی 
بوده است . 

در ری و قم که دو پایگاه قدیمی شیعةّ ایران بودندگمان نمی‌رود که برای 
شیخ مجال توقف ممتد و اکتساب فوایدی میسر شده باشد » زیرا مدارك مربوط 


محیط پر ورش‌شیخ‌طوسی ۷ 
به زندگانی او دلیلی در اين باب بدست ما نمیدهد . بغداد از حیث حظ معرفی» 
درست نقطه مقابل طوس بوده است و از سده سوم هجری ببعد کتابهای متعددی 
در بارةٌ بفداد و رجال بغداد تألیف شده که اهم و اعظم آنها تاریخ بفداه حطیب 
معاصر شیخ طوسی است . در تواریخ همومی قدیم همچون تاریخ‌طبری با ذیل آن 
با تجارب الامم و ذیل آن و منتظم ابین جوزی » غالب مواد مجلدات اخیر هريك 
مربوط به حوادث بغداد است و از مجموعا این مواد میتوان بغداد عصر زند کی 
شیخ را از هر حیث به نحو مطلوب شناعت و دریافت که وقتی شیخ به بغدادرسید 
آنجا شهری پر جمعیت و آراسته و بزرگک بود که تمدن و فرهنگک اسلامی درآن 
به عالیترین درجه و سطح متصور رسیده بود . 

با وجودیکه در آن وقت خلافت عباسی از نظر قدرت سیاسی و اداری 
به ضعیفترین درجه حود گرائیده بود ولی فرهنگ و تمدن اسلامی در اوج تکامل 
خود قرار داشت . باید درنظر داشت که میان قدرت حکومت با حلافت باپیشرفت 
فرهنگك و تمدن رابطه مستقیم وجود نداشته چنانکه درخشنده‌تریسن دوران ترقی 
فرهنگک اسلامی در روز گاری بوده که ضعف و تفرقه و کشمکش بر سر تحصیل 
قدرت در قلمرو اسلامی بیش از دوران پیش از آن بوده است . امعان نظر در 
سر گذشت ابن سینا فیلسوف بزرگ یا محمد ز کریای رازی پزشاث اصابت این‌نظر 
را میرساند که ضعف سیاسی و نظامی در آن عهد با قدرت علمی و فرهنگی توم 
اتفاق افتاده بود . در همین دور ناتوانی خلافت عباسی بود که دار العلم در بغداد 
و قاهره تشکیل شد . 

وشاید این‌حدیث که میگوبدراختلاف امتی رحمقع ناظر به‌احتلاف‌عقيده 


مذهبی نباشد بلکه ناظر به احتلاف نظر سیاسی و علمی باشد که به صاحبان‌اندیشه 


۹۸ هزارء شیخ طوسی 
و رأی جداگانه پروانة کوششها و پژوهشهای مستقل میدهد ودرنتیجه این‌برعورد 
آ رای افکار » اذمان از محنت و رنج توقف در امر واحد و ابتی رها میشود ودد 
اثر حر کت وسیر وسلول به‌نقاط دورتری از معانی و مطالب دسترسی پیدامیکند. 
این احتلاف سیاسی ومسلکی وعقیده‌ای که در سراسر ممالك اسلامی به تشکیل 
کانونهای مستقل سیاسی و اداری و فکری و عقیده‌ای امسکان وجسود داده بود » 
دانش و بینش را از زیر نظارت مستقیم دستگاه و احدی که حلافت عباسی درصدر 
آن قرار داشت نجات بخشیده به همگنان مجال بحث و فحص مستقل میداد . 

پس از غلبهٌ سلجوقیان بر همه کانونهای مستقل سیاسی و اداری در 
سرزمینهای حلافت عباسی » تجدید بیعت برای باز گشت بو غ تعلافت عباسی از 
سمرقندتا قدس‌را زیر يكقید در آورد» وقتی نظام الملك به تأسیس نظامیه‌ها یعنی 
مدارس خحاص جهت تبلیغ وترویج وتدریس فقه‌شافعی همت‌گماشت مردم بخارای 
حنفی مذهب این بش مان را مرگ آزادی علم دانستند ور مات‌العلم ( کفمید: زیر 
حکومت سلجوقی و خلافت عباسی و عقیده نظامی را بر علم و خرد خود چیره 
میدید ند . 

این نکته خارح از متن بحث بود ولی برای روشن کردن محیط مساعد 
زندگسانی شیخ در بفداد و کیفیست حصول تحول و ترقسی ذکسرش خحالی از 
فایده نبود . 

آری در بغدادی که خلیفهً عباسی پیروتمابلات وسلوك آل‌بویه بود و 
/ الطائع » با « القادر » و با « القائم ) مجبور بود برای استهّبال‌پادشاه زمان‌باطیاره 
یعنی زورق خلافت تا کنار رود دجله برود و آنها را پذیره شود » با آنکه درروز 


مرگ فرزندی از آنها به دیدار برود و تسایت بکو ند » در همین موقع دستگاه‌علم 


۳۹ 


محیط پر ورش‌شیخ‌طوسی ۹۹ 


و دانش درمحیط مساعدی کارمیکرد و موجبات ترقی علمی افراد را فراهم‌میآورد. 
شیخ در چنین موقع و موقعیتی به بغداد آمد و شیخ مفید و سیدمرتضی را یافت که 
برای‌او استاد و پیشوای بی نظیری بودند . 
شیخ‌مفید درتاریخ‌تشیع وحوادث‌پایان‌سدهُچهارم و آغاز سدة پنجم‌عامل 

موّثر مهمی بوده که هنوز حق شناسائی و معرفی او بسه نحو مطلوب ادا نشده 
است - شیخ وقتی به بغداد رسید محیطی مناسب با پرورش و آموزش افکارشیعی 
در آن شهر وجود داشت و آل بویه با و جودیکه در ظاهر به حلفای عباسی بیعت 
کرده بودند وقید اطاعت شیاسی ومذهبی ایشان را بر گردن داشتند » ولی درباطن 
اعتقادی بدین فست‌کاه نداشتند و بر شيوة پدران نعود مهر آل علی به‌عصوص ائمة 
زیدیه را در دل میپروردند . 

آقایان میدانند که معز الدو لادیلمی پس ازغلبه بربغداد درسدةچهارم عواست 
حلافت عباسی را به امامت علوی زیدی تبدیل کند 1 مهلبی وزير بنا بر مصلحت 
سیاسی او را از کاری که در آینده سلطنت او را محدود و مقید سازد بر حدر 
داشت و درظاهر با تغییر خلیفه به خلیفةً مطیع‌تری کاررا فبصله داد . قدرت‌شیعیان 
بغداد با وجود رقابتی که حنبلیان کثیر العده شهر با شیعه می‌ورزیدند در نتیجه 
اوضاع و احوال مختلفی قادر به حفظ منافع و مصالح خاص شیمیان‌بود و این‌امر 
تنها مربوطبه‌سلطةٌ آل‌بویه در مغرب ایران یا بین‌النهرین نبود بلکه باقدرت شیعیان 
درقلمروشام وحجازویمن‌هم پیوستگی‌داشت. خليفةٌ فاطمی مصره امرای‌بنی‌عمار در 
طرابلس و شام و ائمه زیدیه در یمن هر يك مظهری از مظاهر نیرومندی شیعةٌعصر 
محسوب میشد . 


حال اگر در میان فاطمیان مصر و زیدیان یمن با شیعهٌ طر ابلس و بغداد 


اعتلاف عفیده‌ای وجود داشت نقاط اتفاق نظر آنهادربارةٌ مذهب و خحلافت‌عباسی 
قویتر از نقاط اختلاف بود و این امر که مخالفت با حلافت اموی با عباسی‌باشد 
پیوند باطنی شیعه را استوار میداشت وعلمای شیعه با وجود برخی اختلاف نظرها 
در برحی مسائل کلاهین باز با یکدیگر وحدت نظر داشتند و چنین موضوعی بسه 
شیخ طوسی مجال آن رامی داد که در بغداد کلام و فقه و اصول شیعه را به نحو 
کافی و منظور از بوتة درس و بحث و فحص و تحقیق بگذراند و آثاری تدوین 
کند که مورد قبول دوست و دشمن قرار گیرد . 

در حلال این سخن» مطالب متعددی از مد نغلر کذشت و به آنهااشاره- 
های مجملی شد . کوتاهی وقت اجازه نمیداد که در بارة هريك از آنها شرح 
مقتضی داده شود وا کنون بیش ازدقیقه‌ای از وقت معین باقی‌نمانده است .فضلای 
حاضر در بارةٌ شیخ مطالب بسیاری عنوان کردند و در بادةٌ هريك شرح لازم‌بیان 
شد . من اين لحظٌ کوتاه از زمان بازمانده را میخواهم به ذکرخیری از امراء و 
علمای شیعةً طرا بلس اعتصاص بدهم که همعصر شیخ ما بودند و در فقه نیزبوسیلة 
ابن براج شاگرد شیخ » وابستگی خاصی به شیخ و ما پیدا میگردند... 

اینان که در دثبالهً حمدانیان حلب وارث تشیع قدیم بودند در کار نشرو 
حفظ علم بجائی رسیدند که بزرکترین کتابخانةً عالم را در تاریخ قدیم جهان 
بوجود آوردند کتابخانه‌ای که پس از ورود صلیبیان متعصب وجاهل اروپابدانجا 
به آتش کشیده شد ویك میلیون و سیصد همزار کتاب خحطی موجود در آن به 
آتش سوععت . 

حادثه‌ای که برای روپوشی آن پس از يك صد سال » موضوع سوختن 


کتابخانةٌ اسکندربه را به‌دست مسلمانان درصدر اسلام» آفرید وعبدا للطیف‌بغدادی 


محیط پرودش شیخ طوسی بش 
گمنام را وادار کرد که بدون استناد به قول مورخان اسلامی و مسیحی قدیم که 
دربارةُ فتح مصر کتاب نوشته‌اند این داستان را بیًفریند و بواسطةً تازگی مطلوب 
دیگران قرار بگیرد و ازراه کتاب تاریخ‌ابنعبری‌عیسوی دراروپا مطلوب ومشهور 
قرار گیرد و بر حادهٌ حقیقی سوختن کتابخانةٌ آل عمار شیعی در طرابلس‌حجاب 
جعل و کذب سوختن کتابخانةٌ اسکندریه را بیفکند . چون وقت به پابان رسید با 


تعدیم معذرت ازاطا له کلام» سحن را بدینجا اتمه میدهم. و ااسلام‌علیکماجمعین! 


عبدا لحمید مو لوی ب مشهد 


متعصص دراهود باستانی خراسان 
تار بخچةً طوس 


خراسان سرزمین مهد ادب و علم و بینش و دانش وفضل و کمال است و 
طوس که جزثی از خراسان است در علوم مذهبی و فلسفه و ریاضی و رشته های 
دیگر مقام بلندی را احراز کرده است و دانشمندانی را بدنیا عرضه داشته که مانند 
آنهارا درجای دیگر کمتر میتو ان یافت و باین‌جهت سرزمین طوس شایسته‌شناسائی 
و بررسی بیشتر است و نباید ازچنین شناسائی صرفنظر کرد . 

سرزمینی که شیخ‌الطایفه محمد بن‌الحسن طوسی را تربیت کرده که ایشانرا 
استاد فتهاء امامیه میتوان نامید بسیار ارزنده و ارجمند و جلیل‌القدر است . در 
بارةٌ شبخ طوسی اساتید عظام مطالبی بیان میفرمایند و نیازمند به بیانی ازطرف‌این 
ناچیز نیست لذا بنظر رسیده در مورد مولد شیخ طوسی بیان مختصری را 
ابر اد کنم 

برای جلب بیشتر اساتید عظام بد وا خشو ع خودرا نسبت بتمام بزرگانی کسه 
در اين کنگره حضور دارند با نقل يك شعر از کتاب کلیله و دمنه عرضه میدارم و 
سپس بتوضیح منظور میپردازم . 
۱.۲ 


تادیخچهةٌ طوس ۱۰۳ 

کر دستةٌ کل نیاید از ما هم هیمهةٌ دی را بشائیم 

غالیاً طوس را شهری ازحراسان تصور میکنند ولیکن با مطالعة کتب‌مسالك 
و ممالك عربی و فارسی و با اختلافاتی که دارند چنین می‌يابیم که طوس‌ناحیه‌ای 
و و تاه 

سمعانی مینویسد : طوس ناحیةٌ بخراسان « فیها الف قریه » ( طوس ناحیه‌ای 
از حراسان است که دارای دزار روستا میباشد) . 

یاقوت حموی درمعجم‌البلدان مینویسد «طابران» یکی ازدوشهر طوس‌است 
و نام دیگری «نوغان» است . 

مطالب سایر جغرافی‌نویسان هم باکمی اختلاف در اطراف همین‌مطالب‌دور 
ميزند ولیکن صاحب کتاب حدودالعالم که کتابی فارسی و بیشتر از هزار سال از 
تیف آن‌گذشته و نام مولف مجهول است چنین مینویسد : 

طوس ناحیتی است و اندروی شهرلاهاست چون طوران و نوغان و بروغن 
و رایکان و بنواده اندر میان‌کوه است » و اندر کوههای وی معدن پیروزه استو 
معدن مس است » و سرب و سرمه و شبه و دیکّك سنگین وسنگٌث فسان وشو ازبند 
و جورب خیزد و به‌نوغان مرقد مبارك علی بن موسی‌الرضا است و آنجا مردمان به 
زیارت شوند وهم‌آنجاگور «هارون‌الرشید» است . 

وضوحاً عرضه میدارد که «طوران» لهجةٌ دیگر نام طابران شهر حاکم نشین 
دشت طوس است که درسال هفتصد ونود و يك هجری لشکر امیرتیمور گورکان 
بسرکردگی میران شاه دومین فرزند او و امیرآق بوغا والی هرات مردم طابران را 
قتل‌عام کرده و شهر را خراب ساخته‌اند بطوریکه تا کنون روی آبادی و تشگ 


بخود ندیده است وغالب داش‌ندان طوس منسوب باین‌شهر ازوست رفنه‌مباشند. 


۱۰۴ هز اد؛ شیخ طوسی 


وخرابه‌های تابران این رباعی را بخاطر می آورد : 
مرغی دیدم نشسته بر بارةٌ طوس در پیش نهاده کلة کی کاوس 
با کله‌همی گفت که افسوس‌افسوس کوبانك‌جرسهاوچه‌شدنالهٌ وس 
نوغان که اکنون یکی از محلات مشهد شده وسناباد که مدفن حضرت رضا 
علیه‌السلام در آنجاست ؛ در يك‌میلی جنوبی نوغان وقوع داشته است . 
«بروغن» ضبط غلط مولف ( حدودالعالم ) يا کاتب کتاب است و بروغن 

عبارتست از تروغبذ با تروغوز شهری درمیان‌کوه است و آنجارا اکنون «ترغبه» 
میکویند وجماعتی از محدئین وعرفا و زهاد از جمله ابوالحسن النعمان بن محمد 
احمدالتروغبایالطوسی متو فای سیصدوپنجاه قمری و ابوعبدالله تروغبذی زاهد و 
عارف وقت باین محل منسوبند . 

رایکان عبارت از شهر راتکان با راد کان است که کاتب نقطهٌ تاء را در زیر 
گذارده و رایکان نوشته است و در فارسی تاودال هردو تلفظ میشوند و اکنون‌این 
شهركه راد کان نامیده میشود و در ده فرسنگی غربی طابر ان وقوع دارد و این‌شهر 
مولد خواجه نظام‌الملك طوسی و ابومحمد عبدالله بن هاشم‌الطوسی وابوالازهر 
حسن بن احمد بن محمدالطوسی متوفای سال ۵۳۰ قمری است . 

در کنار راد کان مرغزار طوس است که شهرت و سابقهٌ تاریخی زیاد دارد و 
ملکشاه سلجوقی بامر پدرش الب ارسلان در اين مرغزار بتخت نشسته است و 
علاءالدین تکش‌خوارزمشاه در مرغزار رادکان تاجگذاری کرده است‌واین‌مرغزار 
در قرون مختلفه مرتع اسبان سلاطین بوده و بسیاری از سلاطین ایران درمرغزار 
رادکان بگردش و شکار و استراحت پرداخته‌اند . 


بنواده که صاحب حدودالعالم نام آنرا ذکر کرده اکنون وجودخارجی‌ندارد 


تاریحچٌطوس ۱۰۵ 


و نامی‌شبیه بنواده در آبادیهای کوهستانی‌طوس اکنون دیده نمیشود ومحتمل است 
در ضبط نام بنواده تحریفاتی رخ داده باشد . 
بشرحی که معروض افتاد «طوس» نام ناحیه‌ایست که چهارشهر و هزار آبادی 
داشته و باز شواهدی براین مطلب ذکر خواهم کرد . 
> 
خراسان در قرون اوليةٌ اسلام وسعت زبادتری داشته است و آنچه اکنون 
خراسان نامیده میشود جزئی از حراسان قدیم است و فتوحی بلخی معاصر سلطان 
سنجر وانوری ابیوردی چهار شهرعمدة خراسان را چنین توصیف میکند : 
چهار شهر است خراسان را در چارطرف 
که وسطشان بسافت کم صد درصد نیست 
مرو شهریست بترئیب همه چیز در او 
جدوهزلش متساوی و هری هم بد نیست 
بلخ شهری است در آگنده باوباش و رنود 
در همه شهر و نواحیش یکی بخرد نیست 
مصر جامع را چاره نبود از بد و نيك 
معدن زر و گوهر ‏ بی سرب و بی بد نیست 
حبذا شهر شابور که در روی زمین 
گر بهشت است همانست و گنه عودنیست 
بلخ و مرو و هرات در خارج از مرز ایران اکنون وفوع دارد و شهر 
بهشتآئین نیشابور که مر کز خراسان و قدیمیترین پایگاه علوم اسلامی بوده در 
سال ٩۱۸‏ قمری بدست لشکر خونخوار مغول فتل‌عام و خراب‌گردیده و هزاران 
کتب نفیسه قرون مختلفه را در زير خرابیهای کتابخانه‌ها ومساجد ومدارس‌ومنازل 
دانشمندان ضایع و نابود کرده‌اند و از این‌راه گنجینه‌های پربهائی ازاختیارنسلهای 
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بعد بیرون رفته است و این قتل‌عام و حرابی مولنالك چنان شدید بوره که با گذشت 
قریب هشت قرن از آن تاریخ نیشابور نتوانسته بپاخیزد وجبران مافات کند . 
تا اوائل قرن‌هفتم هجری ناحيهً طوس از توابع نیشابور بشمار میرفته وپبس 
از عرابی شهر طابران که لشکر امیرتیمور طابر ان‌را بصورت بیابانی‌در آورده‌است 
و از شش قرن قبل که شهر مشهد بطور روزافزون وسعت بیشتر و گسترش زیادتر 
يافته نیشابور ازئواحی مشهد بشمار میرود . 
فشردةً مطالب (مسالك و ممالك) اینست که دشت واقم بین دو رشته کوه 
هزار مسجد و اژدر کوه درطرف شمال و کوه نیشایور درسمت جنوب‌طوس‌نامیده 
. میشده است و کوههای طوس بین دوهزار وهفتصد تا سه‌هز ارمتر ارتفا ع دارد ... 
شرف و افتخار و عظمت و آبهت و معرو فیت‌طوس در این است که در 
ایتدای قرن سوم هجری بسال دویست و سه مرقد مطهر و مضجع منور حضرتعلی 
این‌موسی‌الرضا ارو احنافداه در خالك پاك سناباد طوس شرف‌اند وزگردیده است و 
بهمین جهت شعرا بعربی و فارسی در قرون متوالیه مکرراً حضرت را مدح یا رثا 
گفته و نام طوس را بیش از پیش مشهور و معروف ساخته‌اند . 
صاحب‌بن عباه وزیر ادیب و دانشمند دیالمه نیز قصائدی درمد ح‌حضرت 
دارد که یکی از قصاید مطلعش این است : 
یاساثر ً زاثراً الی طوس مشهد طهر وارض تقدیس 
و در آخر قصیده گفته است : 
پلغه الّه ما یومله حتی یزور الامام فی‌طوس 
و با در شعر علی بن ابی‌عبدالله الخافی : 


تادیخچ۹ٌطوس ۱۰۷ 

تمام شعرائی که بعربی یا فارسی شعر سروده‌اند طوس رابعنوان ناحیه 
ذکر کرده‌اند و در قرون اخیره هم این کیفیت معمول است بسیاری از مردم‌مشهد 
نام فامیلی خود را طوسی با طوسی منش و طوسیان و امثال آن انتخاب کرده‌اند. 
با توصیفاتیکه معروض شده هر شهر و دهکده که در دشت طوس واقع شده‌جزئی 
از سرزمین طوس است وهمین محفل عالی هم که مشحون به اساتید بزرگ است 
در سرزمین‌طوس وقوع دارد. محمد رحیم نائینی متخلص به نظر که در حدود۱۰۰ 
سال قبل میزیسته اشعاری در بارةٌ طوس و مرقد امام سروده است ؛ 


طوس حریم حرم کبریا است مدفن پاكگ شه پاکان رضاست 
مهبطانوار الهی است طوس جلوه که حضرت‌شاهی است‌طوس 
آینهٌ سینة سیناست طسوس خو ابگه بضعةً موسی است‌طوس 
کمبه اگر خانة آب وگل است طرس رضا کعبةً جان ودل‌است 


کعبه بود سجده‌گه خحاکیان طوس رضا قبلةً افلاکیان 


سیدمجمد باقر سبز و اری-تهر ان 
استاه روحانی دانشگاه 


شخصیت شیخ طوسی 


مردانی که در زندگی قدمهای اصلاحی برداشته و زندگانی بهتری برای 
مردم ایجاد کرده‌اند از مردم عادی نبوده‌اند ؛ آنان هر کدام نمونه‌ای ازفضایل 
و کمالات اخلاقی و بلکه مجسمهٌ شرف و فضیلت‌اند که روز کار بدادن آنان بخل 
هیورزد و ضنت: میکند » آنان هر کدام کان و معدن گوهرین ؛ جو اهر سنگین و 
پر قیمت و ارجمند »و کانون ارزش وجودی و شخصیت استعدادی میباشندجهان 
بچنین مردمی نیازمند است . 


ابوالعلاء معری در مدح شریف مرتضی گوید : 


یاسائلی عنه لما جثت تسا له هذا هوالر جل العاری عن العار 
لوجاته لر یت الناس فی رجل والدهر فی‌ساعة والارض فی‌داد 
جهان » انسان شد و انسان جهانی از ات نا که نو تو وساشم 


گفتیم جهان بچنین مردمی احتیا ج‌مبرم دارد چنانکه‌عقل به علم محتاج‌است 
و تن بجان نیازمند . بامتانت و رزانت » عظمت و سیادت و سنگینی مخصو صکه 
دارند در توازن جهان تأثیر میکنند گاهی که در نظم جهان اختلالی روی دهدرنیا 
توازن خود را از دست میدهد » اینان موجب امیدواری هستند که اوضا ع رابحال 


۱۰۸ 


شخصیت شیخ طوسی ۱۰۵۹ 
عادی بر گردانند ولذا مر گك آنها را حداوند نقصان زمین دانسته » آنجا که‌فرماید: 
آولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطر افها . 

بزر گترین فاتحان جهان اسکندر است و مهمترین مردان جنگك ناپلگون» چه 
خونهائی ریختند و جه خانه‌ها حراب کردند بقول قدیمیان از کشته‌ها پشته‌ها 
ساختند و خاندانها برانداختند » در جنگها مرتکب ننگها شدند ؛ اگر روزی چند 
نامی از آنها بعظمت برده شد با نفع و سودی بملت آنها رسید دو لت مستعجل 
بود و ملك نوبتی » دیری نپائید که آن قدرت زاثل و آن اوهام باطل گشت . 

اما رجال علم و دانش » عظمتشان باقی و شخصیت‌شان دائمی است قیام و 
اقدام آنها بنفع بشریت و انسانیت بود ؛ اصول علمی و فصول و فورمولهای طبی 
و پزشکی » در راه وصول به کشف علل و عسوامل بیماری و حصول موجبات 
بهداشت خدمات مهمی بجهان بشریت کرده » بیگانه و خویش و دور و نزديك 
را مستفید ومستفیض‌ساختندوعوشبختی سعادت وسلامت را بر ای‌همگان‌خو استند: 
پاستور ء بر ناردشو » ادیسون تولستوی و . .. 

اما رجال دین و علمای مذهب که ناشر احکام و مروج دین بوده‌اند بيشك 
اثر وجودی آنان بیشتر و قدم‌اساسی را آنها برداشته‌اند وعشت نخستین بنای کاخ 
انسانیت را آنها گذاشته‌اند » همه مردم جهان با احتلاف نژاد و طبقات و اصناف 
زن و مرد » کوچك وبزرگ از آنها بهره‌مند شده ونظام زندگی » آداب‌اجتماعی» 
اصول اخلاقی و عادات نيك آموخته » موجبات و عوامل سعادت مادی و ادبی 
را با هم آمیخته‌اند » و هر کدام بقدر ظر فیت و استعدادماهوی وسعةً و جودی‌عود» 
آثاری برجای گذاشته‌اند اعیانهم مفقودة دامثالهم فی‌القلوب موجودة برخی از آنان 


که بتعبیر مولای متقیان « عالم ربانی » اند و مدرك حقایق و معانی » و چون عنقای 


۱۹۰ هز ادشیخ‌طوسی 
بلند همت بقاف قناعت پرواز کسرده و طریق مناعت در پیش گرفتند » در گوشة 
انزوا وتنهایی بسربردند» و سربجهان فانی‌نسپردند» عشت زیرسر » و برطارم‌هفت 


اخترپای ۰ هجم بهم العلم‌علی‌حقيقة البصيرة , و باشروا روح‌الیقین فاستلانوا مااستوعره 
آامترفون » و آننوا رما استوحش منه)!جاحلون » و صحیوا الدنیابا دان ار و)حهامتعلقة 


بالملاءالاعلی . اینان زندگی خود را پس از مرگ شرو ع میکنند و در زندگی گمنام 
بسر میبرند » از مرحوم استاد بزرگگ میرز امحمدطاهرتنکابنی شنیده‌ام : 
نشان نگذاشت از من یار بی نام و نشان من 
به بی نام و نشانی شد بعالم چون نشان من 
باصطلاح منطقی » نسبت بین عظمت و شهرت » عموم و خصوص من‌وجه 
است مادة تصادق » اجتماع عظمت و شهرت است حون سیدین سندین شریفین 
مرتضی و رضی رضی‌الّه عنهما » شیخین فقیهین طوسی و قمی » و حضرتین علامتین 
حلی و نصیرالدین ؛ سعیدین شهیدین اول و انی » ب ر کات و یمن ح رکات‌این‌خازنان 
علم و خادمان دین کالنارعلی‌المنار پیدا و آشکار است . 
شد مبدل آب این جو چندبار عکس ماه و عکس اختر برقرار 
خوانین مغول و شاهان تتار که در زمرةٌ کفار و مخالفان اصول و فروع 
بودند پیرو احکام دین و مجری قوانین اسلام شدند سلطان‌محمد خدا بنده در داد - 
کستری و معارف پروری محسود بلکه محمود جهانیان می‌بسود و بحسن مراقبت 
دانشمندان زمان » هر یکی از نو حدارا بنده شد . 
دو مادةٌ افتراق : عظمت بدون شهرت و شهرت بسدون عظمت نیازی بسه 
توضیح ندارد . 
ولیس‌البیانکالعیان . ابن بحث شامل پیشوایان و رهبر ان مذهبی‌نیزمیشود »قر آن 


شردف» پیشوایان را به دودسته منقسم کرده‌است: پیشو ابان‌بحو و پیشو ایان بناحق و 


> شجمیت تسیا ۲ 
پیشوای راستین و پیشوای دروغین . لغت « امام » که فارسی آن پیشوا است در 
قرآن به نيك و بد و رهبر و ره‌بر هر دو گفته است وجعلنا منهم المة بدعسون السی 
النار, وجعلناهم ائمة بدعون بامر ناء یوم ندعو کل اناس‌بامامهم . 

اینجانب در مدمه کتاب «نهایةً » شیخالطائفه » شرح احوال وترجمهٌآن 
بزرگ را نوشته‌ام واينك بمناسبت هزارهٌ شیخ‌طوسی قدس الّه سره توجه‌خوانند 
گان را بنکاتی جلب میکنم : 

| بوجعفر محمدین الحسن الطوسی در سال ۳۸۵ ه . ماه رمضان در خسراسان 
متولد شده و پس از فراغ از تحصیل علوم و فرهنگی که در آن استان میسر بود 
بعراق متوجه گردید » و بمنظور تکمیل » بحضور شیخ مفید رسید و مدت‌پنجسال 
مستفید میبود » و چون حضرت شیخ مفید را اجل بسر آمد و شریف‌مر تضی‌عام‌الهدی 
بر جای او بنشست و مرجع فتوی گردید دانشمند خراسانی بدو گروید و مدت 
بیست و سه سال از محضر شریف بزر گوار » برخوردار بود وچون شریف مرتضی 
و دضی دانشگامی تأسیس کرده بودند که باصطلاح روز » شبانسه روزی میبود و 
دانشجویان را از هرجهت کفالت میکردندتا اوقات دانشجویان به بطالت نگذرد 
و از تحصیل علم باز نمانند شریف مرتضی برای دانشجوی فاضل خراسانی شهر به 
مقرر فرمود ماهی دوازده دینار » هزینةً زندگی میداد تا آنکه در ۴۳۶ شر یفمر تضی 
در گذشت و مقام و مسند خود را به شیخ‌طوسی باز گذاشت و خانهٌ او در محلهً کر خ 
محل ورود و مر کز وفودگشت » از هرسو برای حل مشکلات علمی و معضلات 
کلامی بدو روی آوردند » قبلهٌ اهل کمال و کعبةٌ آمال فضلای جهان بود » سیصد 
تن مجتهد در زير منبر او می‌نشستند مایةً عامی و پایةٌ فضائل احلاقی او بجاشی 
رسید که حلیفةً وقت القائم بامرائه کرسی رسمی علمی و مقام نخستین دینی را بدو 


باز گذاشت . خو انندگان نگفته باید بدانند و ننوشته بخوانند که حلیفةً عباسی طبق 


۱۹ هزاد؛شیخ‌طوسی 
مشرب اهل سنت بروسادهٌ حلافت و اریکةٌ سلطنت متکی است نه بر وفق مذهب 
شیعه و ی عظمت و برتری تفوق و شخصیت شیخ الطائنه بحدی رسیده است کب 
همه در برابر او خواهی نخواهی خضو ع کرده‌اند . 

سلجوتیان آتش فتنه روشن میکردند چندین بار چندین کتابخانهٌ شیعه را 
نس زدند کتابخانةً ابونصر شاپور وزیر بهاءالدو* دیلمی از کتابخانه‌های مهم‌جهان 
بود که طبق نقشة « بیت‌الحکمة » هارون ساخته و نفایس کتب ایران و عراق رادر 
آن گرد آورده بود ؛ از ری وطوس گذشته ازروم و روس و هند وچین کتابهائی 
استنساخ شده ودر آنجا فراهم بودا و چه نسخه‌ها که بخط مولفین آنها بودوطعمة 
حریق گردید . 

کتابخانةٌ دیگری که در اختیار شیخ قرار داشت ‏ کتابخانةٌ استادارجمندش 
شریف مرتضی بود که بیست وهشت سال باوی معاشر بود. اين کتابخانه مشتمل بر 
هشتاد هزاررجند کتاب بود غیر از آنچه روسا و بزرگان طبقات بدان اهداء میکردند 
و از اینروی او را « ثمانینی » میگفتند . 

تیره دلان و ماجرا جویان به خلیفهٌ عباسی گفتند که شیخ‌طوسی لعن خلفا را 
روا دیده است کتاب مصباح دلیل صدق و گواه روشن‌ماست که‌بصر احت‌میگوید 
االهم خص انت اول ظالم باللعن منی و ابدء به الادل ثم الثانی ثم الثالث ثم الرابع‌اللهم 
العن بزید خامسا . 

خلیفه کس بطلب شیخ فرستاد وویرا با کتاب بدربار خلاقت خواندندچون 
شیخ الطائفه حضور یافت » واز فسون خیانت کاران آگاه شد بی تأّمل کتاب راباز 
و باسر افرازی فرمود هاقماقرقا کتابیه بیدرنگك آغاز سخن فرمود که نیرنگک‌سازان 
خائن را اگر مرض غرض نبود مزاحم مقام حلافت نمیشدند بضود من مراجعه 
میکردند وتوضیح میخواستند آری سر ستمگران گیتی قاپیل است که برادر بیکناه 


| - کرد علی در خطط الشام ‏ ج ۶ ۰ ص ۱۸۵ 


تاد یخچه طوص ۱۳ 


خودرا بکشت و تخم فساد در زمین بکاشت و چنین بدعت در زمین بگذاشت » 
و دومین ستمگار قیدارئمود بود که پی‌کنندة ناف صالح شد » و سومین ستمگر 
کشنده یحبی بنزکریا است » و مراد از چهارمین ظالم پسر مرادی است که فاتل 
امیرمق‌منان علی علیه السلام است عربها میگویند : نعم‌الناصرالجواب‌الحاضر . 
این دیوسیرتان فرومایه و پست‌کينة شیخ را در دل‌گرفتند آتش حسد را 
در دل میداشتند و همواره بذر فساد میکاشتند تا روزی که بلوای عمومی و غوغای 
مذهبی براه انداعتند » خانهٌ شیخ را سوختند و کتابها و کرسی درس او را که 
يك مقام مقدس دینی بود طعمةٌ حریق ساختند » از آنجا که اراد پروردگار جهان 
چنان بود که شیخ مقام لایق بخودرا بدست آورد » وپای بر کرسی‌خداداده نهد » 
و بعرش اعظم واوج اعلی رسد » دست توسل بدامن مولی زند وبدربار پادشاهی 
رودکه سلطنت اورا زوال نبود و دولت وی دستخوش سقوط نشود» آری‌کرسیثی 
که خلیفهةٌ ءباسی عطا کند سوختنی است او باید بشهر علم رود و باب دانش جز 
علی نیست «دوست مارا وهمه جنب فردوس شمارا» 
پس از ورود به نجف پرافتخار ترین دور؛ زندگی حود را شروع کرد 
فالقت عصاها و استقر بهاالنوی . 
یکتن از محمدان ثلائة وشیوخ سه‌گانهٌ شیعه » ونويسندة دو کتاب از کتب 
ریعه » چهارسال پس از وفات شیخ صدوق تولد یافته » و پنج سال از محضر 
درس مفید مستفید بوده» پس ازتحصیلات مقدماتی حواس خمسه و قوای پنجگانه 
خودرا ازشش جهت متوجه آستان قدس امام هفتم نمود جچنانکه از آغازعمر دست 
ارادت بدامن امام هشتم دراز داشته » و کسب سعادت میکرد » از استان نهم با قدم 
صدق خارج تا مدارج دهگانهٌ ایمان را بپیماید . 


دوازده سال » عمر پر بر کت خود را در پناه امیر مومنان علی )ع( بگذراند 
جوانی درسن بیست وسه سالگی ببغداد و پایتخت و بزبان آنروز « بدارالخلافه» 
ورود نمود . رئیس حوزهٌ علمی‌شیعه در آنموقع شیخ‌مفید میبودمدت‌پنج‌سال‌بدرس 
آن دانشمند بررگ حضور یافت وبیست وسه‌سال هم از محضر شرف مرتضی بهره 
برداری کرد سپس ادارةٌ حوزه را در عهده شناعت. 

مدت دوازده سال در مسند افتاد و کرسی حوزه جلوس کرد و بوظائف و 
تکالیف دینی و مذمبی قیام نمود : تأسیس مکتب نجف » و تدریس معارف اسلامی 
آموزش و پرورش مردان فضل وفضیلت که اکنون قربب هسزار سال ون چشمةً 
فیاض نورباشی و فیض بخشی میکنند » ار قيام و اقدام اوست » کتب و تألیف 
شیخ تاکنون ارزش خود را حفظ و بمرور زمان بیشتر و ارجمندتر شده » هريك 
از دانشمندان بنام + در یکی از علوم اسلامی کتاب نوشته : فته يا کلام ؛ فلسفه یا 
احکام » حدیث و تفسیر » رجال و درایت . ولی شیخ طوسی در هر فنی تألیف 
دارد چون مرد صاحب يك فن : درحدیث و اخبار « تهذیب و استبصار » ) در فته 
کتابی جون «مبسوط و دراصول «عدةالاصول» دارد » و در تفسیر «تبیان» نوشته؛ 
و مرجع همه دانشمندان بود » بسیاری از تألیف شیخ در زوایای کتابخانه‌ها باقی 
مانده و بچاپخانه نسرفته در کتابخانهٌ ملك شعبهٌ کتابخانةً آستانقدس کتابی در علم 
کلام از شیخ موجود است که بنظر اینجانب هرچه زودتر باید در دسترس فضلاء 
ودانشمندان قرارگیرد . 

سالیان درازی برشیعه میگذشت ومیج يك ازعلماء شیعه ازرای‌شیخ‌طوسی 
نمیگذشت و هیچکس از امل نظر» برحلاف شیخ نظر نمیداد » تو گوئی‌احادیث 


او را اصول مسامه میدانستند واجتهاد خود را در مقابل رآی شیخاجتهاد در مقابل 


تاریخچه طوس ۱۹۵ 
نص می‌پنداشتند » از اظهارری خود داری داشتند بطوری که برعی از دانشمندان 
چسور آثانرا بباد ملامت گرفته و مجتهدان مهذب و دانشمندان مسودب را مقلدة 
نامیده بطوری که اینجانب در مقدمةٌ نهاية نوشته‌ام نخستین کسی که لوای مخالفت 
محمد بن ادریس صاحب سراثر بود چون اینجانب صاحب سر نیستم بحساب او و 


دیگر مخالفان شیخ رسیده‌ام و در مقدمه بنهایت رسانده‌ام . 


نگفته نماند که این بنده طر فدار آزادی عفیده بوده و هستم وتز هم رجالو 
نحن رجال را پذیرفته‌ام » وباز بودن باب اجتهاد را ضروری دانسته وهمه جا گفته‌ام . 
سخن من اینستکه اختلاف عقبده و سلیقه طبیعی است ولی رعایت ادب نیز 
مخالف طبیعت نیست » بزرگی خحود را در شکستن صولت بزر گان دانستن را 
م رکب نقص نامند زود زود شیخ طوسی پیدا نمیشود . 
سالها باید که تا صاحبدلی پیدا شود . 
سالها بایدکه تا يك سنگ اصلی ز آفتاب 
لل‌گردد در بدخشان یا عقیق اندر یمن 
ماهها بایدکه تا يك پنبه‌دانه ز آب و خحالك 
شاهدی را حله‌گردد با شهیدی را کفن 
عمرها باید که تا يك کودکی از دوی طبع 
عالمی گردد نکو یا شاعری شیرین سخن 
نفس تو جویای کفرست و خرد جویای دین 


گربقا حواهی بدین آی » ار فنا حواهی‌به تن 


۱۶ هزادهة شیخ طوسی 
هرچه بینی جز هوا آن دین بود برجان نشان 
هرچه یابی جزخدا آن بت بود درهم شکن 
چون‌برونرفت از توحر ص آنگه‌در آید درتودین 
چون در آمد درتودین آنگه برون شد اهرمن 
با دو قبله در ره توحید نتوان رفت راست 
پا رضای دوست باید یا هوای خویشتن 
هر خسی از رنگك گفتاری بدیسن ره‌کی رسد 
درد باید مسرد سوز و مرد باید گام زن 
اگر صفوفی از صنوف مختلف تشکیل شود » و افراد عادی و معمولی از 
صف بر کنار شوند جای آنها خالی نمیماند فوراً دیکری جای آنها قرار گرفته و 
چیزی مشهود نیست » اما بزرگگ کسی است که چون از صف جدا گردد جای او 
خالی بماند » و کسی نتواند جای او را بگیرد » هزار سال است که نام و كلمة 
شیخ طوسی و لب شیخالطایفه بدو احتصاص بافته و همین لب برای بیان عظمت 
او کافی است . 
طوس » مردان بسزرگ و رجال هنرور و صاحبان اندیشه و دانشور در 
فرهنگك و ادب وجنگه وسیاست ‏ بسیارداشته . جنانکه در جهان تشیع دانشمندان 
بزرگث و رجال ستركه » بسی بوده‌اند اما شهرت طوسی و لب شیخالطاینه را باو 
داده‌اند . آری همان کسان که بدو جسارت کرده دیده و دانسته‌اند که این جسارت 
بخسارت خود آنها تمام شده و طرفی نبسته‌اند . 
سخن بدرازا کشید بهتر است که دامن سخن را کوتاه کرده و بیان 


علامة حلی را در بارة شیخ بزر گوار پایان سخن قر ار دهم ری » قدر ژر رک 


تار بخچه طوس ۱۱۷ 
شناسد قدر گوهر گوهری : 

بزرگترین شخصیت دینی و علمی » پیشوای شیعه ۰ حامل رایت دین و 
پرچمد ار سلمین » مرد حدیث وروایت» واهل تفسیرودرایت» عارف معارف اسلام؛ 
و معروف معاریف اعلام ۰ و مقبول خاص و عام ؛ مرد علم و عمل» دین وسیاست؛ 
عقل و کیاست » تقوی را با سیاست آمیخته » فضیلت را با ریاست آموخته است؛ 
شمع جمع است و دارای مقام جمع الجمع » فروغ دانش او صاحبان بینش را 
پروانه صف بر دور او گرد آورده . 

شیخ الطایفه کسی است که مرور زمان عظمت او را در روی زمین بیشتر و 
جلوهٌ او را آشکاتر میسازد . تر اجم احوال بزرگان و شرح زندگانی دانشمندان؛ 
ابطال علم و قهرمانان دانش » موجب بصیرت و بینش است بویژه شیخ طوسی که 
صاحب مکتب و موسس دانشگاه و تشکیل دهندةٌ حوزةٌ نجف اشرف است اگر 
او را بزرگترین شخصیت علمی و ایرانی خوانده‌ايم کموچکترین مبالغه نیست و 
شیخ الطائفه کسی است که هفتاد وپنج .ال عمرپربر کت خود را درراه انتشارمعارف 
اسلامی به نحو احسن صرف کرده و اين معانی محتاج به بیان نیست . 

هرکس ز دیار آشنائی است داند که متاع ما کجائی است 


محمد باقر ساعدی ‏ مشهد 
دبیر فر‌هنگد 


رجال عصر شیخ طوسی 


در اینموقع که دا نشعد؛ه الهیات مشهد بمنظور تجلیل از روح پر فتوح شیخ 
الشیعه و سندا لشریعه شیخالطائفه: الطوسی قدس سره القدوسی کنکرة هزاره‌ای بر با 
میدارد و دانشمندان و افاضل » متنوعی را از شرح احوال و مآثر آن بزرگوار 
بعهده گرفته‌اند این بنده هم از آن نظر که در این راه قدمی بردارم و نامی از حود 
بیاد کار بگذارم فصلی بعنوان « رجال عصر شیخ طوسی » تفدیم داشته امید است 
مفیول نظر واقع شود . 

در این فصل » صنف معینی از رجال در نظر نبوده بلکه اصناف مختلف 
را تا آنجا که دسترسی داشته از کتب معدودی : از قبیل « مجلدات ستهٌ ربحانة 
الادب » روضات الجنات » حبزينة الاصفیا » طبقات الصوفیه » طبقات الشافعیه » 
طبقات! لفقهاء » بغية الوعاة سیوطی» بدست آورده و نام آنان راپرحسب تاریخ وفات 
یا تولد بترتیب سالهای میان میلاد شیخ (۳۸۵) و رحلت آن بزرگوار (۴۶۰ ه) 
بطورفهرست ایراد وشر ح احوال مفصل آنها رابکتب تر اجم احاله نموده و بخصوص 


۱۱۸ 


رجال عصر شیخ طوسی ۳ 
که برخی از آنها از نامداران جهان علم بوده‌اند. 

علامه تهرانی در مقدمةٌ «التبیان» مینویسد : شیخ الطاثفه در ماه مبارك رمضان 
سال ۳۸۵ هجری در طوس متولد شده بنابر این ما » رجال عصر وی را از همین 
سال شرو ع میکنیم 

۳۸۵ 

۱- این‌السکان : ابوالمطرف عبدالرحمن از اساتید ادب بوده » سال ۳۸۵ 
وفات بافته . 

۲- اپن‌النديم : ابوالشر ج محمد از اکاببر مورخین و احتمالا شیعة امامی 
است » کتاب فهرست او معروف است . سال ۲۸۵ وفات یافته ره . 

۳ - اودفی : ابو بکر محمد از فقهاء شافعی بوده» سال۳۸۵ وفات یافته است. 

ع- بجانی : محمدین افلح از ادبا و نحات بوده‌سال مزبور وفات‌یافته‌است؛ 

۴ - تلعکیری : ابومحمد هرون از اکابر علماء امامیه است » سال م‌زپور 
وفات یافته . 

۲ دارقطنی : ابوالحسن علی از فقهاء شافعی بوده » سال مزبور وفات‌یافته. 

۷ دادمی : ابوالفر ح مح د بغدادی از فقها و ادباء شافعی بوده» سال مزبور 
متو لد شده . 

سیرافی : ابومحه‌د یوف از ادبای عصر بوده » سال مزبور وفات بافته 
(الحانی)ه 

۸ - صاحب‌بن‌عباد : ابو القاسم اسماعیل از مشاهیر روز گاراست» سال مزبور 

ی توس ده بش بش شا او ما بو وه زیت تسف 
محترم قابل تقدیر است . چه اینکه همگی این مردان علم و دائش يا زهد و تقوی وشعرو ادب 
در يك کتاب نیسعند که دسترسی با نان آسان باشد. ولی يك نکته دد این مقاله ناگنته مانده 


که اگر می‌بود ادزش آنرا چند برایر می‌کرد, و آن هم ذکی محل ولادت و وفات آنهاست . 
که بطود فهرست معلوم شود مقلا فردوسی اهل کسا بوده و در کجا از دنیا رفته‌است (د) 


۷۱۳۰ هزادشیخ‌طوسی 
رحلت کرده ۰ 
4 - مهلیی : ابوالحسن علی پیشوایسان لغت و نحسو بوده » سال مزبور 
در کدشته . 
۰ نمری : حسین‌بن علی از مصنفین و علماء ادب بوده » سال مزبور 
وفات بافته . 
۱- وحید بغدادی: ابوطالب سعدبن محمد از ادباء عهدحودبوده‌سال‌مزبور 


فوت کرده . 
۳۸۶ 


۲- بوطالب مکی : محمدبن علی صاحب قوةالقلوب عارفی مشهور است » 
سال مز بور حرقه تهی کرده. 

۳- ختنی : محمدین حسن استر آبادی از ادباء شافعی مذهب بوده » سال 
مزبور وفات یافته. 

۴ مروزی: ابوحنيفة اسکافی » از حکما وشاگردان بونصر فارابی بوده‌سال 
مزبور وفات بافته . 

۳۸۷۲ 

۵- ابن‌بطه : ابوعبدالله عبیدالله محمد از اکابر حنبلیهاست » سال مزبور 
بسرای بافی رفته . 

۶- ابن‌سمعون : ابوالحسن محمد از وعاظ نامی عصر خودبوده وشخصیش 
محرز است » سال مزبور در گذشته : 

۷- خوارزمی: ابوعبداللّه محمدین احمد از فضلاء و دانشمندان عهد بوده. 
سال مزبور فوت کرده . 

۸- شیبانی : ابوالمفضل محمدین عبدالله از محدئین امامیه بوده » سال 


دجال عصر شیخ‌طوسی ۱۳۱ 
مزبور رحلت کرده. 

4 - قرطبی : ابوالاصبغ عبدالعزیز از ادبا و متکلمان بوده » سال فسوق 
فوت کرده . 

۲۰ موصلی: ابوالقاسم عبیداللءبن محمد ازمغسران و قراء و ادبا بوده» سال 
فوق وفات بافته . 

۳۸۸ 

۱- ادفوی : ابوبکر محمدین علی از ثحات و قسراء بوده » سال مزبور 
در کدشته . 

جوزتی : ابوبکر محمد نیشابوری از حفاظ بنام بوده . سال مسزبور وفات 
یافته است (الحاقی). 

۲- حاتمی : ابوعلی محمدین حسن بغدادی » از ادباء مشهور بسوده » در 
همین سال وفات بافته. 

خطابی : ابو سلیمان احمد از حفاظ و علماء بنام بوده » سال مزبور در س 
ذ ته (الحاقی) . 

۳ سکری : ابو زکریا یحبی‌بن ابی‌طاهر از دانشمندان شافعی بوده » سال 
مزبور وفات یافته . 

صیرفی : ابوعبداللّه حسین بن‌بکیر از طبقات حفاظ بوده» سال مزبور وفات 
بافته (الحاقی). 

میکالی : ابوجعفر محمدبین اسماعیل از ادبا و سرایندگان بوده سال 
مزبور در گذشته . 


۳۸۹ 
۲۵- بلحی : ابوالرییع محمدین الفضل از ادبا و حکام عصر خود بوده 
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سال مزبور در گذشته . 
۳۶- خالع : حسین‌ین محمد از شاگردان صیرافی نحوی بوده ؛ سال مرقوم 
فوت کرده . 
۷ نظام) لملك : حو اجه امیر ابوعلی حسن ازوزراء معروف وبا کما لست» 
سال مزبور در گذشته . 
۳۹۰ 
کشی : ابوزرعه از قراء و حفاظ بنام بوده » سال مزبور وفات بافته. 
۳۸- معافی : ابوالفرح نهروانی از فتهاء شافعی بوده » سال مزبور فعوت 
کرده . 
۵ و اواء : ابوالفر ج محمد دمشقی از شعراء معروف سیت‌الدولهحمدانی 
است؛ سال مر قوم مرحوم شده. 
رازی : ابسوالحسین احمدین فارس لغوی رازی در سال مزپسور وفات 
یافته (الحاقی). 
۳۹۳ 
۳۰- ابنالدقاق : ابوبکر محمد بغدادی از فقهاء عامه بوده » سال مزبور 
وفات بافته . 
رواق یغدادی : احمدین قزح از نامیان امامیه بوده » سال‌مزبور وفات بافته. 
۳۹۳ 
۱ ابنلال : ابوبکر احمدبن علی از فتهاء عامه بوده» سال مزبوردر گذشته. 
۳۹۵ 
۲ صاغانی : ابوحامداحمدینمحمداز منجمین‌بوده» سال‌مزبورفوت کرده. 
۳ - عسکری : ابوملال حسن‌بن عبدالله از ادبای نامی بوده » سال مذ کور 


رت بر بسته . 
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۳۹ 
۴ اسماعیلی: ابو سعد اسماعیل از فتها و رسای عامه بوده » سال مرقوم 


به اجل محتوم در گذشت . 
۵ ۳- خواجه عبداللها نصاری : از مشاهیر عرفاست » سال مز بور به‌حق‌پیوست. 
«عبدالله انصار) . 
۳۹۸ 
نوج بیفا : ابوالفر جح عبدالو احد »خزومی از ادبا و شعرا بوده سال مذ کور 
مقیوار شلع:: 
۷ بدیع‌الزمان : ابو الفضل احمدبن حسین همدانی از آیات ادب و ذوق 
بوده سال مزبور بسرای باقی رفته. 
۳۸- سرخسی : زاهر از متکلمین و مشایخ بنام عبراسان بسوده » سال مرقوم 
ربوده شده . 
۳۳۹ 
4 ابن‌الحجاج : ابو عبدالّه حسین‌بن احمد از اکابر سر ایندگان شیعه‌است» 
سال مزبور رحلت کرده . 
۰ - خلف : فرزند امیر احمد امیرسیستان و مفسر آن دوران‌بوده‌سال‌مزپور 
بدار نشور رهسپار شد . 
۳۰۰ 
۱ ابن‌الجز ار : ابو جعفر احمد از مشاهیر اطباء بوده » سال مذکور از 
سرای غرور رفت . 
متاخ ای قمیعیذا لس زیت هی یا ای ات بان متیر 


بدار نشوررفت. 


۱۴ هی 

۳ بوحیان توحید : علی‌بن محمد از مشاهیر شافعیهاست » سال مزبور 
ور کشت 

۴ - بستی : ابقوالفتح از شعراء بنام است » سال مسرقوم بجوار حی قیوم 
رفت : 

۵ جوهری : ابسو نصر اسماعیل صاحب « صحاح اللغة» سال مزبسور در 
نیشابور وفات یافته : 

۶- سرخسی: ابوالفضل محمد از مشاهیر عارفان و استاد بوسعید ابوالخیر 
بوده سال مزبور در گذشته . ۱ 

۷ سهیلی : ابوالحسن علی‌بن احمد از اعلام شافعی بوده سال فوق فوت 
و 

۳۸- غسانی : ابو عشمان سعدین محمد از پیشوایان قسراء بوده سال مرقوم 
بمقر معارم رسید . 

4- نقیب : سید احمدپدر سید مرتضی علم‌الهدی از اعلام عصر بوده سال 
مرقوم بجوار حی‌فبوم پیوست. 

۰ - یمنی : ابو عبدالّه محمدین الحسین ازادبا وسر ایند گان بوده‌سال‌مزبور 
از دار غرور رفت . 

۳۱ 

۵۱- ابن‌عیاش: ابو عبدالّه احمد از فقها و مولفان عهد خودبوده‌سال مزبور 
پدار نشور رفت . 

۵۳- باشانی : ابو عبید احمدین محمد از مورخین و ادبا بوده سال مرقوم 


وفات یافته ۰ 
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۵۳ بندار : حواجه کمال‌الدین رازیازشعرا وتربیت یافتگان‌صائب‌بن‌عباد 
بوده سال مزبور فوت کرده. 

۴م- خزاز : ابوالقاسم علی بن محمد از مشایخ امامیه و شیخ روایت ابسن 
عیاش است. 

۵۵- ظاهر حزری : ابوالنجیب شداد بن ابر اهیم از شعراء عضدالدو له بوده 
سال مزبور وفات یافت. 

۵۶ قرطبی : ابونصر هارون از موثئین ادبا و علما بوده سال مرقوم‌بسرای 
معلوم رفت. 

۵۷- حروی : ابو عبدالله احمد فاشانی از بزرگان ادبا بوده سال مسطور 
بعالم نشور رفت . 

«۳ 

۵۸- صعلوکی : ابو الطیب سهل‌بن محمد نیشابوری از فتهاء شافعی بوده‌سال 
مذدکور فوت شده. 

4- نو بختی : ابومحمد حسن از خاندان نوبختی و از محدئین شیعه است 
سال‌معلوم بجوار حی‌قیوم رهسپارشد . 

۳.۳ 

2۰ باقلانی : قاضی‌ابوبکر محمدبن طیب از متکلمین اشعری مذهب بوده 
سال مزبور در گذشته . 

۶۱ رمادی : ابوبکر یوسف بن هرون از مشاهیر سرایندگان اندلس بوده 
سال مزبور فوت کرده . 

۲- شمسالمعالی : قابوس‌بن وشمگیر از امراء و ادباء بزر گگ‌بوده‌سال‌مزبور 


ممتول گردیده. 
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۳ علوی : ابوالحسن محمدبن ظفر از ادباو لغویها بسوده سال مرقوم 
بمقر معلوم خر امید . 

۳۰۴ 

۴ بجائی : ابو الناسم عبدالرحمن از فصحاء لغویهابوده» سال مر قوم‌بمقر 
معلوم رفت . : 

۶۵ درامشی : ابونصر محمدین محمد نیشابوری از اسانید قرائت و حدیت 
بوده سال مرفوم متو لد گردیده . 

۶و عتبی : ابوابزاهیم اسعدین مسعود از منشیان معروف عهدسلجو قی‌بوده 
۰ کتاب «درةالتاح» از اوست. سال مزبور مقبور شده. 

۳۰۵ 

۷- ابن‌بنکج : ابوالقاسم یوسف از فقهاء و رژساء عامه بوده » سال مسطور 
بدار نشور رفت. 

این لشجری : ابوالسعادات هبةالله‌بن علی ازاعیان شیعه‌بوده وسال‌مز بورمتو لد 
شده. (الحاقی). 

۶۸ جبلی : محمدین حسن از محدئین وادباء عصرخود بوده و سال مزبور 
وفات بافته . 

4 - حاکم : ابو عبدالله محمد صاحب تاریخ نیشابور از مشاهیرعلما است » 
سال مزبور در گذشته. 

۷۰ صفار : ابو نصر اسحق‌بن احمد یکی از ائمةٌ نحو بوده » سال مرقوم 
وفات یافته . 

۱- کوهی : ابوسهل ویژن طبرستانی از منجمین نامی بسوده . سال مرقوم 
بچشم زخم نجوم وفات یافت . 
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اضر 

۲ ابن‌السراج: ابو احمد طالب نحوی ازنحات عصرخود بوده سال‌مزبور 
فوت کرده . 

۳- اسفر ائنی : ابوحامد احمد از مشاهیر فقهاء اهل‌سنت است» سال مزیور 
مدفون شده . 

۴- حلیمی : ابوعبداله حسن از شیو خ شافعيةٌ ماوراءالنهر بوده »سالمزبور 
وفات بافته . 

۷۵- خر گوشی : ابوسعد عبدالملك از فضلا و حفاظ نیشابور ب-وده » سال 
مزبور در نیشاپور وفات یافت . 

۷۶ سبدرضی : ابوالحسن محمد از مفاعر شیعه و ذعاثر شریعت است » 
سال‌مزبور رحلت فرمود . 

۷۷- صخری : ابو الفضل احمدین محمد خوارزمی از افاضل عهد بوده» سال 
مزبور وفات یافته . 

۷۸- ضریر : عبدالعزیسز از اساتید علوم ادب بوده سال مرقوم مسرحوم 
شاف 

4- عبدی : ابوطالب احمد یکی از مشاهیر نحاتست » سال مزبور تسلیم 
شده : 

۸۰- نیشابوری : ابوالقّاسم حسن از مورخان و مفسران بوده : سال مزبور 
فوت کرده . 

۸۱- و اعظ : ابو القاسم حسن از پیشوایان قرائت وادب بوده»سالمز بوربمقام 


مستور رسیده. 


وفض 
۸۳ قرطبی : ابوعبدالله محمدین بوسف از دانشمندان علوم ادبی بوده»سال 


مزیون مور صده 
۳۰۸ 
۸۳ این‌بقیه : ابسوطالب احمد از فضلاء نحویها بوده » سال مزبور مستور 
گردیده . ۱ 
۴۳۰۹ 
۴- ابن‌السعید : ابسو محمد عبدالغتی ازدی از حفاظ و مولفان بوده » 
سال مزبور وفات‌بافته. 
باض 
۵- آبن‌ابی‌عمرو : ابوالقاسم عبدالواحد از فقها و اصو لیهای عامه بسوده » 
سال مزبوروفات‌پافت. 
۸۶- ابن‌اسد * ابو الحسن محمد از فضلا و مشایخ عصر بوده » سال «رقوم 
مقنواو شک 
۷- ابن‌الاسلمی: ابو محمد عبدالّه یکی از اعلام اهل سنت‌است» سال فوق 
فوت کرد. 
۸۸- ابن‌بابك : اپوالقاسم عبدالصمد ازسرایندگان نامی‌عربست» سال مزبور 
شکو نشاب 
٩‏ - ابن‌البلبل : ابوعبدالله محمد از پیشو ایان‌نحوبوده‌سال‌مزبورنحو القبور 
4۰- ابن‌الحذا : ابو عبدالله محمد ازعطبا و ادبا بود » سال مزبورتحطبهحیات 


خوبش را خوانده . 
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۱ ابن‌مندو یه : ابوعلی احمد از اعیان اطبا بسوده » سال مسزبور شربت 
مر ک نوشیده . 
۳ ابوعبدائه : محمد ازنحات واساتید ادب بوده » سال مزبور ازدیده‌ها 
مستو رشد. 
۳ بابا طاهر : از عرفاء بزرگک و مشاهیر ستر کست » سال مرقوم بجوار 
حی قیوم ناثل آمد . 
۴ زیادی : ابوطاهر محمد از اساتید نیشابورودرسال مزبور مقبور گردیده. 
۵ ضر بر : ابو القاسم هبةالله از اساتید تفسیر و قرائت بوده سال مزبور 
به بخشش خدای غفور رسیده . 
ض 
۶ سب چشتی : خواجه ابو محمد از عرفاء نامدار بوده» سال مزبور تسلیم 
امر رب غفور شد. 
۷ طوسی : ابو بکر محمد نوقانی از مدرسین مهم نیشابور بوده » سال 
مزبور وقات بافته. 
۸ - مضاثری : ابوعبدالله حسین از مشایخ نامدار شیعه است» سال مزبور 
بجوار رب غفور رسید. 
٩‏ س فرددسی: حکیم ابو القاسم‌حسن بن‌محمد از مشاهیر نامی جهانست» سال 
مزبوربعدد (ایت) بجوار رب غفور آرمید. 
۳ 
۰ سب صر بع‌الدلاء : ابوالحسن محمدین عبدالواحد از سر ایند گان‌با فضل 
بوده» سال مسطور مقبور شده . 
۱ س قیروانی : ابوعبدالّه محمدین جعفرازهشاهیر ادبا بوده» سال مرقوم 
وفات بافت . 
۳۳ 
۳ سس حضری : ابو اسحق ابر اهیم بن علی قیروانی از مشاهیر ادبا بوده» 
سال مزبور وفات بافته. 


۱۳۰ هزادهٌ شیخ طوسی 

۳ - طرابلسی : ابوالنمر احمدین عبدالرحمن ازرجال ادب ونحوبوده؛ 
سال مزبور فوت کرده . ۱ 

۴ - عمقلانی : ابوالفتح از ادبا و شعراء م.عروف بوده» سال مزبور 
مستور شده . 

۵ سس مفید : ابوعبدالّه محمدین محمد از مفاحرشیعه و ما ثرشریعه‌است» 
سال مزبور از دیده‌ها مستور شد . 

۱۴ 

۶ هروی : ابو المظفرمحمدین آدم ازپیشوایان‌ادبو نحو بوده. سال 

مزبورفوت کرده . 
تاض 

۷ سس ابنالاشرس : ابو الفْتَح محمد از ادببا ونحات بوده » سال مزبور 
در گذشته . 

۰۸ س این الشرابی : ابو عبدالله احمد از نحات عهد بوده » سال مزبور 
وفات بافته . 

۵ - ارزنی : ابومحمد بحیی پیشوای‌نحو و تند ویس ماهری بوده‌سال 
مزبور بکارخود خحاتمه داده . 

(علی) دقبقی : ابوالقاسم علی از پیشوایان معتبر نحو بوده سال مزبوروفات 

۱ -رویانی : قاضی عبدالواحد از دانشمندان موجه بوده سال مزبور 
عمرش به آخر رسید . 

۲ _ زجاجی : ابوالعاسم دوسف بن عبدالله از ادباء معروف بوده »سال 
مزبور وفات یافت . 

۳ سمسمانی : ابوالحسین محمدین علی از مشاهیر نحات بوده» سال 
مز بورمقبور شد. 
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۴ - قاضی ابهی : ابو محمد جعفر از ادباه و شعر اء ذوالمحاسن بوده » 
سال‌مزبوروفات یافته . 

۵ -.. قاضی همدانی : ابو الحسن عبدالجبار از اعلام نقهاء بوده»سال 
مزبور مقبور شده . 

۶ قزوینی : ابو حاتم محمود از مصنفین عامه بوده » سال مزبور 
وفات بافته . 

۷ محاملی : ابوالحسن احمد اژفتهاه و مصنفین بوده » سال مرقوم 
وفات بافته . 


۸ -. منیجی : ابو الحسین احمدین بحیی از مات ادیاء بوده» سال‌مز بور 


مستور شده . 
۴0۱۶ 
5 -- ارجانی :ابوسهل ازادباء نامی‌عصر حویش بوده» سال مزبورشربت 
رحیل چشیده . 


۰ - نهامی : ابو الحسن علی بن محمد از اکابر شعراء شیعه بوده » سال 
مزبور درزندان بدار الامان رفت . 

۱ - صفار : ابوا لفضل احمد بن محمد از ادباء بنام بود ؛ سال مرقوم 
مرحوم شده . 

۲ - نوبختی . ابوالحسن علی بن احمد از اجلاء سر ایندگان خاندان 
نوبختی و از مأثر شیعه است» سال مزبور رحلت کرده . 

۱ ررض 

۴۳ - ابن ابی الثوارب : ابوالحسن احمدامویازقضات‌عالیرتبه‌بوده» سال 
مزبور در گذشته . 

۴ - ربعی : ابو الحسن علی بن عیسی شیرازی از اکابر علماء ادب بوده 


سال مزبور راه‌سرای دیگر پیموده . 
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۵ - شیخ المشايخ : ابوعبدالله محمدین علی از اکابر عرفا و از اقر ان شیخ 
حرقانی بوده» سال مزبور از جام محبت غنو ده . 
۱ قفال مروزی: ابو بکر عبداللّه‌بن احمد از فنهاء واکابربوده» سال مرقوم 
به اجل محتوم وفات يافته . 
۳۱۸ 
#۲ ص___ ابن المرز بان : ابوالقاسم <سین از مشاهیر ادباء و دانشمندان بوده 
سال مرقوم در گذشته 
۸ - اسفراینی :ابو اسحاق ابراهیم بن محمد ازاساتید یشایور بوده» سال 
مزبور سفر آخرت نموده ۰ 
۵ ص_._ سهيلي 2 احمدین محمد از وزراء و دانشمندان بوده» سال مز بور 
و فات‌بافته. 
۴۹۹ 
۰ - امام الحرمین : ابوالمعالی عبدالماك جوینی ازمتنفذین دانشمندان 


بو ده» سال‌مزبور در گذشته . 
۳۴۳۰ 
۱۳۹ این‌الز بیب : حسن‌ین محمد استادی در ادب وشعر بوده» سال مز بور 


۳ بن| لنجار :ابو | لحسن مح مدا زمو رین |مامیه بوده»سال‌مر قوم‌ رحلت نموده. 

۳ -- مروزی : ابو عبدالله محمد مسعو دی از فنها بوده»سال‌فوق‌فوت کرده. 

۴ _سعودی : ابوعبدالله محمدمروزی از قفهاء عصرخود بو ده» سال‌مرقوم 
در کذشته . 

۵ - نیلی : سعیدین عبدا لعز یز از ادبا و اطباء‌نیشا بوربودهءسال مزبورغنوده. 

۶ واسطی : ابو عبد ال حسین از فعهاء و مصنفان بوده» سال مرقوم 
در گذشته . 


۳۱ 
۷ - ابن‌دراج : ابو عمر و احمد اند اسی از اکابر دانشمندان بوده» سال 


رجال عصر شیخ‌طوسی ۱۳۳ 


مزبور در گذشته . 

۳۸ - ابن‌عبدا لو ارث :ابوالحسین محمد ازادباء عهد خود بود» سال مزبور 
وفات بافته . 

۹ - ابن سکویه : ابوعلیاحمد ازاعیان‌فلاسفه‌بوده» سال مزبور صورت 
از اندام میولی ربوده . 

۰-امام‌مرزدقی : ابوعلی احمد ازنامدارانادب بوده؛» سال‌مزبور بعمرش 
خانمه داده . 

۰۱ - خطیب‌اسکافی : ابو عبداللّه محمد از ادباء بزرک اصفهان بوده» سال 
مزبور در گذشته . ۱ 

۲ - مرعشی : ابو منصور حسین‌بن محمد از مشاهیر مزرخین بوده سال 
فوق وفات يافته . 

اروش 

۳ _ ابومحمد : عبدالوهاب بن علی‌ازفقها و ادباء عرب بوده» سال‌مزبور 
در گذشته . 

۴ - رفاعی : ابو اسحق ابراهیم بن سعید ازاکابر علماء عربیت بوده» سال 
فوق در گذشت . 

۴۵ - وذیر آبی : ابو سعید منصور از فضلا و مصنفان بوده» سال مزبور 
وفات نموده. 

۲۳ ۱ 

۶ - ابن البواب: اپ الحسن علی در حسن شحط و ادب شهرتی بسزاداشته» 
سال مزبور مقبور شده . 

رازی : ابوزرعه رو ح بن محمد ازحفاظ وقراء بوده سال مزبور و فات‌بافته. 

۷ - سعتری : ابو یعقوب یوسف علامه‌ای در ادب بوده » سال‌مرقوم 


فوت نموده . 


۱۳۴ هزاد؛ شیخ طوسی 


۳۳ 
۵ .- بیضاوی : ابو عبدالله محمد از فتهاء عهد حود بوده» سال فوق 
توت دمو ده ۰ 
۰ میمندی : أاحمد ملقب به شمس الکناة از وزراء با کمال بو ده » سال 
مزبور مقبور گردیده . 
۳۳۵ 
۵۱ -- آبنالصحناتی : ابوالقاسم علی از ادبا و لغو بها بوده » سال مز بور 
در تن ۰ 
۲ سس آبیوردی : ابوالعباس از قضات بغداد بوده » سال مزبور به حکمش 


خحانمه داده شد . 


۵۴ مس برقانی : ابوبکر احمد از فقهاء محدئن بوده » سال مزبور مور 


۴ - بندینجی : ابو الحسن علسی از قضات عهد بوده»سال مسرقوم بقضاء 


اف محکوم شد . 

۵ - تمیمی : شیخ عبدالو احد حلينة شیخ شبلی و از عرفاء عصر بوده » 
سال مرقوم‌باجل محتوم در گذشت . 

تخ ۱ - خرقانی : ابو الحسن علی از مشاهیر عارفانست» سال مرقسوم بجو از 
حی قیوم و اصل گردید . 

۷ - هرآشی » ابوعبد‌الله محمدین علسی درادب و فضل بی‌نظیر بوده» سال 
مزبور بخواب اصلی غنوده . 

موش 
۱۵۸ -اندلسی : ابوعامر احمد اعلم علمای اندلس بوده» سال مزبسور وفات 


‌ 


نموده . 


۹ - ازره نی : ابو اسحاق ابر اهیم از مشاهیر نسامدار عرفان بوده » سال 
مزبور فوت نموده . 

۰ - مهیار : ابوالحسن از مشاهیر سر ایند گانست » سال مزپور عزم‌سر ای 
تسلنوزی کرق: 

۳۳۷ 

۱ -ابن‌السید : عبدالعزیزین احمد از پیشوایان معروف حلوم عربیت‌بوده 
سال مزبور وفات نموده . 

۳ -ابن‌سینا : ابوعلی حسین شیخالرئیس اشهر من آن بوصف سالمزبور 
باعلی غرف ارتقاء نمود . 

۳ - ایلاقی : ابو عبداللّه محمدبن یوسف از اطباء عهد و شاگرد بوعلی 
بوده؛ سال‌مزبوروفات یافته. - 

۴ - بلنسی : ابو محمد عبدالعزیز در لغت و ادب مشار بالبنان بسوده و 
همافسال راحت نموده . 

۶۵ - ملبی : ابو اسحق احمد نیشابوری از مورخین بوده » سال مزبور 
افایت و 

۶ -سنجی : ابوعلی مروزی از پیشوایان فتها بوده سال مزبور ازاینعالم 
رو نموده . 

۳۳۸ 

۷ حاجب : ابوالحسن هبةالّهین حسن از سرایندگان معروف عرب‌بوده 
سال مزبور وفات نموده . 

۶۸ - قدوری : اب وآلحسین احمد بغدادی از اکابسر حنفقیها بوده و همان 
سال بمقر خود رسیده . 

4 -قنجدانی : ابومحمد حسن‌بن احمد از مشاهیر علماء انسات بوده سال 


۱۳۶ هزادءٌ شیخ طوسی 
مزبور وفات یافته . 
۷۰ - فاص خر وعلوی : ابومعین‌حکیم معروف وسرایندة مشهور» سالمزبور 
بجوار رب غفور واصل گردیده . 
۳۹ 


۱ - ابن‌الوثار: ابو نصر احمد از محدئن امامیه بوده سال مزبور رحلت 
نموده . 

۲ - عالبی : عبدالملك صاحب يتيمة الدهر از مشاهیر مورخین است ۰ 
ساأل مزبور در گذشته . 

۳ - اسفراینی : ابومتصور عبدالقادر بغدادی از علماء ذوفتون‌بوده» سال 
مزبور وفات یافته . 

۷۴ - اشبیلی : ابوعثمان سعیدازپیشوابان ادب بوده» سال مزبوردر گذشته. 

۷۵ - فرخی : علی سیستانی از اکابر سرایندگان ایرانست سال مزبور 
و 


۷۶ - - یمامی : ابو سعید از اطباء نامی آن عهد بوده؛ سال‌مزبورداروی 


مرگ چشیده . 
۴۳۰ 
۱۳۷ ‌- ابن السار بان : ابو الحسن علی قمسی از علمای امأم سف سال مر یسور 
رحلت نموده . 


۷4۸ _- ادن اثلبان :اب و الحسین‌محمد از پیشو ابان‌ففها بوده» سال مززبسور 
در کذشته . 

۵۹ - آبن‌الفرج : ابومحمد حسن از علما و ادباء عهد ود بو ده»سال‌مز بور 
وفات یافته . 

۸۰ - ابوریحان بیرونی : محمدین احمد ازدانشمندان بنام اسلامی است » 
سال مزبور وفات بافته . 


رجال عص شیخ طوسی ۱۳۷۲ 
۳ حوقی 1 علی‌بن ابر اهیم از مفسر ان‌بنام بوده» سال مربور وفات‌نموده. 
۱۳۱ 
۲ - عبدالرحمن : بن محمد یکی از پیشوابان عربیت بوده سال‌مز یسور 
در کگذشته ۰ 
۳ عنصری ؛ ابوافاسم حسن‌ بسن احمد بلخی ملتالشعر اء غزنوی و از 
اسانید معرو فست؛ سال مز بوروفات بافته ‌ 
زور 
۴- عسجدی : ابونظر عبدالعزیز مروزی ازسرایندگان و اساتیدمعرو فست» 
سال مر دور وفات بافته ۰ 
۸۵ - قیروانی : اپوبکر احمد از اساتید نحو و بزر گث مالکیهای قیرو ان 
بوده» همانسال راه دارالامانرا پیموده . 
۶ - منوچهری : ابوالنجم احمد دامغانی از اساتبد وارکان شعر بوده» سال 
مر بور و فات نموده . 
۱۳۳ ۰ 
۷ - ابن‌الابار : ابو جعفر احمد ازمشاهیر سرایندگان عریست ؛ سال‌مزبور 
وفات بافته . 
۸ - این تیان : ابو غالب تمام‌بن‌غالب از مشایخ علوم ادب بوده » سال 
مزبور وفات نموده . 
۸۵- ابن‌عبدان : ابوالفضل عبدالله از مصنفان فتها بوده همانسال‌فوت‌نمود. 
۰ - عمیدی ؛ ابوسعد محمد از ادبا و نحات بوده سال مزبور به حواب 
ابد غنوده است . 
۱ - مستغفری : ابوالعباس جعفر سمرقندی از عطبا ومحدثان بوده » سال 
فوق فوت کرده . 


۱۳۸ هزادهٌ شیخ طوسی 
۲ .هروی : ابوسهل محمدبن علی از اساتید وم لفین نحو بوده»همانسال 
وفات نموده . 
۳۴ 
۳ -ابوذرهروی : عبدالله بن احمد در ردبف مشاهیر محدئین عامه است» 


همانسال وفات کرده . 
۴ - دلوی : ابو حامد احمدین احمد از قضات فقها بوده » سال مزبور 
فقوت نموده. 

۵ ممتاز : حکیم عثمان غزنوی از سرایندگان معروف غزنویها بوده 
همانسال وفات نموده. : 
۴۳۵ 

۶ اين سنبدی : از ریاضی دانهای معروف‌قرن خود بوده » سال معدود 
به رب ودود پیوست .۰ 
ما 
۷ طیب : ابو الحسین محمد بغدادی از متکلمین بوده » سال مزبور 
فوت نموده. 
۸ - علم الهدی : ابو التاسم علی معروف به‌سید مرتضی از مفاخر شیعه و 
ذحائرشر یعت‌است » در آن سال رحلت فرموده . 
۳۳۷ 
6 - ابومنصور: حسن‌بن‌محمد از بزرگان ادبابوده» سال‌مرقوم‌فوت نموده. 
۰ حزین : ابو علی حسن‌بن محمد معروف به‌ابن اشناس واین‌الحمامی 
از فنهاء شیعه بوده» سال مزبور فوت نموده . 
٩‏ _صاحب الاعراب : ابو محمد مکی‌در علوم ادبی تبحری بی‌نظیر داشته؛ 
سال مزبور پرده برداشته. 
۲ مس منازی : ابو نصر احمداز اعیان فضلا و سرابند گان بوده»سال‌مزبور 
وفات نموده. 
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۴۳۸ 
۳ مس این الفاسله : ابو مروان جعقر از اساتید لغت و ادب بوده» سال 
مزبور فوت نموده . 
۴ جوینی : ابو محمد عبدالله بئیشابور رحات کرده و از فتهاء آن سر 
زمین بوده و از آنجا ارتحال نموده. 
۳۳۹ 
۵ - جبلی : ابو الخطاب محمدینعلی از محدئین عصر خود بوده. سال 
مزبور فوت کرد ۰ 
۴۳۴۰ 
۲ - ابوسعید : فضل‌اللّه بن ابی الخیر از مشاهیر عارفان و امداران آن 
دودمانست » سال مزبور بوصل رسیده . 
۷ قزوینی : ابو حاتم محمود از حفاظ و مصنفان اصول بوده » سال 
مزبور وفات یافته ومحتمل است مکرر قبلی باشد. 
۳۰۸ - قیشا بوری : ابو ابر اهیم جعفر از سادات علماء امامیه بوده » سال 
مزبور رحلت فرموده. 
۵ همدانی : ابو بعقوب بوسف از مشایخ عرفاء حراسان بوده » سال 
مزبور متولد شده . 
۳۱۳۱ ۲ 
۰ - افلیلی : ابوالقاسم ابراهیم بن محمد ار ادبا ونحات آن عصر بوده 
و همانسال هم بعالم دیگر رفته. 
ازور ۱ 
۱س.ابن الطیلسان : قاسم از قراء و فضلاء قرن حویش‌بوده» سال مزبور 
بخواب ابد غنوده . 
۲۳ -بوالمحاسن : مفضل از ادبا و نحات اصفهان بوده» سال‌مزبور 
وفات نموده. 
۳ اصفهانی : ابو الفتح منسصور از رجال معتزلی بوده و همانسال 
در گدشته . 


۱۴۰ هه اه هن طومی 
۴ با با کو هی : شیخ ابو عبدالله محمدین محمد ازقدماء مشایخ بوده»سال 
مزبوردرشیر از بوصال رسیده ودرمغاره‌ای که اکنون به‌بابا کومی‌معرو فست آرمیده. 
۵ ثمانینی : ابو القاسم عمرین ثابت از ادبای عصر خود بوده و سال 
مزبور از دیده مستور شده . 
۶ _ نیشا بوری : ابوعلی<سن از ادبا ومشایخ‌زمخشری بوده.سالمز بور از 
معبر دنیا عبور نمود. 


اوفرت 
۷ - ابن‌المصحح : ابو محمد حسن بن عای از مات ادبا بوده» سال‌مزبور 


وفات نموده . 
۸ بارع : حسین‌ین محمد در فتون ادب و قرائت مهارت داشته » سال 
مزبور قدم بجهان دیگر گذاشته . 
سمان : ابو سعید اسماعیل بن علی از اعلام شیعه است» سال مزبور وفات 
یافته (الحاقی) . 
۳۳۳۴ 
۹ ابن البغو نش : ابو عممان سعید از مشاهیر فلاسفه و اطباء بوده» سال 
مزبور رشتهً صورت کسسته. 
۰ . ابن الصیرفی : ابو عمرو عثمان بن سعید از مشاهیر قراء بوده سال 
مزبور پرونده عمرش قرائت شده . 
۱ -- ابو نعيم : احمدین عبدالله اصفهانی از اعلام محد ین و مشاهیر مورخحین 
است» سال مزبور بتاریخ‌حیاتش خانمه داده شده 
۲ - آمدی : ابو علی حسین از پیشوایان لغت وادب بوده» بسال چارچار 
به بند مر کی دچار شد . 
۴۳ مس عنبری : ابو ز کریا یحبی بن محمد از مفسران و لغویها بوده در 
تال نداتهال رن کذشت + 


۲۴ -- قصبانی : ابو العاسم‌فضل بن محمد ازنامداران علوم عربی بوده» در 
سال مزبور راه آخعرت پیموده . 
۴۳۴۵ 
۵ مس ابن منده : ابوز کریایحیی بن عبدالله اصفهانی از مورخین‌عهد خود 
بوده سال مزبور وفات نموده . 
۶ .. طلیطلی : ابو عبدالله محمد از مشاهیر ادبای اندلس بوده و همان 
ی و 
۴۶" 
۷ س. ابن اللبان : ابو محمدعبدالله‌از مشاهیر فتهاء شافعیه‌بوده» سال‌مزبور 
میور شده . 
۸ - حریری : قاسم بن علی صاحب مقامات معروفست» سال‌مزبور از 
صراط دنیا عبور کرد . 
۹ - علوی : ابو طامرابراهیم بن محمدازنوادگان زید شهید وازمحدئین 
شیعه‌است» سال مزبور رحلت‌فرموده. 
فروینی +عیل‌بن عندالله ازمورخین زمان‌عود بو‌ره‌اسال موبون وفانتیافتا: 
۱۳۷ 
۰ مس ابن‌الخباط : ابی‌بکر یحیی‌یکی از علماء مشهور اندلس بوده» سال 
مزبور وفات یافته . 
۱ این‌الدهان : ابو محمد حسن از اکابر علماء ادب بوده» سال مزبور 
وفات بافته . 
۲ - ابوالصلاح حلبی : تقی الدین از فقهاء بنام شیعه‌است » سال مزبور 
رحلت فر موه . 
۳ تنوخی : ابوالقاسم علی از ادبا و شاگردان سید مرتضی بوده» سال 
مزبور از ویده‌ها مستور شد. 
۴ س طرطوسی : شیخ ابو الفر ح از عرفا و حلفاء شیخ تمیمی بوده» سال 


مزبورراه وصل پیموده . 


۱۳۲ ه زادءشیخ‌طوسی 

۳۵ - فسائی :ابونصر احمد ازمدرسین بغداد بوده»سال مزبورخاتمه ندریس 
او اعلام شده . 

۲۷۶ - قرطبی :ابو عبدالله‌یونس ازادبا ومتکلمین بوده» سال مزبور بخواب 
ابد غنوده . 

۷ نسوی : ابو عامر حسن بن محمد از زهاد و ادباء بنام‌بوده» سال 
مزبور وفات يافته . 

۴۳۴۸ 

۳۸ -ابن‌الصباغ : ابو طاهر محمد ازمحدئین شافعی بوده» سال مزبور از 
سرای غرور رفت . 

۹ -شمس الالمه : عبدالعزیزین احمد از فقهاء حنفی مذهب بوده » سال 
مزبور وفات يافته . 

۰ ضریر : _ ابو غالب اسماعیل از اساتید نحو بوده» سال مزبور 
مستور گردیده . 

۰۱ - فناکی : ابوالحسین احمداز فقهاء‌عامه بوده» سال مزبور وفات بافته. 

۴۱۳۹ 

۲ س دادمی : ابو الفر ح محمد بغدادی‌از دانشمندان عامه بوده»سال‌مز بور 
وفات‌نموده . 

۳ -رازی : ابو الفتح‌سليم از فقهاء شام بوده»سال مزبور در گذشته. 

۳ صابونی : ابوعمان اسماعیل نیشابوری ازمفسران ومحدثان‌بوده»سال 
مزبور وفات نموده . 

کراچکی : ابو الفتح محمدبن علی از اعاظم علما و فتهای شیعه است » سال 
مزبور رحلت فرموده (الحاقی) . 

۲۴۵ معری : ابو العلاء محمد تنوخي از نامداران ادباء عر بست » سال 


مزبور از دیده ادت مستور شد . 
۳۵۰ 

۴۶ این‌برهان : ابو القّاسم عبدالواحد از ادباء ودانشمندان «عکبر)»بوده 
سال مزبور در گذشته . 

۷ مس ابن الشجری: هبةاللّه از سادات‌علماو اساتیدشهیر ادب بوده» سال‌مزبور 
وفات نمود . 

۲۸ اومی : ابوطالب احمدبن محمد از پیشوایان‌ادب بوده» سال‌مز بور 
پسرای نشور رفت . 

۲۴۹ _رقی : ابو القاسم‌عبیدالدین علی‌بغدادی از ادبا و نحات عصر خود 
بوده» سال مرقوم‌مقبور شد . 

۲۰ طاهر طبری : ابو الطیب از فقها و دانشمندان عامه بوده» سال فوق 
فوت کرد . 

۱ غزالی : ابوحامدمحمدین محمد» حجةالاسلام از ئامداران‌اعلامست؛ 
سال مزبور متو لد شده . 

۳ فیروانی : ابوالعباس حسن از بلغای عصر خود بوده» سال مزبور از 
این عالم مستور شد. 

۲۵۳ گورکانی : ابوالقاسم علی‌از مشاهیر عرفاست» سال مزبور بوصل بار 
مسرور شد . 

۴ - مالکی : ابوالفضل از فتها و اصولیها بوده » سال مزبور فقوت 
نموده . 

۳۵۵ - ماوردی : ابو الحسن علی‌بن محمد از مدرسین و فقهاء بصره بوده 


سال مزبور مدفون شده . 


۶ - معصومی : ابو عبدالّه از اکابر شاگردان شیخ‌الرئیس‌بوده؛ سال‌مزبور 
تعو بض صورت نموده . 
۷ نجاشی : ابوالعباس احمد از اعساظم‌مشایخ شیعه است» سال مزبور 
رحلت فرموده . 
۳۵۱ ۱ 
۳۵۸ - شریح : ابوالحسن از پیشوایان قراء و اساتید آنان‌بوده» سال مزبور 
بشر ح زند گیش خاتمه داده شد . 
اوز و 
۹ اخفش : ابوالحسن علی‌بن محمد دهمن اخحفش و ازاساتیدعربست. 
سال مزبور در پرونده موتی مسطور شد . 
۲۰ -علاق : ابوبکر محمد یکی از نحات بنام عربست ‏ سال مزبسور 
وفات نموده . 
۱۵۳ 
۱ - خبزرودی : ابو سعد محمدین عبدالرحمن ازادبا ونحات بوده» سال 
مزبور مقبورشده . ۱ 
۲ - ختلی : ابوالفضل محمداز عرفاء معروف بوده» سال مزبور درردبف 
واصلال مسطور شد . 
۳ - دیناری : ابوالفتح محمدین محمد از ادباو قراء بسوده؛ سال فوق 
فوت بموده . 
۴ - کفرطائی : ابو عبدالله محمدبن بوست از ادباء عصرخود بوده» سال 
مزبور مستور گردیده . 
۱۵۴ 
۵ دازی : ابوالفضل عبدالرحمن از فضلا و اساتید قسرائت نیشابسور 
بوده» سال مزبور قرائت پرو نده‌اش باتمام‌رسید . 
۳۶۶ - قاضی قضاعی : ابو عبدالله محمد از قضات بنام‌شافعی بوده» سال‌مزبور 
بقضاء الهي رسید. 


رجالعص شیخ‌طوسی ۱۴۵ 
ددع۴ 
۷ - ابن‌شق‌اللیل : ابو عبدالله محمد از مشاهیر ادبای اندلس‌بوده» سال 
مزبور ازسرای غرور بیرون رفته . 
۲۶۸ - تمیمی : ابوبکر محمدین علی‌از بزرگان ادباست» سال مزبور مدفون 
گردید . 
۲۶۹۵ - حوفی : ابوطاهر اسماعیل از | کابر علم وادب بوده و سال‌مزبور 


وفات بافته . 
۱ 
۱ ۷۰ - ابن‌حزم : ابومحمد » علی از فقهاء وحفاظ عصر خود بوده»سال‌مزبور 
مقبور گردیده . 


۱ - ابن‌حی : ازریاضی‌دانهایمعروف عصر خود بوده» سال‌مزبور بشمار 

اعتیر شن که و اوه شین 
۱5۷ 

۷۲ -: نجانی : شیخ فرخ از عرفای امدار بوده سال مزبور بوصل بار 
رسیده . ۱ 
۱ ۴۵۸ 

۳ ابن‌المبارك : ابوعلی حسن از محدئین عصر بوده» سال‌مزبور حدیث 
خاتمةٌ عمرخوبش نموده 

۷۴ - ابوعاصم : محمدین احمد هروی عبادی از فقهاء نامی شافعی بوده 
سال مزبور مستور شده . 

۷۵ بهمنیار : ابوالحسن از مشاهیر و از مبرزین شاگردان شیخ‌الر یس 
بوده» سال‌مزبور از دید حکمت مستور شد. 

۷۶ - بیهقی نیگن احمدبن حسن از بزرگان شافعیها بوده له 
در ورق ممات مسطرر شد. 

۷ - ضر بر : ابوالحسن علی‌بناحمد از اساتید مسلم ادب‌بوده» سال‌مز بور 


۱۳۶ هزاده شیخ‌طوسی 


۲۷۸- نیشا بوری :علی معروف به‌ابنالطیب ازمقسران بنام بوده» سال مزبور 
وفات بافته . 
۴۵۹ 
۷۹ - چشتی : خواجه ابو بوسف از مشایخ‌بنام چشتبهاست » سال مزبور 
وصل یار چشیده . 
۰-معلم اصفهانی : ابسومسلم محمدبن علی ازمفسران و ادبا بوده» سال 
مزبوروفات نموده . 
یوج 
آخرین سال زندگی شیخالطائفه و آغاز رحلت اوبرای حیات جاویداست 
نورالله ضر یحه . 
۳۱ -ابنافرق ؛ ابو الفضل محمد از اکابر ادباء اتدلش بوده» سال‌سزپرد 
مستور گردیده . 
۲ - ابن‌النجار : ابو الحسین محمدین جعفر از ادبا ومسولفین شیعه بنوده» 
سال مزبور مقبور گردیده . 


۳ - البیری : ابو جعفر احمدین محمد از فتها و ادبا بوده سال فوق فوت 


ی 

۸۴ - حلبی : ابوالحسن‌ابت‌بن اسلم از بزرگان نحویها بسوده» سال مرقوم 
مرحوم شده . 

۲۸۵ -دلفی : ابوالحسن محمدبن عبدالّه ازنحات بوده» سالمذ کورمستور 
گردیده . 


۸۶ - مر پسی ابوالعباس : احمد بن محمد از ادباومو لفان نحو بوده»سال مزبور 
فوت‌نموده َ 
۸۷ - مقدسی : ابوالفتح نصر بن ابر اهیم از فتهاء شام بوده» سال‌مزبور وغات 


یافته . 


رجال عصر شیخ طوسی ۱۴۷ 
پنسا 
برنعی ازبزرگان و ائمةً تفسیر و حفاظ را ذهبی در تذ کرةالحفاظ بادکرده 
که در مواقع خود از قلم افتاده و ذیلا استدرالك می‌شود : 
۳۸۸ 
اسفر اینی * ابونضر شافع‌بن محمد از اعلام بوده» سالمزبور وفات یافته. 
پروجر‌ی : ابوالحسین‌عبیداله محدث معروف بوده » سال‌مزبور وفات 
حدادی : ابوالفضل محمد از قضات و فقهاء مرو بوده » سال مزبنور 
وفات‌بافته . 
حضرمی : ابوحض از مقریان و حفاظ بوده » سال مزبور در گذشته . 


شنسوودی : ابوالفر ح محمدین احمد از حفاظ و قراء بغداد بوده » سال‌مزبور 


وفات نموده . 
فامی : ابوالفضل عبیدالله یشابوری از حفاظ و محدئین بوده» سال مزبور 
وفات يافته . 


۳۸۹ 
ابن‌حبابه : ابوالقاسم عبیدالّه ازعلماء بغداد بوده سال‌مزبور در گذشته . 
حلبی : ابوالطیب عبدالمنعم ازعلماء مصر بوده » سال مز بوردر گذشته . 
قیروانی : ابو محمد عبدالله از علما و حفاظ مغرب بوده » سال مد کور 
وفات بافته . 
کتانی : ابومحمد عبدالعزیز از محدئین بنام بوده» سال مزبور در گذشته . 
مخلدی : ابو محمد حسن نیشاببوری ازمحدئین بسوده» سال مزبور > 
وفات‌بافته . 
۳۹ 
ابن‌حنزابه : ابو الفضل جعفر از دانشمندان بنام و وزیر کافور امیر مصر 
بوده » سال مزبور در گذشته . 
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۳۹ 
ابن جنی : ابوالفتح عثمان ازنحات معروف بوده سال مزبوردر گذشته. 
اصیلی : ابسو محمد عبدالله از حفاظ بنام عرب بوده » سال مزبور وفات 
یافته . ۱ 
انصاری : ابو محمد عبدالرحمن از روات هرات و علماء آن» دلدادة عزی‌و 
لات بوده» سال‌مسز بور در گذشته . 
جرجانی : ابوالحسن علسی از سرایندگان و قضات بوده » سال مسزبور 
فوت کرده . ۱ 
سرقسطی : ابوالعباس ولید از محدئین‌بنام بوده » سال‌مزبور در گذشته . 
ضراب : ابو محمد حسن ازمحدئین مصر بوده» سال مزبور در گذشته . 
۳۹۳ 
ابن الدباغ : ابوالقاسم خاف از حفاظ و اعلام عصر بوده» سال‌مزبور وفات 


ابهری : ابو جعفر احمد از اعلام اصفهان بوده » سال‌مزبور در گذشته . 
۳۹۹ 
ابن‌الباجی : ابو عمرو احمد از اعسلام محدئین بسوده » سال مزب‌وروفات 


نصیر : ابو العباس احمد رازی از علما و حفاظ بوده » سال مزبوردر گذشته. 
وض 
ابن‌فطیس : ابوالمطرف عبدالرحمن بن محمد از اعلام قضات بسوده » سال 
مزبور وفات‌نموده . 
۳۰۳ 
ابن‌الفرضی : ابوالولید عبدالل‌بن محمد از مورخحین عصر بوده » سال مزبور 
وفات‌بافته . 
باجی : ابو الولید سلیمان از حفاظ و مو لفین‌بوده» سال مزبور وفات بافته . 
۳۰۴ 
سلیما نی : ابسوالفضل احمد بخاری از اعلام‌مصنفین بسوده» سال مسز بور 
در گذشته . 


۴8۳۰۵ 
ادریسی : ابوسعد عبدالرحمن بن محمد از اعلام مورخین استر آباد بوده‌سال 
مز بور در گذشته ۰ 
شیرازی : ابوعلی‌حسن از بزرگان پیشوایان شیراز بوده» سال میزبور " 


در گذشته 
بِ.۴ 
این‌فوركه : ابوبکر محمد بن الحسن از اعلام نیشابوربوده» سال مسزبسور 
در گذشته 
اسفر اینضی : ابوبکر محمدبن احمد از اعلام بنام اسفراین بوده» سال مزبور 
در گذشته 


دقاق : ابوعلی حسن از مشایخ بنام تیشابور دوده» سال‌مزبور در گذشته 1 
۳۹ 
ازدی : ابو محمد عبدالغنی مصری از پیشوایان و نسابهای عصربوده » سال 


مز بور در گذشته 
۳۱۰ 


ابن‌مردویه : ابوبکر احمد اصفهانی از مفسران و مورخان عصربوده» سال 
مزبور در گذشته . 


ازدی : ابو متصور محمدین محمد از قضات اعلام هرات بوده؛ سال مزبور 


در گذشته . 
وش 
ابن) بیالفوارس : ابوالفتح محمد بغدادی از مشایخ محدئن‌بوده» سالمزبور 
در گذشته. 


سلمی : ابوعبدا لر حمن محمد از مشایخ‌بنام نیشابور بوده»سال‌مز بوروفات یافته. 

غنجار : ابو عبدالّه محمد بخاری‌از مورخین بنام بخاری بوده؛ سال میزبور 
در گذشته. 

مالینی : ابوسعد احمد ملقب بطاوس‌العرفا از مشایخ‌مو لفین بوده» سال‌مزبور 
در گذشته . 


۱۵۰ 


هزاد؛‌شیخ‌طوسی 
۱۳ ۳ 
جاروه‌ی :ابو ا لفضل محمد از پیشو ایان‌بنام‌عر اسان بوده» سال‌مز بوردر کٌذشته. 
۳ 


تمام : از پیشو ابان و قاربان بنام شا بوده» سال مزبور وفات یافته. 
م ۰ ار پیسواات و سم 


نقاش : ابوسعید محمد اژ علما ومصنفین عصر بوده» سال‌مزبوروفات‌بافته. 


۴۷ 

عبدوی : ابو حازم ازپیشوایان حدیث نیشابور بوده, سال مزبوردر گذشته. 
۳۳ 

این‌ماکولا: ابو نصر علی از کبر اء حفاظ‌بوده» سال مزبور متو لد شده. 
۳۳۳ 

نعیمی : ابوالحسن علی ازاعلام حفاظ بوده» سال مزبور وفات يافته. 
۴۳۵ 

برقانی : ابوبکر احمد از مشایخ فقهاو محدئن بوده؛ سال مزبور در گذشته . 
۳۳۸ 

دهستانی : ابوالفتیان از اعلام‌حفاظ بوده» سال مزبور وفات بافته . 
۴۳۱ 

صوری : ابو عبدالّه محمد از حفاظ و اعلام عصر بوده» سال‌مزبور در گذشته 
۱۴ 


دانی : ابو عمرو ازمژلفین قرطبه بوده» سال مزبور وفات يافته . 
سجزی : ابونصر عبیدالّه بن سعید از پیشوایان بنام عصر بوده» سال‌مزبور 


وفات بافته . 
۳۳۹ 
بجلی : ابو مسعود از حفاظ بنام‌بوده» سال مزبور وفات یافته . 
مت 
خشاب : ابوسعید محمداز محدئین بزر گک نیشابوربوده»سال‌مزبور در گذشته. 
۴۳۵۸ 


اخی‌فرج : ازعرفاء نامدار زنجان بوده» سال مزبور وفات یافته. (قبلابعنوان 


«زنجانی» گذشت) . 


اکبر دانا سرشت . آهر ان 
محفق و متفکر 
تا ثیر زمان و مکان شیخ طوسی 
در توبن شحصیت او 


ارتباط انسان بازمان و کسانی که در آن زیست م یکنند از ارتباط و 
پیوستگی او با پدر و مادر سود بیشتر است » و عادتاً ممکن نیست سقراط از 
قبائل سیاهپوست جنوب افریقا بسر خیزد و پاستور از میان بومیان استرالیا . از 
طلو ع فجر صادق تمدن یونانی که حود آن مدیون به تمدنهای قدیم کرت ومصر 
و بایل است تا زمان سقراط صدها متفکر آمده وهزاران بحث فلسفی شده ومکاتبی 
از انواع فلسفه پدید آمده که از همه مهمترمکتب سوفسطائی است . سقر اطبرای 
فلع و قمع این مکتب قد علم کرد و بنوع بشر نمایاند که تنها حجت‌های‌لفظی 
و قدرت زبان آوری ملاك حقیقت نیست و حقیقت امری ابت و قابل برگرداندن 
و قلب آن واقعیت نیست . 

پاستور هم پس از آنکه در قرن هفدهم فلسفه اسکولاستيك ( که هنوز هم ما 
گرفتار آن‌هستیم ) شکسته شد و در فرون هفده و هیجدهم تا زمان ظهور پاستور 


۱۵۱ 


۱۲ هرا زفهی‌طوسن 


در قرن نوزدهم صدها عالم متفکر که باتجر به سرو کار داشتند آمدند و محیطعلمی 
کاملا مناسب پیدا شد و مثل اين بود که دنیا مردی مانند او را میخواست » این 
بود که اين ثابغه ظهور کرد . 

ظهور شیخ‌طوسی با آن متانت و رزانت فکرنیزمو لود صدفه عمیا نبوده بلکه 
معلول ترقی فکر اسلامی در قسرن چهارم است و این قرن حقاً درالقلاده قرون 
اسلامی و در حکومت آل بویه که يك حکومت شیعی بود برای علما ومتفکران 
مأمنی و ملجای نافت شد . 

آیا افتخاری برای تشیع بالاتر از این میتوان تصور کرد که در عهد آل 
بویه مردانی ریاضی‌دان که دارای افکار خلاق بوده‌اند پیدا شدند . در رصدی که 
‌» بیژن کرهی » پسر «رستم » در عهد شرف الدوله با آلتی که اعتراع کرده بود 
و دخول شمس را در سرطان و دحول شمس را مجدداً در میزان‌ارائه دادوصورت 
مجلسی تنظیم شد که در « تاریخ الحکماء » قفطی موجود است » جز حسود بیژن 
کومی که کارمائی در ریاضیات کرده » دو نفر دیگر هم بچشم میخورند که این 
صورت مجلس را توقیع کرده‌اند که یکی « ابوالوفای بوزجانی » ودیگری «احمد 
ابن‌محمد صاغانی » است که معروف به ابوحامد می‌باشد . 

این ابوالوفا کیست که چندسال پیش دولت اتحاد جماهیرشوروی نام او و 
نام خیام را ( بسرحسب مندرجات روزنامه اطلاعات ) به کره ماه انگک کرد . 

این«ابوالوفا»در ارو پاعوب‌شنناعده شد وحقیر می‌تواند ( بجز آنچه تا کنون 
«کارادوو» ازاو گفته که آوردن ظل و قطر ظل وظل تمام‌وقطرظل تمام از اوست و ازاینرو 
علم‌مثلثات را بال و پری داد و بغیر از آنچه‌عو اجه نصیر الدین‌دررساله مثلثات کروی 
گفته که مخترع شکل ظلی اوست و در شکل مغنی که مختر ع آن یا ابوالوفا ویا 
خجندی وبا نصربن عراق است او یکی از سه تن ریاضی دان است که این‌اختراع 


تا ثیر زمان‌ومکان‌شیخ‌طوسی _... ۱۵۳ 

باو نسبت داده شده ) مسائلی دیگر که شخصاً از کتب او امتخراج کرده بیان کند 
و از حداوند متعال توفیق‌می‌طلبد که مقاله‌ای را که دو مرتبه در باره ابوالوفا چاب 
شده تکمیل کند و باطلاع مردم خر اسان برساند . 

یکی دیگر از چهره‌مای تابنالث ریاضی که تا کنون با اطلاع نسبی که از 
تاریخ ریاضیات اسلامی دارم و از امل فن هم استعلام کرده‌ام سطری راجع بکار 
های او نوشته نشده و امید است از عهده اين کار بر آیم احمدبن حسین صاغانی 
است . آشنائی من با اين نام بزرگک از سی سال پیش که به ترجمه « آثارالباقیه » 
مشغول بودم شرو ع شد وهنکامی که دیدم در مبحث تسطیح طمز ۱ ۲۱6۵ ۱و۱ 
بیرونی که خود را مختر ع تسطیح استوانی می‌داند از او نام آورده و گفته است 
کسی تاکنون بر اودر اين نوع تسطیح‌ها پیشی نگرفته من بدنبال فهم اینمقصود 
رفتم و خحوشبختانه این رساله که باهزارهاعروار کتاب معادل‌است بهمت مغفور 
مبرور نظام حیدر آباد چاپ شد و از محضر حضرت استاد علامه ابوالحسن 
شعرانی که‌تنها یادگارعلوم ریاضی اسلامی در این عصر است مستفید شدم وقسمتی 
از کتاب را فهمیدم البته‌پس از سی چند سال طلب « والذین جاهدوا فینا 
لنهدينهم سبلنا» . 
آن فکر عجیب این است که پیش ازصاغانی‌هنگامی که کره ت-طیح می‌شد 

خطوط مستفیم و دواثر و نقطه می‌گردید او میگوید من کرات را عسلاوه براین 
می‌توانم‌بیضی وقطعمکافی و فطع‌ناقص(۱) تصویر کنم وهوشی که دراین‌عمل بکار 
برده و آن بازی که با علم مخروطات کر.ه اگر در دانشگاه مشهد مقاصد او را . 
بگویم معلوم خواهدشد که احدی قرین وهمکار نداشته ولی اينها همه با اگر بود: 
چنین گفت رستم خداوند رحش بدشت آهوی ناگرفته ببخش 

اما آن مکان که شیخ طوسی در آن تربیت علمی یافت شهر بزرگک بغداد بوده که 
۱ معط موب ,۳۰۱110 


3۳ هزاد؛ شیخ‌طوسی 
در جهان آن روز بزرگترین شهر علمی عالم‌بود و سلاطین بویهی که افتخار 
شیعه هستنل یلک‌رونق علمی‌خحاصی به آن داده بو دند. دراهمیت پادشاهان شیعه این 
جمله کوتاه را از دانشمند مصری معاصر استاد احمد سعید دمر تاش در شرحی 
و تصحیحی که بر کتاب « استخراجالا وتار» بیرونی نوشته نقل میکنم یکی از 
سببهای ازرهار علوم ریاضی » انتشار شیعه است . 

بنابراین این‌زمان واین‌مکان‌عاص در تکو ین شخصیت‌شیخ‌طوسی دخحالت‌داشته 
و رزانت و متانت فکر شیخ» زادةٌ این شر ابط است و چنانکه می‌بینید اینها که نام 


آوردیم همه ایرانی بودند . 


غلامرضا قدسی - مشهد 


خراسان سرژمینی که شیخ طوسی 
برورانید 


از حراسان کاخ فرهنگ و ادب شد استوار 

سرزمین مسهر باشد چرخ دانش را مسدار 
بس هنرها کاندرین سامان سر و سامان گرفت 

بس فضیلت ها کزینجا شد بگیتی رهسپار 
کرده نام نامیش را نقش از روز نخست 

بر فراز قلهً تاریخ دست روزگار 
سرزمین پرشکوه مهر را نازم که درطول زمان 

کرده روشن عالمی را از شعاع افتخار 
روزگاری تاج عسزت بود بر فرق جهان 

از بزرگی تکیه می‌زد بر سریبر اعتبار 
گرچه میگیرد ز خاور باعتر دائم فروغ 

از چه روشد شرق اکنون غرب را فرمانگذار 

۱۵۵ 


نام ایسران شد بلند آوازه از این مرز و بوم 

این حقیقت را کند تاریخ گیتی آشکار 
تا بود در رفت و آمد روزوشب؛ دانای طوس 

می‌درخشد نام او در دفستر لیل و نهار 
دانشی مرد جهان شرق شیخ‌الطائفه 

آنکه آارش بسود بر زر داناشی عیار 
داشت از شوق فضیلت تند پوثی همچو برق 

داشت در وصل حقیقت گرم تازی چون شرار 
آن مهین استاد اسنادان ابو جعفر که شد 

مذهب جعفر ز سعی و کوشش او پابسدار 
ال بینش راز استبصار بیناشی فزود 

شال. از کهذایت او .ز آلسینه ول.شند. غساز 
قرنها بگذشته و ارزنسده تبیانش کنسد 

جلوه در پیشانی پاك زمان خورشید وار 
می‌شود روشن ز مصباحش دل اهل نیاز 

آکهی بخشد رجالش بسر رجال نامدار 
از خلافنش ره توان بردن به تطبیق حقوق 

انجم دانش به فهرستش فروزان بی شمار 
عده‌اش دارد بسی گوهر ز دریسای اصول 

هست مبسوطش ز فقه شیعه بحری بت فان 
شرح حال او بپرس از طوس و بغداد و نجف 

جلوه گر در این صدفها بوده در شاهسوار 


که ۱5۷ 
در مقام عامیش این بس که چون بغداد رفت 

کرسی تدریس را شد بهتریسن آموزگار 
پاسدار دین و دانش تا شود « وادی‌الغری» 

حوزهٌ تدریس را شد در نجف بنیان گذار 
گر نماند او را بجای از آتش دشمن کتاب 

باز آثارش بدانش داد فسر و اعتبار 
شاد زی ای سرزمین مهر داشم شاد زی 

کز تو شد فرهنگ والا قدر ایران کامکار 
طوس را شاید بخود بالد ز فرزندی چنین 

دهر را شابد بخود نازد ازین دانش شعار 
پاس دانش را سزد گر دانش مردان طوس 

بزمی آرایبند شایان از اساتید کبار 
زادگاه عالسم وارسته شیخ الطاشفه 

ناظر تجلیل او شد عاقبت بعد از هسزار 
تا بود اندیشه را بر مسند عزت مقام 

شا که مامت دانش. بر شزیی افتدان 
تا بود جای سخن شایستهةً تخت شرف 

تا بود فرق ادب زیبند؟ تاج وفار 
بساد نام شیخ طوسی زیب تاریخ علوم 

باد لطف و رحمت حق روح پاکش را نثار 


پروفسور اسماعیل یعقوب تر جمه علی دوانی 
دئیس دانشگاه اسلامی سورابایا اندو نزی 


نقش دانشمندان ابر انی 
درفر هنک و معارف اسلامی ومیراث علمیی جهان 


ستایش شایسته » ویژه خداوند یکتاست و درود نا محدود بر پیغمبری که 
بعد از وی پیامبری نیست و بر حاندان ویاران او و کسانی که او را دوست دارند. 
قال‌الّه تعالی : انما یخشی‌الله من عباده العلماء : تنهادانشمندان درپیشگاه خدای بگانه 
فروتنی می‌کنند. قال رسول‌اله : علماء امتی کانبیاء بنی‌اسرائیل پیغمی را کرم فرمود: 
علمای امت مسن مانند پیغمبران بنی اسرائبل هستند . و هم آنحضرت فرمسود : 
لوکان‌العلم بالثریا لتناوله رجال من فارس یعتی : اگر دانش در ستاره پروین بساشد 
مردانی از ایران به آن دست خواهند یافت . 

درود برشنو ندتان گر امی! 

باعث سرور و شادمانی است که بنده در این محفل که بمناسبت گذشت 
مزارسال از ولادت دانشمند بزرگ ابو جعفر طوسی این خطابه تاریخی نود را 
الما می‌نمایم ۰ 


۱۵۸ 


نقش دا نشمندان ایرآنی... ِ ۱۵۹ 


نقش دا نشمند ابران در بسط فرهنگک و معارف و میراث اسلامی 

نام «فارس» که در حدیث شریف نبوی آمده و امروز «ایران » سوانده 
می‌شود در میان ما مسلمانان اندونزی کاملا مشهور است . زیرا ما بخوبی میدانیم 
که دین اسلام بوسیله مبلغانی که از حارج و ازجمله ایران آمدند » وارد جزائشر 
اندونزی شد. مبلغین ایرانی به اندونزی آمسدند و آئن اسلام را در سراسر ایسن 
کشور نشر دادند تاجائیکه امروز کشور اندونزی که دارای ۱۱۰ میلیون نفوس 
است ۰٩درصد‏ آن مسلمان هستند ! 

ما در مرا کزعلمی و مدارس اسلامی بسیاری از کتبی که دانشمندان ایرانی 
در انواع علوم و معارف اسلامی نوشته‌اند » خوانده‌ايم . و ازاین جهت اندونزی 
نیزمانندسایر مما لك اسلامی‌است که‌از لحاظ علمی بیشتر مدیون علمای بزر گابرانی 
می‌باشند . 

امروز ما مسلمانان در شرق و غرب میدانیم که دانشمندان ایرانی از همان 
قرون نخستین اسلامی سهم بزرگی در بسط معارفوعلوماسلامی داشته‌اند.چنانکه 
هم اکنون ما کنگره هزارمن‌سال ولادت یکی ازبزرگان آنها را بررگزار می‌نمائیم 
تا بدینوسیله از آن بزرگ مردان نامی یادی کسرده باشیم از اینرو ما بسهم عود 
علمای ایرانی را به سه نو ع تقسیم می کنیم : 

۱- نقش دانشمندان ایران در فرهنگ اسلام ۲- نقش آنها درمعارف‌اسلامی 
۳ نش ایشان درمیراث علمی جهان . 
نقش دا نشمندان در بیداری و جهش علمی مسلما نان 

جهش علمی مسلمانان از آغاز ظهور اسلام در مکه مکرمه سپس درمدینة 


مشرفه پدید آمد . آنگاه قزر کت اسلام بهدمشق و از آن پس به عراق و از بنی امیه به 


۱۶۰ هزاد؛ شیخ‌طوسی 
بنی‌عباس انتقال یافت . عراق نزديك ایران‌بود. بعلاوه مر کز انقلاب ومحل‌دعوت 
بنی‌عباس بود. ۱ 

خراسان نیزچنانکه می‌دانیم مانند امروز یکی از اقالیم مشهور ايران بود . 
هنگامیکه «بغداد» اند کی بعدازروی‌کار آمدن خلفای عباسی مر کز تمدن و فرهنگك 
اسلامی بلکه نقطه مر کزی تمدن جهان‌گردید » دانشمندان نامی اسلام در هرعلم و 
فنی ایرانی بودند ! 

در عراق ملت‌های مختلفی می‌زیستند . پیش‌از آن نیزدولت‌های گوناگونی 
در آنجا حکومت کرده بودند و فرهنگ و تمدن از آنها باقی مانده بود . مانند 
کلدانی‌ها و سریانی‌ها همان‌ها که به «آرامی‌ها» معروف هستند . ولی آنچه مسلم 
است هنگام فتح عراق بدست مسلمانان تمدن ایرانی برسایرین غلبه داشت . زیرا 
پیش از آن‌مدت‌های طولانی دولت‌های ساسانی در آنجا حکم میر اندند و «مدائن» 
پایتخت آنها بود . 

اینها همه موجب گردی که عراق بیشتررنگث ایرانی و تقافت و تمدن‌ایرانی 
بخود بگیرد . هنگامیکه عباسی‌ها روی‌کار آمدند » ایرانیان بیش ازهمه در دستگاه 
آنها راه بافتند. زیرا آنها بودند که عباسی‌ها را روی‌کار آوردند و درشئون دولت 
و ملت اسلام دخحالت داشتند . 

از اینجا لغت فارسی در زبان عربی تأثیر بخشید . زیرا عرب بعد از آنکه 
درسایه اسلام از بادیه نشینی به تمدن رسیدند و به فتوحاتی نائلآمدند خود را در 
برابر چیزهائی دیدند که در زبان آنها الفاظی نبود که معانی آنها را برساند . این 
موضو ع شامل کلیه مظاهر زندگی‌می‌شد . مانند ادوات‌زینت ‏ انواع حوردنی‌ها 
و نوشیدنی‌ها و پوشیدنی‌ها و آلات طرب ‏ سازمانها و تشکیلاث اداری وغیره . 


لغت فارسی ماده سرشاری و سر چشمه و کم بود که میتوانست رفم احتیاجات 


علال| لفاسی دا نشمند مراکشی (مغرب) ورئیس حزب استقلال آن کشور از انتصاب 
خون بر یاست کنگره تشکر می‌کند 


نقش دانهمندان ایر انی... ۱۶۱ 
عرب را بکند و بهمین جهت بزودی مورد بهره برداری آنها قرارگرفت . 

از زمان‌ها پیش واژه‌های ایرانی از راه تجارت و آمیزش وارد زبان 
عربی شده بود . ولی نسبت بآنچه در زمان بنی عباس وارد این زبان گردید » 
ی 

دولت ساسانی در مدت چهار قرن دوام یافت ۰ در اين مدت علوم و ادبیات 
بسیاری را بیاد گار گذارد ۰ بسیاری از آثار ادبی و داستانها و تواریخی که درعصر 
عباسی به عربی بر گر دانده شد بادگار حاندان ساسانی بود. 

در آن زمان عباسیان‌گروهی از نویسندگان که در دو زبان عربی و فادسی 
توانا بودند » شرو ع کردند به تسرجمه کتب ایرانی به عربی که از جمله باید 
عبدائه‌بن مقفع ایرانی رانام برد که کتاب (خداینامه) را به عربی بر گرداند و (تاریخ 
ملوك فرس) نامید. 

و از جمله خاندان نوبخت » موسی وبوسف پسران‌عالد برمکی ؛ ابوالحسن 
بلاذری ۰ زادویه پسر بسابویه اصفهانی » محمدین بهرام اصفهانی و غیراینان 
می‌باشند . . . 

این همان معنائی‌است که ابن‌خلدون بدان‌تنبیه نموده‌است. آنجا که‌میگوید: 
« مشعلداران علم و فرهنکث در امت اسلام اکثرا ایرانی بودند حواه علوم عقلیو 
خواه علوم‌نقلی . اگرهم‌نسب بعضی ازحاملان‌دانش عربی‌بود؛ زبان ومحل‌پرورش 
و استادان آ نهاعجم بوده است. زير اعلوم‌ازجمله صناعات است. وصناعات از ممیزات 
تمدن میباشد . چون عرب بادیه نشین بود » پس باید گفت علومی که عرب داشت 
از آنار تمدن بوده و تمدن هم در آن زمان‌ها از آن عجم‌ها بود.» 
نقش دا نشمندان اير ان در معارف اسلامی 


اپن خلدون می‌تویسد : حاملان دانش درمیان امت اضلام اکثر اً ایر انی‌بودند» 


۱۶۲ هزاد؛ٌ‌شیخ‌طوسی 
سپس میگوید : در علم نحو (دستور زبان عربی) سیبویه و بعد از او ابوعلی فادسی 
و پس از آنها زجاج استاد و مبتکر بودند و همگی نیز نسب ایرانی داشتند که بر 
اثر آموختن زبان عربی و آمیزش با عرب » این زبان‌را بصورت قوانینی‌در آوردند 
وبرای آیندگان به بادگار گذاردند. 

و نیز حاملان حدیث که احادیث پیامبر را حفظ کردند اکثراً ابرانی زبان و 
پرورش بافتةٌ محیط ايران‌بودند. علمای اصول همکی ایرانی هستند. و نیزدانشمند 
عقّاید و مذاهب و بیشتر مفسران ایرانی بوده‌اند . تنها ایرانیان بودند که همت بسه 
نگاهداری علوم و تدوین آن نمودند » و بدینگونه مصداق‌گفتار پیامبر آشکارشد 
که فرمود : اگر علم به ستارةٌ پروین بالا رودگرومی از اهل فارس بسدان دست 
خواهندیافت! . 

گرچه‌ابن حلدون دراین‌عصوص که گفته علمای اصول همگی ایرانی‌بودند» 
راه غلو پیموده » زیرا مثلاشافعی یکی از علمای پیشیناصول است و عرب‌میباشد 
ولی تردید نیس ت که عجم بعنی ایسرانیان در میان دانشمندان اسلامی بیش از همه 
بکار تدوین وتألیف علوم اهتمام ورزیدند . 

ابوحنیفه پیشوای مذهب حنفی » بشارین برد ازمحدئن و شعرای نامی » 
سیبویه سر آمد نحویان » کسائی از پیشوابان علوم نحو و لغت و قرائت که از 
قاریان‌هفتگانه قر آن‌است » ابوالعتاهية شاعر زاهد وابن قتیبه مورخ ادیب‌صاحب 
تألیفات, فراوان مانند «المعارف» و «عیون الاخبار» همگی‌ایرانی بودند. در ورای 
این فرهنگگ ایرانی و این دانشمندان ایرانی نیروئی بودکه آنها را باری می کردو 
آن نیت خیر و حدمت خالص به علم و عمل بود که آنرا نشر می‌دادند وجز رضای 


حداو ند منظوری ند‌اشتند . 


۴۸۷ مقدمةهٌ این خلدون ص‎  ( 


نقش دانشمندان ایرانی... ۱۶۳ 


علم فقه که از افتخارات علوم عصر اول عباسی است و در آن عصر بود که 
فقهای بزرگ می‌زیستند در نزدما اهالی اندونزی بیش ازسایرعلوم اسلامی رواج 
دارد تا جائیکه هر دانشمند دینی باید فقیه هم باشد ! 

بهمین جهت فقهای بزر ی بیش ازتمام ممالك اسلامی دراندو نزیمشهورند 
فقهای ايران نیز بهمین علت درمیان مردم اندو نزی معروف میباشند . نام آنها را 
می‌دانند و کتب آنها را میخوانند و برایآنان طلب آمرزش می کنند . 

گفتیم که سر آمد نحویان سیبویه و کسائی می‌باشند که ایرانسی بوده‌اند و 
مسلم است که نخستین کسی که درعلم نحو کتاب نوشت ابوالاسوددئلی بود که بسه 
فرمان امام علی(ع) و راهنمائی آن‌حضرت به تألیف آنها پرداخت » و تردیدنیست 
که «ابوالاسود» نیز در ايران پرورش يافته بود ! . 

در عصر سلاطین ایرانی آل بویه نیز موّلفان بزرگ ایرانی کتابها درادبیات 
عرب نوشتند . مانند ابوالفرج اصفهانی ملف کتاب اغانی » سیرافی ؛ ابن‌العمید 
وصاحب‌بن عباد . 

از جمله ابوبشر محمدین احمدبسن حماد دولابی رازی متوفی بسال ۳۲۰ 
هجری از محدئان و فقها و ابومحمد عبدالل‌بن حیان اصفهانی (۳۶۷) نیز ازمحدثئان 
و ابوعبدالّه محمدین اسحاق بن‌منده اصفهانی (۳۹۰) ملقّب به «محدث شرق» وابسو 
محمد عبدالرحمن بن حاتم حنظلی حافظری (۳۲۷) و قاضی یوسف بن احمدین 
کج دینوری که همکی ایرانی و ازعلما و فقهای عصر دیلمی می‌باشند در میان ما 
اهالی اندونزی مشهور هستند . 

بطور خلاصه شهرهای جنوب و غرب ايران مانند سیراف » فیروز آباد » 
ارجان » اصطخر » شیر از » اصفهان » نهاوند » همدان » دینور و در مشرق ری » 
بلاد قومس » بسطام اما کنی هستند که محدثان » فقها ؛ نحویان » فلاسفه » عرفا 


۱۶۴ هزادهءٌ شیخ طوسی 
و ادبای بیشماری از آنجا برحاستند حتی در جزیره سوماترای اندونزی دانشمندی 
حعطیب داریم که به نام يك‌شهر ابر ان رمحمد بسطامی ابر اهیم» نجو انده‌میشود . با 
اینکه يك فرد اندونزی است ! . 

همچنین پزشك مشهور ایوبکرمحمد ز کریای رازی که در ری متولد شده 
وهمانجا می‌زیسته وبه‌سایرشهرها هم زفته است نيزيك‌دانشمند بزرگک‌اسلام وایرانی 
نژاداست . رازی در اروپا بنام‌رازس11]1۸715 معروف‌است.د کترمارس مایرهوف 
۳ ۱/۸۱ . 107 میگوید : «تردید نیست که رازی بزرگترین طبیب 
جهان‌اسلام بلکه بزرگترین پزشك‌قرون گذشته می‌باشد ». اودرفلسفه وطب نظری 
و عملی و الهیات و شیمی و احلاق سر آمد همه دانشمندان اسلامی است » ودر 
این‌رشته‌ها کتابهای زیادنوشته‌است. برخحی آنرا تا دودست‌جلد شمرده‌اند . کتابهای 
«الحاوی» و «طب منصوری» از آثار وی در پزشکی‌است . 

هم| کنون بکصدجلداز تا لیفاتر ازی در کتابخانه‌های‌ارو باپر | کنده است و پیوسته 

هم جستجو میکنند که آثار بیشتری‌ازرازی بدست آورند ۰ قصرهای سلطنتی‌اروپا 
علاقه زبادی داشت که کتب طبی رازی مورد استفاده پزشکان آنها قرار گیرد. 

شارل اول از انجو(۸([0 0۲ 1 1۳5 11۸1)دستورداد که «الحاوی» رازی 
به زبان لاتینی‌ترجمه شود . دکترفر ح بن سالم و « جر جنتی 0۳11015۳11 »درسال 
8۵۳۷۹ آنرا ترجمه کردند . پس از ترجمه به نامهای مناسب با عظمت کتاب 
)موسوم گردید . 

دراروپا ترجمه «الحاوی» بذام 00۱۲101۲05 11868 معروف است. ازاین 
ترجمه بود که پزشکان‌اروپا پی به‌عظمت ومقام‌علمی پزشکان‌مسلمان‌ایرانی بردند! 
الحاوی بعدها نیزطی چندین قرن تاسال۱۳۸۶بارها ترجمه شد. بدینگو نه دانشمندان 


جهان متوجه شدند که ا کر در میان ابرانیان دانشمندی جز محمد زکریای رازی نبود 


لقش دانشمندان ايراني... ۰ ۱۶۵ 
بر ای‌نشان‌دادن‌قدرت علمی و نقش‌دانشمندان ایرانی‌درفرهنگت و علوم انسانی کافی بودا 
و دیگر از مشاهیر آن سامانابوالخیر حسن‌بن‌سوار معروف به «ابن‌عمار»است 

که‌مردی‌فیلسوف بوده. وی بسیاری‌از کتب سریانی را به‌عربی‌ترجمه کرد ودر علم 
پزشکی شهرت‌یافت. در منطق وپزشکی والهیات نیزتاًلیفاتی دارد . ودیگرفیلسوف 
ادیب ابو الفر ج علی‌بن‌حسن‌بن هندو است که شاگردابن خمار بوده و کتابهائی در 
طب و فلسفه نوشته » از جمله «المدخل فی‌عام الفلسفه » و «الکلم الروحانیق» است 
که کتاباخیر را از اطائف حکم یو نانی نقل کرده است. او بعلاوه دانشمندی‌شاعرواهل 
بلاغت هم بوده‌است . 

ودیگر ازدانشمندان آن دیار ابو الحسن احمدبن‌فادسی است که از پیشوایان لغت‌و 
نحو عربی است. کتابهای الجمیل ۰ حلية الفقعهاء؛از اوست . وی‌استاد بدیعالزمان 
همدانی است و در سال۳۹۰ هجری در «ری» در گذشت. و دیگٌر ابوالحن علی بن 
عبدالعز یز جرجانی است که ثمعالبی‌میگوید :راز خوبان‌گرگان ویگانه روز گار بود . 
حط ابن‌مقله ونثر جاحظ ونظم بحتری را با هم جمعکرده بود». 

ودیگر شاگٌرد وی عبدالقاهر جرجانی صاحب کتاب «دلائل‌الاعجاز» و«اسرار 

البلاغه» و دیگر !بوهلالعسکری مولف کتاب «صناعتین»و «دیو ان‌المعانی» و«جمهرة 
الانساب»و«الاو ائل» ورالتفصیل بین بلاغة العرب و العجم» متوفی بسال ۳۹۰هجری 
اننت ». سک به ضم عین از نقاط حوزستان و نزديك اهواز بوده‌است . 

از جنوب و قلب‌ایران که‌بگذریم»شهرهای‌حر اسانوماوراءالنهر اصولامر کزپرورش 
نوابغ وبزرگان اسلام بوده است. شهرهای مشهورخر اسان مانند: نیشابور»بوشنج؛ 
بست »سیستان؛ هرات؛ مرو» سرخس» نساء» طوس» ابیورد؛ و نیز سمرقند »ترمذ 
زمخشر» بخاراو بلخ اما کنی است که بسیاری ازمردان‌نامی اسلام از آنجا برنحاستند. 


۱۶۶ هزادء شیخ طوسی 

اسامی دانشمندان مشرق ایران که بیشتر فقها ومحدئین بوده‌اند » درسراسر 
دنیای اسلام و ازجمله میان ما اندونزی‌ها مشهوراست . مانند بخاری ‏ سمرقندی» 
ترمذی » زمخشری و غیرهم .۰۰ . و ازجمله ابوبکر احمدین حسن بیهقی که 
میگویند نخستین کسی است که نصوص شافعی را در ده جلد گرد آورد » نزد ما 
مردم انرو نز ی که شافعی مذهب هستیم ۱ درصت اول فتهای اسلام قرار دارد. وی 
صاحب سنن کبیر و سنن صغیر ودلایل النبوه است و در سال ۴۵۸ هجری در 
تیشابوز در گذشت. 

و نیز ابو منصور ماتریی (مائرید محله‌ای در س«رقند بوده) »وف کتاب 
" (التوحید) که از اعاظم متکلمین (علمای عقاید و مذاهب) است نزد محصلین علوم 
دینی اندونزی مشهور است و ازهمان روز که شرو ع به‌تحصیل معقول میکنندباوی 
آشنا می گردند . 

و نیز ابواللیث سمرقندی (۳۷۳) و داودظاهری اصفهانی الاصل و بغدادی 
مسکن (۲۷۰) که پیروانش تا قرن پنجم هجری عراق و ابران و اسپانیا را فرا 
گرفته بودند ومکذادانشمندان بزرگی بنامبلخی» سرحسی» خوارزمی » سمرقندی» 
فارابی » بخاری » ترمذی » صاغانی » ابیوردی » کاشانی » شاشی » نیشابوری » 
مروزی » هروی » فرغانی » زمخشری » سغدی » بیهقی » بستی و طوسی » فتها و 
محدئینی بودند کسه در اسلام پدید آمدند و مشعل داران علوم و فنون گوناگون 
بودند که همگی نیزایرانی هستند . 

و نیز ابوزید بلخی و ابوالقاسم کعبی دو تن از بزر گان فلاسفه هستند که‌باید 

1 - در ائدونزی پخصوص در جاوه وجا کارتا تعداد شیمه اثبا عشری هم قابل ملاحظه 


هیباشند. شیعه در اندونزی دارای سابقه ممعدی است. تگاه کنید به دومتاله مادر محله مکتب 


أسلام تحت عنوان «شیعه» در اندونزی (د) 


نقش دا نشندان ایرانی۰.. ۱۶۷ 
آنها را پیشتراول فلاسفه دانست . ابوزید میان فلسفه و علوم شرعی جمع کسرده 
بود . بوی (حافظ خراسان) می‌گفتند . شصت کتاب در علوم مختلفه تألیف کرد . 
کتاب‌های نظم‌القر آن » اقسام‌العلوم » شرایح‌الادیان » سیاسةالکبیر » حدودالفلسفه 
و مایصح من احکام‌النجوم از آثار اوست . او بعلاوه بسزر گترین جغرافی دان 
مسلمان‌نیز بشمار می‌رود ۰ کتاب «صورالاقا لیم» با نقشه‌های‌رنگین ازاوست. بسال 
۲ در گذشت . 

ابوالقاسم کعبی (۳۱۷) نیز معاصر ودوست بلخی بود واو نیز ازمردم بلخ 
بوده‌است. 

پس از اینان نوبت به شیخ‌الرئیس ابوعلی حسین‌بن عبدالّه سینا میرسد که‌از 
امل بلخ بوده وبعد به بخارا آمده وسر آمد فلاسفه مشرق زمین بشماررفته‌است . 

کتاب «قانون» او درپزشکی تاچندی پیش در شرق وغرب تدریس می‌شد. 
کتابهای شفا » اشارات » نجات وی نیز مدارك کلیه استادان فلسفه است. ابن‌سینا 
در سال ۴۲۸ در همدان در گذشت و همانجا نیزمدفون‌گردید. 
این کتاب درقرن۱۲میلادی نخستین‌باربوسیله گرارد سرمو ا محمصون م6 
به‌اتین ترجمه‌گردید . آنگاه در اواخر قرن ۱۵ بواسطه نیاز مبرمی که اروپائیان 
به آن داشتند شانزده بار دیگر ترجمه‌شد ۰ ۱۵ مرتبه به زبان لاتینی ويك‌بار بسه 
زبان بهودی (عبری). در قرن شانزدهم نیز بیش از بیست ويك‌بار بطبع رسید ! 
و از طرف دانشمندان غربی پیوسته با شرح و تعلیقات منتشر می‌گردید. 

آری کتاب ابن‌سینا چنین بود . می‌خواندند » :.رجمه مسی کردند ؛ منتشر 
می‌نمودند» شرح می کردند و تا قرن۱۸ میلادی همچنان در اروپا تدریس می‌شد. 
هیچ کتابی در روی کره زمین به‌اندازه کتاب قانون ابن‌سینا تدریس نشده و مورد 
بحث و بررسی علمی قرارنگرفته است ! ! 


۱۶۸ هزاد؛ شیخ طوسی 

از اینجا میدانیم که «ابن سینا» نه تنها برای عالم اسلام و مسلمانان پدید 
آمده» پلکه تعلق به کلیه بشر و پیروان ادیان دارد | 

در سال ۱۹۵۵ میلادی که هزاره ابن‌سینا در تهران برگزار شد » کنگره 
هزاره او اعلان کرد که شیخالرئیس ابن سینا پدر کلیه پزشکان عالم در همه‌ادوار 
کوج بوده است . 

همین معنی برای ما کافی است که بکوئیم آثار ععلمی بسیاری در انواع 
دانش‌ها از محیط ایران برای جهانیان باقی ماند. اعم از علوم اسلامی و فلسفی و 
طبیعی و غیره . وجود ابن‌سینا و محمد زکریای رازی نیز روشن‌ترین دلیل ایسن 
مطلب است . 

بدیعلزمان‌همدانی(۳۹۸) و ابوبکر خوارزمی نیز دو تن از نسویسندگان و 
دانشمندان نامی ايران زمین هستند ۰ همچنین ادیب بزرگک ابو منصور عبدالملك 
تعالبی نیشابوری (۴۲۹) مژلف کتابهای (فقه‌اللغه) و (یتیمة‌الدهر) و ابسومتصور 
محمدبن احمدین الازهر معروف به «ازهری» (۳۷۰) از پیشوایان علم لغت و زبان 
شناسی عرب مو ل فکتاب «التهذیب» که از مردم هرات بوده و جوهری صاحب 
(صحاح اللغة) از اهل «فاراب» و مقیم نیشابور (۳۹۸) همکی از دانشمندان بنام 
اسلام میباشند . 

بطور حلاصه اقلیمهای ایران در آن زمان‌های فروزان از جنوب تا شمال 

از شیراز و اصفهان و تسا ری و خراسان و نیشابسور و طوس و غیره مملو از 
دانشمندان بزرکک و فلاسفه عالیقدر و ادیبان و نویسندگان و مولفان و مترجمان 
بوده است . منظور ما فرن‌های دوم و سوم و چهارم و پنجم هسجری و بعد از آن 


اشتت من ان ایام که فرهنگ و تمدن اسلامی درعشیدن گرفت و شرق و غرب 


نقش دانشمندان ایرانی... ۱۶۵۹ 

عالم اسلامی و سایرنقاط را روشن ساخت . 
نقش دا نشمندان ايرآن در میراث علمی جهان 

در گذشته دانستیم که چگونه دانشی که جامعه انسانی‌بطور عام و عالماسلام 
به نحوحاصی آنرا به‌ارث بردند » میراث دانشمندان ابرانی بود که رنجها کشیدند 
و عمرگرانبها و افکار و اندیشه‌های حود را در راه علم و فرهنگك صرف کردند . 
این میراث علمی چنانکه گفتیم در قرن اول هجری پدید آمد و سپس در فرون 
بعدی نمو کرد . 

میدانیم که در حدود قرن چهارم هجری عالم اسلام تجزیه شد » بطرری که 
گوئی گردن بندی بود که از هم گسیخت با صخره‌ای بود که متلاشی گشت ! فارس 
و ری و اصفهان و بلاد جبل (غرب ابران) در دست آل بویه بود » کرمان دردست 
محمدین الیاس » موصل و سرزمین بنی ربیعه و دیار بکر و دیار مضر در تصرف 
حمدانی‌ها بود » مصر و شام زیر فرمان محمدین طغج احشیدی بسرمیبرد مفرب و 
افر یا تعلق به سلاطین فاطمی داشت . اندلس (اسپانیا) در دست عبدالرحمن‌ناصر " 
بود ۰ حراسان در دست سامانیان » اهواز و واسط و بصره در دست بریدی‌ها » 
یمامه و بحرین در دست قرامطه » و طبرستان و گرگان در دست دیلمه‌سا بود » 
و برای حلیفه عباسی فقط «بغداد» مانده بو ! 

ولی حقیقت اینس تکه جهان اسلام با اين همه تشتت و پراکندگی بازوطن 
همه مسلمانان بود . هرجاکه می‌رفتند مورد احترام بودند. 

علما و محدئان به آسانی به هر نقطه عالم اسلام که می‌خو استند می‌رفتند » 
چنانکه در سفر نامه ابن‌بطوطه می‌بینیم. 

اگر چه این تفرقه وجدائی از نظر سیاسی نقطه ضعفی بود » ولی از لحاظ 
علمی باعث ناراحتی نبود . قرن چهارم از نظرعلم و فرهنگ بالاترین‌مقام راداشت 


۱۷۰ هزادٌ شیخ طوسی 
و از فرون پیشین پیش‌تر بود . ار میوه‌های سیاسی آن فرو ریخت ولی نتایج 
علمی آن نضح گرفت . . 

این بود دورنمائی از اوضاع دانشمندان ایرانی تا قبل از قرن پنجم هجری 
دراین قرن نیزشخصیت‌های بزر گی را در ايران می‌بينيم که بصورت دبگری‌جلوه 
کردند . از جمله ابوحامد غزالی ( ۵۰۵ ) را باید نام برد که « احیاءالعلوم » او 
بهترین گواه قدرت فکری و علمی اوست . 

بنظر من در قرون آخیر اندونزی در فقه و تصوف و بخصوص در احلاق 
مرهون تعالیم غزالی بوده است . ودیگر از دانشمندان نامی ایران ابوالفتح‌محمد 
"ابن عبدالکریم شهرستانی ملف کتاب ( الملل و النحل ) است...۱ 

حضار محترم ! من ازشما معذرت‌میخواهم اگرباین مناسبت درباره‌زندگانی 
شیخ بزر گوار ابوجعفر محمدین حسن طوسی مشهور به « شیخ‌طوسی » که اينك 
کنگره هزارمین سال ولادت او را تشکیل داده‌ایم » به احتصار برگزار می‌کنم . 

من یقین دارم سایر آقابان درباره شخصیت شیخ طوسی بسط مقال‌خو اهند 
داد . من با کمال ایجاز و احتصار نقش دانشمندان ایرانی را در فرهنگك و علوم 
اسلامی و میراث علمی جهان به استناد کتب تاریخی و ادبی و تراجم که در نزد 
من موجود بود » شرح دادم . 

شیخ‌طوسی در سال ۳۸۵ هجری در طوس متولد گردید و در حالیکه ۲۳ 


1 - البته ما حق خود دا درباده عقاید مذهبی و دوش فکری غزالی و شهرستانی سبت 
به معتقدات شیعه محفوظ میدادیم . با اینکه هر دو از دانشمندان ایران و اسلام می‌باشند ولی 
بو اسطه‌تعص خاص تستن نسبت‌های ناروائی به‌شیعه و عقاید پاك پیروان خاندان ثبوت‌داده‌اند, 


که چونث از دوی غرض ورژی بوده است قا یل اغماض ئیست . 


نقّش دا نشمندانایرانی. .۰ 2 


سال داشت وارد بغداد شد » سیس به نجف اشرف مهاجرت کرد . شیخ‌طوسی‌از 
مژلفین در حدیث و اصول دین و فته و تراجم است . او کتابها و تألیفات‌زیادی 
در این علوم دارد . 

شیخ بعلاوه شا گردان بسیاری داشت . او تأثیر زیادی درنشر علوم‌اسلامی: 
فقه و اصول وتفسیر و حدیث و ادبیات و تاریخ ورجال داشته است ؛ با این وصف 
او خود را تنها در :عدمت به مذهب خاص خویش محبوس نکرده بسود بلکه نظر 
بلند وهمت عالی خود را درافق وسیع اسلام بکار اندانعت . اواز بزر گان‌پیشوایان 


در علوم اسلامی است و از دانشمندان شایسته می‌باشد 8 


1 - پطوریکه ملاحظه می‌کنید پرفسود اسماعیل یعقوب که از آن سوی دنیای اسلام‌بدعوت 
يك مر کز علمی‌ایران( که بآن عشق می‌ورزد ) آمده است فقط نظی باینکه ستی است تمام‌فکی 
و نظرش را متوجه معرفی دانشمندان ایرانی سنی مذهب کرده است ‏ و با این مطالعات و سیم 
و دید علمی که دارد حتی دد میان این همه علمای ایرانی که معرفی می‌کند تام دوسه نف از 
دانشمندان بز رگ شیمی را نبرده است . با اینکه کلیتی , شیخ‌صدوق , این قبه دازی , خواجه 
تصیر‌الدین طوسی و ده‌ها تن دیکر هم از اعاظم و دانشمتدان ایرانی‌بوده‌اند . 

تاژه از شیخ طوسی مرد بلند آواژه ایران که درد کلیه رشته‌ها علمی اسلامی استاد بوده 
است و بهترین گواه آن همین کتاب می‌باشد , و بااینکه پر فسودیه‌قوب برای شر کت دد کنگره 
شیخ طوسی و مطالعه پیرامون شخصیت علمی او دعوت شده و میهمان مقامات علمی شیعه بوده 
هبار اهنوا انشا ما هو وا ات ها مق 
شرح حال شیخ طوسی و آثاد او کند و در نوشته منصل خود که بخش عمدهة آثرا مادد اینجا 
آودده‌ایم فقط اشاده مختصری میکند و میگذرد ! 

و ایک ]نی مضه سیکسا شارت اما ای وا تسه اور ابا 
را که وی در کنگره شیخ‌طوسی‌شیعی نام برده است؛ باهمان‌تعبیر آتو احتر امات آورده‌ایمتا ایشان و 
همفک ان‌ایشان بدانند که حق‌علم‌وحاملان آن‌باید اداشود, خواه شیمی وخواه ستی‌و بید اذچهارده 
قرن دیگر تعصب وپرده پوشی بردوی حقایقرا کتاربگذاديم » آ نهم‌حقایقی که منتسب به خاندان 
نبوت است. بگفته با باطاهر خودمان ؛ 


جه خوش پی مهرربانی هر دو سی‌بی که يك سر مهربانی درد سر بی ۱ 


۱۷ هزاد شیخ طوسی 
و اد 
آقایان محترم ! ما در اینجا اکتفا نمودیم به ذکر اسامی دانشمندان وفلاسفه 
ایرانی که در میدان‌های علم و فرهنکگ ید طولا داشتند و آنها که در طول زمانه 
و گذشت روزگار آنچنان حقی بر اولاد آدم دارند که هیچکس نمیتواند آنراانکار 
کند . اگر ما از آنها قدردانی نکنیم شکر بت ها وا ]ها نکرده‌ایم . قا لاله لگن 
شکرتم‌لاز پدنکم و لئن کفرتم ان عذابی شدید و الحمدلّه رب‌العالمین . 


دکتر سید جعفر شهیدی - تهران 


استاد دانشگاه وس‌پرست لفغت نامه دهحدا 
تا ثیر عنصر ابرانی در نشر اسلام در جهان 


(آسیای صغیر آسیای مر کزی ؛ شبه قاذه هند) 

چنانکه می‌دانیم در آغاز قرن هفتم میلادی بانگ دعوتی آسمانی از م رکز 
شبه جزیره عربستان برخاست و در مدت ربع فرن سر اسر جزیره و در مدت کمتر 
از بك قرن قسمت بزرگی از معمورة دنیای آن روز را فرا گرفت. باگسترش این 
دعوت بنیان تمدنهای کهن و ريشه دار یکی پس ازدیگری فرو ریخت . زبان‌ها؛ 
عادت‌ها دیگر گون و پی تمدنی به‌نام قمدن اسلاع در جهان افکنده شد . 

سرزمین‌ما و مردم‌سا بحکم‌همسایگی باعر بستان‌نه‌تنهااز برخورداین‌مو ج بر کنار 
نماندندیلکه چنانکهعو اهیم‌دید» راه آنرا برای‌سرایت به‌دوردست‌ترین نقاط جهان 
کشود . هرگاه به ظاهر تاریخ بنگریم چنان مینماید که ايران در مقابل حملات 
سربازان عرب شکست خورده و با تسلیسم شده و راضی خود را به مصالسحه 
و اگذاشته است . 

اما این نتیجه کر عجو لانه است مانباید شعاع دید خود را محدود به سال 

۱۷۳ 


۱۷۴ هزاد؛ شیخ‌طوسی 
۲ ا۲۱هجری کنیم » بلکه باید پابپای سیر اسلام در این‌منطقهةٌ وسیع و کشورهای 
مجاور آن پیش رویم و دامنهٌ تتبع خود را تا چند قرن بعد ادامه دهیم و آنگاه 
ارزش یابی کنیم وببینیم‌ایران درمیدان سیاست اسلا و قلمرو پهناور این امپر اطوری 
عظیم چه سهمی داشته است . 

در آغاز باید دانست که بر حورد ایران یا اسلام همانند سرزمینهای شمال 
شبه جزيرة عربستان با افریقا و یا پاره‌ای مناطق دیگر نیست و نفوذ اسلام در آن 
سر زمینها سیب شد که نه تنها دین آن مردم نسخ شود بلکه زبان وعادات ورسوم 
ایشان نیز دیگرگون گردد . لیکن در ایران چنین‌نبود. هنگامیکه اسلام‌بدین کشور 
آمد» ایران مملکتی متمدن بود باتمدنی‌ریشه‌دار» وفرهنگی‌اصیل و زبان و ادبیاتی 
که با این امتیازات بزودی توانست شخصیت خود را بر قوم غالب‌بقبولاند. 

نظام کشوری و آیین مملکت داری و روش بهتر زیستن و بهره بردن از 
مواهب‌طبیعی‌را بدیشان یادرهد. بعلاوه فرهنگی‌ضخیم و پرازاصطلاحات‌وتر کیبات 
علمی و اداری وفلسفی برای زبان و ادبیات عرب و اسلام آماده سازد. با گذشت 
سالیان و دریافت حفیقت دین اسلام و تجزیه و تحلیل این شریعت سهله و سمحه 
ایرانیان خود را موظف دیدند رسالت تبلیغ دین جدیدرا در سر زمینهایی که جزء 

امپراطوری آنان بوده‌است بعهده بگیرند . 

بنده در اینجا می‌خواهم باصطلاح اندکی پا را پیش‌تر بگذارم و بگویم 
بسیاری از روشن بینان مردم ما در همان آغاز ظهور اسلام » حقیقت این دین را 
دریافتند و شیفتهةٌ آن بودند و دور نیست که علت پیشرفت سرلیح اسلام در چنین 


مدطةً وسیعی راهنمائی همین مردم دل آگاه بوده افستتت 


سر اتان سس ۳ ۱۷۵ 
چه اگر بنا بود بین ایران وعربهای مهاجم جنگی ر خ‌دهد مجموع سپاهیان مأمور 
این سر زمین که تحت فرماندهی ابو عبیده روی به عراق نهادند با شمار سربازان 
یکی از پادگانهای ایران برابری میکرد و در حملةٌ اول از پادرمی آمد ‏ تا چه 
رسدبدانکه بخواهند ازهمه‌این راههای صعب العبورو مناطق پر از مخاطره‌ودشوار 
بگذرند . 

مضمون‌نامه رسول اکرم (ص) به‌پادشاه ایران «اسلم تسلم» با نان فهمانده بود 
که اسلام » دین سازش و سلامت است و ایرانیان عقد دوستی خودراباصاحب‌این 
شریعت از همال آغاز استوار ساختند و تا سر حد امکان در راه گسترش‌این دین 
ازناق نهسنید با آنجا که صفحات تاریخ و نقاط مختلف کشورهای اسلامی پراز 
ماثر و آثار مسلمانان نیکو کار و مجاهدان این مرزوبوم است و چنانکه بحمدالّه 
امروزهم‌برغم همهٌتبلیغات شیطانی بازشعلهٌ عشق بدین آئین مقدس دردلهای‌ایر انیان 
زبانه می‌زند و بخواست خدا تا ابدالدهر جنین خواهد بود . 

حتی نهضت‌های‌استقلال طلبانه‌ای هم که در ايران پدید آمد وبه نتیجه‌رسید» 
آن نهضتها بود که بخاطر مخالفت با حودکامگی‌های خلفا ورژیم غیر عادلانه آنان 
و زیر پا گذاشتن‌عدالت و انصاف‌اسلامی آغاز شد و برای آن بود که خلیفه‌ای 
می‌حواست بدین‌دین آسمانی و الهی رنگ نژادی دهد و بدان پیرایه منطقه و 
محیط بندد . 

اما نهضتهای ضد اسلامی که «خوارح» وراباحتیان» بر پا کردند » همچنان 
در نطفه عقیم ماند و یا نتیجةٌ درحشانی از آن بدست نیامد . دلیل این مدعا اینکه 


هر گاه خلفا می‌خو استند سرداران نهضتی را از پا در آورند و دل مردم را از ایشان 


۱۷۰ هزادء‌شیخ‌طوسی 


بگردانند آنان را بخروج از دین و ضدیت باسلام متهم میکردند چنانکه در رفتار 
معتصم بساافشین وشوراندن سپاهیان وی بدوخوانده‌اید . 

باری از موضو ع گفتار حود بدور نشویم منظور ما این‌است که نشان دهیم 
چکونه ایرانیان» دین اسلام را در سه نقطهٌ بزر گ ازم‌مورهُ جهان انتشار داده‌اند. 
قبلا باید دو نکته را تذکر دهم : نخست آنکه مقصود من از کلم ایرانیان تنها 
پادشاهان با نمایندگان قدرت نیستند بلکه غرض ملت ومردم این سر زمین است‌هر 
چند حاکمان و پادشاهان ایشان در آن مواقع از نژاد این مردم‌نباشند . چه‌میدانیم 
۰ عذصر ترك در پاره‌ای از این فتوحات سمت فرماندهی و فرمانروائی داشته است 
اما باید دانست که آن تركك نژاد درچنان وقت مظهر قدرت مردم این سرزمین بوده 
است و بنام پادشاه ملتی مسلمان حکمرانی داشته ودیگر اینکه‌مقصود از نفوذایرانی 
بسط فرهنگ و تمدن‌اسلامی است که رنکث تمدن ابرانی گرفته است. 
نوذ اسلاع در آسیای صغیر : 

درعرف مسلمانان بلادروم» عبارت ازممالك روم‌شرقی‌است چنانکه‌دربای 
مدیترانه را«بحرالروم» مینامند. بر همین‌اساس سرزمین آسیای‌صفیررا روم گفته اند. 
عجالتاً منظور ما از آسیای صغیر سرزمین بین دریای سیاه و دریای مدیترانه ازدو 
سوی شمالی وجنوبی وساسله جبال‌طوروس ودریای اژه ازدو سوی شرقی‌وغربی 
است وهنگامیکه مسلمانان‌سر اسرشام را گشودند حمله بآسیای صغیر امری ضروری 
مینمود . معاویه درعلافت عمر میخو است بدانجا بتازد و لی بامخالفت‌خلیفه‌مو اجه 
شد اما درحلافت عثمان این آرزو برای وی تحقق بافت و توانست تا «عموربه» 


پیش رود 


5 نع امن و ۱۷۷ 

از آن تاریخ به بعد در طول سالها حلافت اموی و عباسی ۰ این سر زمين 
مورد تاحت و تاز مسلمانان ورومیان بود و دژها وشهرهای آن منطقه دست بدست 
فیکفنت.. لکن بشهادت تاریخ هیچگاه برای علفای اموی و عباسی ممکن نشد که 
نفوذ اسلام را درسراسر این منطقه‌مستفرسازند و آخرین‌فتح بزرگ بدست‌لشگریان 
معتصم بود که بسال ۲۲۳ هجری توانستند تا «عموریه» پیش‌روند » و آن شهر را 
غارت کردند . 

تنها در حکومت سلاجقه است که می‌بينيم اوضاع این منطقه دگرگون 
میشود. سراس رآسیای صغیر تحت تصرف این‌خاندان در آمد ورسالت تبلیغ اسلامی 
و نشر معارف دین در این منطقه بازبان و ادبیات فارسی به نظم ونثر آغاز شد و 
بدانجا رسید که در آسمان عرفان اسلامی آفتاب درخحشانی چون مولاناجلال‌الدین 
طلوع کرد ونخست‌روشنی بخ شآن‌منطقه شد و سپس در تمام قلمرو اسلام‌فارسی 
زبان نور افشانی کرد . 

این عبارت را از مسامرةالاخبار تألیف آقسرائی که از جمله کتابهای مفید 
درتاریخ آسیای صغیر است‌نقل میکنیم . زیرا نمایندةٌ طرزتفکر زما مداران‌مسلمان 
و مردم ايران » نسبت‌به‌سرزمین‌های گشوده است اگردر اشغال عراق‌یا سرزمینهای 
غربی قصد خلفای اسلام تحصیل جزیه و ازدیاد در آمد وعمران بیت المال بوده 
است ؛فاتحان شرقی جز ترویج دین » و گسترش اسلام نظری نداشتند . آقسرائی 
جتیل قین تسد 

ارمیانوس مك الروم با صد و بیست هزار مرد قصد بلاد اسلام کرد و اول 


روی بدانشمند که ملك نکیساروسیواس و توقات و ابلستان و غیره داشت نهاد . 


۱۳۸ هزاده قیخطوسی ‏ 
ملك دانشمند نزد ملوك اسلام کس فرستاد و آنانرا بمقابله بالشکر کفر تشویق کرد 
و «فلج ارسلان» را وعده داد که ار پیروزی دست داد صد هزار دینار باورساند و 
«ابلستان» بدو واگذارد . 

قلج ارسلان با دیگر ملولك آن جوانب جهت حمیت دین و حمایت اسلام 
باتفاق‌جمعیت کرده وعزم غزای کفار را نمودند . باری تعالی نصرت ارزانی‌داشت 
ورارمیانوس» بعد از محاربت ومقابلت بسیار منهزم شد و از کفار اندك قومی‌تعلاص 

یافتند . ملكك دانشمند صدهزار درم به‌قلج ارسلان فرستاد ودرتسایم کردن «ابلستان» 
متوقف شد وجون قلج ارسلان این نوع سخن استماع کرد » صد هزار درم راباز 
فرستاد و گفت : من برای حمایت اسلام آمدم با حرب » مرا بدرم و دینار او 
احتیاحی نیست ! 

از دوره استیلای‌سلاجقه بر آسیای صغی رصدها نویسنده مبرزو شاعر توانا ازاین 
سرزمین برخاسته يا ازسراسرایران زمین بدانجا روی نهادند که نام هر يك زینت 

بخش‌صفحات تاریخ ادب است : 

دسوخ اسلام در چین 

در اينکه اسلام بوسیله قوم ایرانی در بلاد چین منتشر شد ظاه رآ بین 

تاریخ نوبسان حلافی نیست زیرا پیش از حکومت «مغول » اسلام در این منطقه 

نفوذی نداشته است . رواباتی که در بارهٌ قبر سعدوقاص در « کانتون » یا پیدا 

شدن کتیبه‌هائی از زمان خلفا در مساجد چین میگویند نشانه اینست که می‌خواهند 
نفوذ عرب را در آنجا نیز بسط دهند . 

قتيبة بن مسلم‌والی خراسان و ماوراءالنهربا همه کوششهائی که کردنتوانست 

در داعل چین نفوذ کند . لکن از دوره مغول اندلك اندك نفوذ مسلمانان از طریق 


تا ثیرعنص رای رانی. .۰۰ ۱۷۹ 
تجارت وسیاحت در این منطقه آغاز شد از جمله اسناد تاربخی سندی گوبا از 
عطا ملاك جوینی نو بسنده کتاب معروف و پر ارزش( جها نگشای» در دست داریم که 
مرا از اطالةٌ گفتار در این باره بی نیاز میسازد . 

این مولف دربارة نفوذ مسلمانان ایرانی در چین‌چنین می‌نویسد : «اما آنچه 
از راه عقل بدان می‌توان رسید واز وهم وفهم نه دوراست ؛ در دو قسم محصور 
است : اول‌ظهور معجزة نبوت است » و دوم کلام و معجزه از اين قوی تر تواند 
بود که بعدازششصدواند سال‌تحقیق حدیث «زویت لی‌الارض‌فاریت مشارقهاومغاربها 
و سیبلخ ملك امتی مازوی‌لی منها»ه درضمن حرو ج لشکر بیگانه میسر میشود ...» 
تا بدان سیب لوای اسلام افراخته تر شود و شمح دین افروخته تر ؛ و آفتاب دین 
محمدی سایه بردیاری افکند که بوی اسلام مشام ایشان را معطر نگردانیده بودو 
آواز تکبیراذان سمع ایشان را ذوق نداده وجز پای نا با «عبدة اللات والعزی» 
خالك ایشان را نسوده » و اکنون چندان مومن موحد روی بدان جانب نهاده است‌و 
تا اقصای دبار مشرق رسیده و ساکن و متوطن گشته که از حد و حصر واحصاء 
تجاوز نموده است .بعضی آنست که بوفت استخلاص ماوراء النهرو خراسان به 
اسم پیشه وری و جانور داری جماعتی به « حشر » ۱ را بدان حدود رانده وطایفه 
بسیار آنند که از منتهای مغرب وعراقین و شام و غیر آن از بلاد اسلام بر سبیل 
تجارت وسیاحت طوفی کرده‌اند و بهر طرفی و شهری رسیده و شهرتی یافته ودر 
مقایل بیوت اصنام‌صو امع اسلام‌ساخته ومدارس‌افراخته وعلما بعلم‌وافادت ومکتسبان 
علوم باستفادت اشتغال نموده » گوثی اشارت از حدیث « اطلبواالعلم و لوبالصین » 


| - حشرزبان مغولی بمعنی‌افرادی بود که دد جنکها از میات صنعت گران يا کاد گران 
ملل مغلوبه‌انتخاب نموده و دد بلاد مفتوحه بکار وا می‌داشتند (د) 


۱۸۰ هزاد؛شیخ‌طوسی 
به‌ابنای این زمانست !» 
سندی دیگر از رحاله معروف ابن بطوطه در دست است که می‌نوبسد : 
«در هر يك ازشهرهای چین ‏ مسلمانان مر کز علی حده‌ای دارند که در آن بطور 
مجزا زندگی میکنند و در محله مخصوص خود مساجدی برای اقامةٌ نماز جمعه 
وغیره دارند و باحتر ام وعزت تمام بسر می‌برند» وباز می‌نویسد : « درهر يك از 
شهرهای چین شیخ‌الاسلامی هست که امور مسلمانان مربوط باوست و يك قاضی 
نیزبرای رسیدگی بمرافعات معین نموده» . 
و ضمن وصف شهر « خنسا» می‌نویسد: پسر امیردر کشتی دیگری‌نشست . 
مطربان و موسیفی دانان نیزبا اوبودند وبچینی و فارسی و عربی آواز می‌خواندند 
چند بار به فرمان امیرزاده » این شعر را تکرار کردند چنانکه - من از دهانشان‌فرا 


گرفتم و آن آهنگ عجییی داشت و جنین بود : 


تا دل بمحبت دادیم در بحر فکر افتادیم 

چون در نماز ایستادیم توی بمحراب اندری 
که بیت از سعدی است و صحیح آن اینست : 

تا دل بمهرت داده‌ام در بحر فکر افتاده‌ام 

چون در نماز ایستاده‌ام گوئی بمحراب اندری 
شبه قاره هند : 


درسال ۴۳ هجری برای اولین بار عبداللّه بن سوار عبدی که از جانب«عبداللّه 
ابن عامربن کریزء مأمور مرز «سند » بود» به سرزمین‌های آن ناحیه حمله برد . 
در سال ۴۲۴ «مهلب بن‌ابی‌صفرة» بدانجا حمله برد ودرسال ۸٩‏ هجری «محمدین‌قاسم» 
در جنگی پادشاه «سند» را بکشت و با کشته شدن اوسرزمین سند بتصرف مسلمانان 
در آمد اما انتشار اسلام در معظم شبه قاره هند نیز بوسیله ایرانیان بود . 


قأثیر عنصر ایرانی... ۱۸۱ 

در اینجا باز به سندی تاریخی مراجعه میکنیم . جرفادقانی در آغاز کار ناصر 
الدین سبکتکین نویسد : 

«پس روی بجهاد کفار وقمع اعدای دین آورد ۰ و ناحیت هندوستان که 
مسکن دشمنان اسلام و معبداوثان و اصنام بود دارالغزو ساحت . و در شرح حال 
محمود غزنوی می‌نویسد : سلطان یمین الدو له و آهین المله چون نواحی هند 
بکگرفت و در اقاصی آن ولایت بجائی رسید که هرگز رایت اسلام بر آن 
حدود طلو ع نکرده بود . و از دعوت محمدی بهیچ عهد بدان طرف معجزه 
و آیتی نرسیده بود و عرصة آن بقاع از ظلمت کفر و شرا پاك کرد » و مشاغل 
شریعت در آن دیار وامصار بر افروخت و مساجد بنیاد نهاد وتلاوت کتاب عزیزو 
دراست قرآن مجید ودعوت اذان و شعار ایمان ظاهر گردانید » 

در شرح حال عبدالرحمان اول (حکمران‌اسپانیا) معروف به عبدالرحمان 
داخل‌نوشته‌اند که فتوحات‌خود را در اروپا تا بکنار اقیانوس اطلس رسانید» اسب 
خود را بر انگیخت وروی بدریا کرد وشمشیر خویش را کشید و گمت‌بخدا س وکند 
اگر می‌دانستم در آن سوی دریا مردمی زندگی می‌کنند بخاط رکلمه توحید باآنان 
نبرد میکردم. 

رفتار محمود غزنوی در جانب مشرق بی شباهت بدین فانح اسلامی در 
مغرب نیست » ولی ناگفته نماند که بین فتوحات اسلامی در شرق وغرب تفاوتی 
بزر کی بچشم میخورد . مسلمانان عرب در جانب غربی توانستند دامنه فتوحات 


خود را تا قلب اروپا پیش ببرند اما در طول تاریخ بسیاری از آن مناطق از حوزهة 


ام ی ی را شیم موموی.. 
متصرفات اسلامی‌خار ح‌شد » ومردم آن سرزمین مسلمانی‌را رها کردند ! ولی تمدن 
اسلامی که بوسیلةٌ عنصر ایرانی در نواحی شرقی پایه گذاری شد » آنچنان ثابت 
واستوار ماندکه پس از گذشت قرنها هنوز آن مردم بقبلهٌ مسلمانان نماز می‌خوانند 
و کتاب کریم را تلاوت می کنند و شکفت اینکه در همان سالکه قسمتی از خالة 
مسلماتان در ناحیه شمالی شبه جزیره عر بستان مورد تجاوز وافع و اشغال‌گردید » 
در جانب شرق ایران دولتی با ٩۰‏ میلیون‌تن بنام پا کستان بوجود آمد والحاق‌خود 
را بممالك اسلامی اعلان نمود ۳ . 


! - برای‌اطلاع ازچگونگی فتح ارویا و علل عقب کرد مسلمین اژ آنحا دجوع کنید به کتاب 
و تاریخ فتوحات اسلامی در اروپا - فرانسه» سویس, ایتالیا و جزاثر دریای مدیتر انه » 
تألیف شکیب ارسلان و ترجمه نویسنده این سطود - و نیز په سلسله مقالات » تحت عنوان 
«صحنه‌های تکان دهنده درتاریخ اسلام» که اينك در مجله مکتب اسلام منتش‌می‌شود . (د) 

۲ - در مقاله «پرفسور اسماعیل یعقوب» نیزمی‌خوانيم که علل دسوخ اسلام دد جزاثرآندو نزی 
بیشتر بوسیله عنصر ایرائی بوده است و امروذ دانشمتدان ایرانی پیش از سایر علمای اسلام که 


ایرانی نبودند در اندو نزی شهرت داد ند (د) 


علی نقی نقوی - عایگره - هندوستان 


رئیس قسمت دینیات شیعه «مسلم بونیورسی علیگره» 


مرا کز مهم علمی شیعه در ادوار مختلف اسلامی 


۱ .. . اولین مجتهد دبار هند موسس کبیر آقا سید دلدار علی نقوی بود » 
که پس ازطی مراحل علمی درهند بجانب عراق و ایران مسافرت کرد وبه محضر 
آقا محمد باقر اصفهانی مشهور به وحید بهیهانی حاضر شد و از ايشان و آقا سید 
مهدی بحر العلوم و صاحب ریاض و آقا سید محمد مهدی شهرستانسی تحصیلات 
خود را تکمیل کرد و از وی بدریافت اجازات نائل آمد. 

بعداً بزیارت مشهد مقدس مشرف‌گردیده از سید محمد مهدی بن هدایت‌الّه 
اصفهانی ۲ استفاده کرده و اجازه‌گرفت و بعد مراجعت به هند نمود ؛ و درسال 

(- وشتهآقای سید علی نقی نقوی بفادسی است ؛ ولی چون قسمت عمده آن داجع 
بمراکز علمی معروف شیعه ددایراق وعراق و غیره مورد نیاز نبود از درج آن خود داری‌شد 
و فقط قسمت مر بوط به هند وطن ایشان با مختصر اصلاحی در عبادت آودده شد. (د) 


۲ منظود میرزا مهدی خراسانی (شهید) است که از اعاظم شا گردان وحید بهبهانی 
است ؛ ددسال ۱۳۱۸ دد مشهد بدست نادر میرذا نوه ناددشاه افشاد ده شهادت دسید «ده 


۸۳ 


۱۸۴ هزاده شیخ طوسی 


۰ هجری شهر «لکهنو» را مقر خود گردانید . 

پیش از آن زمان در ولایت کشمیر افاضلی وجود داشتند ؛ اما بواسطه بعد 
مسافت » فیوض آنها به‌اوساط مملکت هند نمی‌رسید. گاه‌گاهی اشخاصی‌ازعلمای 
ایران تحولاتی در اطراف ایسن بلاد می‌کردند » ولی نخواستند یا توفیقات و 
مقتضیات مساعد نگردید که درنقطه‌ای ازهند اداره دینی یاحوزه علمی تشکیل‌دهند 

برخی از آنها تا حدی در ستار فقیه زندگانی سویش را بسر بسردند » مثل 
شیخ علی‌بنابیطالب گیلانی که آثار علمیه‌اش بفقاهت او شهادت می‌دهد و درهند 
بعنو ان يك شاعر به‌اسم «شیخ‌علی‌حزین» معروف شده است. 

مرکز سلاطین مغول هند » شهر معروف «دهلی» بود که همگی با بمضی 
از آن سلاطین ولو برحسب ظاهر مذهب تسنن داشتند » حتی اگر احیازا کسی از 
آنها ابراز تشیعی مینمود مثل بهادرشاه عوام برسراو می شوریدند تا اینکه ناچار 
اعلان نمایدکه من بر مذهب قدیم آبائی خود هستم .۱ 

معلوم استکه سایر مردم هم بگرد منافع شخصیه میگردند . از این جهت 
امرا بلکه علمائی هم که با سلاطین اتصال پیدا می کردند در بند منافسع شخصی 
میروند . حتی اينکه عالم بزرگی مثل سید نورالّه شوشتری به‌هند آمد و ازجانب 
همین حکومت مفولیه قاضی مملکت گردید » ولی چون آخرالامر تصنیفی که 
بعضی میگوبند « احقاق‌الحق » و بعضی گفته‌اند « مجالس‌المومنین » بسوده است » 

(- از همین‌جا میتوان سعی و کوشش دانشمندان عالیقدد شیعه هند دا ددترو یج‌مذهب 


اهلبیت د«ع» دد دیاد هند بخوبی دك کرد . اگر شود م‌ذهبی در پشت‌کار اینان نبود آمروز 
اثری اذ تشیع در کشود هند وپا کستان حتی سای نقاط مجاود آنها وجود نداشت .(د) 


5 ۳ 
علناً از او بظهور رسید گذشت برسراو آنچه‌گذشت ۱ 

از این جهت ولو افراد شیعه دراطراف بلاد بسیار و امراء و اعیان وروسای 
لشکر عده زیادی شیعه بودند » ولی اغلب از اصول دین و مسائل فقهیه بی‌اطلاع 
بودند و در نتیجه خبلی از آنها رسق عنصر غالب را قبول کردند. 

این موضوع باعث شد که شیعیان هند چون دیدند صوفیه يك تحولاتسی 
نسبت به اهل بیت پیغمبر ابراز می‌دارند به آنها گرویدند . تقلید هیچ مجتهدی 
نمی کردند ولی با کمال عقیده مرید پیر صوفی می‌شدند و کسی نبود که آنها را 
از مسائل شرعی مطلع گرداند . 

حتی اینکه پیش از سال ۱۲۰۰ هجری بعنی قبل از آمدن سید دلدار علی‌به 
لکهنو در هیچ قطری ازاقطار هند برپا نشده بود » و لی‌چون مر کز سلطنت«دهلی» 
تا حدی ضعیف و نواب‌ها که قبلا محل آنها «فیض آباد» بود و بعد به «لکهنو» 
منتقل شد » قوت گرفتند » در عهد آصف‌الدوله نسواب حسن رضاخان که در این 
مملکت منصب وزارت‌را هم حائز شد » اسبابی فراهم نمودکه آقا سید دلدارعلی 
نقوی که تحصیل علوم عربیه و معقولات در حوزه‌های علمی فضلای امل تسنن 
نموده و استعداد ارتقا بمدارج عاليةٌ علمی بهم رسانیده بود برای تکمیل استفاده 


اس فا یراق موی انا ای اما قاس و سای اتاصی: آ تسا 
دانشمندان عالیقدر شیعه است . تسلط فقهی وی تا [ نجا بوده که به‌چهار مذهب اهل تستن درس 
می‌گفته و عجیب است که به‌هنگام فتوی دادن یا صدور احکام شرعی چنان می‌کرده که فتویو 
حک او مطابق مذهب شیعه باشد ۱ این بهترین نشانه استادی و مهادت آن فقیه عالیقدر و 
دانشمند بسلند پایه بوده است . این دانشمند بزرگوار در کلیه علوم عقلی و نقلی ودد فن 
نویسندگی فادسی و عربی چیره‌دست بوده و شمر نیز می‌گفته است. چون به داز عقیده مذهبی 
وی پی بردند بحرم تشیع سید بزرگوار دا دد سال شهید کردند و هصم‌اکنون مرقد آن 
دانشمند عالیقدد در اکبر آ باه هند مزار معروفی است ( د) 


سیم 


۱۸۶ هزاده شیخ‌طوسی 
علوم اهلبیت علیهم السلام به اعتاب علیه مشاهد عراق فرستاده شود و چنانکه گفتیم 
پس از باز گشت در «لکهنو» رحل اقامت انداخت کار تدریس و تصنیف و وعظ 
و ارشاد را بطور فوق‌العاده ای آغاز نمود که بجز تأّیید الهی آنرا بهیچ وجهی 
توجیه نمی‌توان کرد. چنانکه می‌بینیم این شخص واحد به‌تنهاثی يك ادارهتصنین 
و تألیف هم بوده‌است ! 

از قلم وی مثل کتاب «عمادا لاسلام» بوجود آمد که در علم کلام و اصول 
عقاید » کتابی باین بزرگی در هام عالم اسلام تصنیت نشده و در اصول فقه هم 
«اساس‌الاصول» و«منتهیالافکار» ودر فقه«شر ح حدیقةالم‌تقین» و درمنطق«تعلیقات 
بر شرح سلم » ملاحمداللّه و درحکمت حواشی شر ح هدایةالحکمه صدرالمتالهین 
شیرازی و در رد مخالفین ذوالفقار و صوارم و حسام و احیاء‌السنة و رسالةً غیبت 
که همه‌اش در رد ابواب تحفه‌اثنی عشریه ۱ است و در ابطال مذاهب صوفیه «شهاب 

اقب» و و و . 

و از کتب و رسائل در موضوعات متفرقه که عددش از سی متجاوزاست و 
همین شخص یك دانشگاه مهمی برای تدریس بود ‏ مشتمل ب رکلیاتی از علوم و 
فنون که در میان فار غالتحصیلان آنها فتهاء هم بظهور آمدند » مثل سلطانا لعلماء 
آقا سید حسین پسر کوچك آنمرحوم (سید دلدارعلی) که در فقه کتابی مانند 


«مناهج التحقیق» نوشت وصاحب جواهر مکتوبی مفصل مشتمل بر تمجید و ثنای 


اه اکتی ععریه ها لیف فیع عبدالعزیز دهلوی از علمای متصب سنی‌است. این 


کتاب را وی در رد شیعه نوشته و درهمان زمان مو لف سروصدای ژیادی داه‌انداخت. 


مرا کزعلمی شیعه دد... ۱۸۷ 
این کتاب ارسال فر مود که در پشت کتاب طبع شده است ۱ 
و از متکلمین هم مثل سبدا لعلماء سید محمد پسر بزرگ آن مرحوم که 
صاحب («ضر بت حیدر به») و «طعن‌الرماح» و «صمصام قاطع» و «برق حاطتف» و 
غبره بوده‌است ‌ 


و دیگر از شاگردان بزر گ سیل دلدار علی صاحب«و جیزه» سبحان علی‌حان 
ومفتی سید محمد قلی نیشابوری مصنف «تشییدا لمطاعن» که فرز ندش‌سیدحامد حسین 


شهیر از تلامذه سیدالعلماء آقا سیدحسین سابق‌الذ کر بوده است . ۲ 
بعلاوه از آن حوزه علمی که سید د لسدار علی در «لکهنو» تأسیس کرد ۰ 


استادان منظق و فلسفه و اساتید علوم ریاضی و فنون ادبی بظهور آمدند که ایسن 


۱ - مولری محمدعلی کشمیری دد « نجومالسماء » مینویسد : سید علیتقی هندی در کتاب 
«کشف‌النقاب» که دراحوال مشاهیر علمای هند نکاشته اورا بعظمت یاد کرده و گفته‌است.صاحب 
اس ون یی آزتامتهای شوی اوو انب از تا و ایا تشون وهآ سا اما این 
و آیت‌الهالعظمی فی‌الاذضین ذ کر کرده‌است و هم در آن‌کتاب ۲۱ تألیف تضتیف توق سیت 
داده‌است . باید دانست که نندستین مددسه علمی شیعه بنام , مددسه سلطانیه ۰ نیز موسیلهآقای 
آقاسیدحسین‌سلطانا لعلما درهندتأسی سکردی د که علماودا نشمندان بسیاری از آن برخاستند» که‌از 
همه معروفترعلامه عالیقدد مرحوم میرسید حامد حسین هندی موّلف کتاب گرانقدد «عبقات 
الانوارد» است .(د) 

۷- در اعلام‌الثيمة «الکرامالبرده» این عده دا نیز از شا گردان دانشمند سیدبز رگواد 
دلداد علی دانسته‌است » سید اکبرشاه هندی ؛ سید علی اصغر هندی ؛ سیداعظم علی حندی ؛ 
سا افضل علیخان هندی ؛ سید محمدحسن هندی و سید باقرشاه نقوی جدوی ؛ عبدالّهُ پوری ؛ 


سید محمد با قرهندی ؛ سیدد‌علی پناه هندی .(د) 


۱۸۸ هرازه شیخ‌طوسی 
مختصر گنجایش بیان و تفصیل احوال آنها را ندارد . بالجمله در «لکهنو» چنان 
مر کز علمی تأسیس شد که قریب دویست سال می‌شود که قائم و برقرار است»! 


1- رای اطلاع کامل از حالات سیدد لداد علی‌تصیر آبادی نقوی موسس حوژه علمی‌شیعه 
در هند نگاه کنید به‌نجوم السماء و کشف‌النقاب و «وحیدیهبهانی » تاألیف نویسنده این‌سطود 
ص ۳۱۳ .(د) 


۲ 


۳"ثار وجودی شیخ طوسی 

#ٍ رجال الهی و شجرةٌ نور یا 

نمونه‌ای از مطالعات دربارة شیخ طوسی 
#ٍ_بررسی مولفات شیخ طوسی 
# نفایس مخطوطات شیخ طوسی 
#_ آثار دست‌نویس شیخ‌طوسی در کتابخانه‌های اسلامبول (ث رکبه) 
فهرست الفاظ احادیث شیعه 
امتیازات شیخ| لطاثفه 


شیخ طوسی وخاورشناسان 


حاح میر ژاخلیل کمره‌ای - تهران 
از علمای بزد گک دوحافی 


رجال الهی و شحره‌نور 


نمو نه‌ای از مطالعات 
در باده شیخ اجل طوسی بزد گوار 
از پرتو فرو غ شیخ طوسی نوری بر چهره نورانی این مجمع! و این کنگره 
و اين طلعت‌های نورانی من مشاهده میکنم و بهمه تبریاك میگویم که همه خود را 
وارث این‌همه ثروت‌های هنگفتِ اسلامی میدانند و بحق هم هستند و اما علماء 
ربانی و رجال الهی با شجره نور که قرآن فرموده یوقد من شجرة مبارکة ب 
ارتباطی دار ند . 


بارالها حواستی نورخودت را بما معرفی کنی سوره نور و آيهةٌ نور را نازل 


( _ حضرت آقای‌کمره‌ای در کنگره نطق بسیار گرم و پرشور و جالب وجاممی‌ایراد 
نمودئد بطوری که همه دا تحت تأثیر قراد داد . نطق ایشان که جالبترین چهره کنگره هز‌اده 
شیخ طوسی بود توسط فرزند ایشان آقای نا کمره‌ای که هم‌اه پدد بود از دوی‌فواداستخرا 
شده و سپس با نوشته معظم‌له تلفیق گردیده و در جزوه‌ای مستقلا چاپ و مننش شده است . 
آنچه در اینجا از لحاظ خواندگان محترم میکندد , قسمت عمده نطق ایشان است (د) 


۱۹۰ 


درجال الهی و شجره نود ۱۹۱ 
فرمودی الله ورالسموات والارض مثل نوره کمشكوة (ای مثل نسوره مع‌السموات - 
والارض کمشکوه) یعنی همه آسمانها و زمین برای نور اوبیش از روزنه یکجانبه 
نیستند با دریچه‌ا ی که از يك جانب بسته است و نوری فروزان و چراغی درخحشان 
در درون آن فروزان است . 

این آسمان وزمین وعالم کهکشانها با همه وسعتش نمیتواند بیش ازيك‌دریچه 
یکجانب بسته و یکجانب باز برای نور او باشد و همه عالم نسور او را در درون 
خود نشان میدهند ؛ اما بطوریکه دریچه یکجانبه مصباح و چراغ درون را نشان 
میدهد امامصبا ح‌نورعالم دردرون عالم مثل ستاره‌ای درنعشان است (ک وکب‌دری). 

و چون ما چشم بزرگی فراحور درك آن‌نورعظیم نداشتیم بطرز دیگری‌نور 
خود را برای ما روشن نمودی و اشاره بشجرةای فرمودی که از این شجره‌مبار که 
هم آن نور مجدداً برافروخته میشود (یوقد من شجرة مبا رکه) معنی نور مجدد و 
تخد . آن نور از لفظ «بوقد» استفاده میشود که لفظ فعل مضار ع دلالت بر تجدد 
و استمرار دارد (البته با استخدام در ضمیر «بوقد» که عود بماسبق میکند و منظور 
شبیه آن است يا تولید مثل و اقتباس - و اقتباس بهتر از تولید مثل است . 

و منظور این است که اگر در عالم بسزرگت آن را ندیده‌اید با چشم شما 
طاقت دید آنرا ندارد از این شجره مبار که نور او مجددا برمیافروزد و در این 
توقد انو ی که از این شجره مبار که برافروخته میشود میتوانید اورا ببینید . 

و چون درخت آنرا وصف فرمودی که در مشرق و مغرب عالم نبوده و 
نیست (لاشرقية ولاغربیه) و ما سر گردان‌میشدیم نشان روشنی از آن دادی‌وفرمودی 
در خانواده‌ها و در خانه‌مائی مخصوص نشان آن شاخساران آن شجره راازرجال 
آنجا بگیرید : 


۱۹۲ هزاده شیخ طوسی 
«فی ببوت اذذ‌الله آن‌تر فع‌و یذ کر فیهااسمه بسبحله‌فیها بالغدوو الاصال رجاللاتلهیهم 
تجارة و لابیع عنذ کر ال4» 

وفتی شاهر گفت : 

یکی درخت گل اندر میان خانه ماست 

که سروهای جهان پیش قامتش پست‌اند 

مقصود دلبر است . 

پس معلوم ما کردی که مقصود از شجره مبار که نور - و ازرجال یکی‌است 
مقصود یکی بود و آن رجال را بانشوونم‌ای آنها از بیوتات آنها تشبیه بسه شجره 
فرمودی تا فرموده باشی که شجره‌های خاندانهای بشری آن رجال را میدهد که‌نور 
خدا از گریبان آنها سربر میزند و آن رجال رابسه شجره تشبیه فسرمودی که باید 
مثل شجره و درخت دام در نمو باشند و در دو آن متعاقب به يك حال نمانند و 


نباشند . 


> 
در توضیح آن به يك مثال اکتفاء میتوان‌کرد . شیخ طوسی شیخ اجل » 
قهرمان این محفل و این کنگره و اين مجمع یکی از آنها است که وجود اومشعل 
وت اس ۱ 
کتاب تهذ یب عظیم او که در ۳٩۳‏ باب خود : سیزده هزار و پانصد و نود 
حدیث دارد در حقیقت ۳۹۳ مشعل منفسم آن سیزده هزار وپانصد و نود شعله نور 
خدا را ارائه میدهد ! کدام چهل‌چرا غچنین نور میدهد ؟! کدام جهل چراغ است 


که هزار سال خحاموش نمیشود و بعد ازهزار سال ساقط نمیشود ؟! 


رجال الهی. و شجرء نور ۹۳ 

و درکتاب استبصارش - نظیر همین مشعل را برافروخته در ٩۲۰(‏ باب آن) 
که ۵۵۱۱ حدیث را ضبط کرده در حقیقت پنجهزار و پانصد و بازده شاخه شعله 
آورده که تاامروز(روزهزارة او) روشن‌است» تاامروزخاموش‌نشده وهر گزخام‌وش 
نخواهد شد . امروز پس از هزار سال اعلام تجدید زندگی و انتشار مجددش 
فا وشتته اس 1۳ 

باش تا صبح دولتت بدمد کاین هنوز از نتایج‌سحراست 

این نور خدااست که از تفسیر تبیانش تفسیر قر آنش نورقر آذراودرحقیقت 
نور خدا را در بلور مضلع منشعب میکند » تا چشم ما بتواند ببیند » یا تفسیر او 
مثل دستگاه تقویت و تضعیف نور برق (ترانسفورماتور) از کارخانه قوی الهی 
نور را منشعب و تجزیه میکند تا با انشعاب يا قوی شود يا ضعیف گردد و بهر 
صورت مورد استفاده واقح گردد . و باين معنی نور دا مجدداً از شاعسار وجود 
انسان طلو ع فت‌کیل: 

و چندین هزار چراغ دیگر از کتب دیگرش روشن است و پیوند جدیدی 
که از امروز بااین‌دانشگاه کنونی مییابد اورا مجدداً برای افروزش مجددی آماده 
میکند » شاگردان او تلامیذ گمنامی نیستند هر کدام مشعل فروزانی هستند که در 
فطری و اقلیمی نورافشانی کردند و نور خودرا بچندین برایر مضاعف با خحود 
به دیگران منتقل کردند . بایمن حساب شاگردان او منحصر به آن عده بزرگانی 
نیستند که در طومارهائی از قبیل روضات الجنات يا کتاب مقابیس‌الاعلام یاتفسیر 
سورةٌ نور تألیف این ناجیز آمده » زیرا آنها شاگردان بلاواسطةٌ او هستند و اما 
اگر شاگردان مع‌الواسطه هم در حسا ب آیند از عدد ستارگان و نجوم و اختران 


افزون اند بطور مستقیم و غیر مستقیم همةّ طبقات علمای بعد ازشیخ تساکنون از 


۱۹۴ هزاده شیخ طوسی 

شیعه و بلکه از غیر شیعه هم از شعاع نور شبخ طوسی استفاده کردند » تلامیذ 
بلاو اسطه‌اش هم‌مختصر نیستند هر کدام واحد کالالف‌اند . 

۱- مثل شیخ ابوعلی پسرش مفید ثانی که همةٌ اجازات باو منتهی میشود . 

۲- و مثل حلبی ابوالصلاح تقی نجم‌الدین در بلاد حلب خحسليفة سید 
مرتضی هم بود . 

۳ و مثل کراجکی ابوالفتح صاحب کن ز کر اچکی . 

۴- و مثل‌صهرشتی شیخ سلیمان‌بن‌حسن ازاجلاء تلامیذ سید مرتضی وشیخ 
طوسی» کتاب و کتب‌دارد . 

۵- و از قبیل قاضی ابن براج عبدالعزیز طرابلسی شامی از حصیصین‌شیخ 
و خلیفةٌ اودرشام بوده . 

۶ - و آدمبن یونس‌بن‌ابی‌المهاجر نسفی که تصانیف‌شیخ‌را نزد شیخ‌خوانده 
وفقیه وعادل و ثقه‌است . 

۷-و ابوبکر احمدین حسین‌بن احمد نیشابوری خراعی رازی از اعیان 
مصنفین فقه و غیرفقه است . 

۸ - هشتمین شاگرد ابومحمد عبدالرحمن پسرش که شیخ اصحاب در (دی) 
بود و بشرق و غرب سفر کرده و اخبار را از موافق و مخالف کرفته و کتبی در 
مناقت و غین عتاقت تالیش یووم : 

٩‏ و ۱۰ - دوتن ثقه وجلیل ابوابراهیم اسماعیل - وابوطالب اسحاق پسران 
محمدبن حسن‌بن حسین‌بن بابویه قمی که نزد شیخ‌طوسی تمام تصانیف اوراقرائت 
نموده و روایات احادیث زیاد دارند - و کتبی بعربی و فارسی مطول و مختصردر 
اصول عقابد نوشته‌اند. 


تا ۱۹۵ 

۱- و ابوالخیر ب رکة بن محمدین بر كة اسدی که نزد شیخ طوسی قرائت 
کرده و کتاب حقایقالایمان را در اصول تصنیف کرده - و کتاب حج را درامامت 
و کتاب عمل ادیان و ابدان را نوشته . 

۲- و شمس‌الاسلام ایومحمد حسن‌بن حسین‌بن حسن‌بن حسین‌بن علی‌بن 
بابویه قمی نزیل ری که بنام حسکا نامیده ميشد وثقه و عالم و فقیه و رئیس‌وزاهد 
و وجیه بسود تمام تصانیف شیخ را نزد شیخ در غسری (نجف) خوانده وی را 
تصنیفاتی درفقه هست بنام کتاب عبادات و کتاب اعمال‌صالحه وی جد شیخ‌منتجب 
ای ات فووشت تن ری ات ۱ 

۳ ابومحمد حسن‌بن عبدالعزیز بن محسن‌جهانی عادل در قاهره که شیخ 
و فقیه وئقه و برشیخ طوسی قرائت نموده بود . 

۴- ومحیی‌الدین ابوعبداله حسین‌بن مظفربن‌علی حمدانی‌نزیل قزوین که 
شیخ وه وموجه‌و کبیرومقتداء بود. تمام‌تصنیفات‌شیخ رانزدشیخ خوانده. تصنیفاتی 
دارد از قبیل هتك اسرار باطنیه و کتاب نصرة الحق‌و کتاب لولوة الفکر در 
مواعظ و عبر . 

۵- و سیدابوالصمصام ذوالفتارین محمدین‌معدالحسینی مروزی که سیدی 
عا لم‌وسعیدبود ودرسن‌صدوپانزده‌سالگیاو» اوراشیخ منتجب‌الدین دیدار کرده واز 
او روایت دارد - وی از مشایخ راوندی وسروی نیزهست . 

۶- و سید ابومحمد زیدبن علی‌بن‌الحسین حسینی که عالم فقیه بوده ویر 
شیخ قرائت کرده و کتاب مذهب - و کتاب طالبیه و کتاب طب اهل‌بیت راتصنیت 
و 

۷- سیدزین‌الدین پسر داعی حسینی که سیدی عالم و فاضل بوده و از 
شیخ یعنی طوسی روایت میکند . 
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۸- شبخ فاضل محدت شهرآشو ب که جد ساروی وشیخ اواست وازشیخ 
یعنی طوسی روایت دارد . 

۹- وشیخفقیه له صاعد بن ربیعةین ابن‌غانم که برشیخ قرائت‌نموده . 

۰ شیخ ابوالصلت‌بن عبدالقادر (القاهر-خ) که فقیه و امل صلاح بود و 
قرائت بر شیخ دارد . 

۱- شیخ ابوالوفاء عبدالجبارین عبدالّه بن علی مقری رازی که مفید و فقیه 
مطلق در ری و معلم قاطبةً متعلمین در عصر خود و مصر خود بود نزد شیخ تسمام 
تصانیف شیخ‌را قرائت نموده و خود او کتبی در فقه بعربی و فارسی دارد. 

۳۲- شیخ عبدالجبار بن علی‌بن نیشابوری مقری (قرائتآموز) که بر شیخ 
گویند قرائتکرده - و محتمل است که وی همان شخص متقدم‌الذ کر باشد . 

۳- شیخ‌علی‌بن عبدالصمد تمیمی سبزواری که شیخی فقیه وثقه است و بر 
شیخ بعنی طوسی قرائت کرده . 

۴ امیر غازی‌بن احمدبن ابی منصور سامانی کوفی که فاضل فقیه پارسا 
زاهد است بر شیخ بعنی طوسی قرائت داشته تصنیفاتی دارد از جمله کتاب نور 
و کتاب مفاتیح » و کتاب نیات . 

۵- شیخ ثقه وصالح و فقیه : کردی بن علی بن کردی فارسی حلبی که بر 
شیخ یعنی طوسی بزرگوار قرائت کرده و بین آن دو بزرگوار مکاتبات وسئوال 
و جو ابهائی‌بوده. 

۶- شیخ امین صالح فقیه ابوعبدالّه محمدین احمدین شهریار خازن‌غروی 
که از شیخ روایت کرده : 

۷ شیخ شهید سعید و فاضل سدید محمدین حسن‌بن علی فتال نیشابوری 
فارسی صاحب روضةالواعظین کتاب معروف - و کتاب التنویر فی معانیالتفسیر - 


ازشیخ یعنی‌طوسی بزر گوارروایت کرده ساروی باین‌نکته تصریح کرده وخحودش 
از اوبلا واسطه در مناقب روایت کرده . 

۸- شیخ | بوجعفررمحمدبن علی‌بن محسن‌جبلی شیخ‌ابی‌الرضا وابی الحسین 
راو ندیین که فقیه و صالح بوده و شیخ طوسی را درك کرده وسمکن است وی‌همان 
محمدین علی‌بن حسن حلبی باشد که از پسر شیخ روایت دارد و سیوری از او 
روایت دارد و او را نیشابوری میکویند 

۹- شیخ ابو عبدالّه محمدین عبدالله بن جعفر (وراق طراباسی) که ثقه 
وفقیه ووجیه است تمام کتب شیخ را بر شیخ یعنی طوسی قرائت کرده و خودنیز 
کتبی دارد از جمله کتاب زهد و کتاب بنات و کتاب فرج و غیر آن. 

۰- سید اجل مرتضی ذو الفخرین ابوالحسن مطهرین ابی‌الّاسم علی‌بن - 
ابی‌الفضل محمد حسینی دیباجی که در فنون علمیه علم‌الاعلام ودر ریاست دنیویه 
نقیب سادات عظام و در سر اسربلاد عراق صدر صدور شرفای فخام بود نزد شیخ 
در سفر حج قرائت کرده و نیزخود رسائلی تصنیف نموده . 

۱- سید منتها ( مهنا) بن ابی زید بن کتابکی حسینی کجی گرگانی که 
از مشایخ ساروی است و خود عالم و فقیه است از شیخ روایت کرده‌است . 

۲ - وزیر سعید ذوالمعالی زین‌الکفاة بوسعید منصوربن حسین آبی که 
شبخ و عالم و فاضل و ففیه و ادیب‌کاملی است وی بر شیخ قرائت دارد. 

۳ - سعید ابوابراهیم ناصرین الرضابن محمدین عبدالّه علوی حسینی که 
قه و صالح و فقیه و محدث و ادیب بوده وی برشیخ قرائت دارد و خود کتبی‌در 
مناقب آل بیت (ع) و درادعيةٌ سجادیه (ع) و در مکاتباتی که بین او و بین‌یکتن 


از فضلاء بوده دارو . 


۱۹۸ هزادهشیخ‌طوسی 
و غیراین اعبان افاضل نیززیاد بوده‌اند که برشیخ‌یعنی طوسی‌قرائت‌داشته‌اند 
مثل شیخ امام جمال‌الدین محمدین‌ابی القاسم الطبری و نظرای آنان . در کلام 
میرداماد آمده که شیخ مرجع فضلاء زمان بود و از مشایخ شنیده‌ایسم و از تتبع 
برای حود ما نیز مکشوف است که فضلاء تلامذةٌ شیخ که مجتهد بوده‌اندازخاصه 
افزون از سیصد فاضل و ازعامه آنقدرند که لابحصی -- ودر حقیقت هر کدام‌مشعل 
نوری بودنددر نواحی مختلف‌رویزمین پخش‌بودند وهرگاه شا گردان‌مع‌الو اسطة 
نزديك او را مثلا بواسطهً پسرش ابوعلی مشهور بمفید ثانی را هم درنظر آریسم 
ات وی یه ارب بوده‌اند . . 
خراسان آنروز گوثی همه‌دانشگاه بور که شیخ طوسی‌بعد از غلبهٌ عراسانیان 
و ابومسلم در اوائل قرن دوم - وتفوق انوی آنها در جیوش مأمون بربغداد - و 
سپس تم ر کز دارالخلاقه در مرو - و سپس مجالس علمی حضرت علی بن موسی 
الرضا (ع) بعد از ورود بخراسان با آن استقبال گرم از نیشابور که ۲۴هزارقلمدان 
با محبره حدیث سلسلة الذهب را نوشتند و سپس مدرسه نظامیه نیشابور کاری دز 
ایجاد جوعلم پروری کرده بود که خراسان از آسمان تا زمین آن را خیمه دانش 
و داتس لش بویت و گرم وکام یش شور اسان رها درزه کرففات 
از شهر وقصبه‌اش دانشگاهی برپا شود . مثل نسائی و ترمسذی و بخاری و مسلم 
صاحبان صحاح وسنن کمترین شاگردانش بودند و مثل حاکم مستدرك برنواقصو 
نقایص آنان بود » چون نیشابور آنروز حق داشت جبران نسواقص و نقایص ابناء 
مصر سود را بکند و استدرالك کند افتاده‌همای کتاب بخاری و مسلم و نسائی 
و ترمذی را . 


و مثل شیخ‌طوسی قدوسی شاخهة بلند بائمری بدهد که از شاعساران آن موه 


تال ی و ۳۹ 
نور هنوز بتابد و با تأئید و حمایت دانشگاه مشهد در برگزاری هزاره‌اش چسراغ 
خراسان را فروغی دیگر بدهد و » بنازم حسن حمایت دانشگاه مشهد را که برای 
اداء حق این نمونه ممتاز اعلی از رجال الهی بزرگان دنیای عصر حاضر را شاهد 
بر خود گرفته یا توگوئی خواسده خراسان بزرکتر کردد وهمه دنیای شرق وغرب رادد 
اینجا "رد آورده زهی مهمانان گرامی که خود آشنا با خانه و صاحبخانه هستند ! 

اگر اصلاحاتی در تعبیرات شیخ با مرمت وترمیمی در مسطورات‌مسفورات 
آن قلمةٌ نور لازم‌باشد و بشود منقصتی نیست‌چراغی که هزارسال کار بکندومرمت 
و تعمیر در کارخانه‌اش يا در انشعابات و جریاناتش نخواهد کم است و ازبر کت 
رجو ع بشیخ‌طوسی و عصر او که قبل ازچهارصد است خیلی اصلاحات در مدونات 
ما مسلمین میتوان کرد که نقار کم شود و افترائات مرتفع گردد ۰ . 

حراسان آنروز که شیخ‌طوسی را پرورش داد » گوئی همه دانشگاه بود . از 
زمین تا آسمان - چنانکه قبل از آمدن مغول و تاتار وبرانی هنوز بخراسان و 
مشهد و نیشابور رخ نداده بود . شیخ‌طوسی بین ( ۳۸۵ ) تا ( ۴۶۰ ) ازخراسانی 
بر آمد که از شواهد فتح حمایل داشت . 

در دوره اول با سپاه ابومسلم بر شام و دمشق تفوق پیدا کرد و قدرت شام 
و دمشق را با حود به طوس آورد و در ارتش مأمون برای نوبه دوم بر بغداد همم 
تفوق پیدا کرد » و قدرت علمی بغداد را هم بطوس آورد » سپس دارالخلافه را 
در مرو تمرکز داد - و در قله عظمت وشو کت ورود حضرت علی‌بن موسی‌الرضا 
علیه لسلام و علمای‌ملل‌عالم‌را در عراسان وطوس چهره زیبا داد ؛ و مجالس‌علمی 
حضرت علی بن‌مو سی | لرضا( ع) علمرا رونقی دیگرداد. و لی‌عهدهملکت‌وامام‌واجب 
الطاعهٌ ملت با كمك و امداد شخص اول مملکت اسلام آنروز در تشکیل مجالس 


ب هزاد؛ شیخ‌طوسی 
علمی همه محصلین نوباوه را بال و پرواز به کیوان و کیهان داد . 
زان استقبال گرم از نیشابور در اول ورود به دروازه مشرق یعنی نیشابور 


خحراسان ۲۴ هزار قلمدان مرصع کشیده شد تا حدیث سلسلة الذهمب را نوشتند . 
این تشویق نه تنها مدرسه نظامیه را می‌سازد و بس بلکه تمام عراسان را مسدرسه 
نظامیه میکند . اینها جو علم پروری برای عراسان بود که فرزند خراسان طسوس 
چنین‌برومند بر آمد. 

جوی که این کنکّرة بزرکک انشاءالّه مقدمه‌ای‌خواهد بود برای ایجاد محیط 
علم‌پرور » جوی بزرگی که خراسان در آنروز بخود دید . 

موسسین ومبینین ومشوقین خراسان آنروز کاری در ایجاد جو علم پروری 
کرده بودند که حراسان آنروز از آسمان تا زمین آنرا خیمه دانش و دانش طلبی 
پوشیده بود . گوثی دانشگاهی خیمه برسر حراسان زده بود » و در هر گوشه و هر 
شهر و قصبه‌اش دانشگاهی برپا بود و همه خلق بسه تحصیل دانش پرداخته و مثل 
صاحبان صحاح وستن نسائی وترمذی وحتی شخص بخاری‌ومسلم کمتر ین‌شا گردان 
آن خراسان بودند . زیرا بخارای آنروز جزو خراسان بزرگث بوده و مسلم نیز 
اهل نیشابور است . 

و مثل «حاکم » و مستدر کش در نیشابور مستدر کی بر نواقص و نقایص 
آنان بود. چون نیشابور آنروز حق داشت جبران نواقص و نقایص ابناء مصر خود 
را بکند » و استدرالك کند یعنی افتاده‌های کتاب بخاری و مسلم و نساشی و 
تزسکی زا تقیران: کت 

اد ما 


باید عر اسان آنروز بزرگتر ازاینان و بهترازاینان را بدهد : مثل شیخ‌طوسی 
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قدو سی‌شاخة‌بلند بائمری‌بدهد که ازشاخسارآن‌و جوداومیوه نورهنوزبتابد. وباتأییدو 
حمایت دانشگاه‌مشهددر بر گزاری هزاره‌اش چراغ نحراسان‌را فروغی دیگربدهد... 

بزررگی هر منطقه‌ای به بزرگی رجال آن‌سرزمین است . الان محیط خراسان 
از آمدن این رجال از اقطار » حراسانی شده چند برابر بزرگتر از حراسان پیش 
منتهی الامر در پرتو نورپرنورپرفرو غ حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع) در جوار این 
چراغ فروزان درعشندگی برای کسی نمی‌ماند یا ممکن است کسی درخشندگی 
نداشته باشد . 

و گرنه هر کدام از این جمعیت گزیده که بزرگان جهانی هستند » ناحیه‌ای 
را از جهان روشن کرده‌اند و میکنند . 

و اگر از اقطار دورهم آمده‌اند حود در اینجا صاحب خانه‌اند - اینان هر جا 
بروند صاحب خانه اند. 

زهی میهمانان کرامی که خود وسیله رابطه و آشنائی وطن و خانه با رجال 
خانه و قهرمانان خانه‌اند و بالحقیقه با خانه و صاحب خانه جنان آشنا هستند که 
گوئی خود صاحب خانه هستند » و حق نظر دراصلاحات امور خانه دارند . اما 
پوت یهن شیخ و نشریات آنحضرت احتیاج به اصلاحات ندارو » با آنکه 
اگر اصلاحاتی درتعبیرات شیخ لازم باشد یا تعمیرو‌رمت و ترمیمی درمسطورات 
مذ کورات آن لازم است بشود منقصتی‌نیست . زیرا چراغ که هزار سال کار بکند » 
مرمت و تعمیر در کارخانه‌اش يا در انشعابات و جریاناتش نخواهد کاست. بلکه 
میتوان‌گفت از برکت رجوع به شیخ طوسی و قلم او که عصر او در حدود چهار- 
صد هجری است خیلی اصلاحات در مد نظر ما مسامین امروز میتوان کسرد که 
چنگهای طائفگی برداشته شود بلکه نقارها کم شود و اقرائات مرتفع گردد. بنگرید 


به تفسیر تبانش آنقدر نزاکت و نزاهت در تعبیر مراعات شده که تمّوای‌اجتماعی 
یاد میدهد » نام کسی را بزشتی نمیبرد . 

با آنکه کتابهای اورا و خانه اورا سوزاندند و مجبور به همجرت از بغداد 
شد معهذا نام کسی را به‌زشتی نمی‌برد و اگر دراثر این تجربه های تلخ (سوزاندن 
کتب) شیخ خود اصلاحات کرده و نزا کت تعبیر را مراعات نموده » بازبرای ما 
درس عبرتی است . دیگر ما باید از کتب شیخ نسزاکت در تعبیر را بیاموزیم تا 
دست استعمار همه‌چیر ما را نسوزانیده است . بلکه تا جنگلهای داحلی طائفگی 
همه چیز ما را بحریق نسپرده » بایند از نزاکت تعبیر شیخ اصلاحات کلی را 
فرا بگیریم . 

اد 

منظور از اصلاحات کلی چیست ؟ از موقعیت تفسیر تبیان و متانت تعبیر و 
تفسیر آن پیشنهادی و اقتراحی در نشر قرآن بنظر میرسد - و از موقعیت شیخ‌در 
اهتمام بحدیث و سنت نیز پیشنهاداتی واقتراحاتی در نظر دارم و از موقعیت‌فقهی 
شیخ در کتاب خلاف ومبسوط و نهایه‌هم اقتراحاتی دارم ۰ ۰. 

بنظر من از تفسیرتبیان و نشر آن میتوان اصلاح کلی بدست آورد. نشر 
تفسیر تبیان در منطقهةً حرمین شریفین مکه مکرمه و مدینةً طیبه پاسخگوی نشریات 
مفسدانةٌ زیان باری است که میگویند : قر آن شیعه‌ها غیراز قر آن ما مسلمین‌است. 

این کتاب نامبارك الخطوطالعر یضه امسال هم در مکه و مدینه آن دو سنگر 
اصلی و اصلاحی اسلام برای کاشتن بذر فساد پین مسلمین منتشر شده . با رقسم 
سرسام آوری » میگویند ششصد هزار نسخه يا شصت هزار - کمتر با پیشتر - 
مجانی - تألیف محب‌الدین خطیب که قبلا کتاب فساد انگیز «مجمو ع السنة» اش با 
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حجم قطورتر بذرفساد را بین‌مسلیمن درمهب ریاح‌یعنی قبلةً مسلمین » افشانده‌بود. 

کتاب «مجمو عالسنه» اش را درمکه مکرمه من بازرسی می‌کردم ۰ درهمان 
هنگام شیخ محمد سرورصبان امین عام «رابطةالعالم الاسلامی» بدیدن من آمد. کتاب 
راروی میزدید گفت این کتاب چیست ؟ گفتم : سباب و فحش و ناسزا بما است ! 

گفت : هولیس بمحب‌الدین- حومحب‌الفتنه!! گفتم » آری وی مسحب و 
دوستداردین نیست . او محب فتنه است و کتابش بذر فتنه است ! 

در این کتاب «الخطوطالعریضه» فتنه را از اینجا شرو ع کرده که میگوید : 
قر آن شیعیان غیر ازقر آن مسلمین است » و خوانندگان اين قلم مسموم هم بساور 
یی کنفل : 

من ازاین تهمت واز این کتاب متوجه شدم که چرا درنماز جمعه(«جامعازهر» 
«شیخ محمد غزالی» امام جماعت در خطبه دوم جمعه بمسلمین حاضر در نماز گفت: 
ایهاالمسلمون ! ابادی حائن استعمار برای تفرقةٌ بین ما مسلمین بما گفته بودند که 
قر آن شیعیان غیر از قر آن ما مسلمین‌است ! 

حاشا وبه آنها هم‌گفته بودند که مامبنض ودشمن و بدخواه اهلبیت‌هستیم 

اما شما بقر آنی که در جیب و بغل اين آقایان همست و ازچاپ طهران‌است 
نگاه کنید . 

اینان بزرگان علمای شیعه هستند که الان در نماز جمعه ما شر کت کرده‌اند و 
قر آن در بغل دارند . بگیرید و بنگرید که از باء بسم‌اللّه تا سین والناس بدو و حتم 
قرآن عین قر آن ما است . 

و اینها هم در قری وقصبات مصر و کشور نیل بروند وبنگرند . برأی‌العین 
که در هرقربه و قصبه‌ای‌از این کشور بقعه و بار گاهی برای یکی از سلاله طاهره 


وجود دارد و برپاست ! 


۰۳ هزادهشیخ‌طوسی 

دست استعمار نمیدانم از پشت پرده چه می‌خواهد که محب‌الدین خحطیب 
« الخطوط العريضة, را امسال در همه بلاد و «مجموع السنه » را در آن شال هنتشر 
م ی کند . 

هروقت سخنی از وحدت مسلمین در بین می‌آید دست مرموزی از پشت 
پرده به تحريك برمی‌خیزد و سفهائی را از آن طرف و سفهائی را از این طرف 
انگلك میکند که بنام حمایت حق بیرق را بلند میکند » ايين آنرا تکفیر میکند و 
آن‌هم اینرا تکفیر میکند و جنگی از نو درمیگیرد .. 

من آرزومندم که این کنگره اولا این‌را علاج کند و ازمقترحات وپيشنهاداتم 
اینست که تفسیر تبیان شیخ طوسی برای خارج کشور ما » یعنی برای جواب این 
«ا لخطو طالعر یضه» بسیار مهم است. بشرط آنکه مبادله مطبوعانی مستمری بابلاد 
حجاز و با تمام مرا کز انتشار آن‌ها مثل رابطة اسلامی مکه » وزارت معارف آنجا 
و مدارس آنجا و مشاهد مشرفه آنجا و دانشگاه‌های آنها بخصوص جامعه مدینه 
منوره و مکه مکرمه و مجلات و صحف جده » برقرار و مداوم باشد . . . 

باید تشویتی از زبان عربی و زبان قر آن بشود که زبان دین ماست . اما 
تشویق کافی بشود. مثل آنکه هر کس يك صفحه تفسیر « تبیان» را صحیح پخواند 
دانشگاه باو امتیازی بدهد. 

بنابراين اگر زمزمه‌ای شده از الغاء عربی در کنکور » من خیال می کذم که 
این اشتباه و غفلتی بوده و باید جبران شود . 

این آقایان همه وراث این مواریث اسلامی هستند . حق دارند مطالبه‌بکنند 
که برداشتن زبان عربی لطمه‌ای بزبان دین ماست » بزبان عقیده ماست . حساب 
بان حساب عرب ئیست . ابن زبان دین و زبان عقیده ماست . 


لغو اين زبان مثل لغو اعتبار همه کتب شیخ طوسی اس تکه بعد ازيك نسل 


رجال الهی و ... ۳۰۵ 


و دو نسل آنقدر فاصله میان ما میشود که بایدکتابهای شیخ طوسی را و کتابهای 


فارابی و ابن‌سینا را برای موزه در صندوقی خارج از دسترس عموم بگذارنسد » 


و هر گاه بخواهند از آنهااطلاع یابند یا زبارت کنند » باید مستشرقی را بیاورند تا 
آنها را بخواند » یا مثل طلسم و رمزحل کند ! 

مثل آنکه برای خواندن خط میخی کوه‌های بی‌ستون مستشرقین باید بما 
کمك کنند . نقش بی‌ستون و نقش رستم و نقش پرس پولیس ( تخت جمشید ) 
را مگر ما میتوانیم بخوانیم ؟ با آنکه آنها خطوط و نقوش سرزمین بلاد مسا 
بوده است . 

از زبان استاد مجتبی مینوی بشنوید ؛ در ترکیه که خط لاتین دا بجای خطوط 
سخ و ستعلیق معمول و دایج کرده‌اند » دویست و پنجاه هز ار کتاب در موزه عاطل و 


سید هاشم رسولی‌محلاتی -تهر ان-‌شیمر ان 


از فضلای دوحانی 
بررسی مولفات شیخ طوسی 


۰ برای‌روشن‌شدن زحمات‌شیخ‌طوسی‌در تصنیت کتابهای بسیار در موضوعات 
مختلف » و جامعیت و معرفی آنها ناگزیر از ذکر مقدمه کوتاهی هستم تا ناچار 
نباشم پس از ورود به موضو عمورد بحث » هر جا تذ کر بدهم و آن مقدمه‌اینست: 

باید دانست که مذهب شیعه در قرنهای سوم و چهارم هجری که حلافت و 
حکومت اسلام بدست عباسیان اداره می‌شد » دچار مشکلات و خطرهای زیادی 
شده بود : از یکطرف » مخالفت حکومتهای وقت با این شیعه که آنها را مجبور 
بتقیه و تبلیغات زیر پرده کرده بود » از طرف دیگر؛ مبارزهٌ علنی مخالفان شیعه‌و 
احیاناً نشر پاره‌ای از روایات نادرست بمنظور ایجادتفرقه بین شیعه که طبعاً درپناه 
حکومتهای وقت سرو صورتی داشت . 

از طرف دیگر » اوضاع آشفته داخلی شیعیان که با غیبت کبری روزبروز 
آشفته تر میشد » و هرکس برای مطامع شخصی و جلب توجه شیعه مدعی 
مهدویت و یا نیابت می‌گشت » و نیز اظهار عقاید گوناگون و تفسیرهای غلطی که 

۳۰ 


ور ۱۰۷ 
برحی ازعوامو کوتاه فکران شیعه در اثرعدم دستررسی‌بامام‌دربارة تعالیم‌عالیشذهب 
میک ردند و گاهی در اثر پافشاری درسخنان‌عود موجب اصطکاك وبلکه زد وحورد 
بامخالفان خود میگردیدند. 

این امور » و ده‌ها علل و عوامل دیگر در آن زمان » مذهب شیعه راسخت 
تهدید می کرد و برای سرو صورت دادن به اين نابسامانیها و رفع این مشکلات» 
قدرتهای بزرگ علمی ودانشمندان‌لایق‌وشایسته و کاردانی لازم بود تابتواندباتشکیل 
حوزه‌های علمی و تدوین کتابهای مذهبی » از طرفی » آثار اهل بیت را از راه 
یافتن اکاذیب و احادیث مجعوله بحریم آنها » محفوظ نگهدارند » و از طرفی » 
باتهامات مخالفان که با استفاده ازعلم کلام وفلسفه بسخن ود سروصورتی داده 
بودند پاسخ گویند! 

شیخ طوسی که در بغداد می‌زیست و با علمای سنت از نزديك برخورد 
داشت متوجه این نقائص شده بود » و حربه‌های تبلیغاتی مخالفین را بخوبی در . 
یافته بود و از این رو دست بکار تدوین کتابهایی در رشته های مختلف گردید » و 
بر طبق مذهب‌شیعه » در فنون مختلف اسلامی کتاب نوشت . 

و البته‌انجام اینکار » اسباب ووسائل بسیار لازم داشت که شاید از همه‌مهمتر 
با وضع آن زمان تهیه کتاب بود . 

از آنجائی که مقدر بود قسمت عمده اینکاربدست شیخ انجام شود وسائل 
کار از هرجهت برای او فراهم گردید و آن دانشمند نامی توانست در مدتی که 
رویهمرفته شاید از سی » چهل سال تجاوز نمی کند آنهمه کتابهای مهم علمی را 
بنویسد کتابهائیکه پس از قریب هزار سال هنوز مورد بحث و تحقیق و مراجعه 


دانشمندان اسلامی میباشد ۲ 


2222775 هزاد؛ شیخ طوسی 
شیخ با دو کتابخانة مهمی که در بغداد وجود داشت و از نظر کیفیت وکمیت در 
دنیای آنروز کم نظیر و بی نظیر بود از لحاظ کتاب » مستغنی گشت و این دو 
کتابخانه مهم سرمایهٌ عظیمی برای تألیفات شیخ گردید . 

این دو کتابخانه: یکی کتابخانه استاد اوسیدمر تضی » ودیگری کتابخانه‌شاپودین 
اردشیر وزیر بهاءاالدو لادیلمی‌بود . 

کتابخانةٌ سیدمرتضی بکُفتةً مورحین داراي هشتاد هزار جلد کتاب در فنون 
مختاف بوده و برای شیخ طوسی که ازشاگردان مبرز سید بشمار میرفت استفاده 
ازاين کتابخانه بسیار آسان بود کتابخانه‌شا پورین اردشیر متجاوزاز ده‌هزار کتاب‌نفیس 
داشت که اکثر آنها بخطمولفین بود » و باتوجه بموقعیت مهمی که شیخ دربغداد. 
داشت بالخصوص پس از اینکه زعامت و ریاست شیعه باو منتقل شد کتابخانه" 
مزبور نیز تحت اختیار شیخ قرار گرفت . 

تأألیفات شیخ تاآنجا که در کتابها ذ کر شده جمعاً پنجاه کتاب‌است که حدود 
چهل کتاب آنرا خود شیخ در «فهرست» نقل کرده و مابقی را یا پس از تألیف 
فهرست نوشته و يا در «فهرست » ذکر نکرده است چه اينکه وی در «فهرست» 
در مقام ذکر همه تألیفات خود نبوده است و عبارت « فهرست » چنین است : 
«محمدبن الحسن بن‌علی الطوسی مصنف هذاالفهرست له مصنفات منها کتاب تهذیب 
الاحکام .... » و از عبارت فوق میتوان استظهار کرد که شیخ قسمتی از تألیفات 
خود را در این کتاب ذکر نکرده است و با تمام اینها » باحتمال قوی تألیفات شیخ 
بیش از پنجاه کتاب بوده که در جریان حریق خانه شیخ وهجرت او بنجف اشرف 
پیوسته و با از بین رفته است . 


از آبن پنجاه کتاب پانزده کتاب آن تا کنون‌بطبع رسیده و مابقی»بصورت 


گر وه قاسفه و کلام وملل و تدل بهر باست علال) لفاسی 


بررسی مولفات شیخ‌طوسی ۳۰۹ 
مخطوط در کتابخانه‌مای شخصی با عمومی موجود است و يا از بين رفته و فقط 
نامش بدست ما رسیده است . 

اينك ما بتر تیب حروف تهجی مولفات شیخ را از نظر شما میگذرانیم »و 

در ذبل هر يك حصوصیاتی را که برای آن‌کتاب بدست آورده‌ایم ذکر م ی کنیم : 
۱ - اختیار الرجال : 

این کتاب که اکنون به‌نام«رجال کشی» معروف است زبده‌ای‌از اصل «رجال 

" کشی » است که بنا ِکُفتةٌ نجاشی و علامه در « خسلاصه » : چون اصل آن که 

| بوعمر و محمدبن‌عمر بن عبدالعز یز کشی از دانشمندان قرن ۴ تألیف کرده بود مغلوط 

و نامرتب بوده » شیخ آنرا مرتب کرده و اصلاحاتی در آن نموده است و آنرا 

« اختیارالرجال » نام نهاده‌است و بنا یگفتةٌ علامه نوری در خانماً مستدرك (ص۵۲۹) 
آنچه ا کنون دردست مردم است و بنام «رجال کشی » موسوم است همان «اتیار 
الرجال شیخ‌طوسی » است ؛ و اصل کتابی که کشی نوشته است اکنون دردست 


نیست » و چنانچه ابن‌شه رآشوب در «معالم العلماه » (ص ۰ ) فرموده : « آنچه 


ِ 


یدید 


را خودکشی (ره ) نوشته است به « معرفةالناقلین عن الائمة الصادقین » نام نهاده 

" بوده که اثری از آن در دست نیست » و از پاره‌ای از سخنان ابن حجر در کتاب 

« لسان‌المیزان » استفاده می‌شود که « کشی‌اصل » در دست وی بوده و در تراجم 

1 » استفادةٌ زیادی از آن کرده است » . 

تاریخ تألیف کتاب اختیارالر جال شیخ بدست نیامده و معلوم نیست آنرا 

دربغداد تألیف کرده یا تن ازمهاجرت به نجفاشرف ولی بنا یگفت‌سیدبن‌طاووس 

در کتاب « فرج المهموم » (ص ۱۳۰ ط نجف) شیخ در نجف ‏ آنرا برشاگردان 
خود املاء نموده است . . 


۳۹۰ هار6 شیم طوی .- 

علامه نوری در خاتمةً مستدرك (ص ۵۳۰ ) در ترجمةٌ ابوعمرکفی گوید : 
از بعضی قرائن برای من ابت کردیده که در کتاب « اختیار الرجال شیخ » نیز 
برعی از علماء و ناسخان کتاب تصرفاتی نموده و بعضی از قسمتها را استاط 
کرده‌اند و آنچه اکنون در دست است تمامی « اختبارالرجال شیخ » نیست.سپس 
برای اثبات مدعای حود چهار دلیل ذکر کرده و آنچه را ساقسط شده از کتابهای 
« فرج‌المهموم » و « مناقب ابن شهر آشوب و حاشيةٌ « تلخیص المقال » و«رجال 
ابن داود » نقل می‌کند » که خوانندگان محترم برای توضیح‌بیشتر به کتاب‌مزبور 
مراجعه کنند . اختیار الرجال تاکنون دو بار چاپ شده است . 
۴۳- استسصاد : 

این کتاب که نام اصلی آن « الاستبصار فیمااحتلف من‌الاخبار » است. یکی 
از کتنت اربعة شیعه و مجامع حدیثی است که از زمان مولف تاکنون در نزد 
فقهای شیعه مدار استنباط احکام شرعیه بوده است» کتاب مزبور را خود شیخ در 
سه جزء تنظیم کرده که دوجزه آن در عبادات و جزء سوم در بقیةٌ ابواب فقه از 
عقود و ایقاعات و ساير احکام تا حدود و دیات میباشد » ایين کتاب تمامی کتب 
تهذیب را در بر دارد با اين تفاوت که اخبار این کتاب منحصر است باخبار 
مختلفه و ذکر طريقهةً جسع بین آنها ولی کتاب تهذیب جامع اخبار مخالف 
بایکدبگر و موافق باهم است . کتاب استبصار تا کنون دوبار چاپ شده است... 


اد اد 
۳- اصول العقاید : 


کتاب مزبور را خود شیخ ( ره ) در فهرست در ضمن تألیفات خود نام‌برده 
و چنانکه علام؟ تهرانی در الذريعة ( ج۲ ص ۱۹۸ ) گوید : « کتاب مزبور غیر از 
شرح الشرحی است که شیخ در اصول » نگاشته و نام آن در « فهرست » مذ کور 


۱ دس من ی "۳ 
نیست » و یکی‌از شاگردان شیخ بنام حسن‌بنمهدی‌سلیقی که ضمناً مباشر غسل او نیز 
بوده است ذکر کرده که شییخ ۰ مقداری از شرح الشر ح را بر ما املاء کرد و کتاب 
مزبور در موضوع خود بی نظیر است » . 

۴ - الاقتصادالهادی الی طرریق الر شاه : 

این کتاب را شیخ بطور اختسار » در اصول عقاید و عبادات شرعیه نوشته 
است و پس از آنکه تمام مسائل‌اصول و عقاید را نوشته میگوید : ما بطورمستوفی 
در این باره در کتاب « تلخیص الشافی » بحث کرده‌ایسم و همین مقدار در اینجا 
کافی است و از اینجا بذ کر جمله‌ای از عبادات می‌پردازيم . .۰ سپس بعبادات 
پرداخته است . علامه تهرانی در الذريعة ( ج ۲ ص ۲۶۹ ) گوید : چند نسخخطی 
از این کتاب را من دیده‌ام » سپس آنها را ذکر فرموده و خصوصیات هر يك را 
بیان میکند . 
۵ -امالیا : 

کات اما تشه موی هم ی تسشن تست که‌طیق 


| - حاجی خلیقه در کتاب کثف الظنون (ص ۱۶۱ ط استانبول) تحت عنوان «امالی» 

می‌ گوید : 

«اما لی‌جمع‌املاء است دمسای آن‌چدان‌است که مرد دانشمندی درجائی بنشیند » و گردهی از 
شا گردانش قلم و کاغذ بست در اطراف او گرد آیند و آن عرد دانشمند شروع سخن کند و 
شا گردان بنویسند و آثرا بنام‌املاه وامالی خوانند ... وعلمای شافعیه مانند آنرا تعلیق‌نامند». 

علامهٌ بزر گواد آقابزرگ تهرانی - رحمةالهعلیه - در کتاب الذديمة (ج۲ ص ۳۰۵) 
یت عنوان «امالی» گوید : 

2 امالی غالبا عنوانی است برای برخی اذ کتب حدیث, و آن کتابی است که مندرج 
شده باشد دد آآل حديثهاتی که اژاملاه شیخ شنیده شده یا از کتاب اوء و یا غالباً بآ نها گی‌گویتد 
که بترتیب مجالس‌سماع, تر‌تیب یافته و ازاینروبدانها مجالس هم اطلاق ميشود ... و امالی نظیر 
اصل است از نظر قوت اععیاد ودودی از احتمال سهو و غلط ونسیان» بخصوص اگر املاءشیخ‌از 
دوی کتاب مصححی و يا از حفظ بوده باشد, البته درد صودتیکه قوه حافظه و ضبط و دقت شییم 
درقسم‌دوم مورد اطمینان و وثوق باشد. و فرقی که تألیف بااملاء دادد این است که اعتبارتاً لیف » 
پاوصاف موف است و اعتبار اما لی بفضیلت و شخحصین‌املاء کننده بستگی دارد 6 


۳۲ 1 هزادءشیخ‌طوسی 


آنچه مشهور بوده اجزاء هیجده‌گانه آن که قبل از مجالس! قرار دارد املاء! بوعلی 
طوسی فرزند شیخ متوفی بعد از سال ۵۱۵ است و بیست و هفت مجلس بعدی که 
تاریخ هر کدام در آغاز آن مذ کور است املاء ود شیخ‌طوسی (ره ) است ولی 
مطابق تحقیقی که استاد بزرگوار ما آقا بزرگ‌تهرانی در الذريمة ( ج ۷ ص ۳۰۹ و 
ص ۲۱۱ ) فرموده تمامی اجزاء هیجده‌گانه و مجالس بیست و هفت گانه که جمعاً 
عدد آنها به چهل و پنج می‌رسد » امالی شیخ‌طوسی است و چون‌شیخابوعلی‌طوسی 
آن اجزاء هیجده گانه را که املاء پدر بزرگوارش بوده درسال۵۰4 برای‌شاگردانش 
املاء فرموده » و روش راویان حدیث نیزدر آن‌زمان اين بوده که نام راوی حدیث 
را در آغاز حدیث بنویسند از اینرو نام ابوعلی را در آغاز اجسزاء مزبور ذکسر 
کرده‌اند و بنام «امالی ابوعلی طوسی» معروف شده » وشاهد براین مطلب کوید : 
بسیاری از نسخ امالی یافت شده که نام ابوعلی در صدر احادیث اجز اءهیجده گانه 
وجود ندارد بلکه در غالب آنها آغاز حدیث بدین نحو است : 

« حدئنا الشیخ السعید ابوعبداله محمدبن نعمان المفید ۰ .۰.۰ » و دربرعی 


چنین است : 


! - دد الذديمة (ج۲ ص‌۳۱۳) گوید , «شیخ طوسی (ده) از مشایخ خود مانند اپن 
غضایری يا ابن عبدون یا اين قاذان یا ابن صلت و دیگران نیز دوایت می‌کند. لکن آنچه از 
مجالس چاپ شده تمام امالی نیست زیر| نسخه‌ای از کتاب مجالس شیخ (ده) دد کتابخانه شیخ 
الاسلام زنجانی در زنجان موجود است که تقریباً متجاوز از يك ثاث بزرکتر اذ کتاب مجالسی 
است که به چاپ دسیده , و آن نسخه معتبری است که ملاخلیل قزوینی(شارح اصول کافی)ددسال 
۵۸ آ[نرا استساخ کرده و دد پشت نسخه» گواهی داده که این امالی شیخ ابوجعفر طوسی 
است؛ در صورتیکه آخر آن شسخه نیز ناقص است و شاید نسخه کاملتری از آن فیز بعد‌ها 


بدست آید و الا لعا لم ۳ 


بردسی موّلفات... ۳۳ 

« اخبرنا جماعة منهم الحسین بن‌عبیدالله ۰۰ ۰» و در آغاز جزء چهاردهم 
جنین است : 

« اخبرنا ابوالحسین محمدین محمدین محمدین‌مخلد فی ذی الحجةسنة ۴۱۷ 
فی‌داره‌درب السلولی ۰.۰ » وهمچنین‌سایر اجزاء که هر کدام بنام‌یکی ازمشایخ شیخ 
طوسی (ره) آغاز شده وازجملهٌ این نسخء نسخةٌ کتابخانه آقامیرزا محمدتهرانی 
در سامرا است ۰ . . سپس شواهد دیکری نیز بر این مطلب ذکر کرده است ». 
امالی تا کنون دوبار چاب شده است. . 

ددع 

وت انس‌الوحید : 

کتاب مزبورراشیخ (ره) در کتاب «فهرست» جزء تألیفات خودبشمار آورده 
ولی اکنون اثری از آن در دست نیست . 

اد اد 

۷- الایجاز فی‌الفراش : 

در این کتاب چنانکه از نام آن بر می‌آید شیخ » فرائض را بطور انعتصار 
ذکر فرموده » وچنانکه از آغاز آن » بدست آید این کار بتقاضای یکی ازشا گردان 
شیخ و یا شخص دیگری صورت گرفته است و مولف «الذريعة» کسه نسخه‌های 
متعددی‌از آنرا دیده است در (ج۲ص ۴۸۶) گو ید: آغاز آن چنین است: «الحمدله 
رب الغالفین - تا آنجا که گوید - سألت ابدك الّه املاء مختصر فی الفر ائض و 
المواریث یحیط به جمیع ابوابه علی طریقةالایجاز ....» . 

این کتاب » از مدارك علامهةٌ مجلسی (ره) در تألیف «بحارالائوار» بوده ودر 
مقدمهةٌ بحار ذ کر کرده است . 


۳۴ هزاد؟ شیخ طوسی 
کتاب «ایجاز» را شیخ هبةاله راو ندی (مشهور به قطب راو ندی که در صحن 
بزرگ قم مدفون است) متوفای سال ۵۷۳ شرح کرده و آنرا «الانجاز فسی شرح 
الابجاز فی‌الفر اتض» نامیده است . 
ابجاز در سال ۱۳۸۳ در نجف اشرف با چاپ سربی و تصحیح و تعلیق 
محمدهادی امینی در ۳۳ صفحه چاپ شده‌است . 
د چد اد 
۸ - تبیان - در تفسیر قر آن - : 
این کتاب » یکی از کتب بسیار نفیس شیخ طوسی (ره) است که تا زمان 
شیخ مانند آن نوشته نشده بود » وخود شیخ نیز در «فهرست» » باین مطلب‌اشاره 
میکند و در مقدمةّ تبیان نیز فرموده است . تبیان دوبار چاپ شده است . 
دب اد 
۵- تعلیق مالاسع : 
این کتاب را ابن شهر آشوب در «معالم العلماء» جزء م لفات شیخ شمرده ؛ 
ولی اکنون اثری از آن در دست نیست » و علامةً بزرگوار آقا بز رگ‌تهرانی نیز در 
الذريعة نامی ازاين کتاب نبرده است . 
دب 
۰- تلخیص‌الشافی : 
این کتاب چنانکه از نامش برمیآبد تلخیص کتاب « شافی » استاد شیخ 
سیدمر تضی (ره) است که در رد بر کتاب مغنی‌قاضی عبدالجبار معتزلی در موضو ع 
امامت نوشته است و چون کتاب شافی بو اسطهةً اشتمال بر رد و ایرادهای بسیار » 


مرتب نبوده و گاهی يك سخن چندبار تکرار شده و (چنانکه شیخ در مقدمةً کتاب 


بررسی‌مو لفات ... ۳۱۵ 
تلخیص یاد آور شده)۱ « آنطور که ترتیب کتاب نسویسی است مبوب نبوده از 
اینرو شیخ در صدد تلخیص آن بر آمده و آذرا بسیکی دلپذیر » مرتب و تلخیص 
نموده و مکررات را اسقاط و متفرقات آنرا در یکجا جمع آوری کرده است» . 
کتاب «تلخیص‌الشافی» دوبار تا کنون بچاب رسیده . 
دا 

۱ - تمهیدا لاصول : 

این کتاب را شیخ در شر ح کتاب « جمل‌العلم والعمل » سید مرتضی (ره) 
نوشته است و در کتاب فهرست (ص ۱۸۹ ط نجف) خود شیخ (ره) تصریح کرده 
فقط قسمتیرا که مربوط باصولبوده شر ح کرده » و ازاینرونجاشی در کتاب رجال 
خود در ترجمةً شیخ (ص ۲۱۶ ط تهران) نام آن را تمهید الاصول نهاده و گرنه 
عبارت‌خود شیخ در فهرست‌درمورد معرفی کتاب مزبور چنین است: « دق 
وله کتاب شرح مایتعلق بالاصول من جمل العلم و العمل...6۰. 

کتاب مزبور تا کنون چاپ نشده است . نسخه منحصر بفرد وبسیارنفیس و 
قدیمی این کتاب در کتابخانةٌ آستان قدس رضوی موجود است . 


دک ود 
۲- تهذ یب‌الاحکام : 


این کتاب نیز مانند کتاب استبصار یکی از کتب اریعة شیعه‌است و از زمان 
تألیف آن تا کنون مدار استنباط احکام و مورد مراجعةٌ علما بوده است. 

کتاب تهذیب مشتمل بر بیست وسه کتاب است اول آنها کتاب طهارت و 
آحر آن کتاب دیات است » مجمو ع ابواب « تهذیب » سیصد و نود و سه باب و 
مجمو ع احادیث آن ۰۱۳۵۹۰ حدیث است . 


اس برای,توضیح پیشت بمقدمة کتاب مز بود (ج۱ , ص۰ ۶۲-۶ ط نجف)م اجمه‌شود. 


بصن 


ِِ‌ 


۷۶ هزآد؟ شیخ‌طوسی 
چنانکه تحت شماره (۲) ضمن معرفی کتاب استبصار گفتیم شیخ (ره) کتاب 

تهذیب را پیش ازاستبصار نوشته ولی تاریخ دقیق آن در دست نیست . 
شیخ (ره) در مقدمةٌ تهذیب تصریح کرده که ابتداه این کتاب را بعنوان 
۱ شرح کتاب «مقنعه» استاد خود شیخ مفید تألیف کرده » تمام کتاب طهارت و اواثل 
کتاب صلاة را درحیات شیخ مفید نوشته است؛ و شیخ طوسی در آنزمان بیست‌و 
پنج یا بیست وشش سال از عمر شریفش گذشته بوده » و مابقی را پس از فسوت 
شیخ مفید (ره) برشتةً تحریردر آورده است. کتاب تهذیب تاکنون دوبار بچاب 


0 


۳ الجمل‌والعقود فی‌العبادات : 

این کتاب‌را شیخ بطوریکه در مقدمهٌ آن! تصریح کرده بدرخو است بکی‌از 
فضلاء نوشته » و چنانکه از حاشیهةٌ برخی از نسخ عتيقهة کتاب نقل کنند درحواست 
کننده : قاضی عبدالعزیزین تحریربن عبدالعزیزین براج قاضی « طرابلس » و نمایندة 
شیخ در سرزمین «شامات» بوده که سال وفاتش را ۴۸۱ نوشته‌اند. 

این کتاب از اول طهارت شرو ع شده و به امسر به معروف و نهی از منکر 
ختم میشود . 

ترجمةً عبارت شیخ در مقدمةٌ کتاب چنین است : 

«سپاس خدایر | چنانچه شایسته است . . ۰ . تا آنجا که گوید : من این کتاب 
را بدرخواست شیخ فاضل که حدایش عمر طولانی دهد نوشتم که درحواست 

کرده بودکتاب مختصری بنویسم که مشتمل بر ذکر عبادات و ذکر عقود وابواب 


۱- صفحه دوم ازچا پ گر اودی ۰ 


بررسی مولفات... ۳۷ 
آن و شمارهٌ اجمالی و بیان افعال و انقسام آن به افعال و تروك و تقسیمات ی که از 
نظر وجوب و ندب دارد باشد » و در ضمن ؛ ابواب آن را بعدد ضبط نمایم تا 
برای کسی که می‌خو اهد آنراحفظ کند آسان‌گردد. ۱6.۰۰ کتاب «الجمل» تا کنون 


دوبار جات شده است . 
ف‌ 


۴ - الخلاف فی‌الاحکام : 

این کتاب که «مسائل خلاف» نیز بدان گفته شده بترتیب کتب فقه تدوین 
شده و چنانکه شیخ (ره) در اول کتاب (ج ۱ ص۲ ط طهران) تصریح کرده است 
اين کتاب را در حصوص مسائل خلافیه بین امامیه و اهل سنت نوشته است» بدین 
ترتیب » که مسائل خلافیه را از اول کتاب «طهارت» تا بآآخر کتاب «امهات‌الاولاد» 
عنوان میکند سپس مختار خود را روی قواعد و اصول مذهب ذکر کرده وپس از 
آن » اقوال عامه را نقل میکند و بدنبال آن » دلیل آنچه را اختیار کرده است‌مطابق . 
مذهب شیعه میآورد . کتاب خلاف سه‌بار چاپ شده .. 

اد اد 

۵- رجال طوسی : 

این کتاب بخاطر اینکه در ابوابی ترتیب یافته کتاب « الابواب » نیز نامیده 
شده و از کتب نفیس شیخ بشمار می‌رود » ویکی‌از اصول چهار کانةٌ رجالی مورد 
اعتماد علمای شیعه است . 

در این کتاب نام حدود ۸٩۰۰‏ نفر از اصحاب پیغمبر اکرم (ص) و ائمه و 
راویان دیگری که در زمان غیبت صغری و کبری بوده‌اند تا زمان شیخ » باطبقه‌بندی 


٩ 2‏ صفحه دوم اژچاپ گراودی . 


31 هزادة شیخ‌طوسی 
منظم و پترتیب حروف تهجی آمده‌است و چنانکه از مقدمهٌ کتاب و مطالعهة آن 
بر میآید غرض شیخ از تألیف این کتاب ؛ تنها تعداد اسامی روات و تمیز طبقات 
ایشان بوده و نظری بمدح و ذم و جرح و تعدیل آنان نداشته است. و اینکه‌گاهی 
برحی را توثیق نموده برای دفح شبهه و با استطرادی است و گرنه منظوراصلی او 
توثیق و يا تضعیف کسی نبوده است. 

اد اد 
۶ ریاضةا لعقول : 
این کتاب را شیخ در شر ح کتاب دیگرش «مقدمة فی‌المدخل‌الی‌علمالکلام» 
(که پس از این » شرح آن خواهد آمد) نوشته است ؛ و در «فهرست» نیز آن را 
جزء ملفا‌خود ذ کر کرده ونیز نجاشی در کتاب رجال ؛ و ابن شهر آشوب‌در کتاب 
«معالم‌العلماء» آن‌را جزء تأیفات شیخ شمرده‌اند وبیش از این اثری ازاين کتاب 


در دست لیست ۰ 


۷- شرح‌الشرح فی‌الاصول : 

این کتاب را چنانکه از شهید ثانی نقل شده شا گرد شیخ حسن بن محمد سلیقی 
از او نقل کرده و گفته است : «شیخ مقدار قابل توجهی از آنرا برما املاء کرد و 
پیش از اتمام » از دنیا رفت » وی در توصیف این کتاب میگوید : «مانند آن در 


فن خود نوشته نشده | ست) ۰ 


۸ - العدة فیالاصول : 


این کتاب را شیخ در زمان حیات استاد خسود سید مرتضی (ره) و پس از 


یررسی مو لفات... ۳۱۹ 


تألیف استبصار و تهذیب نوشته چنانکه در صفحً ۵۲ (ط بمبتی) بدان تصریسح 
کرده است ؛ و در نزد قدماء بهترین کتاب این فن شمرده میشده است و بطوریکه 
از مقدمةٌ کتاب معلوم می‌شود شیخ آنرا بدرحواست شاگردانش نوشته است. این 
کتاب تا کنون دوبار بچاپ رسیده است . 
اد 
٩‏ غیبت : 
این کتاب را شیخ در موضو ع غیبت حضرت مهدی منتظر عجل‌الّه فرجه 
تألیف کرده و از مقدمه آن معلوم می‌شود که آن‌را بدرخحواست یکی از اساتبدعود 
وبزرگان شیعه نوشته‌است . کتاب غیبت تا کنون دوبار چا شده . 
اد 
۲۰ فهرست شیخ : 
شیخ (ره) این کتاب را در معرفی اصحاب کتب و اصول نوشته است و 
اساتید خود را بآنها ذکر میکند و بیش از نهصد نفر از مصنفین شیعه را در آنجا 
نام برده » و یکی از آثار بسیار نفیسی بشمار میرود که علمای امامیه و دیگران در 
علم رجال » بدان اعتماد داشته‌اند . 
ایين کتاب را شیخ بدرخواست یکی از اساتید خود ( که غیبت را نیز 
بدرخواست او نوشته) تألیف کرده . فهرست تا کنون پنج‌بار بطبع رسیده است . 
مد اد 
۱ الکافی - درعلم کلام : 
این کتاب‌را ابن شهر آشوب در کتاب «معالم‌العلماء» جزء تألیفات شیخ‌بشمار 


آورده و گوید : نا تمام است . وبیش از این اثری از آن در دست نیست. 


۱۲۰ مزاد‌شیخ‌طوسی 

۲ المبسوط : 

این کتاب را شیخ » در علم فقه تألیف کرده و در «فهرست» نیزنام آذرا دد 
.زمره تأْلیفات خود آورده » و این » با آنچه گویند که مبسوط آخرین تألیف شیخ 
بوده است نیز منافاتی ندارد زیرا ممکن است شیخ پس از تألیف نام آذرا دد 
فهرست در ح کرده باشد. با اینکه ترجمةً خودرا پس از تألیف «مبسوط) در کتاب 
فهرست نسوشته باشد » و بهرصورت شیخ » در کتاب «مبسوط» تمام ابواب فقه‌را 
در حدود هشتاد کتاب نوشته است و رویهمرفته یکی از کتابهای بسیار نقیس و 
گرانبهای فتهی شیعه است و همانطور که در آغاز اين مقاله تذکر دادیم شیخ این 
کتاب را بر مسلك مجتهدین نوشته و درفرو ع مختلف آن » راه اجتهاد و بحث و 
تحقیق راگشوده است و چنانکه در مقدمه آن تصریح می کند اساسا ایسن کتاب‌ر| 
بهمین خاطرتاً لیف نمود . مبسوط تا کنون دوبار چاپ شده است ... 

۳ المفصح : 

این کتاب را شیخ در بحث امامت نوشته‌است و یکی از کتابهای‌گرانبهای 
شیعه است و چنانکه از عبارت کتاب «تلخیص‌الشافی» او استفاده میشود آن را 
پیش از « تلخیص الشافی » تألیف کرده و برحی از مباحث امامت را بدین کثاب 
احاله فرموده است ۰ این کتاب » تا آنجا که بنده اطلاع دارم تا کنون چاپ نشده 
ولی بگفتة صاحب الذريعة نسخ خطی بسیاری از آن موجود است که از آنجمله 
است : نسخةً کتابخانهٌ راجه فی ضآباه هند » و نسخةً علامهٌ حاج‌میرزاحسین‌نور ی که 
با کتاب نهاية هردو را یکجا نوشته اند و تاریخ نوشتن آن در روز سه‌شنبه ۱۵رییع 
الاحر سال ۵۱۷ است و این نسخه را جماعتی از روی آن استنساخ کرده‌اند که 
یکی از آن‌ها علامه مرحوم حاج میرزا محمد تهرانی رحمه‌الّه بوده و در کتابخانسة 


ایشان موجود می‌باشد . 


بر ات مق لفات یه ۲۳۱ 


۴ مصباحالمتهجد و سلاحالمتعبد : 

شیخ(ره) چنانکه از مقدمهٌ این کتاب معلوم می‌شود آن‌را بدر حواست‌جمعی 
از شاگردان خود نوشته و یکی از بهترین کتابهائی است که در این موضوع 
تألیف شده . 

کتاب مصباح يك بار درسال ۱۳۳۸ در تهران بصورت سنگی بچاب‌رسیده 
که قطم آن وزیری و در (۶۰۰) صفحه است و مخارج چاپ آن را حاج‌عباسقای 
خان سهم) لملك‌عراقی پرداخته است. 

در حاشیةٌ این چاپ ترجمةٌ مصباح » بقلم محدث بزرگوار مرحوم حاج 
شیخ عباس‌قمی متوفای سال ۱۳۵۹ نیز چا شده و فراغت از ترجمه درسال ۱۳۳۱ 
بوده است » و متصدی چاپ در مقدمةًآن ذکر کرده که‌این نسخه باپنج نسخه‌مقا بله 
شده است » و سپس حصوصیات نسخ مزبور را ذکر می‌کند . 

کتاب «مصباح» را علامةٌ حلی رحمه‌الله متوفای سال ۷۲۶ تلخیص کرده که 
شرح آن ذیلا از نظر خوانندگان محترم می‌گذرد : 

۱- «منهاج لصلاح فی‌مختصرالمصبا ح» اين کتاب را علامة حلی بدر خو است 
وزیر محمدبن‌محمد قوهدهی از روی مصباح مختصر کرده و آن‌را به‌ده‌باب مرتب 
ساخته و در پایان باب دیگری از مسائل اصول دین که بسرای مکلفین دانستن آنها 
لازم بوده‌بدان اضافه نموده و عنوانش را چنین قرارداده : «الباب‌الحادی عشرفیما 
یجب علی عامة المکلفین من معرفة اصول‌الدین» و چون این باب بالخصوص 
جامع مسائل اصول عقاید بوده و احتیاج مردم بدان بیش از ساير ابواب بسوده 


آنر اجدا گانه استنساخ و تدوین کرده‌اند و بارها به‌جای رسیده و به«یاب‌حادی عشر» 


معروف شده و محل انظار محفقین قرارگرفته و شروح و تعلیقات بسیاری بسر آن 


۳۳۲ هزادةشیخ طوسی 
نوشته‌اند که ملف الذريعة نام بیست و دو شرح آذرا (ج۳ ص۵ - ۷) ذ کر میکند 
و بسیاری از دانشمندان نیز آنرا ترجمه کرده‌اند که الذريعة (ج ۳ ص۷ و ج۲ 
ص ۱۳۶ و ج۱۳ ص۱۲۳-۱۱۷ و غیر آن) مذ کوراست . 

۵- مختصرالمصباح : 

این کتاب را که «مصباح صغیر » نیز بدان گفته‌اند خود شیخ از « مصباح- 
المتهجد » تلخی ص کرده و در فهرست نام آن‌را جزء تألیفات خود ذکرمی کند » و 
نسخ خحطی آن در نجف و مشهد مقدس و جاهای دیگر موجود است ‏ از آنجمله 
است نسخه کتابخانة علامه شیخ هادی کاشف الغطاء » رحمه‌الله در نجف » و دو 
نسخهٌ کتابخانة مدرسة فاضل‌خان در مشهد مقدس . 

۶ مختصر اخبار مختارین ابی‌عبیدةالثقفی : 

این کتاب چنانکه از نامش پیدا است در احوالات مختار است و شیخ در 
فهرست نیز جزءم تألیفات خودبشمار آورده و گاهی از این کتاب به «اخبارمختاربن 
انیم عبیدة) تعبیر شده‌است ۰ 

۷- مختصر فی‌عمل بوم وئبلة : 

این کتاب را برخی به «یوم ولیلة» نامیده‌اند ولی ود شیخ در «فهرست» 
بهمان نام اول ذکر میکند » شیخ در اين کتاب فرائض و نوافل شبانه روزی که 
پنجاه و بسك رکعت است و قسمتی از تعقیبات نمازها را به نحو احتصار ذکر 
کرده است. 

۳۸- المسائلالقمية - با - جواباتالمساثل القمية : 

این کتاب را ملاعنایت‌الته قهپائی د رکتاب «مجمعالرجال» در زمرة مولفات 
شیخ (ره) ذکر کرده ولی در کتاب «فهرست, نام آن مسذ کور نیست و مسلف 
«الذريعة» آنرا در حرف جیم بعنوان «جوابات المسائلالقمیة» ذک ر کرده‌است . 


پردسی موّلفات ... ۳۳۳ 


۹- مسألة فیالعمل بخبرالواحد: 

شیخ (ره) این کتاب را به همین عنوان در فهرست جزء تألیفات خود ذکر 
کرده و لی در «الريعة» درحرف «حاء» تحت عنوان «حجیهةالاخبار» و بهمیننام» 
آنرا از «تأٌسی س الشیعه» نقل قبکنك. . 

۰ - مساألة فی‌الاحوال : 

این کتاب را شیخ در فهرست ذکر کرده و آنرا توضیف کرده و گوید : 
«کتاب ملیحی است» . 

۱- مساألة فی‌و جوبالجزية علی‌البهود والمنتمین الی‌الجبا برة : 

این کتاب را نیزمانندالمسائل القمية» ملا عنایتالقهپالی در کتاب «مجمع 
ال رجال» از تألیفات شیخ شمرده و آنرا از کتاب «فهرست» نقل کرده است و دد 
کتاب شیخ که اکنون در دست است ذکری از آن نیست . و ازاینجا بدست‌میآید 
نسخهةٌ فهرست صاحب «مجمع‌الرجال» مفصل‌تر از فهرست موجود بوده » و سقط . 
و نقصانی در نسخةً موجود و اقع‌گردیده ان 

۳ مسألة فی‌تحر يم‌الفقاع : 

این کتاب را شیخ در فهرست جزء تأیفات خود ذکر کسرده و چنانکه 
علاما تهرا نی در «الذریعة» حرف میم ( که هنوز چاپ نشده) ذکر میکند نسخه‌مائی 
از آن د رکتابخانه‌ها موجود است . 

۳ المسائل فی‌الفرق بین‌النبی و الامام » با مسالةالفرق بین‌النبی والامام: 

شیخ (ره) در فهرست از آن نام برده و نسخه‌ای از آن کتاب در پنج شش 
صفحه در کتابخانة ملی ملك موجود است . 

۴ مسائل ابن‌البراج : 


در فهرست مذ کور است . 


۷۴ هرا دوشب طوش 

۳۵- المسائلا لالياسية : 

این کتاب مشتمل بریکصد مسأله در فنون مختلفه‌است ونام آن در«فهرست» 
مذ کور است . 

۳۶ المسائلالجتبلائية : 

این کتاب را در فقه نوشته و مشتمل بسر ۲۴ مسأله بسوده است » و 
« جنبلاء » چنانکه در « معجم‌البلدان » ( ج۲ ص۱۶۸ ط بیروت ) مذکور است 
نام جائی است . 

۷ المسائلالحائربة : 

این کتاب نیز در فقه است و حدود سیصد مسأأله فقهی دز آن مورد بحث 
قرار گرفته و از مصادر کتاب « بحارالانوار » میباشد و مجلسی در جلد اول بحار 
(ح ۱ ص۷ ط جدید ) آن را بنام « اجوبةالمسائل الحائرية » جزء کتابهای شیخ 
که از آنهادر بحارنقل میکند یاد کرده‌است» و محمدین ادریس‌حلی نیز در«مستطرفات 
سراثر» بعنوان «الحائربات» از آن نقل فرموده است . 

۳۸- المسائلا لحلبية : 

این کتاب نیز فقه » و در فهرست نام آن ذکر شده است . 

۳۹- المسائل| لدمشقية : 

که آنرا ضمن ۱۲ مسأله در تفسیر قرآن نوشته » و در فهرست نیز جسزء 
تألیفات خود نام برده است . 

۰- المسائل الر ازیة : 

ملف «الذریعةه (در ج۵ ص ۲۲۱) آن را تحت عنوان «جوابات المسائل 
الر ازیة» در حرف جیم عنوان کرده و آنها رویهمرفته پانزده مسأله بوده که از 


بردسی تا لفات ۲۲۵ 


شهر ری برای استاد شیخ» سیدمرتضی؛ فرستاده بوده‌اند وشیخ نیز بآًنها پاسخ گفته 
است » سال اول از فقاع است و سپس از پیخمبر اکرم (ص) که آیا نوشتن بلد 
بود یا نه وسایررمسائلی که رویهمرفته باصطلاح‌اهل فن قریب چهارصد بیت میشود؛ 
جنانکه در «الذريعة» گوید : چند نسخه از این کتاب در کتابخانة «مشهد مقدس» و 
کتابخانة شیخ‌هاد ی کاشف لغطاء در نجف اشرف و سایر کتابخانه ها موجود است ۰ 
لیکن کلیةٌ نسخ موجود در پاسخ سیدمرتضی است و از پاسخ شیخ اثری مشهود 

۰۱ المسائل‌الر جبية : 

این کتاب نیز مانند «المسائل لدمشفیة» در تفسیر قر آن نوشته شده است» و 
شیخ آن‌را در فهرست ذکر کرده و گوید : مانند آن نوشته نشده است . 

۳ - مسا فی‌مواقیت الصلاة : 

ناماین کتاب در «فهرست» مذ کورنیست ولی ابن‌شه رآ شوب دررمعالم العلماء» 
بهمین عنوان آنرا از تأیفات شیخ بشمار آورده است . 

۳ - ما لا بسع) لمکلف الاخلال به : 

این کتاب در علم کلام نوشته شده و فجاشی آنرا در ترجمً شیخ (ره) جزء 
تألیفات او ذکر می کند و خود شیخ نیزدر «فهرست» آنرا نام برده است . 

۴ - مایعلل و مالایعلل : 

این کتاب نیز مانند کتاب فوق در علم کلام است و نجاشی و شیخ آن را 
ول کرده‌اند ِ 

۴۵ - مقدمة فی‌المدخل الی علمالکلام : 

شیخ در فهرست پس از ذ کر این کتاب گوید : سانندش تسألیف نشده و 


۲۲۶ هزاد؛ شیخ‌طوسی 
نجاشی نیز آنرا از تألیفات شیخ شمرده . و چنانکه نقل شده نسخه‌ای از این کتاب 
در کتابخانه سید محمد مشکوة در تهران موجود است که در آغاز آن شیخ طسوسی 
بخط خود نوشته است که کاتب» این نسخه را در چند مجلس برمن قرائّت کر دکه 
مجلس آحر آن در حوالی بغداد در روز ۲۶ محرم سال ۴۴۵ بود ۰... وسپس 
بخط خود آنرا امضاء کرده است و نسخه مزبور را شخصی بنام نظام‌الدین محمود 
ابن‌علی‌خوارزمی نوشته که معاصر شیخ بوده وتاریخ کتابت آن ۲۶ رجب سال۷۴۴ 
است ‏ و با این ترتیب نسخةً مزبور از نسخ بسیار نفیسی است که در زمان ود 
مولف نوشته شده است » دستخط شیخ در پشت این نسخه بوده است و شرح آن 
در ملحقات کتاب «الجمل و العقود» چاب مشهد دیده میشود . 

۶ - مقتلالحسین (ع) : 

این کتاب را نیز شیخ در فهرست جزء تألیفات خود ذکر کرده است . 

۷ - مناسك) لحج : 

این کتاب را نیز شیخ در فهرست ذکر فرموده است . 

۴۸ - النقض علی‌ابن‌شاذان فی مساًلةالغار : 

کتاب نقض نیز مسانند دو کتاب فوق در فهرست شیخ ذکر شده و علامةٌ 
بزر گو ارسیدمهدی‌بحرالملوم نیز در «فوائد الرجالية» (۳ ص ۲۳۲ط نجف) آنسرا 
ذکر کرده است . 

۹ - النهایة فی مجردالفقه ؛: 

این کتاب فتهی را بر طبق مسذاق علمای حدیث نوشته و از متون اخبار 
تجاوز نکرده‌است جنانکه در کتاب مبسوط بعکس این رفتار نموده است ۰ متن 
عربی نهایه تا کنون دوبار چا شده است . 

۵۰ - هداب لمستر شد ون : 

این کتاب راشیخ درخحصوص عبادات نوشته » در کتاب فهرست جزءتألیفات 


بردسی تا لیفات... ۳۷ 
خود بشمار آورده است . و علامه سیدبحرالعلوم (ره) نیز آنرا در «فوائدالرجالية» 
جزء کتابهای شیخذ کر کرده است . 

این بود تحقیق درباره کتابهای شیخ و شروح و تعلیقات آنها وخصوصیات 


آنچه تا کنون بچای رسیده‌است .۱ 


1- البته شروح و تعلیقات آنها را ما دراینجا نياوددیم و خصوصیات نسخ و کتب‌چاپ 


شده و بانیان چاپ و محل وجود نسخه‌ها دا که ویسنده محترم ذ کر کرده‌اند » بملاحظه‌رعایت 
اختصاد ذکن ننمودیم (د) 


کاظم مددیر شانه چی - مشهد 
استاد روحانی دا نشگاه 


گرچه شر ح حال و گزارش تألیفات‌شیخ‌طوسی در مدادكاولیه به تفصیل نیامده 

است و این موضو ع اختصاصی هم باین دانشمند ندارد چه در اصول رجالیه شیعه 

«رجال کشی؛ نجاشی» رجال وفهرست شیخ» بنا باعتصار بوده‌است و اصولا این 

کتب «رجال وفهارس» بمنظور جرح وتعدیل راویان حدیث شیعه یا ذکر مولفات 

این فرقه نوشته شده و میدانیم که در این دو موضو ع بنابر اعتصاربلکه اکتفابرموز 

(از قبیل وجه» عین؛ احدالابواب» خاصی» مولی» مستملی» اسندعنه) و اصطلاحات 

خاصی است که بین اهل فن متداول بوده ولی خوشبختانه موقعیت شیخ طوسیو 
گزارش تألیفات او (اجمالا) در مداركك همزمان وی یاد شده است . 

اولین جائی که نام کتب‌شیخ در آن ثبت است رجال نجاشی در گُذشتة 

۰ (یعنی ده سال قبل از وفات شیخ) است که نوزده تألیف وی را نام میبرد . 

دوم در کتاب «فهرست» تألیف خودشیخ است که‌تعدادی از مصنفات‌خویش 

را ضمن گزارش نام نعود یاد کرده از آن پس ابن‌شهر آشوب مازندرانی (متوفی‌در 


۳۳۸ 


این مخطوطات ریب ۲۲ 
۵۸) وشیخ منتخب الدین (متوفای بعد از ۵۸۵) و علامهحلی (ع۷۲۶) و ابن‌دادد (م 
۴۷ بترتیب در«معالم العلماء» و «فهرست» و «خلاصةالاقو ال» و «رجال‌این داود» 
کتب شیخ را نام برده‌اند . 
ومتأعران چون قهپائی (-۱۰۱۳) در«مجمع‌الر جال» و استر آبادی (-۱۰۲۸) 
در «منهجالمتال» وتفریشی «زندة ۱۰۳۴) در «نقدالرجال» و شیخ‌حرعاملی (-۱۱۰۴) 
در «امل‌الامل» و حاجی نوری (-۱۳۲۰) در «مستدرك الوسائل» سخن متقدمان را 
دربارة مق لفات شیخ باز گو نموده‌اند. 
وخوشبختانه چند تن از دانشمندان این‌عصربتفصیل درباره کتب شیخ سخن 
گفته‌اند که‌از آنجمله علامه مأسوف علیه سیدمحن العاملی در «اعیانا لشیعه» وعلامةً 
شیخآغا بزر‌تهرانی در مجلدات الذريعة (و اجمال آن‌در مقدمه تفسیر تبیان) وعلامه 
سید صادق آل‌بحر العلوم در مقدمه کتاب رجال‌شیخ وصاحبان فهارسکتا بخانةٌ مر کزی 
دانشگاه و کتابخانه آستانقدس وکتابخانه مدرسه سپهسالار جدید و کتابخانه مجلس 
شوری میباشند که با دسترسی بمنابع نامبرده» ذکر خصوصیا تکتب شیخ تکراد 
مکرر خواهد بود . معذالك‌موضو ع بعضی از کتب شیخ هنوزهم معلوم نیست. 
باری علامه‌شیخ آغا بزرکک تهرانی درمقدمه «تبیان» چاب نجف (که مجزی 
نیز انتشاریافته)تاًلیفات شیخ را بچهل وهفت کتاب و رساله مير ساند ودوست‌دانشمند 
ما آفای واعظ زاده در مقدمةٌ «جمل‌العتود» آنها را به ٩‏ بخش در ۸ رشته از علوم 
اسلامی تجزیه نموده‌اند بنابر این کتب‌مزبور شامل بیشتر علوم اسلامی آن زمان 
بوده است .۱ با این حصوصی تکه شیخ» دراغاب کتابهای‌عود احتیاجات زمان را 
در نظر داشته . مخصوصاً فقدان کتبی که بتوان آنها را بفریقین عرضه داشت و 


1 درمقاله سایق خواندبد که مقدار تألیفات شیخ تا ۵*۰ جلد دسیده است (د) 


۲۳۰ هزادهٌ شیخ طوسی 
جواب گوی اعتراض اهل سنت نسبت بشیعه در موضوع قلت کتابهای علمی در 
رشته‌های علوم اسلامی باشد یکی از انگیزه‌های شیخ در تألیف کتب خویش 
بوده است . 

و حقاً این‌اعتراض‌در پاره‌ای‌موضوعات وارد بوده زیرا با مراجعه به‌فهارس 
کتب متقدمان شیعه باین نکته بر حورد می‌کنیم که شیعه بو اسطه دسترسی بمنبع 
فیض امام در ازمنةٌ سالفه نیازی در تدوین فقه برمبنای اصول ( که عامه پیش از این 
بداندست زده بودند) نمی‌دیدند ولی با انسداد باب علم وشرو ع غیبت کبری این 
نیاز محسوس گردبده است» چه حوادث وافعه و حکم آن و تفر یعات هر مسئله 
چیزی نیست که در اخبار وارده ازائمه جدا جدا مشهود باشد و این کار فقیه است 
که میبایست فرو ع را به اصول ارجاع داده و درمواردی که حکم آن کلا" يا جزم" 
بیان نشده است بقواعد فقهی‌و اصول ممهدهٌ مصطادة از اخبار» و حکم عقل‌مر اجعه 
نماید» و صغربات مسائل را بر کبرای مختار حویش منطبق سازد» و همین سبب 
باعث شد که شیخ کتاب «مبسوط» را تألیف فرمود و در مورد تفسیرهم گرچه بنام 
تفاسیر مفصل وبزرکی از آن اصحاب ائمه وپیشوایان شیعه برخورد می کنیم ولی 
آنچه در عصر غیبت ازگزند حوادث محفوظ مانده و دروسترس شیعه قر ارداشت 
جز اخباری که در ذیل آبات از امه وارد شده است نبوده » و این همان مرحلهةً 
ابتدائی تدوین تفسیر در نزد اهل سنت است که مبنای تفاسیر بزرگی چون «تفسیر 
طبری» ( که يك‌فرنو نیم قبل از شیخ در گذشته بود» گردید و همین موضو عانگیزة 
شیخ در تأألیف تفسیر جلیل «تبیان» شنت که ی این‌خلا" را پر کرد و شیخ خوددر 
آغاز تبیان باین نقیصه در جامعةً تشیع اعتراف فرموده است . 

خوشبختانه شیخ برای‌تدوین کتب مورد نیاز از منابع دست اول برخوردار 


بوده است چه اینکه در بغداد که شیخ بیشتر تألیفات خویش را در آن شهرتدوین 


فرموده » دو کتابخانة مهم که حاوی کثیری از اصول چهارصد کانه حدیث شیعه و 
سایر کتب علسوم و فنون متداول بوده در اختیار داشته و آن کتابخانة استادش 
سیدمر تضی و کتابخانة شاپورین اردشیر بسوده است که هر دو در مسحلةٌ شیعه نشین 
« کرخ ) قرار داشته و اولی بنوشتةً تنوحی و عالبی و دبگران شامل ۸۰ هزار 
کتاب و دوم حاوی بیش‌از ۱۲هزار نسخ اصیل کتب نفیس (که در میان آن » نسخ 
اصل بعض مژلفات وجود داشته) بوده است علاوه بر کثرت کتب موجوده نسزد 
وراقین و کتابفروشان که لازمةٌ ُقافت و فرهنگ مر کر حلافت اسلامی آنزمان 
است که در بخش اخیر نیز کتب امامیه (علی‌المعمول) بشیخ که قیادت علمی آن 
سامان را داشته و بمنظور تهيةٌ منابع تأألیفات‌حویش در افتناء کتب شیعه پیشگام 
بوده است عرضه می شده و شیخ با مکنتی که يك مرجع موجه شیعی 
داشته است در خربد کتب مورد نیاز مبسوط الید بوده است . گرچه مح‌الاست 
کتابخانةٌ شاپور و کتب شخصی شیخ وحتی کتب سیدمرتضی (ظاهرا) نابودگردیده 
و لی(تهذیب) شیخ که جامع احادیث اصول موجوده آن عصر بوده است وهمچنن 
کتب فقهی و رجالی و ۰.۰ وی که نقاوه میراث علمی سلف صالح بشمارمیرفته 
برای اتعلاف باقی مانده‌است . 

خحوشبختانه اهم کتب شیخ هم | کنون موجود و در دسترس ماست و امید 
است از آنها که جزنامی بما نرسیده است بمناسبت هزارة وی که (بهمت دانشگاه 
مشهد) بر گزارمی‌گردد نشانی بیابیم . 

از این کتب فقط ۱۵ جلد باسامی ذیل چاب و انتشار یافته است : 

۱- الابواب (معروف‌برجال شیخ) ‏ ۴ خلاف (یا مسائل‌الخلاف) 

۲- اختیار ال رجال ۵ عدةالاصول 

۳-استبصار و غیبت 


۳۳۲ 


هزاد؛شیخ‌طوسی 
۷- امالی (با مجالس) ۳( 
۸- تبیان ۳ میسوط 
4- مختصرالشافی ۱3 
هت ۵- نهایه 
۱- الجمل والعقود 


تعداد مزبور يك ثلث تقریبی موّلفات شیخ است که متأسفانه دو سوم دیگر 
آن هنوز زیوربخش مطبوعات بگردیده آست 4 ضمتاً از آنچه منتشر شده کرچه 
بعضی از نسخ صحیحی رونویس گردیده یا تصحیح و مقابله شده است ولی‌باید 
اعتراف کرد که باستثنای چند کتاب از آن میان » بقیه بشيوة تحقیقی و سبك دفیق 
عصری که اخی رآ در جوامع علمی رواج دارد ببازار دانش عرضه نشده و شاید 
مهمترین جهت آن» عدم اطلاع ناشرین برنسخ نفیس و مورد اعتماد بوده است 
که از علل قسمت اخیر یکی در دسترس نبودن فهرست کتابخانه‌های عمومی و 
شخصی و يا عدم امکان استفاده از آنها بوده است » که حوشبختانه این موضوع 
تا حدی حل شده وهمین جهت مرا ب رآن داشت که از فهارس موجوده و اطلاعات 
یی و از افواه رجال فن انعذکرده‌ام نسخه‌مای نفیس ومورد اعتماد را دراین 
مقاله معرفی کنم . 


از اين میان دو کتاب « تهذیب » و « استبصار » شاستهةً امعان نظر بیشتری 
اس ت که موتبختانه مسج مهمی: از آن دراین مقال معرفی ,می‌شوو با توجهپاهمین 
این دو کتاب (بجهاتی که ذیلا به اجمال بیان میشود) و وجودنسخ صحیح آنها 
همچنین «کافی» و «منلایحضر 
الفقیه» را که اصول اربعةٌ کتب شیعه و جوامع اوليةٌ امامیه است با سبكك علمی و 
تحقیقی انتشار دهند . 


شابسته‌است مقامات صلاحیت‌دار 3 1 دو کتاب و 


تفایس مخطوطات... ۱۳۳ 
اينك اشاره بجهات مزبور : 
تهذیب : «تهذیب» که قبل از «استبصار» و بعد از «کافی و فقبه» نوشته‌شده 
است شرحی است بر کتاب «مقنعة » شیخ‌اجل محمدین محمد بن نعمان ملقب به 
شیخ مفید که استاد سید مرتضي و شیخ بوده است . 
«مقنعه» را شیخ مفید برای « السیدالامین » نموشته و شامل اصول عقاید و 
فرو ع دین است که شیخ طوسی بخش اخیر را در کتاب « تهذیب » شرح فرموده 


است . ۱ 


شیخ «تهذیب» را در زمان حیأت اسثادش مفید در پیست و پنج‌سالگی‌بسال 
۴۰۸ که تازه مارد بغداد شده بود شرو ع کرد و کتاب طهارت و صلوة را درحياة 
استادش شیخ مفید (که بسال ۴۱۲ در گذشت) بپایان رسانید ولی اتمام کتاب درطی 
۰ سال بعنی تا سال ۴۳۴۸ که بنجف منتقل شد بطول انجامید .۲ 

تقامت وهی ارات که تورات شامسل ۰ حدیتث است که ضمن 
۳ باب در ۲۱ کتاب تدوین شده است .۴ این کتاب بحسب تفسیم مصنف بسه 
هفت بخش تحریر شده است که یکباربسال ۱۳۱۷ در دوجلد رحلی بچاپ‌سنگی 
در تهران و دیگربار ضمن ۱۰ حلد در نجف بچاپ حروفی طبع شده است. 

حوشبختانه تمام اجزاء این کتاب جز پاره‌ای بخط موف تا اواعر قسرن 
دهم وجود داشته چه اینکه عزالدین حسین‌بنعبدالصمد عاملی حارثی (پدر شیخ بهاثی) 
تمام تهذیب را بخط خود نوشته و درپایان نگاشته است: 


۱- مقنعه بسال ۱۳۲۷۴ دد ثبریز بقطع دحلی چاپ سشکی شده است و تج نی از آن 
در کتابخانه آستا نقدس بشمازه ۸ ۰ کتب فمه موجوداست 


۲- مستدرك الوسائل ج ۰۷۵۶/۳ الذديعة ۵۰۴/۴ 
۳ مستدركگ ۷۵۶/۳ - مقدمه تبیان . فهرست دانشگاه ج ۵ 


بلغت المقابلة و التصحیح بنسخة الاصل التی هی بخط مق ف‌الکتاب الشیخ الطوسی 
الالنزر القلیل ۱ 

علاء الملكك مرعشی در سال ٩۷۴‏ ازروی نسخةً دستخط عزالدین نسخه‌ای‌بخط 
حویش نوشته و در سال ٩۸۶‏ با آن مقابله فرموده وحواشی مفیدی در هامش‌نسخه 
نوشته است . 

و مولی سلطان حسین ندوشنی یزهی استاد سلطان‌العلماء نسخه‌ای بخط خویش 
از روی نسخةٌ دستخط علاءالملك نوشته است که نسخهٌ اخیر (حط نسدوشتی) فعلا 
در نجف (جزو موقوفات علامه مولی علی نهاوندی) موجود است ۴ 

متأسفانه از نسخةٌ اصل(دستخط شیخ) نشانی نیست مگرجزوی که درتملك 
علامه سیه محمد حسین طباطبائی نزیل قم می‌باشد که شیخ بهائی آنسرا نسخة اصل 
دانسته است ولی بخشی از نسخةٌ دستخط والد شیخ بهائی در «کتابخانة ملی ملك» 
بشمارة ٩۷۹‏ موجود است. چنانکه نسخة عتیقی نیزدر کتابخانه آستانقدس‌رضوی 
است که در اینجا معرفی شده است . 

علاوه بر نسخةً دستخط شیخ که مورد استفاده نسخ بعدی که هم اکنون 
بجاست بوده » نسخ نفیس دیگری از این کتاب وجود دارد که نزد اساطین علم ِ 
#لحدیثمقابله و تصحیح شده است و ما ۲۸ نسخه نفیس از این کتاب شریف را 

[- نسخهً مصححی از تهذیب در کتابخانه آستانقدس دضوی موجود است که بشماده۴۵۷ 
اخبار خطی در جلد پنجم ص ۵۷ معرفی شده و ازمصحح ذسخه در آخر کتاب صلوة نقل کرده که 
نسخهٌ وی با نسخهٌ دستخط عزالدین حسین (پدرشیخ‌بهائی) مقابله شده و مصحح اضافه نموده که 
نسخهً شیخ مستنسخ از نسحه قدیمی‌ای بوده که با نسخهً اصل درشوال ٩۴۹‏ مقابله شده بسوده و 


خط علامةٌ حلی و هم اجازه شهید ثانی بتادیخ ۲۰ دبیع‌الاول ۹۵۵ بر آن نوشته شده بوده. 
۷ الذريمة ۵۰۵/۴ - 


نفایس مخطوطات... ۳۳۵ 


در این مقال معرفی نموده‌ایم » شاید همین کثرت نسخ مصححه باعث شده که 
احتلافات نسخ تهذیب بسیار کم است . 

علامه نوری در (فائده ع مستدرك) بکمی احتلاف نسخ تهذیب اشاره‌فر موده 
است و بر سید نعمت‌انله‌شوشتری که پنداشته در «تهذیب» اختلاف نسخه زیاه است 
اعتراض فرموده. 
استصاد: 

شیخ ابتداء «تهذیب» را تألیف نمود و سبس «استبصار» را . 

خود » در آغاز «استبصار» جهتی راکه مسوجب تألیف آن شده است بیان 
می‌فرماید و ملخص آن اینست که (اصحاب ما پس ازتألیف تهذیب که شامل بیشتر 
احکام فقهیه بود و جز کمی از مجموع اخبار مودعه در مصنفات و اصول و کتب 
۰ اصحاب ؛ در آن نقل شده بود شائق شدند که احادیث مختلفی که بظاهر تعارض و 
تنافی دارد در یکجا کرد آوری شود چه ایسن چنین مجموعه‌ای بسرای متوسطین 
مرجح » و برای منتهین موجب تذ کر بود » و اینکار برای همگان میسور نبود و 
قبلا هم کتابی در این زمینه نگاشته نشده بسود , لذا از من تقاضا شد که احادیث 
مزبور را ازدیگر احادیث جدا ساخته و دريك کتاب » بجمع و تلخیص آنبپردازم 
و من نیز اینکار را بترتیب «نهایه» انجام دادم و معمولا آنچه را ترجیح می‌دادم 
ابتدا ذ کر نموده و آنگاه اخبار معارض آنرا آوردم ) ۰ آنگاه جهاتی راکه موجب 
عمل و رجحان حدیثی می‌گردد بیان ساخته است . استبصار شامل ۵۵۱۱ حدیث 
است که ضمن ٩۲۵‏ باب آمده .۱ 

«استبصار» تنها مقصور بسذ کر احادیث « تهذیب » نیست بلکه در آن 


!- رل . الذدیمة ج۲ , ص۱۴ 


۳۳۶ هزادة شیخ طوسی 


کتاب » « به کافی و من لایحضرهالفقیه » که قبل از تهذیبین تألیف شده است نظر 
داشته و بدین‌طریق اخباری که در سه کتاب قبل از استبصار » ( از کتب اربعة ) 
آمده است ضمن این کتاب » حلاجی شده و احادیث دست اول که بنظر شیخ » 

ترجیح داشته از دیگر احادیست جدا گردیده و وجوه رجحان دستة اول و 
مرجوحیت دستةدوم بیان شده وازاین رمگذراولین‌گام برای تنقیح اخبار برداشته 
شده است ۰ 

خحوشبختانه از «استبصار» نیز نسخ صحیحی در دست است که از آنجمله 
سخه‌ایست که با نسخه دستخط مولف مقابله شده و در کتابخانةً مرحسوم 
کاشفالطاه در نجف موجود است . این نسخه بخط شیخ جعفر ین علی بن‌جعفر 
مشهدی پدر شیخ محمد بن جعثرالشهدی صاحب مزار مشهور به « مزار محمد بن 
مشهدی» است که در ذیقعده سال ۵۷۳ از کتابت آن فراغت يافته و بخط خویش 
در چند موضع بلاغ قرائت و عرض کتاب را یاد داشت فرموده . 

اينك تعداد نسخی را از این دو کتاب که فقط در کتابخانه‌های عمومی 
تهران و مشهد (آنهم تا آنجا که فهارس کتابخانه‌های مزبور معرفی کرده) موجود 
است برای مزید اطلاع باز گو می‌نمائيم : 


نسخ تهذیب در تهران : 
کتابخانه مر کزی دانشگاه ۲ جلد 
رد ملی ملك ۰ 2 
و مدرسه سپهسالار جدید » 
مجلس شورایملی ٩‏ 
و« دانشکده الهیات ۲ « 
 «‏ دانشکده حقوق » 
ِ « دییات « 


نفایس مخطوطات... 


در مشهد : 
کتابخانةٌ آستانقدس 
«. جامع گوهرشاد 


/ مدرسه نوات 


نسخ استبصار در تهر ان : 


کتابخانة مز کون دانشگاه 


 .«‏ ملی ملك 

/ مدرسه سپهسالار 

و مجلس شوری 

/ دانشکده‌الهیات 

» حتوق 

/ ادبیات 
در مشهد ‏ 


کتابخانةٌ آستانقدس 


۳۷ 


17۳7777000000000 

مسلماً تصداد کثیری از نسخ تهذیبین در کتابخانه‌های نامبرده وجود دارد 
که هنوز فهرست نشده و ای بسا که در فهارس موجود نیز نسخی را مسن بحساب 
نیاورده‌ام . 

علاوه که در کتابخانه‌های عمومی دبگر مانند کتابخانه فرهنگ تهسران 
و مدارس قدیم مانند مدرسه مروی مسلماً نسخی ( و شاید هم نسخ ارزنده‌ای ) 
وجود داردکه این بنده بر آن اطلا ع نیافته است. 

چنانکه در کتابخانه‌های دیگر شهرستان‌های ایران مخصوصاً قم و یاکتاب - 
انه‌های دیکّر کشورها و همچنین کتابخانه‌های شخصی نسخی بافت می‌شودا 
که امید است با انتشار فهارس آن‌ها نسخ ارزند؛ این دو کتاب و همچنین کتب 
دیگری که در زوایای گمنامی گرد نسیان‌گرفته است معرفی شود . 

دب 

نفاستی که در این‌جا مورد نظر می‌باشد از جهات مشروحه ذیل است: 

۱- قدمت نسخه ( که نسخه‌های پیش ازقرن نهم باز گوشده‌است). 

۲- تصحیح و مقابله نسخه توسط یکی از علمای متخصص در آن فن . 

۳ تصحیح نسخه از روی نسخه‌ای که واجد یکی از دو خصوصیت قبلی 
باشد . 

در اینجا لازم است یاد آور شوم که از معرفی نسخی که بواسطه زیباشی 
حط و تهذیب یا آرایش دیگری نفاست دارد خود داری شده است چه این نسخ 


9- چنانکه ۴ شسخه از کتاب «تهذیب» و ۴ سحه از کتاب «استبساد» و ۸ سخهاز 
کتاب «کافی» و۴ نسخه از کتاب «منلایبحشها لفقیه» در تملك اینجانب است که بض] نهادد 
دفتر پنجم نسخه‌های خطی ازانتشادات دانشگاه تهران معرفی‌شده وچند نسخه‌ارزنده نیزدد 
همین مقال فهرست شد. 


نفایس مخطوطات... ۳۳۹ 
کرچه از لحاظ ارزش مالی و نیز از وجههٌ هنرهای زیبا گرانقدر است‌ولی نوعاً 
از نظر کار علمی و صحت و مطابقت بانوشتةٌ اصلی فاقد اهمیت میباشد و چون‌نظر 


ما جهت اخیر است از ذکر آنها خحودداری می‌نمائيم ۱ ۰ ۰ ۰ 6 


۱- معرفی جند نسخه از کتابخانهٌ ملی ملك مرهون اطلاعات دانشمنه محترم جتاب 
#جنا بآقای شان‌جی سپس ۱۳۴ نسخه متعدد ازتا لیفات شیخ‌دا مورد بردسی‌قراداده و 
از گذشته وحال آنها سخن گفته‌ا ند (د) 


دکتر سیدجواد مصطنوی - مشهد 
استادیار دوحانی دانشگاه 


«فهر ست الفاظ و احادیث شیعه» 


اینجانب بسهم خود می‌خواهم کتابی را که یازده سال است و تسا لیف آن‌کار 
میکنم و مرحوم شیخ طوسی درآن سهم بسزائی دارد در این محفل شریف معرفی 
کنم‌این کتاب «فهرست الفاظ احادیث شیعه» است یعنی احادیث کتب اربعه وقریب 
یکصد وهشتاد کتاب‌دیگر که در«تفصیل وسائل شیعه» گرد آمده‌است بالغ بر ۳۵۸۶۰ 
حدیث است . البته این احادیث اولا تقطیم گشته و انیا بررسی از آنها بمناسبت 
ابواب مختلف تکرارشده است که پس از حذف مکررات و وصل تقطیعات شاید 
۰ هزار تجاوز نکند ولی نزديك به نیمی از این احادیث در دو کتاب استبصار و 
تهذیب الاحکام شیخ طوسیذ کر شده است . زیرا احادیث کتاب تهذیب طبق‌شماره 
گذاری چاپ نجف ۱۳۹۸۸ حدیث است و استبصار هم که همان احادیث مختلف 
تهذیب را جمع کرده است طبق احصاء نحود شیخ طوسی دارای ۵۵۱۱ حدیث 
می‌باشد . بعلاوه شیخ حرعاملی در کتاب وسائل از چند کتاب دیگر شیخ طوسی 


۳۳۰ 


ففر شیک | تقاط برد ۷۴۱ 


هم نقل کرده است و طبق فهرستی که خود وی در ابتدای وسائل می‌نویسد علاوه 
بر تهذیب و استبصار از شش کتاب دیگر شیخ طوسی هم بدین ترتیب ذکرحدیث 


کرده است . 

۱-کتاب المجالس والاخبار ۴ کتاب النهایه 

۲- کتابالغیبه ۵- مصباحالمتهجد 

۳ مختصرالمصباح التبیان فی تفسیر القر آن 

بنابراین حدود نیمی از اخبار کتاب وسائل الشیعه مأخذ و مصدرش کتب شیخ 
طوسی میباشد . 


چگو نه بفکر ابن تألیف افتادم ٩‏ 

دانشمندانی را که بیش از چهل سال مشغول مطالعه و تحقیق احادیث 
بوده‌اند می‌دیدم که برای پیدا کردن برعی‌از احادیث کتابهای زیادی راورق‌می‌زدند 
و پس از ساعتها صرف وفت نمودن به مطلوب حویش نمی‌رسیدند و خودم هم 

بارها دچار این محظور گشته و از اتلاف وقت رنج فراوان می‌بردم . 
در ابتدا فکر می‌ کردم ممکن است در یکی دو سال فهرستی برای الفاظ و 
احادیث نوشته شود و سپس بآسانی وارد مطالعه و تحقیق شوم ولی وقتی شروع 
بتنظیم فهرست «نهج البلاغه» کردم فهمیدم که از لحاظ محاسبه صرف وقت بسیاز 
در اشتباه بوده‌ام وبا رامهای پرپیچ‌وخمی که ابتدا بو اسطه‌عدم‌ممارست‌و تجربه‌پیش 
گرفتم و بعدآاز آن‌بر گشتم تنهافهرست الفاظ نهج‌البلاغه شش‌سال‌طول کشید و بیش 
از بکسال هم صرف طبع و تصحیح آن شد تا بالاخره در سال ۱۳۳۷ کتسابی بنام 
«الکاشف عن الفاظ نهج البلاغة» در دسترس دانشمندان علاقه‌مند به حدیث قرار گرفت 
و تا حدی از آن استقبال شد و تشویق به تعقیب و پی‌گیری از این روشم نمودند . 
پس از نهج‌البلاغه کتاب شریف «صحیفةٌ سجادیه» و «اصول‌کافی» را فنظیم 


۷ زاره شیغ طوسی ‏ 
کردم که ا کنو ن آماده شده و لیبطبع‌نررسیدهاست» سپس‌بفکر کتاب «وسائل الشیعه» 
افتادم و پس از تحمل مشقات بسیار که بر اهل بصیرت پوشیده نیست کتابی بنام 
«وسيلة الوسائل» که هفت بر ابر الکاشف نهج| لبلاغه می‌شود تنظیم شد و بطرز یکه 
نمونه آن مشاهده میشود اکنون مشغول طبع و نشر آن میباشم . 

روش و اسلوب 

روش‌ما در این کتاب اینست که تمام الفاظ ۳۵۸۶2۰ حدیت کتاب وسائل را 
بترتیب زير فهرست مینمائیم : 

۱- از الفاظ حدیث آنچه متن سخن پیغمبر و يا ائمه اطهار (ص) میباشد در 
نظر گرفته و بسند حدیث و گفتار صاحب کتاب توجه نداریم . 

۷- در احادیثی که گفتار امام در جواب سوّال راوی قرارگرفته و فقط به 
«نعم-لابأس) و امثال آن اکتفا شده است » کلمه مورد احتیساج را از سخن راوی 
تقل این کم 

۳ هر کلمه‌ای را بأاصل مجردش ارجاع داده و بسا مراعات ترتیب «فاء - 
عین- لام» همه را بترتیب حروف تهجی مانند لغت «اقرب‌الموارد» «و المنجد» و 
امثال آن تنظیم کرده‌ایم . 

*- ابتدا کلمه مورد نظر را در اول سطر بسا حروف درشت مشخص نموده 
ذکر می کنیم و سپس جملاتی که حاوی آن کلمه میباشد بیان میکنیم . 

۵- پس از ذکر هر جمله شماره حدیث را طبق چاپ اعیر که در مطبعه 
اسلامیه تهر ان دربیست جلد بطبع رسیده‌است ذکرمیکنيم واگر آن‌حدیث در کتاب 
وسائل مکرر شده باشد با حرف (واو) عطف میگردد و شماره مکرر آن هم ذکر 


میشود . 


فهرست الفاظ... ۱ 2 


این ارقام و اعداد هميشه از اقل با کثر بالا میرود و عطف میشود لذا 
بمنظور مراعات اختصار عشرات و مت و الوف در معطوف حذف میشود . 

۷- جملات حدیث بقسمی تنظیم یافته است که غالباً احتیاج بمراجعه اصل 
کتاب نباشد و از همان فهرست مطلب حدیث فهمیده شود . از این رو کامی 
يك کلمه از صدر حدیت و يك کلمه از وسط يا ذیل آن ذکرمیشود و در وسط نقطه 


۸- هر گاه کلمه مورد نظر بیش از يك مرتبه در حدیت آمده باشد در پایان 
جمله سه نقطه می‌گذاریم ه 

9- احادیثی که مضمون واحد را بعبارات مختلف ذکر نمسوده است يك 
عبارت را ذكرميکنيم و برای بقیه. 

۰- از میانالفاظ کلمات حدیث آنرا انتخاب میکنیم که روزی مورداحتیاج 
فقیه و محدث و ادیبی واقع شود . از ابن رو از ذکر حروف » موصولات ۰ 
اسماء اشاره و مانندآن حودداری می کنیم تا بدون جهت بر قطر کتاب نیفزائیم . 

۱ کلمات مانند «صلةا لر حم ت طلو ع الشمس» را درماده «رحم - طلو ع» 
می‌نویسیم و درماده «صله- شمس)» با نجا ارجاح میدهیم و گاهی این گونه الفاظ از 
دو کلمه‌هم تجاوز میکند ولی در همه موارد تنها دريك ماده به‌تفصیل ذ کرمی‌شود و 
در موارد دیگر باحاله و ارجاع قناعت میشود » مانند جملةً (عرح من ذنوبه کیوم 
ولدته امه» که تنها در ماده (ذنب) ذکر شده و در چهار مورد دیگر بآنجا ارجاع 
داده شده است . 

۲.- در مرجو عالیه اینگونه موارد ملاحظه ترتیب جملات گشته و حتی با 
خحط فاصله‌ای میان آنها علامت گذاری شده است . مثلا کلمه (رحم) گاهی با کلمه 
(صله) در احادیث ذکر شده است و گاهی با کلمات دیگر » ولی ما هنگام تنظیم 


۲۴۴ هز اد؛شیخ‌طوسی 
تمام احادیثی که کلمه (صلة الرحم) و( و سابقش 
جدا و مشخص ذ کرنموده‌ایم . 
فابده و آهمیت 

بر اثر نشر عقاید و افکار دانشمندان » رشته‌های مختلف علوم توسعه و 
گسترش یافته است تا آنجا که عصرهای معمولی برای ورق شماری صفحات‌بعضی 
از علوم‌کافی نیست .کتب حدیث را اگر با اصل و شرح و تذییل و فسروع دیگر 
در نظر بگیریم شاید از این‌قبیل‌است ؛ ولی از نظر محدث و فقیه متن کلام‌معصوم 
نزاهتی و قداستی دارد که در سخن دیگران بافت نمیشود و اعتبار و اعتنسائ ی که 
بشأنآن سخن میتوان داشت هیچ کلام وسخن دیگری را عدیل آن نمیتسوان کرد . 
از اين رو ما متن کلام ائمه هدی راکه از منبع وحی الهام میگیرند بدقت مورد 
بررسی قرار دادیم و چنانکه در دوازده ماده پیش توضیح داده شد فهرست 
کردیم تا : 

اولا - دسترسی بماًخذ و مداركك حدیث سهل‌التناول و خفیف‌الموّنه باشد 
و ه رکسی عین حدیئی را که مسنداً میخواهد اگرچه يك کلمه از آنرا در نظر دارد 
در عرض چند دفیقه بتواند از مصادر موثق پیدا کند . 

انیاً - معنی اصلی هر کلمه‌ای را از لحاظ لغت از موارد استعمال آن در 
لسان ی که باصالت و نزاهت خویش باقی است پیدا کنند . 

الثاً - برای تحقیق و تتبع موضوعات‌فقهی و حدیثی و ادبی و اطلاع بر 
موارد تخصیص و استثناء آن مأخذی وافی وکافی و در عين حال سهل التنساول دد 


دست داشته باشد . 


پر فسور عبدا لقادرقره‌خانه - ترکیه 
دگیس دا نشکده الهیات آستانبول 
و استاد ادبیات وحدیث در انستیئوعالی‌اسلامی 


۲ ثار دست نو یس شیخ طوسی 


در کتایخانه‌های اسلامبول (ترکیه) 


ریاست محترم کنگره » دا نشمندان ارجمند و گرانقدد! قبل از همه بمناسبت 
دعوت اینجانب به اين کنگره علمی صمیمانه‌ترین تشکرات خود را تقدیم وسپس 
بحضور همه شما دانشمندان ارزشمندی که‌حیات گر انبهای خود را صرف افروختن 
شعله دانش و بر پا داشتن چراغ بینش انسانی بکار میبرید سلام گرم استادان 
دانشگاه استانبول و دوستان شما را عرض و با عر ضآن افتخار بزرگی تحصیل 
کم 

قبل از ذکر آثار دستنویس مجتهد بزرگ و عالم حدیث و فقیه گرانقدر 
ابو جعفر محمد بن الحن الطوسی که مشهور به «شیخ| لطائفه» میباشد ( ۴۶۰-۳۸۵) 


۳۳۵ 


م ۳ شیخ طوسی 


(۱۰۶۷-۹۹۵) و نظاثر ایشان در طول تاریخ انگشت شمار است . میخواهم ولو 
بطور مختصر و خلاصه باشد درباره دوران زندگی و یکی دو خصوصیت اخلاقی 
این دانشمند بزرگگ بحث کرده باشم . 

او در دوران خلفای عباسی القادر باه (۴۲۳-۳۸۱) (۱۰۳۱-۹۹۱) والقائم 
بامرالّه (۴۶۲-۴۲۲) (۱۰۷۵-۳۱)میزیسته است. در اين دوران عالم اسلام دچار 
شدیدترین ناراحتیهای ناشی از اختلاف مذهبی بوده و از نظر چند دستگی و 
نفاقهای داخلی پرح رکت‌ترین دوران خود را سپری میکرده است » بخصوص در 
دوران «القائم» که مصادف با دوره کمال و سالخوردگی شیخا لطاتفه بوده استا: 

اين اختلاف بحد نهائی خود رسیده و جریانهای مخالف پیوسته همدیگر 
را دنبال میکردند بطوریکه غارتگری کار روزانه مردم گردیده و آشوب و عصیان 
تردید و عدم اعتماد بی‌نظمی را بحد نهائی رسانیده بود » ولی با همه اینها در 
مناطقیکه عباسیها حکومت میکردند و بخصوص در عراق عرب علم و فرهنگ 
بدون توقف بسیرخود ادامه میداد . 

در چنین دوران پر حادثه‌ای ابوجعفر محمد بن الحسن الطوسی پیشقر اول 
فرهنگی است که بحرکت خود بدون توقف ادامه میدهد . این نویسنده بررگی » 
اين فقیه ممتاز » این عالم روحانی‌محتق در چنین دورانی یکی از پایه‌های‌نیرومند 
این فرهنگگ بی‌انتهاست . 

او در طوس بدنیا آمد و برای تعلیم علوم دین به بفداد رفت چهل سال تمام 
(۴۴۸-۴۰۸) (۱۰۵۶-۱۰۰۷) در بغداد اقامت‌گزید و از دانشمندان بزرگی مانند 
شیخالمفید درس آموعت وپس از رسیدن به پایه استادی به بسیاری از دوستداران 


دانش درس داد و با تمام تجارب عمیقی که اختلاف پیاپی روز کار باین دانشمند 


آیار دست نو یس .+۰ ۱۳۷ 


بزر گگ آموخت و او را بالای هر حادثه زودگذر سیاسی قرار داده بود معهذا در 
جریان انقلابیکه‌درسال۴۴۸ (۱۰۵۶) در بغداد روی‌داد خانه و کتابخانه رانتوانست 
از حریق یغما گران بر کتاربدارد . با اینهمه در جریان دوران طوفانی هوش‌سرشار 
و قدرت تقسیر و سرعت انتقال اين دانشمند بزرگ در بسیاری موارد جان او را 
ازم رگ رهانیده » چنانکه گو بند بحضورخلیفه عباسی شکابت کردند که شیخ الطائفه 
بمناسبت انتساب بمذهب امامیه با دوستان خود در مجامع حصوصی به صحابه 
پیغمبر بدگفته و برای اثبات این مدعی از کتاب المصباح دعای عاشورا را نشان 
داده‌اند . 

دعای مذ کور (درسلیمانیه شعبه کتابهای کتابخانه رئیس‌الکتاب ضمن کتاب 
عملالسنه«بشماره۳۷۸» از صفحه ۱ ۶ ببعد با اشکالمختلف مو جوداست) خلیفه‌عباس ی که 
(محتملا القائم میباشد) امر میکند تا شیخ را همراه کتابش بحضور خلیفه بیاورند 
شیخ الطائفهٌ با هوش فوق‌العاده حود موضوع را دریافته و در مقابل شکایت خلیفه 
که باو میگوید تو به چهار ظالم بزرگ و پنجمین آنها بد گفته‌ای‌مقصودت چیست؟ 

شیخ الطائفه جواب میدهد مقصود مسن از ظالم نخستین چنسانکه حسودان 
بحضورخلیفه عرض کردند نیست منظور من از ظالم نخستین قابیل است که برادر 
حود هابیل را کشت ظالم است زیرا نخستین آدمکشی را او بوجود آورد و باین 
ترتیب همراه تاویل دلنشینی ظالمهای دیگری را در طول تاریخ نشان میدهد و در 
خاتمه ظالم چهارم ابن ملجم قاتل حضرت علی «ع» را میشمارد تأویل شیخ الطائفه 
مورد قبول خلیفه قرار میگیرد و او را با الطاف شامانه ای مورد لطف قرار 
داده و هنیزه از شیخ الطائفه شکایت کرده بودند اننقام 


بسن 


میگیرد . 


۲۴۸ هزاد؛ شیخ‌طوسی 


داستان بالا بخوبی نشان میدمد که شیخ‌الطوسی دانشمندی است فوقالعاده 
آسان‌گیر و در مقابل مسائل مختلف صاحب صبر و تدبیر و در سایه این هوش 
خدادادی در دورانی طوفانی با آرامشی نسبی حیات خود را از عطر ات دور داشته 
است . شیخ‌الطائفه پس از یغمای خانه و سوختن آشیانه خود دانست که دیگر در 
بغداد بآسانی و سهولت استقرار برقرار نخواهد شد . باین دلیل به نجف اشرف 
هجرت نمود و در این شهر برای نخستین بار در تاریخ يك مر کز علمی بوسیله او 
بوجود آمد و از (۴۶۰-۴۴۸) (۱۰۶۷-۱۰۵۶) دوازده سال تمام در نجف اشرف 
بتدریس و تألیف و پرورش مردان دانشمند مشغول‌گردید . بنا بروایات در حوزه 
علمی اوبیش از ۳۰۰ مجتهد بزرگ درس‌میخواندند » بحقیقت بای دگفت که دردودانی 
چنان بیقر ار استقرار چنین مر کز بز ر گک علمی موفقیعی است بینظیر ! 


در کتابخانه‌ه‌ای غنی استانبول که پرقیمت‌ترین آثار دستنویس میراث 
فرهنگی دنیای شرق فارسی و عربی و ترکی را در بردارد ضمن تحقیقات عمیقی 
که صورت گرفت از شیخ طوسی تنها سه اثر دستنویس زیرین موجود است : 

۱ -کتاب الاستبصار «فیمااختلف من‌الاخبار) . 

۲-کتاب عمل‌السنه. 

۳ رسالةذ کرفیها الاساتید التی بروی‌عن طربقها بعض‌الاصول والمصنفات. 

ما در اینجا از اينکه چرا ازاین دانشمند بزرگک فقط سه اثر دستنویس در 
کتابخانه‌های تر کیه موجود است بحث نخواهیم کرد بلکه فقط درباره اثر مذکور 
بخصوص کتاب «الاستبصار فیما احتلف من‌الاخبار» بحث خواهیم کرد . 


3 
کتابالاستبصار فیما اختلف من‌الاخبار - این کتاب ضمن کتابهای کتابخانه 


ماددست نویس ... ۳۴۹ 


رئیس‌الکتاب سلیمانیه بشماره ۳۱۰ ثبت است و در یکجلد تنها دارای ۴۵۲ ورق 
و نسخه منحصر بفرد میباشد . 

ابعاد کتاب (۱۹۰ < ۲۹۵) (۱۲۰ < ۲۱۲) میلیمترمیباشد روی‌کاغذ ابعادی با 
حط زیبای نستعلیق نگارش يافته در هر صفجه ۲۱ سطر موجود است جلد کتاب 
برنگک آلبالوئی دارای زنجیره شمسه مقلب است . درصفحات نخسیتن کتاب آثار 
موربانه خوردگی موجود است علاوه بر آن دربعضی صفحات آغاز کتاب آ ثاری‌از 
رطوبت زدگی دیده میشود . 

درادوار مختلف‌این اثرجزء کتابهای درسی‌وحتی متون‌شان اثر تعلیمی بوده 
است و تأثیر و نفوذ خود را مدتهای دراز حفظ نموده و فراوانی شروحیکه بر 
این کتاب نوشته شده بهترین دلیل براین مدعاست . 

چنانچه آقا بزرگ تهرانی در کتابالذريعة الی‌تصانیف الشیعه مینویسندییش 
از۱۸شر ح‌مختلت بر کتاب الاستبصار نگاشته شده است «ماریانالینو) دعترشرق ۱ 
شناس معروف نالینو از نسخه تازه‌ای از الاستبصار بحث کرده است . جلد ۷۲- 

:0۳۱۵0۱۱۵1 ۵0 ناوع1 »)و1۷ 

ما چون این نسخه را هنوز نسدیده‌ايم از آن بحثی نخواهیم کرد . اينك 
میتو ان گفت که عنو ان‌مجتهدمطلقی که‌پیروان مذهب امامیه و طرفداران شیخالطائفه 
باو داده‌اند بمناسبت تألیف آثاری مانند الاستبصار والتهذیب اوست . و همچنین 
از این نظر است که نظربات افکار و آراء این دانشمند بزرگك بعنوان قطعی‌ترین 
نظر ات دینی مذهب شیعه قبول شده است . 

بنابر این از توضیحاتیکه از طرفابوجعفرالطوسی درمقدمه الاستبصار میدهد 
بطور حلاصه چنین فهمیده میشود که دوستان و بعضی شاکُردان استاد از اوحواسته 


۲۵۰ هزاده شیخ‌طوسی 


بودند تا بمنظور جوابگوئی‌بدرخو استهای فراوانیکه برای دریافت و تحضیلکتاب 
التهذیب میشود استاد خلاصه‌ای از این کتاب که در آن تنها احادبث مختلف فیه 
جمع آوری‌گردد تألیف نماید . 

استاد نیز درخحواست دوستان و شاگردان خود را قبول اخبار و اصول‌فتهی 
را که درباره حرام و حلال که مورد اختلاف فقهی میباشد جمع آورد و در مقدمه 
هر باب علت ترجیح و برتری دادن هرنظریه را بر نظریه دیگر توضیح داده است 
و علت اينکه عمل به يك حدیث چرا جسایز میباشد روشن کرده است با اینهمه 
. پیوسته سعی کرده که توضیحاتش مختصر باشد . 

استاد در موردکیفیت ترتیب و چگونگی استاد مورد مراجعه برای تألیف 
کتاب اطلاعات زیرین را بما میدمد که‌از نظرشناسائی روحیه دانشمندانه وتواضع 
علمی و حقیقتگوئی این استاد بزرگك شایان توجه و دقت حاصی است . 

شیخ طوسی در خاتمه کتاب‌الاستبصار مینویسد : با وجود تمام تلاشهائیکه 
بمنظور تحصیل همه اسناد مربوط به احادیث بکار رفته است ممکن است نویسنده 
بعضی از کتابها و اسناد موجود دیگر را ندیده باشد . اين اعتراف صریح متکی 
بيك تواضع بزرگک علمی نشان میدهد که استاد تا چه پایه دارای رشد و بلو غ 
علمی بوده و به‌مسوولیت عمیق و اصیل علمی درباره ذکر همه منابع دیده‌و ندیده 
واقف بوده است ۰ 

الاستبصار از نظر محتوی خحود به کتاب التهذیب شباهت فوق‌العساده دارد 
فقط در حالیکه التهذیب تمام احادیث متفق علیه و مختلف فیه را در خود جمع 
میکند الاستبصار فقط احادیث مختلف فیه را در خود جمع آوری کرده است . 


در حقیقت‌هما نطور یکه استاد در یکی از آثار خود از خداوند بزرگک درخحواست 


] ثاددست نویس و ۱۲۵۱ 


میکند تا دنبای تشیع برای شناسائی اصول این مذهب مقدس کسی را بجز بسه سه 
اثر بزرگث اوالتهذیب؛ النهایه والاستبصار به منبع و اثر دیگری محتاج نگرداند 
امروز پس از گذشت هزار سال و اعتراف بساین حقیقت که سه اثر مذ کور ایسن 
دانشمند بزرگك برای شناسائی اصول تشیع یکی از کافی‌ترین مأحذ میباشد دعای 
استاد را از طرف خداوند با کمال حوشبختی بر آورده شده مشاهده میکنیم . اينك 
پس از توضیحات کافی درباره کتاب الاستبصار و موفقیت استاد بزرک به بحث 
درباره کتاب دیگر او بنام عمل السنه میپردازیم . 


کم ۳ 
کتاب عملالسنه - این کتاب که جزء کتابهای‌قسمت رئیسالکتاب کتابخانه 
سلیمانیه بشماره ۳۷۸ ثبت است دارای ۲۲۸ برگك ويك نسخه منحصر بفرد است 
ابعاد کتاب (۱۸۹<۱۳۰) (۱۲۰<۸۰) میلیمتر است در هر صفحه کتاب ۱۴ سطر 
موجود است و با حط خوانای نسخ نوشته شده است . کاغذ کتاب آهاردار براق و 
رنگث جلد تیماجی آن قهوه‌ای پر رنگك است . اثر دارای شمسه و مقلب وزنجیره 
رنگث پریده‌ای دارد و تعمیر شده است . کتاب دارای مهر مصطفی افندی موسوم 
به رئیس الکتاب‌وصاحب کتابخانه بوده و تاریخ ۱۱۵۴در آن دیده میشود. استساخ 
این اثر روز چهارشنبه در اواحر محرم سال ٩۵۴‏ هجری خاتمه یافته است اسم 
مستنسخ کتاب عزیزالّه ابن فوصون میباشد بنا به قیدی که در نحاتمه کتاب مسوجود 
میباشد این اثر ضمن استنساخ با نسخ متعدد دیگری در حدود مقابله گردیده است و 
موارد اختلاف در کنارصفحات قید گردیده است ۰ آغاز کتاب درصفحه ب ۱ پس 
از ذ کر بسم‌اللّه چنین آغاز میشود : 
«الحمدالّه رب‌العا لمین و الصلوة علی‌خیر خلقه‌محمدو آلهالطیبین و الطاهرین 


۳۵۲ ۱ هزاد؛ شیخ طوسی 
وسلم تسلیما کثیرا (الی آخر) آر کتاب‌درصفحه ۲۲۸چنین است «اللهم‌ماغاب علی 
فلایغیین عنی عونك وحفظك. . . فلاتفقدی عونك علیه حتی لااتکلف‌مالااحتیاج 
علیه با ذی‌الجلال والا کرام و صلی‌الّه علی سیدنا محمد و آله الطیبین الاخیار 
و سلم تسلیاً کثیرآ» . 

در نسخه مورد بحث ما عنوان کتساب چنن است «کتاب عمل‌آلسنه و هو 
مختصر مصباح المتهجد صنفه الشیخ العلامة السعید «ابنو جعفر محمد بن الحسن 
بن علیالطوسی «بنابراین قید موجود تعلق این اثر به شیخ ابو جعفر طوسی مسلم 
است . چنانکه حود شیخ طوسی ضمن ذکر فهرست آثار و توجیه احوال حود 
تعلق این کتاب را بخودش تائید میکند چنانکه شیخ در اینمورد چنین مینویسد 
(انه صنف مصباح المتهجد فی عمل السنه و اختصره وسمی المختصر المصباح) 
(چاپ نجف ۳۳۶ هجری (۱۹۳۷)) با اينهمه اگر در این نسخه به قیدی که تعلق 

این اثر را به دانشمند اثبات کند تصادف نکرده‌ايم مانع قبول اثر به استادنمیشود . 

کتاب عمل‌السنه و یا باسم دیگرش المصباح الصغیر کتسابیست که ادعیه‌ای 
را که امامان تشیع در روزهای معین سال میخواننده‌اند جمعآوری کرده است . 
تنها در مورد احلاق کتاب عمل السنه اثر تنهای دانشمند نیست » بلکه کتاب یوم و 
لیله فی‌العبادات آثار دیگریس ت که شیخ در موارد احلاقی نگاشته است مولف در 
مقدمه این اثر ضمن بررسی انواع عبادتهای اهل نشبعآنها را به سه دسته مختلف 

دسته نخست عبادت‌هائیست که با انجام عمل بدنی همراه است مانند نماز و 
روزه و دسته دوم عبادتهائیست که بوسیله تأدیه مال صورت میگیرد » مانند ز کوة 


و امور مالی دیکر . دسته سوم آن دسته از عبادات است که هم با تأدبه مال و هم 


آثاد دست‌نویس... ۵۳ 
با انجام اعمال بدنی صورت‌میگیرد مانند حج و جهاد بعداز ذکر این مقدمه باذ کر 
مقدمات نماز به بقیه مباحث مییردازد . 
۳ 
دسالة ذکرفیهاالاساتید التی یردی عن طریقها بعض‌الاصول والمصنفات - 

در کتابخانه چلبی عبد النه و ابسته به کتابخانه سلیمانیه باشماره ۳۹ درضمن مجموعه‌ای 
بنام مجموعه رسائل که اسم نخستین رساله است که تنها از پنج بر گی متشکل است 
يك‌طرف جلد رساله افتاده است وطرف‌دیگر دارای مقلب میباشد پشت کتاب از 
تیماج بوده و جلد موجود مقوائی که با ابرو پوشیده است میپوشاند . این اثر 
تعمیر نیز دیده است این رساله مختصر بر روی کاغذ آهاردار باحط نسخ نوشته 
شده است ابعاد کتاب(۱۳۰ ۱ ۷۰()۲۴۰«< ۱۵۵) میلیمتر میباشد درهرصفحه موجود 
۳ سطر میباشد با همه اينکه این رساله مختصر تاریخ استنساخ ندارد معهذا چون 
تمام رساله‌های موجود در این مجموعه از طرف مستنسخ رساله استنساخ کردیده 
و در صفحهع۳۰ آ)قید استنساخ سال ۱۰۷۱ هجری موجود است باید قبول نمود 
که تاریخ استنساخ این‌رساله نیز سال ۱۰۷۱ هجری است . آغاز کتاب صفحه ب 
«بسم‌الّهالرحمن الرحیم قال محمدینالحسن بن العلیالطوسی رحمه‌الّه کناشرطنافی 
اول‌هذاالکناب ان نقتصر علی ایراد 9 ماتضمنه‌الرسالةالمقنعه (الی آخر) . 

صفحه آخر کتاب در ورق ۵ ۲ چنین تمام میشود : 

«قداوردت جملا من‌الطرق الی هذه‌المصنفات والاصول و تفصیل ذلك‌شر ح 
بطول هومذ کور فی‌الفهارس المصنفه فی هذاا لباب للشیو خ رحمهم الله من‌اراداعذ 
من هناك انشاءالّه وقد ذکرناه نحن مستوفا فی کتاب فهرست الشیعه الحمدلّه وحده 
والصلوة علی سیدنامحمد و آله‌خیر البریه» . 


در فیش لکائی کتابخانه سلیمانیه با هم‌ی اینکه نام کتاب شر ح‌رساله المقنعه 


۲۵۴ هز ادءشیخ‌طوسی 


ذکر شده است این عنوان حطاست زیرا این اثر در حقیقت خلاصه مقدمه کتاب 
بنام شرح رساله المقنعه ايست که بر اثر معروف شیخ‌المفید استاد شیخ‌الطوسی 
(۱۰۲۵-۹۴۵) بنامالرسالة المقنعه از طرف شیخ| لطائفه نکاشته شده ومقدمه آن‌در 
این اثر خلاصه گردیده‌است اگر بایستی روشن‌تر گفته شود بایدگفت که اين ار از 
صفحه نخستین خود تا نیمه اول آن خلاصه‌ای از شر ح رساله المقنعه‌است‌ومنظور 
شیخالطائفه از نوشتن اين اثر مختصر نشان دادن متتی است که استاد در نگارش 
اثر شود التهذیب بکار برده است . 

همچنین در آخر این اثر دانشمند سلسله روایت که در آثار خود استفاده 
کرده است ذکر میکند . این اسناد اختلافات کوچکی عین اساتیدی است که استاد 
در کتاب آ خر الاستبصار ضمن بحث «سندالاساتید» ذ کر می کند . 

شنو ند گان محترم : تصدیق خواهند فرمود که دقایق کوتاهی برای ذکسر 
خحصوصیات و آثار دستنویس دانشمند بزرگ ابوجعفر الطوسی که قسمت بزر کی 
از عمر حودرا بخصوص دوره فعالی از حیاتش را درقرن پنجم هجری تألیف‌دهها 
اثر بزرک و مفید کرده است کافی نیست . فقط آثار او و آشناثی به کیفیت حیات 
و طرزتفکر اصیل و دانشمندانه او درهزارسال قبل مارا و امیدارد تا داناتر بیاندیشیم 
و انسانی‌تر زندگی کنیم . بدون تردید میتوان‌گفت درابوجعفرالطوسی ودانشمندان 
معاصر او وسعت تفکر بلندی اندیشه‌گرانه ناپذیری تسامح و گذشت احتباج‌مبرمی 
است که دنیای بزر گه‌عامی‌امروز باتمام احتیاح‌محتاج آنست . درسایه بلنداندیشی 
مانند او دانشمندان بزرگ استکه اختلافات مذهبی از میان مردم مسلمان یا تماما 
رخت بربسته و با شدت و آشتی ناپذیری خود را از دست داده است . هنوز ما 


احیتاح تور کی به شیخ لطوسی و هزاران دانشمند دیگری که مانند او افي مای 


آثاد دست لویس... ۲۵۵ 


وسییع و کرانه ناپذیر آشتی‌و تفکر را برای‌ما با ز کرده‌اند داریم. توفیق‌ورستگاری 
تنها از خداوند بزرگه نیاز می‌شود . 
ما نیز از او برای همه دوستان دانشمند و دنیای علم و تفکر بخصوص 


اداره کنندگان این کنگره علمی توفیق آرزو میکنیم" . 


اور ماه فر اه ارس رک یت ی رون نمی یا از یی 


ایراد نمود و بعد به‌فادسی ترجمه‌گردید . 


سید محمد علی روضاتی - اصنهان 
دا نمند متتبع‌روحانی 


امتیازات شیخالطائفه 


بسمالّه الرحمن‌الرحیم الحمدلله رب‌العالمین والصلوة و السلام عسلی نبینا 
محمد و آله‌الطاهرین . 

مطالب مختصری که این بنده بعرض حضار محترم آقایان علماء اعلام و 
دانشمندان شرق وغرب جهان» دراین کنگره پرعظم ت که بعنوان هزاره‌شیخ الطائفه 
و تجلیل از مقام علم و عمل آن مرد بزرگ ؛ در این مکان مقدس یعتی مشهد 
حضرت‌امام علی‌بن موسی‌الرضا - علیه آلاف التحية والثناء - تشکیل‌شده » میرسانم 
فقط پیرامون چند نکته کوچك تاریخی از زندگی و آثار شیخ‌الطائفه « قدس‌الله 
نفسه» ويك پیشنهاد است ؛ اگرچه تکرار مکرراتست الا انه هوالمسك ما کررته 
یتضو ع . ۱ 

اولا- نام آن جناب محمد ؛ و کنيةٌ او ابوجعفر و پدرش حسن فرزند 
علی فرزند حسن است که غیر از اين سه تن از پدرانش را تاریخ ضبط نکرده 

۱2۶ 


مک مت ور که کج رم سف)ر ورجصمی 


امتیازات . . . ۳۵۷ 
است . نسبت : طوسی» و شهرت ایشان در میان فتها و متکلمان : شیخ الطائفه » 
رئیس‌المجتهدین و بلکه شیخ علی‌الاطلاق» و در لسان مورخان بزر گ زبان عرب: 

فقیه و متکلم و شیخ امامیه است . 

ثانیا - در باب تاریخ تولد ایشان آنچه عموماً ضبط کرده‌اند در ماه رمضان 
۵ بوده - یعنی در همان سال ی که ابوعسلی سیمجور بخراسان تسانعت و سلطان 
محمود سبکتکین را از آن خطه بیرون کرد - و لکن نويسندة فاضل مقدمه طبح 
جدید تلخیص الشافی بدون ذکر مأخذ اضافه کرده‌اند که تولد شیخ در غره مساه 
رمضان آن سال بوده است . تا حال مأخذی برای این مطلب نيافتیم . 

ثالْا - در باره تاریخ فوت شیخالطائفه همه متفقند که درنجف اشرف و در 
شب دوشنبه ۲۲محرم ۴۶۰یعنی دوماه پس ازاتمام مدرسهةٌ نظامیةٌ بغداد بوده‌است . 
اما صفدی در ذیل ابن خلکان بسال ۴۵۹ و ابن حجر در لسان‌المیزان بقولی ۴۶۱ 
نوشته‌اند که هیچکدام صحت ندارد . 

رابعاً - مدت عمر شیخ طوسی بحساب سنین قمری ۷۴ سال و ۴ ماه و چند 
روز کم يا بیش می‌شود نه ۷۵ سال » و بحساب سنین شمسی ۷۲ سال می‌شود . 

خامسا - در بارهةُ امتیاز آثار شیخ الطائفه نسبت بسایر آثار مصنفان بزرگ» 
این جانب قریب بیست امتیاز - از نظر کلی - گرد آوردم که بعلت کمی فرصت 
بذ کر يك امتیاز قناعت می کنم : بدین شر ح که شیعه را چهار مرجح احکام ؛ و 
به اصطلاح : اصول اربعه - همانند « صحاح سته» می‌باشد ؛ وچهار مرجع تراجم 
روات » بنام اصول اربعه رجالیه . امتیاز شیخ در اینست که سهم او از این هشت 
مرجع مهم؛؟ درست پنج بر ابرهرشخص‌دیگری‌است. زیرا دواصل حدیثی«تهذیب» 
و «استبصار» »و سه اصل رجالی یعنی «کتاب‌الرجال» و «کتاب الفهرست» و 


۲۵۸ هزادهُ شیخ طوسی 
«اختیار کتابالکشی» تألیف شیخ‌الطاثفه است ۰ پس جمعاً از هشت اصل معتبر 
علمی شیعه » شیخ به تنهائی پنج اصل را نگاشته و سه دانشمند دیگر مه رکدام يك 
اصل تألیف کرهه‌اند  .‏ 

در اینجا این مطلب را اضافه می‌کنم که از مجمو ع حدود پنجاه تألیف 
شیخ لطائفه پانزده کتاب بزرگ از آن جناب تا کنون مکرر بطبع رسیده است. 
ساسا - در ۳۸۵ که سال تولد شیخ و در ۴۶۰ که سال وفات اواست وقایع 
و حوادث و موالید و وفیات مهمی در کتب تاریخ ضبط شده است که به ذکریکی 
از اهم وفیات اکتفا می‌کنم » و آن وفات یکتن از بزر گترین ستار ان درحشان 
جهان اسلام و ایران است‌که بدون مبالفه ؛ در میان دانشمندان قدیم ایبران زمین 
بی نظیر است : اين مرد بزرگ که در همان سال ۳۸۵ که شیخ طوسی « انارالله 
برمانه» پا بعرصهٌ گیتی گزارده او چشم از جهان هستی بسته ؛ همانا ادیب ومتکلم 
و فقیه و شاعر بزرگک » وزیر با تدبیر فخرالدولةً دیلمی : کافیالكفاة اسمعیل‌بن‌عباد, 
معروف و مشهور به صاحب این عباد «رحمةاله‌علیه» است ؛ که من در ختام ایین 
گفتار از حضور جناب آقای مهندس ریاضی ریاست محترم مجلس شورای ملی 
که خود از مفاخر خاندان‌های سیادت و دانش اصفهانند و در این مجلس پرشکوه 
شر کت نموده‌اند ؛ انتظار دارم اهتمامی بلیغ مبذول دارند که مراسم هزاره‌ثی نیز 
برای آن مرد بزرگک در اصفهان و در کنار مزار وی اقامه شود » ان‌شاءالّه تعالی . 
والسلام علیکم و رحمةالّه و ب رکاته . 


جرج . ن . عطیه تر جمه : احمدآرام 
دئیس قسمت عربی وخاودمیانه کتاخانه 


کشکر؛آهریتاا 


شیخ طوسی و خاورشناسان 


لازم به گفتن نیست که خاورشناسان کارهای عمده‌ای درجستن وجمع آوردن 
و محفوظنگاه داشتن و طبقه بندی کردن میراث اسلامی داشته و ابعاد و ارزش 
یابی‌های جدیدی پرای فهم آنها فراهم آورده‌اند . چون اگر به حاق مطلب نظر 
داشته باشیم » باید اين امر را بپذيریم که اگر کارهای خاورشناسان صورت نمی - 
گرفت » مقدار فراوانی از میرات اسلامی ؛ با از میان می‌رفت » يا تا مدتهای دراز 
ناشناخته می‌ماند۲ با این همه » ستایش حمل‌خاورشناسان لزوماً چنین معنی‌نمی‌دهد 
که کور کورانه هرچه را ایشان کرده یا گفته‌اند بی چون و چرا بپذیریم . بسیار 

۱- وشتهُ جرج عطیه به زبان انگلیسی است » از لطف جابآقای احمدآدام که 


زحمت ترجمهآنرا ببهده گرفتند تشکر می‌کنیم . (د) 
۲- البته تا حدی ‏ در عين حال مایه کمال تسف است ! (د) 


۲۵۹ 


2 هزادهً شیخ‌طوسی 


جاها بوده است که تعصب و بیعلاقکی و بد فهمی کار خود را کرده است . 

مقصودما از حاورشناسان دانشمندانی‌است که وقت‌وعمر حودرا وقف‌تحقیق 
و مطالعةً در فرهنکک نقاط دور و نزديك مشرق زمین کرده‌اند . ولی مفهوم حاور - 
شناسی تا حد زیادی این حمقیت را منعکس می کند که دانشمندان غربی خودرادر 
مرکز کار قرار می‌دهند » و بتابراین همه ضعفها و قوتهایی که با این حودم رکزی 
همراه است در آن دیده می‌شود . از يك سو این نتیجه به دست می آید که با صبر 
و حوصله و تحقیق همراه با دقت وموشکافی فرهنگهای حاوری نوسازی می‌شود؛ 
وازسوی دیگراین که غالبااین دانشمندان يا ازرسیدن به حقیقت واقع حصوصیات 
این فرهنگها عاجز می‌مانند یا کم به آن می‌ر سند . 

اکنون که نقش و ارزش خاور شناسی را در جایگاهی قرار دادم که به‌نظر 
من چشم‌انداز خاص آن است » قصد آن دارم که در این مقاله فرصتهایی را که در 
آنها آثار و تعلیمات شیخ محمدینالحسنالطوسی (۱۰۶۷/۴۶۰-۹۹۵/۳۸۵) به‌وسیلة 
خاورشناسان مورد بحث قرار گرفته از نظر خوانندگان بگذرانم » و نقص توجه 
آنان را به این امر نشان دهم . 

اشاره‌ها و ارجاعهای به طوسی در اغلب کتابهای تاربخی و دینی عمومی 
اسلامی دیده می‌شود . در همه آنها به مقام برجستةٌ وی در علسم کلام شیمی اشاره 
شده است . با این‌همه » تحقیق جامعی در بارهة طوسی در زبانهای مسغرب زمین 
وجود ندارد » و تنها معدودی از حاورشناسان بیش از سه صفحه دربارة وی چیز 
نوشته‌اند » و اینها نیز بیشتر جنبةٌ معرفی دارد . 

در ضفحات آینده اغلب نوشته‌های غربی مربوط به طوسی را که در ایسن 


کتابها آمده است مورد ملاحظه قرار می‌دهیم : 


شیخ طوسی و . ۰ . 2 

«تار یخ‌ادبی ایران» تالف ادوارد کرنویل براون ۱ ؛ «تاریخ ادبیات عرب» 
تألیف کارل برو کلمان" ؛ مقدمةً دکتر ا. سپرنگر برچاپی که از «الفهرست» طوسی 
کرده»«مذهب تشیع » یاتاریخی ازاسلام دد ایران وعراق» تألیف دوايتم. دانالدسن؟؛ 
و مقاله‌ای* از عانم ماریا نلینو در بارةٌ نسخه‌ای از کتابالاستبصار کسه درتصرف 
پدرش کر لونلینوی مشهور بوده است. 

۱- براون بحث واقعی در بارة طوسی ندارد » و تنها اشاره به این مطلب 
م ی کند که شیخ از لحاظ محل ولادت ایرانی بوده ولی جون کتابهای حود را به 
عربی نوشته ۰ بحث دربارةٌ وی » بیش از آنکه در خور کتابی از تاریخ ادبیات 
فارسی باشد ؛ متناسب با کتابی از تاریخ ادبیات عرب است . 

۲- در کتاب برو کلمان که اساساً مربوط به کتاب شناسی و معرفی نسخه ها 


است » منابع ومراجح مربوط به‌طوسی آمده ؛ و فهرستی پریشان نیز ازسی کتاب 


و , وه ۵ روا ها ,حلم0دظ .ظ 1۰ 
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2 هزاده شیخ طوسی 


شیخ دیده می‌شد » و اثر بر جسته‌ای چون کتاب الاستبصار ازقلم افتاده است. بدیهی 
است که کتاب بر اون کتابی ممومی در تاریخ ادب فارسی و کتاب برو کلمان‌کتابی 
عمومی در تاریخ ادب عربی است و حقأکسی نمی‌تواند انتظار داشته باشد که در 
چنین کتابهایی برای يك نويسندة معین مطالب فراوانی نوشته شده‌باشد. با وجود 
این » چنان می‌نماید که این هردو نویسنده در مورد طوسی در حد حود حق‌مطلب 
را ادا نکرده و سرسری از آن گذشته‌اند . 

۳ جون به کتابهایی که بیشتر اعتصاص به طوسی دارد برسیم » متوجه 
می‌شویم که یکی از قدیمترین خاورشناسان » دکتر ا. سپرنگر » به دستیاری دو 
ذانشمند هندی » ملا غلام قادر و ملا عبدالحق » در سال ۱۸۵۳ میلادی کتاب. 

«الفهرست» شیخ را به چاپ رسانیده است . در چهار صفحه مقدمه‌ای که 
سپرنگر بر این کتاب نوشته» ارزش آن برای کتابشناسی شیعی و اهمیتی که در 
محافل تشیع و تسنن هر دو دارد » مورد بحث قرارگرفته است . سپرنگر » پس‌از 
آن » مندرجات کتاب الفهرست را با مندرجات کتاب اسماءالرجال نجاشی متابله 
کرده و چنین نتیجه گر فنه است که رجال نجاشی «تحری رجدیدی از الفهرست و از 
آن کاملتر و عموماً صحیحتر است» . سپرنگر ؛ بدان جهت که نتوانسته بود 
نسخه‌های فراوانی از اسماء الرجال به دست آورد » ازچاب کردن هردو کتاب باهم 
خود دار ی کرد » و در عوض نضدالایضاع ۲ ابن‌المطهر الحلی علامه را با الفهرست 
همراه هم به‌چاپ رسانید و از اين راه برقیمت این کتاب که چاب سابق آن بسیار 


]-نضدالایضاح عاألیف علامهٌ حلی نیست بلکه شرحی است که ملا محسن فیض پس 
ایضاحالاشتباه فی ضبط اسامی‌الر جال علامه نوشته بوده است ؛ دجوع کنید به ص ۲۶۸ از 
جلد اول یادناملا هز ار شیخ‌طوسی چاپ دانشگاه مشهد ۰ ۱۳۴۸ (معرجم) . 


شیخ طوسی و ۰.۰ 7 
غیر معتبر بود افزود . کارسپرنگر » که نخستین خاورشناسی بود که به شیخ‌طوسی 
پرداعت » قابل ستایش است ‏ وبا آنکه مقدمةً وی پرتو تازه‌ای برحیات وتالیفات 
شیخ‌نینداخته » این فایده را داشته که وی‌را به‌جهان خاورشناسی معرفی کرده‌است. 
۳ مدت‌ها گذشت تا خاورشناس دیگری » دوایت د. دانالدسن! به تحقیق 
در احوال و آثار شیخ ما پرداخت . کتاب وی » « مذهب تفیع» » مشتمل بریکی 
از چند تحقیق جامع در زبانهای مغربزمین اس تکه به صورتی بسیا رکلی وموجز 
دربارة طوسی نوشته‌شده‌است. درجای این کتاب به‌کارهای‌طوسی ووسعت‌اطلاعاتی 
که در الفهرست یافت می‌شود » به اسلوب نویسندگی شیخ ؛ و بالاخره به شر ح- 
حال و اهمیت‌وی به عنوان منبعی ازعلم کلام شیعی اشاره شده است۲ » و از لحاظ 
کمن روی هم‌رفته تقریباً سه صفحه از ۳۶۹ صفحدٌ کتاب به شیخ اختصاص دارد. 
از سوی دیگر دانالدسن به تأثیر فراوان طوسی توجه داشته و دربارة اهتمام شیخ 
در پیشرفت کلام شیعی تا کید کرده است . دانالدسن در جایی از کتاب خود چنین 
نوشته است : « وی [شیخ‌طوسی] بسیارپرنویس بوده و در همةٌ موضوعاتی که در 
حرزه تعلیمات اسلامی واقع می‌شد چیز نوشته است » . علاوه براین » گزارشی 
از حوادث مهم زندگی طوسی را آورده » که از آن جمله است آتش زدن خانة 
وی در سال ۴۴۸ با ۴۴۹ هجری با در هر دوسال » و ما این بكك حادثه را دراینجا 
مورد بحث قرار می‌دهیم . شاید از روی همین نمونه بتوانیم محدودیت توجه 
تحاورشناسان را نسبت به طوسی نشان دهیم. دانالدسن علت آتش زدن خانطوسی 
را به دست مخالفانش این دانسته است که وی سه خلیفه را ظالم وغاصب خوانده 
۱- درمقدمةٌ مقاله علامت اختصاری نام دوم دان‌الدسن م. آمده بود و در اینجا د. 


آمده‌است. [مترجم] 
۲- صفحات ۲۰۲ و ۲۸۴ و ۲۸۶-۲۸۸ ۰ 


۱۶۴ هزاد؛ شیخ‌طوسی 
و آنان را مستوجب لعن شمرده بوده است. داستان چنن نقل شده است که طوسی 
متهم به آن شد که سه خحليفة نخستین پیغمبر را با ظالم شمردن هتك کرده است . 
در کتاب دعایش » المصباح » و بالخاصه در دعای مخصوص روز عاشورا » « از 
خدا نعواسته است که .اولين ظالم و دومین ظالم و سومین ظالم و چهارمین ظالم را 
لعنت کند . ۰.۰ » چون وی را برای ادای توضیح نزد خلیفه بردند » منکر آن شد 
که هرگز قصد هتك احترام اصحاب پیغمبر را داشته باشد . در محضر خلیفه‌گفت 
که مقصودش از ظالم نخستین قابیل‌بوده است که با کشتن برادر عود - هابیلسپاية 

آدمکشی‌را درجهان گذاشت؛ و ازظا لم‌دوم قیداررا درنظرداشته‌اس تکه پی کنندة‌ناقة 
۱ صالح پیغمبر بود » و مقصودش از سومین ظالم کشندة بحبی‌بنز کریا بوده‌است؛ 
و چهارمین ظالم را عبدالرحمان ابن ملجم می‌داند که حضرت علی را شهید کرد. 
خلیفه که از این حضور ذهن‌طوسی شادمان شده بود » وی‌را از تهمتی که بر اوبسته 
بودند بری کرد و متهم کنندگان وی را کیفر داد. در این‌باره دانالاسن نوشته‌است 
که «آتش زدن خانهٌ وی کار مخالفان او بوده است که بر ضد وی نزد خلیفه‌شکایت 
برده بوده‌اند» » و این نتیجه گیری دانالدسن مورد تردید است . احتمال بیشتر آن 
است که میان این دو حادثه هیچ ارتباطی و جودنداشته است. سوختن خانةً طوسی 
در شورش و برخوردی پیش آمد که » پس از تسلط سلاجمَةٌ سنی مذهب بر بغداد» 
میان پیروان تشیع و تسنن در این شهر صورت گرفت . در این انقلاب » کتابخانه 
و فرهنگستان معروف شاپورین اردشیر نیز بسه آتش کشیده شد . مطالعةً دقیق در 
منابع » مخصوصاً کتاب البحرانی ۰۱ نشان می‌دهد که با جواب شایسته‌ای که 


طوسی به خلیفه‌داد » مرتبت وی فزونی یافت »و بنا بر این احتمال آن نمیرود 


۱- به نام لو لوةالبحرین ۰ چاپ مطبعةاللمان نجف ۰ ۱۹۶۶ صفحات۰۴ ۲۹۳-۳ 


شیخ‌طوسی و... ۲۶۵ 
که مخالفان وی جر أت کرده باشند پس از آن اتهام و رفع اتهام خانهٌ اورا درهمان 
وقت آتش بزنند . بهتر آن است چنان قبول کنیم که جماعت سنیانی که خانهطوسی 
را درشورش سال ۴۳۴۸ هجری آتش‌زدند » این‌کار را به رغم حکم حلیفه نکر دند» 
بلکه از آن جهت چنین کردند که شیخ در آن زمان برجسته‌ترین فرد شیعه و رهبر 
شیعیان بغداد بوده‌است . به همین علت بودکه خانهٌ اورا بیش از يك بار به آتش 
کشا تاه 

۳ - ماریانلینو » دختر کرلونلینو خاورشناس بزرگه ایتالبایی » مقالمه‌ای 
انتشار داد و در آن نسخه‌ای از کتاب)لاستبصار را که پدر نامدارش در ده سوم قرن 
میلادی حاضر در عراق به دست آورده بود » توصیف کرد ۰ وی در این مقاله از 
زندگی و عقاید و آثار طوسی در چهارصفحةٌ مدخل مقاله بحث کرده است. بیشتر 
اطلاعات خانم نلینو مأخو ذ از لو لةالبحرین بحرانی است » و در واقع بایدگقت 
که این اطلاعات را تقریباً به تمامی از آنجا برداشته است . باوجود ایسن» بحث 
دربارةٌ نکات پرجستهةٌ مقالهٌ وی جالب توجه‌است . 

درمورد حیات شیخء خانم نلینو حوادث عمده را آورده است : آمدن‌وی 
به‌عر اق » تحصیلات او » متهم شدن وی درنزد حلیفه » آتش زدن خانه » وبالاخره 
مر گش. برخلاف دانالدسن » انم نلینوشر ح‌حال را چنان گسترش می‌دهد که‌بیان 
معتقدات طوسی را نیزشامل می‌شود . این مطلب‌را توضیح می‌دهد که شیخ‌طوسی 
شیعی را خلیفةً سنی » الفائم (۱۰۳۱/۴۲۲ ۰ ۱۰۷۵/۴۷۶) بر گماشته بود که علم 
کلام تدریس کند » و این خود نشان می‌دهد که تقيهةٌ زیاد در کار نبوده » و اینکه 
محیط عقلی آن زمان برای بحث در هر گونه مسئله‌ای از اصول و فروع فقه و 


تحقیق در احکام سا مساعد نبوده » و حتی اعتقاد به‌امامت در مناظرات عمومی 


م ی هزاده شیخ طوسی 
میان دانشمندان سنی و شیعه مورد بحث و مناقشه قرار می‌گرفته است . 

حانم نلینو چنان حدس می‌زند که شیخ در اوایل زندگی دربارة وعید بسر 
اعتقاد معتزلیان بوده » وچنان می‌دانسته است که مسلمانی که مرتکب کبایر شود و 
بی توبه از دنیا برود » مستحق دوز خ است . وی معتقد است که طوسی پس از 
جوانی پیرو اعتقادات شیعی شده بوده است . ارتباط طوسی با عقیده اعتزال با 
استاد کامل همراه نیست ؛ و از جزئیات و تفاصیل آن آگاهی نداریم . با آنکه 
نمی‌توانیم منک رآن شویم » می‌توانیم به حدس این را بپذیریم که شیخ پیش از 
حرکت کردن به عراق چنین اعتقادی داشته است . عبارت مشعر به جوانی شیخ! 
به احتمال قوی اشاره به زمانی از زندگی او است مقدم بر ورود وی به بغداد در 
۳ سالگی. 

و نیز خانم نلینو از نظر شیخ دربار نص قر آن بحث کرده است . وی 
می‌گوید که طوسی » همچون دیکر پیروان مذهب تشیع » این را قبول دار د که 
بر قرآن هیچ چیزی افزوده نشده ولی » برحلاف آنان » منکر این امر بوده است 
که از قرآن چیزی کاسته شده باشد . آن خرده‌گیری را که گاه از طوسی شده » و 
اينکه وی در کتاب المبسوط خود از روش مجتهدان و در کتاب نهایةالکلام ازروش 
اخباریان پیروی کرده است مورد انتقاد قرار گرفته » توسط خانم نلینو بسه بحث 
گذاشته شده است . ظاهرا شیعهٌ امامیه » تا زمان طوسی » تنها از روش اصحاب 
روایت پیروی می کرده‌اند » یعنی پايةٌ احکام فتهی و تفسیر را بر روایات قرار 
می‌داده‌اند . خانم نلینو در آن می کوش دکه ظن تقیه را از روش کار طوسی دور 


۱- به صودت « فی‌حدائته » . دجوع شود به مقدمةٌ بحرالعلوم بر رجال الطوسی 
چاپ سال ۱۹۶۱ تجف . 


کند و به‌محمدین ادربس العجلی‌الحلی! استناد می‌ورزد که گفته است اعتمادطوسی 
بر این دو روش بدان علت بوده است که ماهیت آن دو کتاب با یکدیگر تفاوت 
داشته و یکی کتاب روایت و دبگری کتاب فتوی بوده است . ولی ؛ باید گفت 
که در این مورد چیزی بیش از تنها احتلاف در ماهیت و طبیعت دو کتاب وجود 
دارد . طوسی » به پیروی از تعلیمات روایتی شیعی ؛ این را نیز می‌حواسته است 
ابت کند که روایت محدود و غیر قابل بحث و نظر نیست . وی ؛ با این عمل 
خود » درهای علم کلام را بر مذهب تشیع گشود . شاید بزرگترین سهم وی در 
تأسیس علم کلام‌شیعی » طرز تلقی ومیل خحاطری بوده اس ت که داشته ومی‌خوواسته 
است » بدون انحراف از روایت » شالودةٌ محکمی برای اجتهاد بگذارد . 

آخرین نکتةً بهمی که در مقالاٌ خانم نلینو آمده » اشارهٌ به خرده گیری 
دیگری است که بر طوسی شده و او را به روا داشتن «حذف و تغییر و غفلت» 
در عناصر مهم مضمون و اسناد در کتاب التهذیب متهم کرده‌اند . 

در اینجا نیز خانم نلین و کوشیده است که این « عیجوییها » را ردکند . وی 
می‌گوید که با توجه به اينکه طوسی وقت‌زیادی را صرف تدربس می کرده است؛ 
ناچار در تألیف آثار خود دچار شتابزدگی بوده »و به همین جهت باید دربارة 
این گونه چیزها نسبت به او تفاهم نشان‌بدهيم و اورا معذور بداریم . 

اد 

در خاتمةً کلام می توان گفت که از طرف خاورشناسان دربارة شیخ‌طوسی 
آن تو جهی که در جهان تشیع شايستة آن بوده نشده است . شاید تا حدی چنین 
توجهی دربارهٌ فرقهٌ اسماعیلیه شده باشد . تا آنجا که من‌می‌دانم » تحقیق ومطالعة 


۱- دجوع شود به لق لوا لبحر ین ص ۲۷۶ و بعد . 


۳۶۸ هزاد شیخ‌طوسی 
عالمانه‌ای درزبانهای مغرب زمین نسبت به طوسی صورت نکرفته » و در زبانهای 
مشرق زمین اصلا دراین باب تحقیقی نشده است. شاید سراین امرروش‌نویسند کی 
شیخ بوده باشد ِ کلماتی که می آورد برای اطلاع دادن و آموختن است نه‌بر ای 
اینکه خو اننده از تر کیب آن‌ها لذت سرد . آیا ممکن نیست که علت عدم تو جه 


به‌شیخ همین بوده باشد ؟ 


۳ 


تفسیر قرآن و شیخ طوسی 
روش طوسی در تفسیر قر آن 
هنر بیان در آثار شیخ طوسی 
مخصوصاً تفسیر تبیان 
مقام شیخ طوسی درعلم تفسیر 
امتیاز ات تبیان شیخ طوسی 


واژه‌های پارسی قر آن و تفسیر تبیان شیخ طوسی 


صالح عضیمه - دمشق - جمهوری سوریه ترجملاً علی دوانی 
معلم عربی دانشگاه الهیات تهران 
هنر بیان در آثار شیخ طوسی 

دا نشمندان محترم ! شهر «دمشق» که مهد علم و گلزار دانشمندان است افتخار 
دار که امروز یکی از نوابغ بشری و دانشمند جاودانی از مفاحر اسلام را مورد 
تکریم قرار می‌دهد . دمشق در گذشته و حال هميشه سعی در تجلیل بزرگان علم و 
دانش داشته است . من از احیهةٌ غربی و شرقی دمشق عطرشامی آورده‌ام تازادگاه 
شیخ‌طوسی را معطر گردانم ! 

این عطر را از مرقد منورهٌ بانوی عالیقدر زینب دختر امام به مشهدامام رضا 
پسر امام دیگر آورده‌ام !! آری من‌حامل يك جهان‌شور وشوق هستم تادراطراف 
این تربت پا ومقدس پخش کنم » و ازخداوند جهان خیر و برکت برای ساکنان 
آن مسئلت دارم 

دا نشمندان ارجمند ! اجازه میخواهم که همت عالی و کوشش قابل تقدیرشما 
را در زنده نگاه داشتن رجال علم و اهل فکر تبريك بگویم . ما بخوبی‌ازاهمیت 
اینگونه محافل که ذخایرمارا زنده نگاه میدارد و گنجهای آنرا درسر اسر گیتی‌پخش 
می‌کند ونفائس افکار و اندیشه‌های مارا به‌همة عالم اهداء می‌کند » آ گاهیم . 


۳۷۰ 


0 


هنر بیان در ] ثادشیخ‌طوسی ۱۷ 

اسلام هیچگاه در اعطای تمدن به جهانیان بخل نورزیده » ومسلمانان هر گز 
در تقدیم و اهداء ثروت علمی خویش به جامعةٌ انسانی بدگمان نبوده است . از 
اینرو بر مردم جهان است که کارهای نيك آنان را بیاد آورند » و ازجمله حقوقی 
که آنها بر بشریت دارند اینست که سابقه آن مردان بزر گ را درحفظ تمدن‌بشری 
از نظر دور ندارند . 

کنگره‌ای که امروز تشکیل میشود برای بزر گداشت فقیهی از بزرگان فقها 
و مفسری از پیشوایان مفسران و دانشمندی اصولی از بزرگترین دانشمندان این 
علم و متکلمی از متکلمان بنام است . 

کاملا بجاست که ما توجهی به بزرگان نخستین و مردان نامدار خویش 
بيافکنيم و با این کنگره‌ها و انعقاد این انجمنها خود و احلاق خودرا زنده کنیم » 
و یه آثار فکری آنها روی آورده و با دقت و امعان نظر مورد مطالعه و تحقیق 
و بررسی قراز دهیم . 

چه میدانیم که هنوز بسیاری از آثار آن بزر گک مردان مانند زندگانی که 
میان مردگان قراردارند » در دسترس ماست | این آثار ارزنده سرمایه دنیوی و 
اخروی ماست .گوئی من رو ح شیخ‌طوسی را می‌بینم که از بلندی ما را می‌نگرد و 
گفتةٌ مرا تصدیق میکند و بما تبريك وتهنیت میگوید . 

3 

من میخواهم در این چند جمله نکته‌ای را عر ضکنم که درعین وضوح هم 
چنان پنهان مانده است و آن جنبهةٌ ادبی شیخ طوسی است . 

شیخ طوسی در ادبیات زبان وعلم بیان (طرز شیوا سخن گفتن) عربی استاد 


ربردستی بوده است » هرچند او این دو رشته را دنبال نکرده و مانند دبگر علرم 


مورد نظر قرار نداده است . من طی مطالعات خود پیرامون آثار علمی و فکری 
این نابغه بزرگ از دیرزمان و همین روزها متوجه اين نکته شده‌ام » بلکه باید 
بگویم همین دوموضو ع یعنی تسلط شیخ‌طوسی بر ادب و بیان بود که مرا بسایر 
آثار وی جلب و جسذب کرد !| مخصوصاً هنرنمائی‌های ادبی و بیانی وی در 
تفسیرش «تبیان» ! 

ما اورا فقیه و مفسر و محدث واصولی و متکلم می‌دانيم » ولی فکر نکردیم 
او ادیبی گرانمایه نیزهست و نیاندیشيدیم که بنابراین چرا جنبةّ ادبی و بیان شیواو 
اسلوب شیرین و زیبایش را از نظر دور داشته‌ایم ۸ 

طی تحقیقاتی که ما م یکنيم » حواهیم دید که بعلاوه پنج نام علمی گذشتة 
شیخ (فقیه » مفسر » محدث » اصولی و متکلم) اسم ششمی هم باید بر آن افزود 
و آن ادیب سکن کشت است [ 

هنگامی که ما دانستیم که وفات شیخ طوسی سال ۰ هجری بوده است » 
میدانیم که او در او ج درخشند کی ادب در نزد عرب می‌زیسته ومرحله‌ای از نضج 
گرفتن علوم و فنونی راکه از طرق‌گوناگون و برنگهای متعدد وارد زبان عربی 
ون بود » درك کرده بود . 

ازاین‌رو شایسته است که ما اشاره‌ای باین مرحله بکایم و روشن سازیم که 


چگونه شیخ توانست در ادبیات عرب و فن بیان (شیوا نوشتن ) تا این حد 


دست یابد . 
آدم متنز در کتاب «تمدن اسلام در قرن چهارم هجری» با دقت و استقصاء 
از نضجگرفتن علوم وفنون بحث کرده و روشن ساخته‌است که تمدن جهانی‌همگی 


به تمدن اسلامي روي آورد تا از آن منبع سرشار یرو بگیرد و از سرچشمة آن 


کت ۲۷۲ 
سرازبر گردد ۰ 

زیرا تمدن نخستین هند و یونان و ایران همگی دراین عصر در اسلام ومیان 
آدم متز مسام‌انان با هم تلاقی کردند » . توجهی زیادی به‌برتر ادب عربی در این 
عصر کرده که بآحرین مرحلةٌ کمال رسیده بود . زیرا شعرحد اعلای ترقی را 
پیموده بود و نثرهم چی زکمی از آن نداشت . 

همچنین شعر نیز با انواع‌عود و صناعات مختلفه‌ای که داشت به کمالر سیده 
بود و این معنی نیز مورد احتباج هر کسی بود که می‌حواست اشتغال بعلمی پیدا 
کند يا اقدام به آموختن فنی نماید . خواه‌مفسر باشد یا فقیه یامتکلم . درهرصورت 
ناچار از آن بود که وجوه بیان را بداند و کتب ادبی را آموخته و به آثار نثری و 
فن نویسندگی آشنا باشد ... 

و از اینجا ميدانیم که عصر شیخ طوسی ۰ عصر تمدن و تفوق علمی ونیز 
عصر نوابغ و علما بوده است . و او هم که نابغه‌ای بزرگ بسود ناگزیر می‌باید 
انواع علوم ادبی و فنون مختلف را که استادان وی دارا بودند. بیاموزد و هرچه 
استادان او القّا هی کرو نك هم به زبان عربی بود . 

استادان او نیز از فصیحان عصر و سخنوران جاوید بودند . بهمین جهت 
شیخ‌طوسی فقه و اصول و تفسیر وعلم کلام(عقاید و مذاهب) را به اعجاز انگیزترین 
بیان و بدیع‌ترین اسلوب فراگرفت » از اینرو اين معنی در انديشة وی اثر گذاشت 
وان کافیی. تین ون مه فافش شتعکس کرونه: 

می‌بینیم شیخ در کلیةٌ نوشته مایش حتی در مشکلترین مباحث اصولی با 
کلامی موضوعات را باعباراتی محکم و سلیس وبا کمال سهو لت وروانی‌مباآًورد. 
اگرهم در جائی از نوشته‌های او عبارت مشکلی دیسده شود » مربوط به طبیعت 


موضوع است نه اینکه بیان شیخ و اسلوب نگارش وی ده است . 


۴ بت 


شیخ در تمام دوران تحصیلش هیچگاه ادبیات را بخاطر اينکه يك ادیب 
باشد ودر فصاحت و بلاغت کتاب بنویسد نیاموخت و نمی‌خو است که مانندجاحظ 
و توحیدی وصاحب بن عباد يك‌فرد ادیب باشد . 

او کتب ادبی نظم و نثر نمی‌خواند که شعر بگوید یا کتبی امثال «النجلاء» 
و «الامتاع والمژانسه» جاحظ برای عامةً مردم بنویسد » بلکه او ادبیات‌را بدین 
منظور تحصیل می‌کردکه با تسلط در آن بتواند مشکلات فقه و اصول و کلام را 
حوب بفهمد وتوضیح دهد ؛ والبته این‌راهم میدانیم که خودعلوم فقه و اصول و 
کلام‌مم از مباحث لغت و ادتب خالی نیست . 

و نیز می‌دانیم که قر آن مجید معجرةً جاویدان فصاحت و بلاغت و لت 
اصیل عرب است ۰ از این رو هرچه هم پیرامون این کتاب کریم نوشته شودباید 
سرشار از لغت دانی و زبان شناسی باشد . زیرا » زیبائی ادبی ازهر سو آن را در 
بر گرفته است . 

شیخ طوسی نیزیشهادت آثار علمی وفکریش در این علوم استاد توانابوده 
است . از تأْلیفات او بخوبی پیداست که وی درطبقةٌ اول دانشمندان فن ادب‌وبیان 
قرار داشته است » هرچند چنانکه گفتیم او نمی‌خواسته ادیب و سخن گستر باشد . 

او اگر در فن «بیان» استاد نبود و به قانون فصاحت و بلاغت آشنائی کامل 
نداشت » چنان دقت نظر وبرتری و شهرت را نمی‌یاف ت که حتی بر استادان‌بزر گ 
نحود جلو بیافند . همچنین اگر وی در علم لغت و رشته‌ای ادبی توانا نبود » در 
تفسیر و فقه و اصول آنهمه قدرت بهم نمی رسانید . و چنانچه اسلوب حساص و 
روان نگارش وی نمی‌بود » قادر نبود که فقه و علوم دینی را در همه نقاط نشر 
دهد وانظار مردم را بدان جلب کند . منظور ما در اینجا این‌نیست که وی بعبارات 


شود آرایش و زیبائی می‌داده بلکه می‌خحو اهیم بکوئیم وی با دفت کلمات را دز 


منر بیان در ] ثاد شیخ‌طوسی ۳۷۵ 
جای خود استعمال کرده و درموارد حود با کمال وضو ح بکاربرده است؛» وبرای 
علم بیان هم‌کافی است که نوبسنده دقت نظر وروشن نویسی را از نظر دور ندارد. 

ار ما تألیفات شیخ‌طوسی را مورد نظر قرار بدهیم خواهیم دید که این 
دو صنعت - دقت نظر و روشن نویسی - بر عبارات و جمله‌های وی تفوق دارد » 
و مسلم است که اين دوصنعت هم به سهولت و آسانی بدست‌نم یآید بلکه نیازمند 
اطلا ع وسیح و فهم دقیق این علوم دارد . 

پیش از آنکه من برای گفته‌ام شواهدی بیاورم لازم است سخنی دربارة 
تفسیر بز رگ «تبیان» شیخ‌طوسی بیاورم. زیرا که همگی این تفسیر گواه قدرت‌بیان 
و زیبانویسی اوست. شیخ‌دراین تفسیر هيچيك موضوعات‌علم بیان وقانون بلاغت 
را فرو گذار نکرده‌است. می‌بینیم از آوردن اشعار زیبا» و مثال‌های‌ظریت ومتداول 
و تواریخ مربوط و عبرت انگیز و بحث‌های لغت و دستور زبان (نحو) ونکات 
جالب ادبی غفلت نورزیده است. 

شیخ ما اين‌ها را ببهوده ذکر نمی کند بلکه برای تأیید فکری باروشن 
ساختن معنائی بکار بسرده است . مضافاً باینکه عبارات طوسی شیرینی و تأثیر 
عمیقی داردکه حکایت از احساس وسلامت‌رو ح وعظمت فکرنويسندة آن‌می کند . 

این روح با عظمت و احساس عمیق است که مفسر بزر گسوار را از عالم 
محسوسات مجرد می‌گرداند تا در دربای زیبای قر آن فرورود و محو انوارمعانی 
بی‌نهایت آن گردد ! او از هرنظر نیکو و شیرین است . او خسواننده را با حسود 
می‌برد و هرجا که خود محوحقایق‌علمی ودینی می‌شود او را نیز محو می‌گرداند. 

حتی او در تفسیر قوانن مربوط به انواده مانند ازدواج و طلاق و ارو 


غیره » ضمن اینکه جمال وابداع آیات را فراموش نمی کند ؛ اشاره به جنبةٌ لغت 


۱۷۶۰ هزاده شیخ طوسی 
و سبك و اسلوب و فقه آن‌هم میکند » و استدلال میکند که چرا اسلام این یکی‌را 
حرام و آن دیگری را حلال کرد آن هم با بیانی که لذت آن تمام شدنسی نیست و 

زیبائی آن به پایان نمی‌رسد . 

شاهد گفتار من سخنی‌اس ت که پیشوای مفسران استادطبرسی در مقدمةٌ کتاب 
«مجمع البیان» آورده‌است . می‌نوبسد : قبیان کتابی است که نورحقیةقت از آن‌میتابد 
و چهرةٌ صداقت بر آن جلوه‌گر است . از لحاظ معانی متضمن اسرار بدیعی‌است 
و از نظر الفاظ دارای لغات وسیعی می‌باشد ۰ در عين جمع‌آوری مطالب نقاط 
لازم آنرا روشن ساخته و به‌هنگام نگارش حق مطلب را ادا کرده است. این کتاب 
راهنمای من است که از انوارآن استضائه میکنم و از روش آن پیروی مینمایم. 

این گواهی یکی از پیشوایان علم بیان و تفسیر و فقه و اصول است . اگسر 
طبرسی‌ده‌ها صفحه را بدینگونه اختصاص به ستایش « تبیان» می‌داد از مرز حقیقت 
تجاوز نکرده بود . 

بنگرید علامةٌ بحرالعلوم در «فوائد رجالیه» چه میگوید : اما شیخ الطائفه 
از نظر تفسیر قر آن » اوراست کتاب تبیان که جامع علوم قر آن است. تبیان کتابی 
بزر کی است و در میان تفاسیر بی‌نظیر می‌باشد . 

طبرسی سر آمد مفسران از وی پیروی کرده و چنانکه خود می‌گوید : از 
دریای بیکران بهره برده است . 

با اینکه شیخ محقّق محمدبن ادریس حلی معروف به مخالفت بانظریات 
علمی شیخ طوسی است و دائماً در صدد رد آراء فقهی و حدیثی وی است ؛ مع- 
الوصف در برابر « تبیان » زانسو می‌زند و آنرا بعظمت شأن و استحکام مبنا 


هنر بیان‌در آ ثادشیخ‌طوسی ۱۷۷ 


میستاید! ...و درمیان‌نوشته فقها به ندرت | تفاقمی افتد که این سه‌م وضو ع- روشن‌نویسی» 
دقت نظر در لفظ و معتی وسلاست و روانی رعایت شده باشد » و کسی هم بسر 
آنها عیب نمی گیرد ۰ زیرا فکر فقیه بمسائل مهمتری اشتغال پیدا میکند و چندان 
در فکر آرایش عبارت و حسن بیان نیست » مکر بمقداری که مشکلات فتهی را 
روشن سازد و اشتباهی را برطرف کند یا رآیی را بر رأی دیگر ترجیح دهد . 

ولی‌طوسی مقام عالی‌فقهی وحسن بیان وشیوا نویسی را با هم جمع کرده 
است » و در نتیجه اسلوب چیزنویسی وی چنان لطیف وروان‌است که ازصعوبت 
برخی از مسائل فقهی با اصولی یا کلامی می‌کاهد . 

ابو حنیفه و شافعی در میان فقها به حسن بیان در شر ح مسائل فتهی‌معروفند 
بطوریکه با نها مثل می‌زنند ولی ما عقیده داریم که آنها از اين لحاظ برشیخ‌طوسی 
برتری ندارند . مقایسةٌ تألیفات آنها صحت ادعای ما را برای طالبان روشن 
می‌سازد . 

بعلاوه نوشتَهًطوسی این امتیاز را داردکه منظم و مرتب است. اوهنگامیکه 
مسائل فقهی یا اصولی را شرح می‌دهد سعی میکند که دچار تشویش فکر نشود و 
تقدیم و تأخیری در بیانش روی ندهد و هر کدام را در محل خحود مرتب و منظم 
بیاورد ۰ بطوریکه هم وقت شاگردی که آنرا می‌خواند تلف نشود و از استفادهٌ آن 
محروم نگردد » و هم دانشمند صاحب نظر نتواند خرده بگیرد . زیرا او نوشته 
راخالی از تشویش و اصطراب می‌بیند . 

۱- دراینجا نویسنده دانشمنه چندین صفحه دا اختساس می‌دهد به تحقیقات شیخ 
در تبیان ومواددی پرای ادائه عمق معنی و سلاست الفاظ و مهارت و استادی شیخ در بیان 
حقایق قرآنی ونکات ادبی و بیانی که چون سخن بددانا می‌کشد و جنبٌ علمی پیدامیکند, 


از درج‌آن خودداری می‌شود (د) 


۳۷۸ هزاره شیخ طوسی 

وهرگاه فقیه مطلح بخواهد چیزی بر آن بیافزاید با از آن بکاهد یامسئله‌ای 
را ردکند و قضیه‌ای را بر دیگری ترجیح دهد + ترتیب و تنظیم كمك شایانی‌بوی 
میکند . علاوه برهمةٌ اینها تتبع و استقصاه موضو ع از نظر اصلی و فرعی خود 
امتیازی است که شامل کلية نوشته‌های شیخ می‌گردد . 

او هنگامیکه می‌خواهد مسئله‌ای را مورد بحث قرار دهد با تمام جسوانب 
آنرا درنظرمی گیرد ومسئله را ازجهت شرح وتفسیر ومقایسةٌ بین‌مشابهات ومطابقت 
با امثال خود مورد تجزیه وتحلیل وتحقیق و تدقیق قرارمی‌دهد. واقعً این‌موضو ع 
عجیبی است که من‌مخصوصاً قسمتی از وفتم را صرف تتسع و تحقیق آن درا کثر 
تا لیفات‌شیخ‌طوسی نموده‌ام» ودیده‌ام که اودر کلیةٌ نوشته‌ها و تصنیفاتش چنین‌است 
و نیز می‌بینم که وی هر کلمه و جمله‌ای را که استخدام میکند قبلا دربارة بلاغت و 
رقت آن تحقیق نموده و چون آنرا مناسب دیده است در محل خود مورداستعمال 
قرار می‌دهد تا زیبائی دیگری بر زیبائی آن بیافزاید ... 

تبیان شیخ دارای دو مزیتی است که در سایرتالیفات شیخ نمی‌بینم » و آن 
هم بکاربردن عبارات سرشار از معانی دقیق است بطوری که خواننده تصور میکند 
در برابر يك کتاب ادبی قرار گرفته است » و دیکراحساس عمیق و درك دقیق‌معانی 
و اسرار آیات کتاب حداوند است . و البته تعجب ندارد. زیرا قر آن دارای‌یب. 
الغیوب است و در تأویل و تنزیل و تحلیل اعجاز میکند . به حصو صکه طوسی 
نیز نابغه‌ای عظیم و دارای استعدادی خدا داد است و آمادهٌ پذیرش اشراق حقایق 
الهی می‌باشد . 

او درسایهٌ این مزایا هر گاه چیز می‌نویسد الفاظ و معانی بدیع واعجاز آمیز 


همچون سیل ازقلمش می‌ر بزد و ابن مورضوعی است که‌ما از مفسر بزرگک دیکّری 


هنر بیان در آثادشیخ‌طوسی. .. ۲۷۹ 
نمی‌بینیم ۰ اگر این موضو ع مربوط به تفسیر قر آن باشد » برای ما فرصت‌خوبی 
است که او را با طبری یا فخر رازی يا زمخشری یبا نسفی و سایر رجال تفسیر 
مقایسه کنیم . برعی تصور کرده‌اند این هنرنمائی ادبی در کتب فقه و حدیث وی 
دیده نمی‌شود درصورتیکه مابعکس‌عقیده داریم تهذیب و میسوط و سایر آثار او 
9 همین حکم را دارد.۱ 

دا نشمندان عالیقدر ! گرچه ما سخن را دربارةٌ شیخ طوسی بدرازا کشاندیم » 
و لی باید بگویم که در این وقت طولانی فقط قسمتی از موضوع سورد ادعای 
خودراتوانستیم ارائه دهیم . در واقع ما نخواستیم موضوع و بحثی را به‌تفصیل 
دنبال کنیم بلکه به گوشه‌ای از مقام علمی فقیه | کبر شیخ طوسی اشاره نمودیم . 

شکی نیست که این مقاله اعجاب شما را برانگیخت زیرا می‌بینی د که فتیهی 
متکلم و اصولی محدث و مفسرچگونه در عين حال ادیبی گرانمایه و بلاغت دان 
و شعر شناس است که کتب تاریخ و تراجم اشعار شیرین و نیکو را بنقل از وی 
آورده‌اند . 

البته هنگامیکه ما دانستهم طوسی از لحاظ هوش و فهم یکانةٌ روز گار و از 
نظر فطانت و استعداد وحوصله گنجی شایگان بوده است » جای شگفتی‌نیست...» 


۱- دراینجا نویسنده شواهدی از مبسوط و اول تهذیب می‌آودد که شیخ منتهای 
بلاغت را درافادء مطلب بکادپرده است » و تن شواهد ما در ]ثاد دیگرشیخ زیاداست 


و متحص باین دو موردنیست (د) 


دکتر حسین کر یمان - تهر ان 
استاد دانشکده ادبیات وعلوم انسانی 


مقام شیخ طوسی در علم تسیر 


علم تفسیر بابی از ابواب علم حدیت و شعبه‌ای از شعب آن است ؛ و 
بدان وسیله ناسخ ومنسو خ و محکم و متشابه و حاص و عام و مجمل و مبین‌قرآن 
کریم را تمیز توان داد . در آغاز ظهور اسلام مسلمانان بسدین دانش چندان نیاز 
نداشتند » زیرا از سوئی خود شاهد شأن نسزول آیات و ناظر اوضاع و احسوال 
بودند » و از سوی دیگر برای حل مشکل به بحر زخار دانش و فضیلت یعنی 
حضرت رسول (صلعم) دسترس داشتند لکن پس از وفات آن حضرت و درگذشت 
گروهی ازصحابه نیازبه تفسیر آشکارشد. 

ازین پس چون مشکلی درباب اسباب نزول و مسائل دیگرقر آن پیش‌بیآمد 
به دنبال نظر پیامبر (ص) در آن باب می‌رفتند و احادیث مناسب آن مشکل راجمح 
می‌کردند » و از اینجا پاية علم تفسیر نهاده آمد . لکن روش‌کار در همه‌جا یکسان 


۳۸۰ 


مقام شیخ‌طوسی دد تفسیر و... ۲۸۱ 
نبود » بلکه هر کس بسبب ذوق شخصی و اقتضای زمان و مکان و تخصص در 
مذهب و مسلك حویش و تبحر بیشتر دریکی ازعلوم قر آن نوعی تفسیر بوجود 
می آورد . از اینجاست که تفسیر با سبکه‌ای مختلف پیدا شد. 

چنانکه «ز جاح» و «فرا» و نظائر ایشان از نحو دانان کوششان در اعراب و 
تصر یف‌بو دو«مفضل ابن‌سلمه» وغیروی درعلم لغت و اشتقاق الفاظ ومتکاسان همچون 
«ابوعلی جبائی» و غیره در آنچه متعلق بمعانی کلامیه است و «ثعلبی» در قصص 
افراغ وسع کروه‌اند . 

اما اگر از نظر کلی‌تر بدین مهم نظر شود توان دریافت که بواقع جریان 
کلی این امر بردو محور میگردید : یکی محور شیعه و دیگر محور سنی. 

این دو جریان را با یکدیگر تفاوتی چند است که در صفحات آینده‌بپاره‌ای 
از آنها اشارت رود . لیکن آنچه در اینجا باز گفتنی می‌نماید آنستکه اهل تسنن 
باستناد این حدبت که مسلم در صحیح از حضرت رسول نقل کرده است «لاتکتبوا 
عنی و من کتب عنی غیرالقران فلیمحه و حدئواعنی و لا حرح» احادیث را نمی 
نوشتند و کتابت آنرا مکروه می‌شمردند » و بنقل بمشافهه قناعت می کردند » و از 
شهری‌بشهر دیگر رخت‌سفر برمی‌بستند تا ازصحابه یا تابعان‌ویاتابعان‌تابعان حدیث 
بشنوند . چنانکه سیوطی در «تدریبالراوی» در این‌باب آورده : « و کانت الآثار 
فی‌عصر الصحابة و کبار التابمین غیرمدونة ؛ ولا مرتبة لسیلان اذمانهم وسعتحفظهم 
ولانهم کانونهوا اولا عن کتابتها کما ثبت فی صحیح مسلم» ۲ و مشابه ایسن گفته 


در بسیاری از متابع دیکر اهل تسنن مانند «مقدمه» ابن خلدون و «حضارةالاسلام» 


| - صحیح مسلم » طبع مصن , ۱۳۳۴ ه -ق , جزء هشتم ص ۲۲۹ س ۰.1 
۲ تدریب‌الراوی » طبع مصن » ۱۳۰۷ هق , ص ۲۴ س 1۴. 


۱۸۲ هزاده شیخ‌طوسی 
جمیل نخله و غیر اینها نیز درج است ۱۰ و چون با از میان رفتن روات و حفاظ 
بیم آن رفت که احادیثی که در سینه داشتند با آنان بگور رود و نیز برای پسرهیز 
از خطر ذهول و تصرف و نسخ ومسخ از اوائل نیمه دوم قرن دوم هجری به‌ضبط 
و کتابت احادیث و علوم ق رآنی پرداتند . 

اما شیعه از همان آغازپیدایش علوم را - برخلاف اهل تسنن - بقید کتابت 
می‌آوردند » و در اين باب اخبار فراوانی بدست است و از آن جمله است آنچه 
شیخ حرعاملی در «وسائل‌الشیعه» نقل کرده که بموجب آنها ائمه علیهم السلام به 
شیعیان تأاکید می‌فرمودند که علوم را بنویسید؟ » نظیر این خبر : «عبیدبن زرارق 
قال قال ابو عبدالّه علیه‌السلام : احتفظوا کتبکم فانکم سوف تحتا جون الیها . و 
عن آبی بصیر» قال سمعت ابا عبدالله بقول : اکتبوا فانکم لاتحفظون حتی‌تکتبوا» 

و نیز این خبر که عالم بزر گ » سیدحسن صدر » در کتاب «الشیعه و فنون 

الاسلام» آورده‌است: «و أملا رسول‌الله‌علی هلی(ع) ما جمعه‌فی کتاب مدرج عظیم » 
وقدررآه‌الحکم بنعبینةعندالامامالباقر(ع)لمااختلفا فی‌شیء فاخر جه وآخر جالمسألةه 
و قال‌للحکم هذا خط علی و املاء رسول له و مواول کتاب جمع فیه‌العلم علی 
عهد رسول‌الّه .»۲ 

بدین ترتیب علم تفسیر در میان فریقین و همچنان روی بکمال داشت تا 


اواخر قرن سوم و اوائل فرن چهارم هجری که مجدبن جربر طبری از اعاظم 


1- مقدمةً ابن‌خلدو , مصر, ص ۳۹۲ ۰ حضاده‌الاسلام فی‌الدار , مصر ۱۸۸۸ م ءص 
۸ تادیخ‌الادات العرب » طبع مصس» ج۱ ص۲۸۵ ۰ فجر الاسلام مصر, ۰۱۳۴۷ جزء 1. 
۶ س ۱۶ , الوسیط . مصر» ۱۳۵۰+ ص ۱۳۷س ۸. 

۲ دسائل الشینه ۱۳۲۴ , ج ۳ ص ۳۷۷ اس ۳۳ 

۳- الشیمه و فنون الاسلام » صیدا. ۰۱۳۳۱ ص ۶ ۲. 


مقام شیخ‌طوسی در تفسیرو.۰.. ۱۸۹۳ 


دانشمندان سنی مذهب تفسیر پرارج جامع لبیان را بوجود آورده در ایسن تفسیر 
برای نخستین بارجمیع علوم قر آنی مورد امعان نظر قرارگرفت وهمگی گفته‌‌ای 
مفسران سنی در آن جمعآمدا » و بتدریج شهرت جهانی یافت . 

ازین پس نیز اين فن شریف درمیان فریئین همچنان روی بکمال داشت تا 
نوبت بشیخ جلیل‌القدر ابوجعفر محمدبن حسن طوسی شیخالطایفه و رافع‌الشریعه 
و عمادالشيعة الامامیه رسید و تفسیر کبیر«التبیان» را تألیف کرد . 

شمارةٌ کتبی که تا نزدیکی‌های ولادت شیخ طوسی یعنی تاسال ۳۷۷ هجری 
در تفسیر قرآنی تألیف یافت بنقل ابن‌ندیم در«الفهرست» بردویست وپنجاه و دو 


بالغ است؟. 


دا چا 


تفسیر «التیبان» شیخ طسوسی اولین تفسیر شیعه است که در آن همه علوم 
قر آنی که قر آن شریف حاو ی آنهاست یکجا جمعآمده و پس از آن از این‌نسوع 
تفسیر «مجمعالبیان» طبرسی است. فراهم آوردن چنین کتابی تنها درقدرت‌دانشمندی 
است که ویرا برهمةٌ معارف و علوم اسلامی دست باشد. 

شیخ‌طوسی پس از امه علیهم‌السلام پیشوای بلا خلاف فرقه شیعه است . 
چنانکه سالها پس از وی نظریات و فتاوی و احادیث او مسلم و حجت بلامعارض 


بود وبدان اکتفا می‌شد و صدور هر گونه فتوایی در قبال فتاوی او وعی تجاسر و 


۱- کشفالظنون » طبع ۰۱۳۱۰ ج۱ ص۳۰۳ ۴ ۰ ضحی‌الاسلام ؛ مصر» ۱۳۵۳ 
۲ ص ۲۳۱۴۹ . الاتقان سیوطی ؛ هصر ۱۳۴۳ ۰ ج۲"ص۰ ۰۱۹ 
۲- الفهرست ابن ندیم ۰ مص ۰ ۱۳۴۸ص ۵۷-۵۱ 


۳۸۴ وه هن وت 
امانت بساحت شیخ بحساب می آمد! و نخستین بار این ادریس بود که در ایسن 
میدان پای نهاد . 

شیخ طوسی در انواع فنون و فضایل فقه و اصول و تفسیر و حدیث و 
کلام و ادب بی‌نظیر بود . او را در اصول و فرو ع بلکه دد همه فنون اسلامسی 
تألیفات فراوان است و نه تنها بر احکام مذهب تشیع مسلط بود بلسکه بهمه آنچه 
مربوط بمذهب و دین فرق مختلف اسلامی است تبحر داشت » چنانکه کتاب 
حلاف وی شاهد صادق این دعوی است . 

مجمو ع علوم قر آنی که يك مفسر جامع باید بر آنها احاطه داشته باشد » 
چنانکه ابوالفتوح‌رازی در تفسیر خویش" و شهیدئانی درمنیة‌المرید" و «سیوطی»در 
الاتقان؟ و شهاب‌الدین آلوسی درررو حالمعانی» نوشته‌اند* بدین قرار است: 

۱- لفت » که در شرح مفردات الفاظ بحث می کند. 

۲ نحو ۰ که مفسربدان وسیله می‌تواند معانی مختل ف کلام را با اعتلاف 
اعراب بشناسد . 

۳ تصریف » که موضو عآن بحث از ابنیه وصیغ است . 


۴ اشتقاق » که گاه ممکن است کلمه‌ای از دو ريشه مشتق شود و درهريكك 


۱- هدیةالاحباب حاج شیخ عبای قمی , طبع نجف ۰ ٩۰۱۳۴۹‏ ۰ مقدمه جلداول 
التبیان طبع بقلم عالم جلیلالعدد شیخ آغا بزد که تهرانی » صح 

۲- تفسیرابولفتوح دازی » طبم ۱۳۲۳ قمری ؛ ج ۱ص۱ س٩‏ . 

۲- مئیتةا لمرید » بمبتی ۰ ۰۱۳۰۱ ص ۱۸۹ . 

۴- الاتقان ؛ مصر ۰ ۰۱۳۴۳ ج۲ص ۱۸۰ص ۲۸ 

۵- دوحالمعانی ۰ بنداد » س ۵ س۲۲. 


مقام شیخ‌طوسی دد تفسیرو... ۲۸۵ 
معنائی خاص داشته باشد مانند اشتقاق کلمه مسیح از سیاحت و مسح » و مفسرباید 
وجه صحیح را از این راه بر گزیند . 

۵- معانی که بدان مطابقت کلام را با مقتضای حال دریابند. 

۶ بیان که احتصاصات تر کیب کلام را از نظرحفا و وضو ح بدان‌شناسند. 

۷- بدیع که وجوه محاسن کلام را بدان بیابند . 

۸ علم قرائات که بمدد آن طریق تلفظ کلمات قر آن‌کریم» و برتری‌پاره‌ای 
از وجوه محتمل برپارةٌ دیگر مشخص شود. 

-٩‏ علم کلام » که توضیح و تأویل آیاتی که معنی ظاهری آنها درفر آن 
کریم مراد نیست با آن امکان می‌پذیرد . ۱ 

۰- اصول فثه » که وجه استدلال در احکام بدان حاصل شود. 

۱- قصص و اسباب نزول ‏ که بواسطه آن بمقصودی که آیه درباب آن 
نازل شده پی‌برند . 

۲- الناسخ و المنسو خ. که با آندلائل شرعی که برزو المثل حکم‌منصوص 
در آیند دلالت دارد دانسته شود . 

۳- فقّه »که بدان معانی و طریق استدلال آیاتی که شامل احکام شرعی و 
فرعی است از نص واستنباط معلوم گردد. 

۳۷ علم حدیث » که بروایات مناسب معانی آیات از طسریق آن دست 
توان یافت . 

این بود علومی که قر آن شریف حاوی آنست » و شیخ اعلی‌الّه مقامه تا آن 
عهد نخستین مسری است که برهمه آنها استادانه وبحد کمال تسلط و احاطه داشت 


وچنانکه درسابق اشارت رفت تفسیروی درمذهب تشیع نخستین تفسیری اس تکه 


۲۶ هزادهٌ شهح‌طوسی 
تمامت علوم قر آن را دربر دارد . وی خود در اين بساب در مقدمه التبیان چنین 
فرموده : 

« فان‌الذی حملنی علی‌الشرو ع فی عمل هذا الکتاب انی لم اجد احداً ممن 
اصحابنا قدیماً و حدیثاً من عمل کتاباً یحتوی علی تفسیر جمیع الق رآن » ویشتمل 
علی فنون معانیه . ۰۰ . وانا ان شاءالّه تعالی اشرع فی ذلك علی وجه الایجاز و 
الاحتعار لکل فن من فنونه ولااطیل فیمله الناظر فیه ولا احتصر احتصاراً بقصر 

فهمه عن معانیه ۱.۰.۰ 

در این تفسیر بمطاعن ملحدان و انواع مبطلان همانند : مجیره و مشبهه و 
مجسمه و غیر اینها پساسخ داده شده ؟ و خاصه استدلال شیعه در اثبات اصول و 
فروع مذهب خویش در آن بسطی بافته است. این تفسی رکتابی است ادبی و فتهی‌و 
کلامی و تاربخی و جامع همه معارف اسلامی از عقلی و نقلی. و اکابرمفسران 
پیشین بدان اقتدا داشتند چنانکه شیخ طبرسی با آن مقام شامخ خحویش درعلم‌تفسیر 
نسبت پشیخ طوسی درضمن تعریف از التبیان گفته : «وهوالقدوة أستضیء بانواره 

و آلامواقع آثاره» و درباب تفسیرالتبیان بدینگونه اظهار نظر کرده است : 

« فانه الکتاب الذی یقتبس منه ضیاء الحق » و یلو ح علیه دواءالصدق » قد 
تضمن من‌المعانی . الاسرار البديمة و احتضن من‌الالفاظ اللغة الوسيعة ولم یقنع 

بتدوینها دون ثبیینها » ولابتنمیقهادون تحقیقها ۰ ۰ .»۳ 

مقام تفسیر «تبیان » شیخ‌درمیان دیگر مصنفات اودرپایه‌ای بلند قرار دار که 


شیخ محقق محمدبن ادریس متوفی بسال ۵۹۸ هجری پس از و فات شیخ نخستین 


۱ التیبان , طبع ۱۳۶۴ , هجری قمری ۰ ج۱ ص ۲. 
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۳- مجمم‌البیان ۰ طبع صیدا ۰ ج۱ ص۱۰ 


مقام‌شیخ طوسی دد تفسیرو... ۱۸۷ 
کس‌است که به مخالفت با اقوال او برخاست و پاره‌ای از آراء وفتاوی ومولفات 
او را ردکرد و باب رد نظریات شیخ را بگشاد » دربرابر « تبیان » نه تنها توفف 
کرد و زبان بتجلیل وتبجیل بکشود بلکه انقان و استواری آن بقدری او را خوش 
افتاد که بتلخیص آن پرداعت و « مختصر التبیان » را بوجودآورد ۱ 

ازاین تفسیرشریف‌باهمه جلالت قدر و عظم شأن برخحلاف « مجمع البیان» 
طبرسی‌تااین او اخر تنها نامی‌شنیده می‌شد وهمه مجلدات آن را بصورت کامل‌درهیچ 
کتابخانه شخصی یاعمومی سراغ نداده بودند . مرحوم علامه مجلسی نسختی از 
۳ | دراعتیارداشت ونام آنرا درفهرست‌ماخذ بحار آورده است . 

و در کتاب « الذریعه » درذیل نام اين تفسیردرح است که چنانکه ازفهرست 
کتب الازهردر مصر و کتابخانه سلطان محمد فاتح» و کتابخانه عبداحمیدخان و 
غیر اینها برمی آید در هر کدام نسختی از آن وجود دارد . از اینجا توان دانست با 
رپس 

آنکه ذکر تصائیت شیخ بطون متون واسما ع ارباب فضیلت را پر کرده » در کتب 
تفاسیر و فقهی و اجازات همه جا نام مجمع‌البیان طبرسی بیش از « تبیان » 
شیخ طوسی بچشم می خسورد . و همواره بیش از تبیان از جهت اسناد و استناد 
و مطالعه مورد توجه بوده است » چون نسخ مجمع البیان قبل از فن چاپ نیز 
فراوان وهميشه دردسترس همگان بوده است... 


دا ۶ 


| - دجوع شود به مقدمه جلد اول التبیان طبع نحف بسال ۱۳۷۶ هجری , ص ح و ر 


۲۸۸ هزادة شیخ طوسی 
در تفسیر «التبیان» از تفاسیر اهل تسنن ۱ نیز زیاد نقل افتاده و شمارة رجالی 
که اقوالشان درالتبیان ددج افتاده از عامه و حاصه در همه رشته‌های علوم گر 4 


گوبا از سیصد و شصت تن افزون است ؛ که ذکر گروهی بیشتر و تقریباً در سر اسر 


تفسیر بچشم میخورد » و نام دسته‌ای کمتر و تنها در پاره ای از سور امده است . 


1- در تفسیر میان دوایات خاصه و عامه (شیعی و سنی) اختلافات زیاد وجود دارد » 
اما اگراز نظ کلی بدانها بنگرريم معلوم می شود که » 

اقوال شیعه برمحوردفاع از خاندان رسول و ائمه علیهم السلام‌دودمی ذند » و اقوال‌عامه 
پر اصل تأئید اعمال و افعال‌خلفا, چتانکه گاه دردفاعازخلفا از جعل‌حدیت برای‌تشبیت مقام آنها 
بالگ نداشتند . 

معانی خادج از اين اس اکثردد تفاسیر فریقین یا یکدیگرمشابه است و اصولی که مایة 
امتیاز است یکی اختلاف احو ال دوایت است چنانکه شیعه در تسین بقول‌معصومان (حضرت‌دسول 
و ائمه علیهم السلام ) يا ناقلان قول ایشان‌استنادمی‌جوید , و قول دیگران دانیز ددصورتیکه 
با روایات منقول ازمعصومان مطابق باشد می پذیر د ءلکن اهل‌ست از کسا نی‌همچون:ا بوهر یره 1 
انس این مالك , این عمر ؛,عکررمه ء حسن صری» ضحاگ .جیائی » قتاده, و محاهد وامغال ایشان 
که گاه بنزد عالمان عامه نیز هتهم به تفسیر برآی هستند نقل می‌کنند . دیگر اختلاف ددمعنای 
لغوی کلمه است نظیر کلمه‌ولی در آ یه شی یف انما ولیکم ره ده 2 ۰ که هردو فر‌قه شیعه وسنی 
در باب نزول این آیه درشان حضرت امیرالمومنین با یکدیگر متفق القولد , لکن شیعه مراد 
از ولی کسی دا می داند که در تدییی اموراو لی است و اطاعت از وی و اچب است و اهل سنت 
( ولی ۸ ۳ تنها بر محبت و موالات درد دین حمل کند و دیگر اختلاف در ناسخ ومسوخج نظیر 
حکم مععه نساء که اهل سنت مدعی نسخ آ نله ۰ 

شیعه مباحث توحید و مسائل عمیق عقلانی دا از امامان تعلیم م ی گر فتند و در تفسین 
وارد می‌کردند و تعلیمات حضرت علی علیه السلام دد مسائل توحید از اسباب قوام و استوادی 
خدا شناسی دد عرف شیعه است . کاراهل سنت در تفسیر از حدود تحقیق ددصرف و نحوو لفت و 
اشتقاق قرائت نمی‌گذشت , و اتکاء سمل و اجتهاد برآی , و دسوم جاهلیت و اسراثیلیات و " 


نصرانیات و مجوسیات دد تفسیر آنان ثفوذی انکاد ناپذیرداشت ۰ 


مقام شیخ طوسی در تفسیر و... ۳۸۹ 


چون شر حاحوال همگ ی آنهامناسب این مقام نبود بحکم مالا یدرك کله لا یت کله 
احوال بیست تن ازم‌عاربف مفسران فریقین‌را که قولشان در التبیان بیش ازدیگران 
درج افتاده و قریب شصت درصد از تمام مطالب بدیشان باز می گسردد » بترتیب 
کثرت روایت با ایجسازی تمام می نگارد ۱: عبدالّه بن‌عباس » ابوسعید بصری » 
مجاهدین‌جبیر افتاده» ابوعلی‌جبائی»ابو اسحاق زجاح» ضحال بن‌مز احم بلخی»سدی» 
ابو القاسم کعبی بلخی»عبدالر حمن‌بن‌ز ید مدنی »علی‌بن‌عیسی رمانی » صعیدین‌جبیر» 
عبدالله بن مسعود » فراء کوفی » ربیع بن‌انس بصری ؛ ابوعبیده جراح » محمدبن 
جریرطبری » رفیع بن مهران » ابن جریح ؛ عطاء بن ابی‌الریاح . 

این بود اسامی بیست تن از رجال عمدة « التبیان » که طبق‌محاسبه نگارنده 
به تقریب حدود شصت درصد مطالب این تفسیر به نقل از ایشان است » و بدیشان 
بازمی‌گردد » و اگراین عجاله تفصیل بیشتر را دراین باب برنمی تابد » از این 
همه نیز صرف نظر نتوان کرد که : 

گر نتانی حورد طوفان سحاب کی توان کردن بترك خورد آب 

از این بیست تن ظاهراً هشت تن شیعه و دوازده تن سنی بوده اند . شیعیان 
اینان می‌باشند : عبدالله عباس؛ عبدالرحمن‌بن زید » سعیدین‌جبیر» عبداللّه بن‌مسعود؛ 
ربیع بن انس سدیی فراء » ابن جریخ. 

نقل از مفسران سنی مخصوص این تفسیر نیست » و در دیگر تفاسیر عمدهٌ 
شیعه نیز وضع بیش و کم برهمین منوال است . چنانکه از بیست تن رجال عمده 
و اول دز مجستع البیان شیخ طبرسی ده تن در تفسیر ابوالفتوح هشت تن سنی 
هستند » ابن نسبت با مرور دهور کم می‌شود ولی از بین نمی رود » چنانکه از 
متأحران نیز کسان ی که اصرارمی ورزیدند که تنها از منابع شیعه در تفسیر خویش 


( - چون شرح حال آنان ژاید بنظرمی دسید بذ کر اسامی| نها اکتفاشد ( د) 


۲۹۰ هزادهٌ شیخ طوسی 
بیاورند »گاه ضرورت آنها را بنقل مطالبی از منابسع عامه واداشته است » تفسیر 
صافی تألیف ملامحسن فیض متوفی بسال ۱۰۹۱ هجری و تفسیر آلاءالر حمن‌محمد 
جواد بلاغی از این نمونه است که مولفان آن در خود مقدمه بدین مهم تصریح 
کرده اند ۱ شیخ را بصحت خبرو مطابقت آن با اوضاع و احوال زمان نزول دقتی 
مخصوص بود » و خود در مقدمه التبیان فرموده : 

« و اعلم انالرواية ظاهرة فی اخبار اصحابان تفسیر القر آن لایجوز الا بالاثر 
الصحیح عن النبی صلی الّه علیه و آله » و عن الائمة علیهم السلام » الذین قولهم 
حجة کول النبی و ان القول بالرأی لابجوز ...۰۰.۰ .» 

در مطاوی التبیان اقوال بسیاری که با اصل مختار شیخ ؛وادله صحیح‌عقلی 
و شرعی مطابق نمی افتاده از هر که بوده رد شده است . 

تفسیر التبیان را برعسی از فقیهان و مفسران تلخی ص کرده اند که مهمترین 

ایشان عالم بزرگ و شیخ محقق و مدقق محمدبن ادریس عجلی متوقی بسال ۵۹۸ 
هجری است که درسابق‌بنامش اشارت رفت» و آنرا «مختصر التبیان» نام‌نهاده است. 


۱ - تفسیر‌صافی ص ۱۸ , تفسیرالاءه الرحمن طبع صیدا ۰ ۳۵۱ ص ۴۶٩‏ 


حسین عمادزاده - تهر ان 
نو یسنده متبع اسلامی 
امتیازات بیان شیخ طوسی 

بافتخار شر کت در کنگره هز اره شیخ الطائفه الامام ابو جعفر محمد بن‌حسن - 
الطوسی متولد (۳۸۵ - ۳۶۰ ۵ .ق ) فهرست یاد داشت‌های خودرا بمقدار وقتی 
که معین شده تقدیم کنگره مینمایم م 

روزهائی که تصمیمبرچاپ تفسیرتبیان شیخ گر فته شد بدستور استادبزر گوار 
مرحوم علامه حاجی مراد علیآقاشیر ازی قدس سره باراك رفتم و ۷۶جزء از نسخه 
آن تفسیر را که در کتابخانه مرحوم حاجی آقا محسن اراکی قدس سره بوده به 
اصفهان بردم ودر محضر حضرت آیت‌الله آقای حاجیآقا رحیم ارباب دامت‌بر کاته 
بمقابله وتصحیح پرداختم ودرعلال عمل ترجمه ویادداشت هائی از آن برداشتم . 
بدون تردید می توان گفت شیخ الطائفه از بزرکک ترین علمای امامیه و امسام - 
المفسرین است . 

قبل ازشیخ‌بنقل کتب الاوایل و تأسیس شیعه ومدارکی که در دست است از 
عامه وخاصه شاید بتوان بیش از۲۵۰ نفرمفسر رانام برد ولی | کثر تفسی رآنهاناقص 
و ناتمام و یا از جهت خحاص بوده است و بابعللی معتبر شناخته نشده مانند نفسیر 


۳۹۱ 


۱۹۲ هزار؛ شیخ طوسی 
عبدالله بن مسعود متوفی ۳۲ ابن عباس متوفی ۶۸ سعید بن جبیر متوفی ۹۴ابن 
صلت راوی امام رضا مجاهد بن جبیر متوفی۱۰۴ و تسیر رومانی وخلیل بن احمد 
وغیره تانوبت به محمد بن جریر طبری متوفی ۳۱۰ رسی د که جامع همه قر آن‌بود 
ولی طبری اساس تفسیر ودرا برچهار پایه استوار نموده . 

تفسیر لایعذراحد بجهالته 

تفسیر تعرفهالمرب بکلامها 

تفسیر بعلمه العلماء 

تفسیر لایعرفه‌الا الله عزوجل 

مبنای این تقسیم روایات از ابن عباس است که شیخ‌آنها را تکذیب نموده 
وتفسیر خودرا برچهار اصل زیر نهاده است . 

۱- آنچه احتصاص بعلم باری دارد مانند : بسئل و نك عن‌الساعه ایان مرسیها 
قل علمها عند ربی . 

۲-آنچه ظاهرش مطابق منطوق و معنی قر آن است مانند ولانقتلوا النفس 
التی حرم الله الا بالحق . 

۳آنچه کیفیت آن ازظاهرش معلوم نمیشود مانند : « اقیموا الصلوة و آتوا 
ال زکاة - ولله علی‌الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا» . 

۴ -آنچه لفظ آن مشترك بین معانی و مفاهیم مختلف است که باید مراد و 
مقصود ازقول پیغمبر وامام معصوم معلوم‌گردد و وجوه معانی مختلف آن را باید 
درنظر گرفت. شیخا لطائفه دراین دور کن‌اخیرداد سخن راداده ومبهمات ومشکلات 
و معضلات متشابهات را مانند محکمات از روایات معتبر و صحیح امامیسه اتخاذ 
نموده و با صحت وامانت تمام بیان فرموده است . چنانچه حودش در مقدمه تبیان 


فرموده است : 


امتیاذات تبان شیخ طوسی ۱۹۳ 

« واعلم ان الروایه الظاهره فی‌اخبار اصحابنا بان تفسیر القر آن لایجوز الا 
بالا تُرالصحیح عن النبی صلی‌الله علیه و آله عن الائمه علیهم السلام الذین قولهم 
حجه کقول النبی وان القول بالرأی لایجوز . 

شیخ دراین رشته راویان مخدوش ومظنون و مطعون را از نقل روایت طرد 
کرد واخبار ابن طلحه هاشمی - بشربن عمار- اسباط بن نصر - سدی - عکرمه - 
مقاتل ونظایر آنها را ضعیف و نامعتبر شناخته است . 

طبری در قصص قرآن از اسرائیلیات که بوهب بن منبه منتهی می‌شود نقل 
نموده شیخ| لطائفه آن را مجعول دانسته و بروابات موئق اصحاب امامیه پرداختسه 
چنانچه در فهرست رجال آنان را نام برده است. درباره‌لغات ق رآن که برخی غیسر 
عربی بوده معرب شده يا در قبیله‌ای مصطلح ومعروف نبوده مانند رحمن وغیره که 
ارتو جعفری در کتاب خود فهرست نموده است . 

شیخ الطائفه باشعار قبل از اسلام پرداخته وقر آن را در انتخاب لغت معمول 
عرب درافق اعلای فصاحت وبلاغت نشان داده است . 

علامه محمد بن ادریس حلی اعلی الله مقامه متوفی ۵٩۸‏ با آنکه در برعی 
از آراء وفتاوی باشیخ مخالف بوده درباره تفسیر تبیان این کتاب را از کتب متقنو 
محکم تفسیر شمرده وخودش آنراملخص نموده بنام مختصر التبیان نگاشته است. 

مفسرین وعلمای عامه همه شیخ‌الطائفه را امام المفسرین شناعته و تقدیر و 
تجلیل نموده اند قر آن همانطور که آخرین کتاب آسمانی است و رو حکلیه کتب 
آسمانی رادربر دارد منطق وحی است که بامنطق «کنت‌نبباً و آدم بین‌الماء و الطین» 
همدوش بوده و کلام ازلی وابدی ودربای مواج وبی کرانی است البته این قاس 
مع‌الفارق است زیرا کره خاكه باسطح اقبانوسهای خود بگفته حکیم نظامی : 

زمین در جنب این نه طاق حضرا چوخشخاشی بود درسطح دریا 


۲۳۹۴ هزادء شیخ طوسی 


ولی دربای بی کران قرآن ساحل وحدود وئغور ندارد. 
این نه آن بحر است کاورا ساحلی است وین نه‌آنراه است‌کاورا منزلی است 
چون بر آید موج ز ان بحر محیسط غرقه گردد هر کجا صاحبدلی است 

قر آن درهر زمان ومکان اعلام میکند : هاژم‌اقرژا کتابیه 

بیائید این کتاب را بگیرید بخوانید که بمفهوم و منعاوق نامش قر آن کتاب 
خواندنی است کتابی است علمی - ادبی -- دینی - تشریعی - قانونی - فلسفی ‏ 
فقهی- اخبار ی که هرخواننده رادرحدود مقداردانش وبینش خود بهره‌مند میسازد. 

تفسیر تیان شیخ طوسی نیز نخستین تفسیری است که تمام نکات علمسی و 
اصولی را ازلغت - نحو- صرف - اشتقاق ‏ معانی - بدیع - علم قرائت کلام اصول 
فقه ‏ قصص واسباب نزول - ناسخ و منسو خ و محکم و متشابه وفقه و احکام و علم 
حدیث همه را بکار برده است وخودش درمقدمه چنین قرموده : 

« فان‌الٍی حملنی علی الشرو ع فی‌عمل هذا الکتاب - انی لم اجد احداً من 
اصحابنا قدیماً وحدیتاً من عمل کتاباً یحتوی علی تفسیر جمع‌االقر آن ویشتمل علی 
فنون معانیه . و انا انشاءالله تعالی اشر ع فی ذلك علی وجه الاختصار لکل فن من 
فنونه ولااطیل فیمله‌الناظرفیه ولااختصر اختصارا بقصر فهمه عن معانبه . 

شیخ این روش میتکررا درتفسیر بادرس امانت و صداقت بعناوین مختلف 
گامی به صورت املاء وزمانی به صورت مجلس درس به ۳۰۰ نفر شا گردان خود 
آموخت آنچه لازم است در پایان عرایضم متذ کر شوم این است که تفسیر تبیان 
نخستین تفسیری است که باقتضای آن تا کنون بیش از ۲۰هزار تفسیر برقر آن‌نوشته 
شده وهرمفسر به روش مختلف وسلیقه وذوق خود تفسیری نگاشته است . چنانچه 
علامة مجلسی درشر ح‌فقیه می‌نویسد تازمان مابیش از۱۴هزار تفسیربرقر آن نوشته 
شده واز آن زمان ببعد هم قریب ششهزار تفسیر افزوده اند که اپن ۲۰ هزار تفسیر 


۰ بت 3 
کامل قر آن است غیر ازتفاسیر آیات مانند :آیه نور و آية الکرسی و آیه مداینه و 
سوره‌های کوحك که شاید دراحصاء به صدهزار نسخه برسد . 

وجالب‌تر آنکه چنان عظمتی دارد که تا کنون به صد زبان زنده جهان ترجمه 
شده نخستین ترجمه آن بنقل ابوحنیفه ازسلمان فارسی بوده وتا کنون‌بیش ازپانصد 
ترجمه آن را نگارنده یادداشت نموده‌ام که همه چاپ شده‌است و گنجینه‌های‌ارزنده 
موزه‌های جهان ازقر آن وتفسیر است که بزرگترین آن باندازه يك متر و کوچکتر 
ازهمه درچکسلواکی باندازه ۳۱,۷ سانتیمتر بامیکر و فیلم عکسبرداری شده است 
واینها همه ازبرکات قرآن اس تکه شیخ طائفه درهزار سال قبل درس آن را بمعنی 
واقعی شرو ع نموده است . 

والسلام علیکم ورحمة‌الله وبرکاته . 


شیخ محمدحسن آل بسن کاظمین تر جمه : علی دوانی 
از علمای اعام عراق 


روش طوسی در تسیر قرآن 

قرآن کریم که مسلمانان به‌آن ایمان آورده‌اند » کلام الّه مبین و معجزه 
پیغمیر امین و دستور شریمت اسلام است که هیچگونه شك و ریبی در آن راه 
نبافته و از جانب خداوند حکیم‌نازل شده است . 

مسلمانان نیز ناکزیرند که معانی قر آنرا بدانند و در اطراف آن بیاندیشند 
تا بتوانند در پرتو این علم و ادللاع طبق دستور ان حتد اه 

بر پیغمبر هم لازم بود که مسق لیت تفسیر و بیان آنرا درمدت جیات خود 
بمهده‌گیرد. چون آنحضرت مأمور بوده آنچه براو وحی میشودباطلاع مسلمانان 
برساند . بنابراين باید علل نزول آیات را بیان کند و آنچه نیازمند به توضیح‌است 
مانند مجملات و متشابهات و ناسخ و منسوخ را روشن سازد و عملا نیز احکام 
عبادی و و اجبات‌شرعیرامعمول‌دارد . علاوه براينهافهم قر آن در عصر پیامبر(ص) 
بعقول و افکار مردم نزديك بود هرچند مردم از لحاظ درجه معرفت و ادرالك 
متفاوت بودند . 


۲۳۹۷ 


ولی بعد از آنکه مفسر اول (ص) بجهان باقی شتافت و مسلمانان ازاستفاده 
مستفیم ازصاحب وحی محروم شدند » روی به صحابه آنحضرت آوردند که‌پیغمبر 
را درك کرده و تفسیر آبات را از او شنیده و آموخته بودند . صحابه نیز آنچه 
از آنحضرت شنیده بودند باز گو میکردند وابا نداشتند که از آنچه نمیدانستند 
اظهار بی اطلاعی کنند مبادا تفسیر برآی شود . 

بدینگونه تفسیر قر آن با همه مشکلاتی که داشت مبنی بر ذکر روایست و 
نقل حدیث از پیغمبر و بدون دخل و تصرف راوی و مفسر پدید آمد ؛ تسا میادا 
اتباع بظن نموده و برعلاف عقل و شرع رفتار کرده باشند! 

از آنجا که منظور از تفسیر ق رآن در اصطسلاح اسلامی عبارت است از : 
«دانستن معانی قر آن و اهداف,ختلف آن؟) یا «تفسیرعلمی است که از معنی نظم 
قر آن بر حسب طاقت بشری بمقتضای قواعدعربی بحث میکند»۳ که ازمعنی لغوی 
تفسیر یعنی بیان گرفته وعبارت از « کشث منظور از لفظ مشکل است»۴ لذابعضی 
از صحایه در تفسیر قر آن اکتفا به روایت و نقل نمی‌کردند و گاهی برای فهم 
معانی قرآن از شعر عرب نیز استفاده می‌نمودند . چون قرآن عربی بود و کلمات 
و مفردات آن می‌باید در زبان عربی شناخته شود . 

آنچه دربادی نظر به ذهن ما عطور میکند اینست که بیشتر صحابه‌پیامبر » 
مقسر قر آن و شارح آن بودند . زیرا آنرا از پیامبر استماع کرده و معانی آنچه 
را می‌شنیدند بخاطر سپرده بودند » ولی در واقع و خارج چنین نبود . 


! - البیان ۳۷۸/۱ 

۲ نییان ج ! ص ۲ 

۳ - کثف الظون ج ! ص ۳۲۷ 
۴ لسان العرب ج ۵ ص ۵۵ 


دوش طوسی دد تفسیر قرآن ۳۹۹ 


سیوطی میگوبد : ده‌نفر در میان‌صحابه به‌دانستن نفسیر قر آن شهرت‌داشتند: 
چهار خلیفه » عبداله مسعود ؛ ابی بن کعب » زیدین ثابت » ابومسوسی اشعری و 
عبدالله ز بیر . 

در میان خلفا بیش از همه علی بن ابی طالب روایات تفسیر را از پیامبر نقل 
کرده است » ولی از سه خحلیفه دیکّر بسیار کم احادیث تفسیری رسیده است.علت 
آن هم این بود که آنها زودتر در گذشتند! چنانکه همین علت هم باعث شد که 
روایت کمتری از ابوبکر نقل شود . راویان بیش از چند روایت که از ده حدیث 
تجاوز نمیکند » از ابوبکر نقل نکرده‌اند ولی علسی روایات بسیاری از پیغمبر 
نهل کرده‌است. 

معمر از وهب‌بن عبدالّه و او از ابوالطفیل روایت میکند که گفت : مسن 
حاضر بودم که علی (ع) خطبه میخواند و میفرمود : هرچه میخواهید از من سوال 
کنید . بخدا قسم هرچه بپرسید بشما خبر حواهم داد . از کتاب خدا سوال کنید 
که بخدا قسم آیه‌ای نیست جز اينکه من میدانم در شب يا روز یا در دشت با کوه 
نازل شده است ۲۱ بدینگونه بود که علی(ع) در تفسیر قر آن میان صحابسه پیخمبر 
چه خلیفه‌ها و چه دیگران از همه داناتر وشاحص‌تر بود . علت آن هم جزاین‌نبود 
که آنحضرت باب مدینه علم پیغمبر و قرین کتاب الّه بوده که تا روز قيامت از آن 
جدا نیست » بدون اينکه تأخیر وفات آنحضرت از سه حلیفهٌ پیش از خود در این 
خصوص کوچکترین تأثیری داشته باشد . 

چنانکه می‌بینید « سیوطی » میخواهد این را دلیل بگیرد | زیرا فاصله 
وفات میان عمرو عثمان و رحلت علی(ع) چند سالی بیش نبوده است . 

! ب آیا علت آن همین بوده است ؟ (د) 
۲ - الاتقان سیوطی ۳۱۹-۳۱۸/۲ 


۳۰۰ هزادهٌ شیخ طوسی 


عبد اه بن‌سعوه متوفی‌بسال ۳۲ هجری در تفسیر قر آن‌شهرت یافت . بسیاری 
از روات هم از وی نقل کرده‌اند ولی علمای تفسیر برحی از گفتار او را مورد 
جرح و نقد قرار داده‌اند ۱. 
بعد از ابن مسعود نوبت به عبداله‌بن عباس متوفی (۸ع) میرسد که بیش از 
حد معمول از وی در اين حصوص روایت کرده‌اند ... و همین جهت نیز باعث 
شده که محقئین باشك وتردید به راوبان ابن عباس و منقولات آنها » بنگر ند . 
علی‌بن ابی‌طلحه هاشمی ۰ ضحاك؛ ابن جریح » عوفی » ابوصالح » سدی؛ 
عکرمه » مقاتل‌بن‌سلیمان (۱۵۰) همگی از افرادی هستند که مورد نکوهش قسرار 
گرفته‌اند وروایاتشان ضعیف و بی اعتبارمی‌باشد؟ . 
۰ بدینگو نه‌معلوم میشود بیشترروایاتی که مفسر ان‌ورداعتماد قرارداده‌اند» 
از نقد و ضعف سالم نمانده بلکه مردود و بی اصل شناخته شده است . 
اپن‌خلدون راجع بعال جعل و تلفیق روایات تفسیری میگوید : « علت ابسن 
بوده که عرب اهل کتاب و علم نبودند و بی سوادی و بادیه گردی بر آنها غلبه 
داشت . بهمین جهت هر گاه میخو استند راجع به موجودات و آغاز خلقت 
و اسرار وجود اطلاعی پیدا کنند » از اهل کتاب بعنی بهود سوال می کردند -- 
این عده بهودی که عرب حمیری بودند و به کیش بهود گروبدند وقتی مسامان 
شدند » نیز با همان افکار وپندارها باقی ماندند امثال کعب الاحبار و وهب‌بن منبه 
و عبدالّءبن سلام و غیره بدینگونه بود که تفاسیر پر از منقولات آنها شد ( مقدمه 
ابن خلدون ص۳۶۸ )۲ 
۱ - مناهل العرفان - ۶۸۶ 
۲ - نویسنده دانشمند این موضوع دا با ذکی اقوال و سند نقل میکند ولی ما باختصار 
بر گز اد کردیم: (د) 
۳ با اینکه داویان گذشته این عباس و مخصوص چند نفی بهودی مسلمان تمای مذ کود دد 


نزدشیعه فاقداعتبادميباشد, مم‌ا لوصف تفسیر‌های‌ما نیز ازصدمه منقولات بی‌اصلآنها واس‌ائیلیات 
اینان در امان نمانده است (د) 


دوش‌شیخ‌طوسی‌دد تفسیرقر آن ۳۰ 
۳ 

این ندیم در « فهرست » مینویسد : نخستین کتابی که در تفسیر قر آن‌تاألیف 

شد ( کتاب ابن‌عباس ) است که «مجاهد» آنرا روایت کرده است"...جرجی‌زیدان 

نیز مجاهد در گذشتهٌ سال ۱۰۴ هجری را نخستین کسی میداند که در تفسیر کتاب 

نوشته است؟ کُوبا وی نیز از اين ندیم تقلید کسرده است . شاید مجاهد روایات 

ابن عباس را جمع آوری کرده و تبویب و تنظیم نموده باشد . اگر چنین باشد 


مولف‌اوست نه ابن‌عباس . 


ولی جا داشت که جرجی‌زیدان دقت بیشتری در فهرست ابن ندیم میکرد 
تا ( تفسیر سعیدین جبیر ) را بیابد . سعید مقدم بر مجاهد است . زیرا او در سال 
۴ هجری وفات یافت . وی ازمشاهیر مفسرین‌است. از «قتاده» روایت شده کسه 
« سعید از همه معاصر ان حود درتفسیر داناتر بود» ۴ . پس جا دارد که او تفسیری 
برای قر آن بنویسد » و از قدما هم نکوهش با شك و سخنی درباره‌او نقل 
تشن اشت رز از آنترو شین اس یر تسین تال ون سر فر آن است: 

با گذشت زمان مطالعه قر آن نیز میان مسلمانان رونسق بیشتری می گرفت . 
هنگامیکه علوم اسلامی‌تکثیر پیدا کرد هر يك از دانشمندان اسلامی توجه بمعانی 
و شرح آیات و تفسیر قر آن را در حلال رشته‌ای که در آن احتصاص داشت » 
معطوف می‌نمود . تا اینکه در اواعسر قرن سوم هجری مفسر بزرگسی همچون 

محمدبن‌جر یرظبری متوفی بسال ۳۱۰ برحاست. 

( - فهرست ص ۵۰ 


۲ - تادیخ تمدن اسلام ج ۳ ص ۶۴ 
۳ - الاتقان ۱۳۲۱/۲ 


۳۰۲ هزاد؛ شیخ‌طوسی 


البته علی‌بن ابراهیم قمی معاصر وی که در سال (۳۰۷) زنده بوده هنم 
کتابی در تفسیر نوشته است ولی چنانکه می‌بینیم او در تفسیر قر آن اکتفا بذ کسر 
روایت نموده‌است. آنهم روایتی که از حضرت صادق عایه السلام نقل شده‌است 
و بسیاری از آنهم غیر قابل اعتماد است . 

همچنین تفسیر فرات‌بن ابراهیم کوفی یکی از رجال حدیث در او اخرقرن 
سوم‌هجری نیزا کتفابد کرروایات پیرامون آنات مر بوط به‌ائمه واهلبیت کرده‌است. 
بملاوه او از صسد و چند نفر از مشایخ حدیث روایت میکند که بیشتر آنها 
در کتب رجال‌شیعه شناعته نشده‌اند! بدین جهت روایات این تفسیر نیز غیر قابسل 
اعتماد است . بنابراین کتابی که عنوان تفسبر بخود گرفت تفسیرابن جریسر بنام 
( جامع البیان عن تأویل القر آن ) است » که توجیه اقوال و عرضه داشتن آنها را 
با اهتمام به‌لغت و اعراب جمع کرده است". با این وصف طبری‌گاهی اخبار رابا 
اسناد ناصحیح نقل میکند و توضیح هم نمیدهد که صحت ندارد. بعلاوه طبری 
مطالب زیادی را از مصادر بهودی بوسیله ‏ کمب الاحبار » و «وهب‌بن منبه » 
آورده است » و بیش از همه کتب اسلامی » انباشته به اسرائیلیات و افسانه‌های 
نصر انیت است . 

برای آشنائی با روش شیخ طوسی نگاهی به سبك طبری در تفسیر قرآن 
لازم بنظر میرسد . طبری قر آن را به سه قسمت تقسیم میکند : 

۱ - آنچه که منوط به تأویل پیامپر است . مانند لحکام حقوقی » واجب » 
مستحب » ارشاد » امرونهی و حدود فرایض و مقادیر لازم آن که جز با تأویل 
پیامبر شناعته نمیشود . 


! - النديعة الی تصانیف الثیعه ۲۹۸/۴ 
۲ - الاتقان ۳۲۴/۲ 
۳ - مناهل | لعرفان, ۴۹۷ 


دوش شیخ طوسی دد تسیر قر آن ۳۰ 


۲ - آنچه که تأویلش را جزخداوند نمیداند » امثال حسوادث آینده و روز 
رستاخیز و نفخ صور ونزول عیسی‌بن مریم وغیره . 

۲ آنچه که هر اهل علمی با استفاده از زبان عربی که زبان قر آن است 
میتو انداستفاده کند. این تقسیم اساسی است‌که طبری تفسیر خود را بر آن استوار 
ساخته و از روش منقول از ابن عباس اقتباس شده است ۱۰ 

مهمترین سه قسمت یاد شده قسم نخست است . یعنی تفسیر نقلی و روانی 
که در نزد طبری متکی به بیان پیامبر و اصحاب آنحضرت است . این بیان فقط 
بوسیله راویان اخبار به طبری رسیده است . 

ماقبلا اشاره‌به‌تفسیرهای نخستین کردیم و شك و تردیدهائی‌را که متوجه اکثر 
آنهاست خاطرنشان ساختیم . مانند ابن اپی‌طلحه هاشمی و جویبر وضحاك وان 
جریح و عرفی و کلبی وابوصالح و بشر بن عمارة و اسباط بن‌نصر وسدی وعکرمه 
و مقاتل و امثال آنها . 

از آنجا که طبری بیشتر تفسیر خود را بر روایات ابنان استوار داشته است» 
لذا ارزش علمی کتابش را بمیزان زیادی پائین آورده است . 

نقل روایات نزد طبری برهرچیزی مقدم است ؛ تا جائیکه ولو موضو ع را 
باطل بداند از رد آن ابا دارد ومیگوید : می‌ترسم راوی اشتباه کرده باشد ! ۲ و در 
نقل تواریخ قر آنی مربوط به بنی اسرائیل به نقل « وهب‌بن منبه» اعتماد میکند و 
میگوید: درپاره‌ای موارد روایات وهب بر دیگران ترجیح دارد ؟ ولی در مسوارد 
اعتلاف روایات و تضاد آنها حیران میشود و میگٌ-وید : در این باره خحبری از 

۳۳/۱ - تفسین طبری‎ - ٩ 


۲ تفسین طبری ت ۵۳/۱ 
و 6 - ۵۸/۱ 


۳.۴ مزاده شیخ طوسی 
مسلمانان نر سیده است ۱ ومنظورش انیشتت که در این تعصوص مسلمانان اتفاق نظر 


ندارند » با روابات خود را به پیامبر نسیت نمیدارند . 


۳ 


بعد ازاین ملاحظهٌ اجمالی در روش‌های تفسیری ‏ باز گشت‌به شیخ ابوجعفر 
محمدین حسن طوس ی که در سال ۴۶۰ هجری در گذشته است ‏ تا بروش‌های اساسی 
که وی درکتاب بزر ک خود «تبیان» معمول داشته است آشنا شویم . تا بدینوسیله 
به میزان تأثروی از روش‌هائی که قبل ازاوبوده » ومقداری که عودبعنوان اسلوبهای 
جدید بر گزیده و ابداع‌کرده است؛ آگاهی یابیم . 

تفسیر«تبیان» یکی اززتفاسیر پرارزش مسلمین‌است ؛ واز لحاظ علم و معرفتی 
که در بردارد بعنوان یکی از قله‌های بلندی در میان‌تفاسیر اسلامی نام بردار است ۰ 

البته‌هم نباید تعجب کرد . زیرا مژلف آن بکی‌از بر ازندگان دینی و استادی 
از استادان اسلام و رهبری از رهبران امین شریعت است . 

شاید امین الدین طبر سی بهتر ین کسی است که این مرد را شناخته و نخستین 
کسی باشد که اعتراف به فضل وی واهمیت کتابش نموده است . چنانکه در مقدمه 
«مجمع|لبیان» تحاطر نشان‌میکند ومیگو ید : من از انو ار آن «تبیان»استضائه کرده‌ام و از 
روش آن تقلید میکنم . ۰ . 

پیش از آنگه در باره روش مخصوص شیخ در «تبیان» سخن بگوئیم لازم 
میدانیم قسمتی از آنچه حود وی در مقدمه آن آورده است نقل کنیم: 

طوسی در باره علت تألیف تفسیر تبیان مینویسد : «من دیدم مفسران اسلامی 

که اقدام‌به تفسیرق رآن مجید نموده‌اند؛ برحی بیش ازحد اطالهٌ کلام داده‌اند مانند 


رون شیخ طوسی دد تفسیر قر آن ۳۰۵ 


طبری وعده دیگر به انعتصار ونقل معانی آیات اکتفا نموده‌اند ؛گروه دیگر حد 
وسط راگر فته آنچه را فهمیده‌اند نقل کرده وهرچه را ندانسته‌اند ترلك گفته‌اند . 
مثلازجا ج وفراء وسایرعلمای نحو » تمام هم خود را صرف اعراب وصرف 
کلمات قر آن نموده‌اند » ومفضل‌بن سلمه وغیراو بیشتر به علم لغت واشتقاق الفاظ 
آن‌پرداته‌اند» متکلمین همچون ابوعلی جبائی وغیره بیشتر به معانی کلامی (عقاید) 
اهتمام ورزیده‌اند ‏ وبرعی هم چیزهای دیگر بررآن افزوده واز فنون و علوم قر آن 
سخنر انده‌اند ؛ ومطالبی نامناسب مانند بسط فروع فهی واختلاف فتها آورده‌اند» 


همجون بلخی و دیگران ۰ 


بهترین کسی که دراین حصوص روش مطلوب و معتدلی را برگزیده است : 
محمدین بحربوء‌سام اصفهانی و علی‌بن عیسی رمانی است ۰ زیرا کتابهای‌اینان بهترین 
اثری‌است که دراین‌خحصوص نوشته شده‌است. بااین فرق که اینان سخن را بدرازا؛» 
کشانده‌اند وبسیاری از چیزهای غیرلازم را در تفاسیر خود آورده‌اند . 

شنیده‌ام که ازدیر زمان‌تا کنون‌دانشمندان‌ما (شیعه)راغب‌بد اشتن تفسیری بوده اند 
که در عین اعتدال مشتمل برجمیح فنون علم قر آن باشد مانند : قرائت و معانی و 
اعراب وبیان آیات متشابه وپاسخ از اشکالات مادی‌ها ومذاهب باطله همچون مجبره 
و مشبهه ومجسمه وغیرهم » وبیان استدلال‌علماء درمواردلازم‌از آیات قر آنی بروفق 
مذهب املبیت جه در اصو لاعتقادی وجچه در فرو ع فئهی» . 

سپس شیخ می گو بد: 

معانی قر آن برچهار قسم است : 


اسآ نچه اعتصاص بخدای تعالی دارد و کسی رانمیرسد که در آن باره سخن 


| - تسین تبیان ج ۱ ص ۱ - ۲ 


ار ادهش وی 
بگوید: مانند این آبه بستلو نك عن‌الساعة ایان مرساها ؟ قلانماعلمها عندربی بعنی : ای 
پیغمبر از تو می‌پرسند قیامت‌کی واقع میشود ؟ بکو علم آن در ن-زد پرورد گسار 
من است . 

۲- آنچه ظاهر آن با معنی مطابقت دارد زیرا هکس با لغتی که مخاطب به 
آنست آشناباشد معنی آنر اهم‌میداند. ماننداین آیه : و لاتقتلو)ا لنفس‌التی‌حر مان الابالحق 
یعنی : بدون جهت‌نفسی را که خدا محترم‌شمرده است‌نکشید . ومانند قل‌حواله احد . 

۳- آیات مجمل قر آن است که ظاهر آن مقصود را به‌تفصیل خبر نمیدهد. 
مانند یه اقیمواالصلوة و آتواالز کوة:نماز بیادارید و ز کات بدهید . 

ومانند ولله علی‌الناس حج‌البیت من‌استطاع البه سببلا : خدابر آنهاکه استطاعت 
دارندواجب کرده است به‌حج‌خانه اوبروند . واين آیه : و آتواحقه یوم حصاده :حق 
او را در روزی که آنرا درو میکنید به‌او بدهید . واین آیسه دفی‌اموالهم حق معلوم 
بعنی در اموال آنها حق معینی است » و نظاثر آنها . 

زیرا تفصیل تعداد نمازها و عدد ر کعت‌های آن و تفصیل مناسك و اعمال حج 
وشروط آن ومقدار تصاب در زکات را؛ جز با بیان پیغمبر (ص) ممکسن نیست از 
قرآن استخراج کرد ۰ 

۴- اینکه يك لفظ مشترل مبان دو معنی با بیشتر باشد و هر کدام هم از آن 
لفظ اراده‌شود» که دراین‌ صورت‌جز پیغمبر و امام‌معصوم کسی را نمیر سد که بگوید 
کدام يك از معانی اين لفظ مشترلك منظور خداوند است . ولی میتواند بگوید که 
ظاهر آ محتمل در چند امر است ۰ وهر کدام نیز ممکن است به تفصیل مراد باشد و 
تحدا هم بهتر میداند که چه را اراده کرده است ۰ 


هرگاه لفظ مشتركك بین دوچیز یابیشتر باشد » ودلیلی دلالت کند که جز يك 


دوش شیخ طوسی دد تفسیر قرآن 2 
وجه آن اراده نشده ات » جایز است بگوئیم‌منظور همست ۱۰۸۰ 

سپس شیخ در خصوص روش برگزیده حود میگوید : 

«کسیکه میخو اهد آیه مجملی را تفسیر کندیااز مفسری تقلیدنماید» باید قولی 
را برگزیند که مجمع علیه باشد و بواسطه اجماع پیروی‌از آن لازم باشد . 

زیرا برعی از مفسران را دارای روشی مطلسوب و دلیذیر دانسته‌اند مانند 
ابن عباس وحسن بصری و قتاده و مجاهد وغیره » وبرحی دیگر نکوهش شده‌اند 
مانند ابوصالح وسدی و کلبی‌وغیرهم . این در طبقه نخستین . 

و اما در طبقه متأخر » ه رکدام روش خود را صحیح دانسته و آیات را طبق 
روش خویش تأویل کرده‌اند که البته نباید از اینان تقلید کرد . بلکه باید به ادلسه 
صحیحه اعم از عقلی‌وشرعی ازقبیل اجما ع و روایت متواتر مراجعه کرد » که پیروی 
از آنو اجب باشد. ودر این حصوص خبرواحد پذیرفته نمیشود بخصوص اگرطریق 
آن علم باشد» و از آنجا که تأویل نیازمند به‌ گواهی از لغت است لغتی را باید " 
شاهد آورد که میان اهل لغت معلوم وشایع باشد . ولی خبر و احد والفاظ نادر که 
نمیتو ان به آن قطع حاصل کرد » نباید شاهد کتاب خدا قرار گیرد » ومی‌باید در آن 
توقف کرد و آنچه را احتمال قطع می‌دهند وعینآمسام نیست ذکر کرد ز بر اهنگامیکه 
قطع به مر ادپیدا نمود تازه حطا کر ده‌است هر چند به حق‌اصابت کند) ۱. 

وراجع‌به استشهاد به شعر» برای شر ح مفردات قر آن و اسلوب آن میگرید : 
«اگر عناد ملحدان نبود »نیازی به گواه آوردن به شعر وغیره نبود » تا موضوعی از 
قر آن را ثابت کرد . زیرا در این زمینه باید از شاعران جاهلی یا لغظی که ازاعراب 
نقّل شده پامثل ی که میان بادیه نشینان عرب متداول است استشهاد نمود . 


(- تفسین تبیان ج ۱ ص ۲۶-۵ 
1 - تبیان ج ۱ ص ۷-۶ 


۳۰۸ هزاره شیخ طوسی 

ومسلم است که مقام پیامبر(ص) کمتراز اینان نیست وپائین‌تر از نابغه‌جعدی 
و کعب‌بن زهیروغیرهم‌نمی‌باشد. و گرنه چگونه جایز است که به شعرشاعر ان‌استناد 
جست ولی‌گفتار پیامبر (ص) را نتوان برای آنان دلیل آورد ؟ آیا این جز عناد 
محض و عصبیت‌صرف نیست ۰» ۱ 

قسمت‌هالی که گذشت روش‌های اساسی شیخ را در تفسیر قر آن مجیدبرای 
ما روشن می‌ساژد . 

درمقدمه روش‌های اساسی شیخ در تفسیرقر آن می‌بینیم که وی کارخود را بر 
رادله صحيحة اعم از عقلیتوشرعیه» بدون پیروی مطلق وتقلید کور کورانه مفسرین 
تاش آتشر ازساشته استاه 

این نخستین باراست که ادلهٌ عقلیه در استفاده‌معانی‌قر آن‌در تفاسیرخودنماثی 
میکند و جای طبیعی خود را می‌گشاید . در صورتی که قبلا تنها دلیل نقلی در 
روش‌های مفسران پیشین بکارمی‌رفت . 

تازه شیخ درمورد ادله نقلی نیز شرط میکند که باید مورداتفاق و مجمع‌علیه 
باشدیا حدیثی متواتر از کسی باشد که واجب است ازوی پیروی کرد » و در این 
باره عبرو احد را نمی‌پذیرد. زیرا بعضی‌ازهفسران روش ناپسندیده دارند مانند ابو 
صالح‌وسدی و کلبی وغیرهم. 

از اینرو درروش تفسیری طوسی برای روایت معتبر باید اجماع یا تواتر با 
شروط مقرره آنرا تقویت کرد . 

براساس این روش طوسی بسیاری از روایات طبقه مفسران نخستین را رد 


کرده است و نقاط اشتباه وضعف را در آنها روشن ساعته است. از جمله کسانی که 


(- نبیان ج ۱ ص ۱۶ 


روش‌شیخ‌طوسی‌دد تفسیرقر آن ۳۰۵ 
شیخ اشتباه آنها را روشن ساخته و برحی از اخبارشان را مردود دانسته است : 
مجاهد » ابن‌جریح» عکرمه» سدی؛ عطاء اپن کیسان»حسن‌بصری و ابن اسحاق است. 

درنزد شیخ منقولات ابن عباس کاهی مردوداست . چنانکه گاهی « برخعی از 
روایات خحاصه وعامه زگ خبر و احد هستند ومو جب علم و عمل نمی‌باشند 
ترك کرده است و بهتر این دانسته که از آن صرفنظر کند »۱ 

هنگامیکه طوسی اقوال طبقه نخستین را با این دقت وضو ح تلقی میکند ‏ » 
نسبت بطبقه متأخر که هر کس مذهب وروش خود را تقویت نموده و مطابق آن 
آیات را تأویل می‌نماید ؛ بیشترسخت‌گیری نشان میدهد . مانند طبری و بلخی 
و رمانی . 

بدینگو نه نقل از نفارطوسی حدودی‌ثابت دارد و براساس اجماع و تواتر 
استو ار است» وبه اخبار آحاد توجهی ندارد. 
گوشه‌ای ازردش اساسی شیخ طوسی دد تفسیر قر آن 

عقل نیز در روش شیخ نقش بزرگی بعهده دارد » و طوسی به آن در شرح 
معانی قر آن وهدف‌های آن ودر ردگفتار صاحبان مذاهب وفرق کمال اعتماد دارد و 
مورد نظر فرارداده است . 

شیخ در دفا ع از طائفه شیعه امامی و رد شبهات ی که بر اعتقاد آنان وارد 
می‌سازند » از ادله عقلی استفاده میکند و آثرا بخوبی بکارمی‌برد . 

استناد این استاد بزرکث به ادله عقلی بودکه توانست این منظور را با دلیل 
وبرهان ودقت وتعمق به ثبوت رساند. 


شابد بارز ترین موضوعی که انسان را به اعجاب وتفدیر برمی‌انگیزداینست 


(- تبیان ج ! ص ۳ 


۳۹۰ هز ار؟شیخ‌طوسی 
که شیخ با استناد به ادله عقلی» درقرن پنجم‌هجری فکر کرویت زمین را ردنکرد. 
او دراین باره میگوید : «ابوعلی جبائی به این آیه ( آیه ۷۲ سوره بقره ) 
استدلال کرده است که زمین مسطح است وبعکس آنچه منجمین و بلخی میگویند 
زمین را کروی نمیداند . وگفته است آیه جعلها فراشاً یعنی خدا زمین راپهن‌قراد 
داده است وحال آنکه کره پهن نیست . سپس میگوید : عفل نیز دلالت بر بطلان 
قول اینان میکند . زیرا زمین باوجود دریاها نمیتواند کروی باشد . چون آب جز 
درجائی که دوجانب متساوی دارد فرارنمیگیرد ... اگر يك گوشه زمین بلندتر از 
قسمت دیگرباشد » آب ازناحیه مرتفع به سمت پائین جاری میگردد»! 
سپس شیخ در رد جبائی میگوید : «آیه مزبور دلالت بر گفتار وی ندارد . 
زیرا کسیکه می‌گوید زمین کروی‌است» منظورش اینست که جمعاً بشکل کره‌است!»! 
از جمله شواهد بارزی که میرساند عقل نقش‌مو ثری درروش‌شیخدارداینست 
که طوسی بعید نمیداند ابرها ناشی از بخارزمین باشد. وی‌در این عصوص‌میگوید: 
اگر گفته شود : آیا ممکن است ابر بخارهائی باش دکه از زمین متصاعد میگردد ؟ 
میگو یم : امکان دارد چنین باشد و دلیل عقلی وسمعی برمنع آنوجودندارد ِ" 
ازجمله این شواهد نیز اینست‌که وی فکر اینکه آسمانها (سماوات) غیر از 
افلالك باشد را رد کرده ومیگوید : «رمانی گفته است : سماوات غیراز افلالك است. 
زبرا افلالك متحركك است ومیگردد» ولی سم‌اوات نه‌متحرك است و نه میکردد. بدلیل 
اين آیه : ان‌ایثه_بسك‌السماو ات والارض ان تزولاولی این‌گفته رمانی درست 
نیست . زبرا منافات ندارد که سماوات همان افلالك باشد ولو بگردد .زیر اینکه 


1- تبیان ج | ص ۱۰۳-۱۰۲ 
۲ بیان ج ۲ ص ۵۸ 


روش شیخ طوسی دد تفسیر قرآن ۳ 
حداوند در آبه مزبور میفرمابد : آسمانها وزمین را ازنایودی نگاه میدارد » به‌اين 
معنی است که ازمراکز حودکه بررگرد آن می‌گردند » زایل نمیشود ۱. 

این سلوك عقلی با این‌عمق و تجرد وانفتاح » گوشه دیگری‌از تطوراساسی 
در روش شیخ طوسی است . 

آنگاه جانب دیگری از جوانب این روش پیش می‌آید که عبارت است از 
لغت ونحو و اشتقاق و آنچه مربوط به آنست همچون بحث قرائت های مختلفه و 
ترجیح بعضی از آنها بر بعضی دیگر » این قسمت‌ها در تفسیر طوسی میدان 
وسیعی دارد . 

شیخ دراین رشته‌ها به آراء دانشمندان طر ازاول و مولفات آنهاکه درباره 
قر آن نگاشته‌اند» استناد می‌جوید و پیرامون‌آنها به تفصیل‌بحث وتحقیق میکند. 

از جمله کسانی که شیخ در علوم لغت واشتقاق ونحو به اقوال آنها مراجعه 
کرده است : سیبوبه» حلیل‌م وف کتاب العین که نام آنر انمی‌برد-کسائی»قطرب 
فراء» اخفش ابوزید » ابسوعبیده» اصمعی » ثعلب؛ اين الاعرابی » مبرد» زجاج » 
ابن درید » ازهری » ابوعلی فارسی » وامثال آنهاست ولی طوسی هنکامیکه‌اقوال 
اینان را در اشتقاق و نحوولفت » روایت میکند » بعد از بحث و بررسی آنرا 
می‌پذیرد ۰ و گاهی بعضی را بربعضی دیگر ترجیح میدهد. 

چنانکه‌نسبت به کسائی و فراء وابو عبیده معمول داشته است ۲ .اودرقرات 


لمز به اقوال قراء مشهور استناد می‌جو ید مانند :کسائی » حلف » حمزه » بعقوب» 


۱- تبیان ۱ ص ۱۲۵ 


۲- تبیان ج۱ ص ۱۲۸ ۱۲۹ 


۳۲ هزادة شیخ‌طوسی 
اعمش » نافع»حفص وامثال اینان. 

ولی او بهرقولی که آنها گفته‌اند » اعتماد ندارد » بلکه آنچه را خود معتبر 
میداند می آورد و قول مرجوح را طرح میکند . چنانکه با ابی بن کعب و عبداللّه 


عباس وابن اسیحاق جنین کر ده است ... 


